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: د رآمدى بر مجموعه مقالات «امام خمينى وانقلاب اسلامى» 


براى اين مجموعه از مقالات خود, به نظرم رسيد نام «امام خمينى و انقلاب اسلامى» را بركزينم. زيرا بخش عمده آنها به يكى 
ازاين دو عنوان اختصاص دارد. جند مقاله هم راجع به «جهان اسلام) است كه آنها نيز در فضاى انقلاب اسلامى و در راستاى 
حاكميت انقلاب. و الهام كرفته از افكار بلند امام خمينى و به منظور بياده كردن آرمانهاى والاى آن امام بزركوار نوشته شده 
است. به نظر مى رسد اين دو عنوان «امام خمينى» و «انقلاب اسلامى» از هم قابل تفكيكك نباشند» هر جا نام امام خمينى هست 
نام انقلاب اسلامى مطرح استء و از شنيدن يكى از اين دو عنوان ديكرى به ذهن تداعى مى نمايد. مسلماً اين دو عنوان» براى 
هميشه هم در تاريخ اسلام و جهان, با هم ثبت و ضبط و تجزيه و تحليل خواهد كرديد و به همان اندازه كه تاريخ» به انقلاب 
اسلامىء و آثار و تبعات ناشى از آنء اهميت مى دهد به همان نسبتء و شايد بيشتر از آنء براى «امام خمينى» عظمت قائل مى 
شودء زيرا او را بنيانكذار و سلسله جنبان اين انقلاب باشكوه مى داند. امام خمينى مرد قرن استء انقلاب اسلامى همء انقلاب 


جهاردهم هجرى قمرىء و آغاز قرن يانزدهم بطور حتم» مجدّد اسلام به شمار مى آيدء انقلاب 


كرد. مرورى بر تحولات وانقلابات اسلامى 


در اسلام» تحولات و انقلابات سيارى رخ داده است كه هر كدام از آنها به نسبت اهميت وقدرت تأثير خود. در سرنوشت 
اسلام و مسلمين ملآر افتاده است جه تأثير مثبت و جه تأثير منفى زيرا به نسبت نزديكى به اسلام و تبيين صحيح از مفاهيم آن» 
اوضاع واحوال مسلمين را به بيش برده 


ص :/ا 


و جهره اسلام را نيكو جلوه داده استء يا به عكسء به نسبت دورى از مفاهيم و حقايق اسلامى» در وضع مسلمانها تأثير 
نامطلوب كذارده و جهره اى نايسندء از اسلام ترسيم نموده است. در اينجا مجال آن نيست كه يكك يكك انقلابات و تحولات 


مهم و مثآر تاريخ اسلام را ارزيابى 


كنيم» كه خود نياز به تأليف يكك يا جند كتاب دارد» تا حق هر انقلا.ب را ادا و حدود كاربرد و تأثير منفى يا مثبت آن را 
روشن كندء ما تنها فهرستى از آنها را ياد مى كنيم با اشاره به برخى از آثار هر كدام. اولين تحول مهم در تاريخ اسلام» هجرت 
رسول اكرم از مكه به مدينه بوده استء كه اسلام را از انزوا بيرون آورد و براى اسلام در صحنه سياسى جهانء جايى باز كرد 
و به همين خاطر به اشاره على عليه السلام مبدأ تاريخ اسلام قرار كرفت. دوران يس از هجرت را بايد دوران حاكميت اسلام و 
تشريع قوانين اجتماعى و سياسى و بلكه تشريع بخش عمده احكام عبادى دانستء اين تحولء در آيات و سوره هاى مكى و 
مدنى و در قوانين اسلامى» كاملاً مشهود است و شرح آن معمولاً هنكام بيان فرق اين دو دسته از آيات و سور قرآنى» و 
كاهىء در مسأله ناسخ و منسوخ و نيز در «تاريخ فقه) در دوران نخست: (دوران تشريع) تحرير مى كردد. دومين تحوّل» رحلت 
رسول اكرم صلى الله عليه و آله است در سال يازدهم هجرت, و استقرار نظام خلافت و بيامدهاى آن مانند ارتداد بسيارى از 
قبايل عرب و جنكهاى مسلمانها با اهل ردّه (مرتدين) در درون جزيره العرب» و آغاز فتوحات اسلامى در بيرون از جزيره 


العرب بخصوص در شام و عراق و ايران. 
از آنجا كه نظام خلافت به عقيده شيعه» عدول از نظام امامت و سرييجى از نص خدا و رسول 


بوده است» ديد كاه شيعيان نسبت به آن منفى استء اما اهل سنت با استناد به مبارزه قاطع نظام خلافت با حركت ارتداد و 
يبشرفتهاى ييايى لشكر اسلام در شرق و غرب جزيره العرب و به تصوّر اين كه خلافت ناشى از شوراى اهل حل و عقد بوده 
استء آن را يكك ارزش شمرهه اند. شيعه معتقد است كه اككر يس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه و آله نظام امامت 
استقرار مى يافت» حقايق و معارف و احكام اسلامى و مفاهيم قرآنى روشنتر مى شدء زمينه اختلافات فقهى و سياسى از ميان 
مى رفت ويا كم رنكك مى كرديد. و در نتيجه. سرنوشت جهان به كونه ديكرى رقم مى خورد. كه بررسى اين مطلب نيازمند 


مستوفا است. تحول سوم, قيام مردم عليه خليفه سوم و استقرار خلافت بر على عليه السلام بود. كرجه از ديدكاه تاريخى» على 
عليه السلام با اصرار و بيعت مردم به خلافت رسيد و نه با معيار نص و براساس نظام امامت» ولى شيعيان بر اين عقيده اند كه 
اين تحولء بر كشت مردم از باطل به حق يعنى همان نظام امامت بوده است. و بدين ترتيب يس از كذشت سالها از رحلت 
بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بار ديكر اسلام در مسير واقعى خود قرار كرفته است. و اين مطلب نيز بحث دامنه دارى را مى 
طليدك. 


در هر حالء اككر على عليه السلام از ديدكاه جمهور مسلمانهاء خليفه جهارم بوده و هستء. و از لحاظ تاريخى خلافت او 


امتداد خلافتهاى ييش از آن بوده است و او با همان معيار معمول خلافت روى 


ص:/ 


كار آمد و نه با معيار نصٌّء و براساس نظام امامت» در عين حال» شيعيان خاصٌ آن حضرت. قبل از ايام خلافت او را امام مى 
دانستند و در حال خلافت هم به ديده امامت (و نه خلافت) به او مى نككريستند و بايد كفت: خلافت على عليه السلام؛ هر دو 
كروه اكثريت و اقليت را با دو ديدكاه مختلف راضى و خشنود كرده بود. و على القاعده بايد مسلمانها در دوران خلافت على 
عليه السلامروزكار خوشى راطى كرده طعم شيرين نظام ارزشمند اسلام را مى جشيدند. ولى به عكسء با توجه به كيفتت 
روى كار آمدن او يس از قتل خليفه يبش از وى و با توجه به وقايع تلخى كه كروههاى مختلف ناكثين و قاسطين و مارقين 
يديد آوردند و با انكيزه هاى كوناكون جامعه اسلامى را د ركير سه جنكك خونين (جملء صفَين و نهروان) كردند» على عليه 
السلامفرصت نيافت جنان كه مى خواست به اهداف والا-و بلند خود برسد و به دنبال آن» سرانجام در محراب عبادت به 
شهادت رسيد و مسلمانها با شهادت 


على عليه السلام يا به دوران تاريكك و تلخى كذاشتند كه قريب يكك قرن ادامه يافت: دوران حكمرانى «بنى اميّه) با دو تيره 
«سفيانى)» و «مروانى»اش. تحوّل جهارم» بنابراين» آغاز خلا-فت «بنى اميه» است كه نه تنها شيعيان خاص علىء» كه دوستان و 


قومى» كه رنكك نزادى و برترى عرب بر عجم, به خود 


كرفت» دامنه فتوحات اسلام در اطراف كشور اسلام» بخصوص در غرب آنء تا اندلسء ادامه يافت و همين امر باعث كرديد 
كه عده اى از مورخخان اسلام اين دوران را مثبت ارزيابى كنند كه خود قابل تجزيه و تحليل و جاى تأمّل است. به نظر مى 
رسد در اين دوران» ظواهر اسلام حاكم بوده و نه روح اسلام و باطن آن. به هر حالء اين دورانء با همه تحوّلات مثبتٍ كم و 
منفى بسيار و حوادث بسيار تلخ آنء با انقراض خلافت «اموى» و روى كار آمدن خلافت «بنى عباس» سيرى كرديد. تحول 
ينجم» استقرار خلا.فت بنى عباس بود با كرايش و تظاهر به دوستى اهل بيت بيغمبر» نه» بلكه به نام «اهل بيت عليهم السلام) و 
به داعيه حكومت فردى از آل محمد كه مورد رضايت مسلمانها باشد (رضى من آل محمد). بنى عباس به يارى ايرانيان و با 
كرايش به فرهنكك ايرانى» روى كار آمدند» كه شرح آن از بُعد سياسى و فرهنكى در كتابها آمده است. از جمله در كتاب 
يرتو اسلام نوشته «دكتر احمد امين» مصرى. خلافت آل عباسء با همه تبعات تلخ و شيرين آنء به جاى كسترش سياسى و 
بيشرفت در فتوحات اسلامى كه قبلا اتفاق افتاده بود» مبدأ تحول فرهنككى عظيمى در اسلام كرديد, زمينه تأليف و تأسيس و 


ييشرفت علوم اسلامى و آشنايى با فرهنكك وعلوم يونانى و ايرانى و هندى و مصرى و 


ديكر ملل را فراهم كرده و سرانجام باعث آغاز كار تأليف و تصنيف در اسلام كرديد. بيشرفت اين حركت فرهنكىء تقريباً نا 


سه قرن ادامه داشت و يس از قرن جهارم تدريجاً دجار ركود و درجا زدن 
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كرديد و با حمله «مغول» در قرن هفتم رو به ضعف و انقراض رفت. خلافت عباسىء نه تنها باعث رونق بازار علم و دانش براى 
جمهور مسلمانها و اهل سنت كرديد. 


كه براى بيروان اهل بيت نيز - برخلا.ف خواست دستكاه خلاغت - منشأ خير شد. ما مى دانيم كه در دوران امام باقر و امام 
صادق عليهماالسلام (نيمه اول قرن دوم) روايات و افكار اهل بيت نضج كرفت و در محيط علمى» رسميت بيدا كرد» به طورى 


كه در قرن سوم و جهارم با مذاهب ديككر رقابت مى كرد. من در يكك مقاله كه در شماره 7" همين نشريه تحت عنوان «نقش 
امام صادق در نهضت علمى اسلام) 


جاب شدء به شرح اين حقيقت يرداخته ام. از لكه هاى ننكك و تاريكك دوران «بنى عباس» همان به شهادت رسانيدن امامان 


معصوم و اولاد 


بيغمبر به دست خلفا و نيز كسترش بساط لهو و لعب و شهوترانى و ميككسارى است كما اين كه از تاريكترين نقاط دوران «بنى 


الحسين»است كه هر كدام, اثر خود را كذاشت: شهادت امام حسين, به حكومت «1آل ابى سفيان» و شهادت «زيدين على) به 
حكومت «1آل مروان» يايان داد. وهر دو جنايت و جنايات مشابه آنء زمينه را براى تبليغات «آل عباس» و روى كارا مدن آنان 
فراهم كرد. تحول ششم. در اوايل خلاافت «آل عباس»» با حدود نيم قرن جلو و عقب تحوّلى با دو كرايش متضاد» در غرب 
جهان اسلام اتفاق افتاد: اول» روى كار مدن «امارت اموى» در اندلس با فرار يكك تن از «بنى اميه» به نام «عبدالرحمن داخل» 


از دست «منصور دوانيقى) به (اتالس ١‏ و تميس حكومت 
مستقل از خلافت عباسى در آنجا است كه باعث رونق بازار علم و فرهنكك و تمدّن اسلامى بسيار 


جالب و جاذب كرديد و آثار آن تا قرن ينجم و تا انقراض دوران «امارت» و يا «خلافت» اموى در اندلسء و حتى تا نيمه قرن 


نهم هجرى. و انقراض حكومت اسلامى و«غروب اسلام در اندلس» 


ادامه داشت و شرح آن را بايد در كتابهاى مربوط به اسلام در اندلسء از جمله كتاب با ارزرش تاريخ دولت اسلامى در اندلس 
تأليثف «(محمد عبدالله عنان)» و ترجمه «عبدالمحمد آيتى) در ه مجلد, مالاحظه كرد. اين اتفاق عجيب يلى ميان اسلام وارويا و 


وسيله آشنايى ارويا با 


«فرهنكك اسلامى» كرديد. بارى» اين تحول عظيم سياسى و فرهنكىء عمدهً كرايش اموى و سنّى داشت. اما اثفاق دومى كه با 
كرايش شيعى و با عاطفه خاص به اهل بيت و به وسيله اين خاندان» در غرب اتّفاق افتاد» همانا نهضت علوى «ادريسيان» بود 
در غربى ترين نقطه افريقاى اسلامى (كشور مغرب كنونى) كه توسط 


«ادريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابيطالب عليه السلام» رخ داد وهر جند فكر فقهى و مذهبى آنان» سنّى 
بود» با مذهب مالكىء اما با عواطف شديد به اهل بيت توأم بود كه تا عصر حاضر 


اين عواطف در مغرب بشدّت بجشم مى خورد و آنان خود را شيعه مى دانند. همين عواطف و تمايلاءت به اهل بيت» باعث 
كرديد كه اكثر سلسله هاى حاكم بر مغرب يس از ادريسيانء از ميان 
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علويين و «بنى الحسن» يديد آيندء از جمله سلسله علوى كنونى با حدود جهارصد سال سابقه. كمى يس از آن در شرق و 
اواسط افريقا سلسله هاى خوارج با كرايشهاى افراطى و غيرافراطى (در ليبى و الجزاير) بيدا شدند و يكك تيره از آنان (آل 
رستم) جندى حكمرانى داشتند كه آن نيز در اين زمان تحوّلى در افريقاى اسلامى به شمار مى آمد. رقابت و دركيرى اين دو 
كرايش در ميان حاكمان اندلس و حاكمان مغربء تا جند قرن ادامه 


داشت و همجنين» بين حاكمان مغرب با طرفداران خلافت عباسى و با كروههاى خوارج كه كفتيم در افريقا روى كار آمده و 
از ميان رفتند ولى ييروان آنان در الجزاير و تونس و ليبى هنوز باقى هستند, كما اين كه بقاياى خوارج به نام «اباضيه) در كشور 
عمان هنوز حاكميت دارند. ولى بطور كلى نقش اين فرقه در قرون بعد از سه قرن اول كمرنكك بوده است و تنها يكك تيره از 
آنان يعنى «اباضيه؛ كه از همه تيره هاى خوارج معتدلتر هستند تاكنون باقى مانده اند. اين تضادهاى سياسى و فكرى و 


فرهنكى, در ميان مسلمانان افريقاء تا عصر حاضرء قابل لمس 


داشته با كرايش «سلفى كرى» كه شرح آن مفضّلى است و آثار آن كم و بيش مشهود مى باشد. تحول هفتم» كه در جهت 


ترش فرهنكك «اهل بيت» اتفاق افتاد» همانا استقرار دو قدرت سياسى با فرهنكك شيعى» در شرق و غرب جهان اسلام بود. در 


آغاز قرن جهارم: در شرقء به قدرت 


رسيدن «آل بويه» در ايران و در «بغداد» مركز خلافت اسلامى» كه تا نيمه قرن ينجم ادامه داشت. اما در غربء استقرار خلافت 
و امامت «فاطميين» بود كه از وسط شمال افريقا «تونس كنونى» آغاز و در «مصر» مستقر كرديد و تا قرن ششم ادامه يافت. از 
قدرت «آل بويه) عمدهٌ شيعيان اثنى عشرى سود بردند و حوزه هاى علمى شيعه در همه جا و از همه بيشتر در بغداد مركز 
خلافت رونق ييدا كرد كه در تاريخ تشيع به تفصيل مورد بحث قرار كرفته است و علوم مذهب «شيعه) عمد در همان شهر 
رواج و كسترش يافت و تأليف و تدريس مى كرديد. اما به قدرت رسيدن «فاطميين» در غرب جهان اسلام» براساس فكر و 
انديشه «باطنى كرى» و به نام «اسماعيليه) بود و كرجه اين فكرء حتى در قلمرو حكومت «فاطميين» فراكير نككرديد» اما محتبت و 
علااقه به اهل بيت بيغمبر را در غرب جهان اسلام, و بلكه در شرق كسترش داد كه تاكنون آثار آن در مصر باقى است. 
تحولات ناشى از ح ركت «اسماعيليه» در شرق اسلامى با حمله مغول و سقوط بغداد در سال 208 هجرى قمرىء و اندكى يس 
از آن در سوريهء ادامه داشت و كم كم افول نمود» و به صورت اقليت متفرق در هند و افريقا و ايران و يمن باجند فرقه و عمده 


با دو فرقه بُهره) و «آقاخانيه» تاكنون, به حيات خود ادامه مى دهد و هيج نقش سياسى و فرهنكى بارز و آشكارى 
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به عهده ندارد. برخلاف كرايش «شيعى امامى» كه يس از «آل بويه) تا عصر حاضر همواره نقش مهمى را بازى مى كرده كه 
اثر آن را در تحولات يس از حمله مغول» خواهيم ديد. فرق آشكار ديكر اين دو نهضت و حركت شيعىء علاوه بر كسترد كى 
علوم اسلامى با تمام شعباتش در مذهب اماميه از فقه و تفسير و حديث و رجال و جز آن و به علاوه ازدياد ييروان آن در شرق 
وغرب عالم اسلام و به علاوه ادامه قدرت آن تاكنون در ايران» آن است كه فرقه اسماعيليه از آغاز» به ترور و خشونت دست 
زد در حالى كه طائفه اماميه همواره آرامش و امانت و متانت و دعوت خود را از راه علم و دانش و منطق» رعايت نموده و مى 
نمايد و شايد همين امر سرٌ بقاء و راز ييشرفت آن باشدء با اين كه سنت مبارزه خود را با حكومتهاى جور همواره حفظ كرده و 
هيجكاه تن به سازشكارى نداده است. تحول هشتم در تاريخ اسلام» كه سرنوشت اسلام و مسلمين را از لحاظ سياسى و 
فرهنكى د كركون كرد و اسلام را رو به انحطاط برد» همانا از حمله مغول در سال 2١18‏ قمرى و عمدهً يس از سقوط «بغدادا و 
انقرض خلافت «آل عباس» در 288 آغاز مى شود. درباره آثار و تبعات منفى بسيار و مثبت اندكك و غيرقابل ذكر اين تحول» 
سخن بسيار كفته اند و هنوز هم جاى بحث دارد. بطور كلى» قدرت سياسى اسلام» صددرصد و بخش عمده آثار علمى و 
دستاوردهاى فرهنكى جشمكير مسلمانها به دست مغول از ميان رفت» منش و شخصيت اسلامى و اخلاق و آداب و سنتهاى به 
جاى مانده از صدر اسلام تا آن هنكام و همجنين؛ مواريث قرون كذشته مسلمانها كه دست آورد همه ملل اسلامى بخصوص 
ايرانيان و مصريان و ديكر عربها بود؛ از ميان رفت و به عقيده برخى از مورخان بزركك, خودباختكى و انحطاط روحى 
مما نه از ان هنكام آغاز شد و تا دوران 


كنونى همجنان آثار آن باقى است. از لحاظ سياسىء شيرازه سياست و معيار وحدت امت اسلام كه در خليفه بغداد متم ركز بود 


از 
ميان رفت» هر جند اقليتهايى در اينجا و آنجاء در شرق و غرب اسلامى» تسليم آن خلافت نبودند» 
ولى به هر حال» خلافت بغداد قدرتى براى اسلام شمرده مى شد. يس از آن» در شرق اسلام» 


حكومتهاى متفرق و متضاد با كرايشهاى مختلف سنى و شيعى و با مذاهب كوناكون فقهى و كلا-مى و نظامهاى متفاوت 
سياسى و به نامهاى كوناكون بى دريى به وجود آمدند و ازميان رفتند» هر جند قدرت عمده در شرق از آنْ سلاطين ايرانى و 


تركك نزاد بود. غرب جهان اسلام؛ نيز وضعى مشابه 
داشت» هر جند عنصر عربى و تفكر «سنّى) بر آن غلبه داشت كه تاكنون ادامه يافته است. 


تحوّل نهم؛ اين وضعء تا حدود دو قرن و اندى ادامه داشت» تا به طور معجزه آسا و در ناباورى تمام» دو نظام نيرومند با 


دوكرايش «شيعى و سنى» تدريجا در شرق و شمال جهان اسلام» رخ نمود. 


و بعداً نظام سومى به آن دو در شرقى ترين جهان آن روز اسلام (شبه قاره هند) بيوست. اول» نظام سلطنت و امارت و (بعداً 
خلافت) «آل عثمان» در آسياى م ركزى (تركيه) كنونى در 
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حدود «يكك قرن) يس از انقراض «خلافت عباسى» با كرايش شديد سنّى بود» كه يس از سيطره «سلطان سليم» (977 ه . ق) بر 


وو وفضر وعريستاة وما به عنوان «نظام خلافت اسلامى) 


تناك قن و عور حاف عاكدة قد قر كزسدى تقاف ابروا اذا فلمو فرك ساف وز فوشك اعونرا كبه ثن رداك 
خلااغت عثمانى تا جند قرن در جهان اسلام» حرف اول را مى زد نااين كه يس از جنكك بين الملل اول در ثلث اول قرن 
جهاردهم هجرى قمرى با نيرنكك اروياييها و عمدةً «انكليس» از هم ياشيد و قلمرو آن به بيش از ٠١‏ كشور عربى و يكك كشور 
تركك» تقسيم كرديد. 


اين نظام سنّى اسلامىء از لحاظ سياسى بسيار قوى ولى از لحاظ فرهنكى., جشمكير نبود اما 


در هر حالء در يبشبرد فكر اسلامى سنّى و حمايت از اسلام» ظرف جند قرن» نقش عمده را به عهده داشت. دومء نظام 


يادشاهى صفويه در يايان قرن نهم و آغاز قرن دهم هجرى قمرى. در ايران اسلامى 
باكرايش شديد و مفرط «شيعى اثنى عشرى» و با ضديت آشكار با كرايش «سنّى) و با دركيريهاى 


فواو 0 يها ل حت ودركي اكوك عتباف د متلطية شكرية ١‏ انعا نباك وات يقارعل برك تمن كدايعنا مويه ممه 
مورّخان قرار كرفت و طرفداران و مخالفان فراوان بيدا كرد) داعيه حمايت صددرصد از مذهب شيعه اماميه داشت و بدان عمل 
مى كرد. اين نظام؛ از لحاظ سياسى تدريجاً دوشادوش نظام «عثمانى» در بخش عمده شرق اسلام تا ماوراءالنهر و آسياى 
وسطى و تا مرزهاى هند كسترش يبدا كرد. اما از لحاظ فرهنكىء فرهنكك و فكر شيعى را كسترش دادء به طورى كه يس از 
دوران طلايى آل بويه هيج كاه فرهنكك و علوم شعيه اماميه تا اين يايه كسترش نيافته بود. علوم فقه واصول. حديث و روايت و 
رجالء كلام و فلسفه و عرفان» فوق العاده يبشرفت كرد البته با فكر شيعى و با تعهد به مذهب اهل بيت (مذهب اماميه اثنى 
عشريه). هر جند نظام سلطنت صفوى يس از حدود دو قرن با حمله ازبكهاى متعضّ ب به ايران و تصرف يايتخت ايران 
(اصفهان) از ميان رفت اما جاى خود را به نظامهاى سلطنت شيعى ديككر داد كه از همه با دوام تر سلسله قاجاريه بود كه در 
آغاز قرن سيزدهم هجرى يديدار و در نيمه اول قرن جهاردهم توسط «رضاخان يهلوى» منقرض كرديد. سلسله قاجار» نسبت به 
سلسله صفوى» هم از لحاظ سياسى و هم از لحاظ فرهنكى ضعيف بود و 


ملطية ايزا زو كان امد اهمانا اسشفرانستلطتة» تموويانة خاتد ان «افيو تهون فوشية قار هعد بودعا كزايقن سنى :و 


كافى نا قنارلات :شيعي كدان لحاظ سام وساق ذاشت اذ لخاط فرهكى جعمكر تنود 


اين سلسله. سرانجام در اواخر قرن سيزدهم هجرى در تاريخ(17180ه .ق) به دست «انكليس» از ميان رفت و شبه قاره درست در 


قبضه آنان قرار كرفت. تا اين كه در نيمه دوم قرن جهاردهم هجرى 
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با قيام مردم هند از جنكال استعمار نجات يافت اما آن كشور يهناور به دو كشور اسلامى و هندى و بعداً كشور اسلامى هم به 
دو كشور ياكستان و بنكلادش تقسيم شدء و تاكنون اين وضع ادامه دارد و هنوز هم مسلمانها در آن منطقه حساس و 


ير آشوب» وضع اطمينان بخشى ندارند» آينده آنان در 


ياكستان و ينكلادش دجار ابهام و در كشور «هنك»)» سيار اسف اك ناس آوراست «ولله الام فو قن ومن لوا قافن 
داند كه سرنوشت اسلام در «شبه قاره هند) به كجا مى انجامد» مخصوصاً با نغمه هاى تازه وهابيت و «سياه صحابه) كه علاوه بر 


جنكك عقيدتى» دست به اسلحه برده است و جنكك «شيعه و 


سنى» و «سنّى و سَلّفى» راه انداخته است. در حالى كه اين مردم؛ از لحاظ فرهنكك اسلامى ضعيفء و از لحاظ سياسى همء 


قدرت در دست عناصر «(لاثيكك) است و از سوى آنان با استقرار «نظام اسلامى) 


كه مستلماتها به ارزوى آن از تعيد» نهدا شدئد» و عاتكذازان كشور. ياكستان :رز ركه به همين الكيره :مستلماتها رااان هتديهاء 
جدا كردند, بشدّت مبارزه مى شود بخصوص يس از استقرار نظام اسلامى در ايران. هر جند هواخواهان نظام اسلامى رو به 
ازدياد هستند. در همين دوران» قبل و بعد از شبه قاره هند» بسيارى از نقاط اسلامى افريقا و آسيا مستعمره 


ارويايبان بود كه بعداً راجع به آزادى آنها بحث مى كنم. تحول دهم, معمولاً مورّخان ما مشروطيت را در ايران و نيز در تركيه 
عتسائق» اغاز بكك: تحول مين ذانكذ كه الته او لحاظ سبانتى و فرهكى :فى تؤاتد يكة تحول :باش د هر تل در هر دو يعل 
ضعيفء و از لحاظ سياسى ضعيف تر بوده و مدت كمى هم به حيات خود ادامه داده است. تقريباً همزمان با يكى دو دهه 
اختلااف. فكر مشروطيت با تأثر از ارويا و با جاشنى اسلامى در اين دو كشور اسلامى اوج كرفت و به نتيجه رسيد. در سال 


17 قمرى نظام حكومت مشروطه در ايران 


واندى بيش از آن در «عثمانى» رسميت يافتء اما اسم آن از رسم آن بيشتر بود و جون اصل فكر از بيكانه بود سرانجام كار 
به دست حاميان فكر غربى و نظام لائيكء افتاد و علماى دين كه اكثراً بشدت از آن به عنوان بخشى از حكومت عادله اسلامى 


كا كيه سه اب ون 


از روى كار آمدن رضاخان به كمكك انكليسيهاء بيرون رانده شدند بنايراين» اين دوران اككر در آغازء تحول آزادى بخش به 
شمار مى امد «به نظام استبداد» انجاميد» كه بايد آن نظام را هم به عنوان يكك تحولء مورد بحث قرار داد. تحول يازدهم, 
استقرار استعمار انككليس و فرانسه در هند و كشورهاى عربى و افريقا و استقرار نظام استبداد در ايران و در تركيه با دو جهره: 
در تركيه يس از انقراض خلافت عثمانى و جدا شدن كشورهاى عربى و افريقايى از آن» نظام استبدادى «آتاتو ركك) با كرايش 


مفرط «لائيكك)» و بيرون راندن 


دين بكلى از عرصه سياست و حكومت و سركوب كليه حركتهاى اسلامى و جلوكيرى از مظاهر دينى و تعطيل مدارس علمى 
اسلامى و بالاخره كسترش فرهنكك ارويايى با تمام مظاهرش در يوشش 


١؟:ص‎ 


قوميت و مليت تركى» روى كار آمد. اين وضع در بدنه نظام حكومت و در «سران آن» تاكنون بشدت ادامه دارد هر جند 


جهره ارويايى؛ كما اين كه فكر اسلام سياسى هم رو به كسترش است و بيش بينى 


كمرنكك و مسخره نظام مشروطه؛ در بُعد سياسى و 
فرهنكى بشدت در جهت ضديت با اسلام و با فرهنكك و مظاهر اسلامى» بيش مى رفت» هر جند يبس 


از شروع جنكك بين المللى دوم و هجوم «متفقين» به ايران و با فرار رضاخانء اين قدرت ضد اسلامى» ضعف بيدا كرد و 
محمدرضا تا سالها نتوانست ديككر علماى دين و اسلام خواهان را كنترل نمايد تا اين كه با فرار او نيزء اين سلسله ينجاه ساله 
ضد ارزشهاى اسلامى همء منقرض كرديد و نظام اسلامى استقرار يافت كه اينكك» در صدد مقايسه آن با نظامهاى كذشته 
كشورهاى اسلامى هستيم. تحول دوازدهم استقرار نظام جمهورى اسلامى؛ هر جند اين نظام جمهورى اسلامى. در ايران 
حاكميت ييداكرد و به ظاهر تحولى است خاص ايرانء اما با توضيحات ما كه در اين جا به اختصار و در مقالات مندرج در اين 
مجموعه به تفصيل آمده است خواهيم ديد كه اين انقلاب» يك انقلاب 


اسلامى فراكير نسبت به كل جهان اسلام است و به محدوده ايران اختصاص ندارد و ما ترجيح 
مى دهيم اين مطلب را طى جند فراز بيان كنيم. اول زمينه هاى انقلاب اسلامى 


-١‏ فكر اسلام سياسى يا انديشه استقرار نظام اسلامى فراكير و حكومت اسلامى مستقل» همراه اسلام يديد آمده و يس از 
هجرت رسول اكرم عملاً در مدينه» به منضّه ظهور رسيده است و يس از آن حضرتء همان طور كه قبلا كفته شد تا قرن 
جهاردهم به كونه هاى مختلف و به نامها و عناوين 

متفاوت در جهان اسلام جريان داشته است و آخرين يايكاه حكومتى به نام اسلام كشور يهناور 

عثمانى بود كه با انقراض آن. عملا حكومتى به نام اسلام ديكر وجود نداشت بجز حكومت آل سعود در عربستان كه متظاهر 
خوارج با تيره هاى 

مختلفء از صدر اسلام تاكنون» از اختلاءف در حكومت نشأت كرفته است وهر كدام از آنها به نحوى از حكومت خاصى 
حمايت و با نظام حاكم مخالفت يا موافقت داشته است. 

- كما اينكه تحولات ياد شده در بالا بيش از تحول اخير يعنى «انقلاب اسلامى» عمدهٌ از يكك نوع فكر سياسى و يكك نوع 


محدوده سياست 


١6:ص‎ 


بدانيم بلكه مراد آن است كه منشأ اصلى بيدايش فرقه هاء اختلافات سياسى و ديد كاههاى متفاوت 


درباره نظام حكومت بوده است كه البته يس از بيدايش فرقه هاء هر كدام در قلمرو فقه و كلام راه خاصى را بيش كرفته اند و 
اين اختلافات درون كروهى امرى طبيعى است و همه ناشى از اختلاءف نظر در حكومت نبوده است. 5- بارى» تفكر سياسى 


مذهبى و دينى و نظام حكومت در اسلام» هيج كاه از اسلام جدا نبوده 
است و اين يديده عصرى است كه نظام لائيكك و جدايى دين از سياست به تقليد از غرب» در بيشتر 


كشورهاى اسلامى مطرح كرديد و عمدهٌ طرفداران غرب و غربكرايان به آن تن داده اند و از آن حمايت كرده و مى كنند. و 
كرنه در بستر اسلام» حتى در اوايل حمله مغول» فكر حاكميت نظام 


اسلامى» همواره در بين همه مسلمين وجود داشته و جزئى از هويت اسلامى هر مسلمان شمرده 

مى شده استء و مسلمانها از انقراض خلافت به دست مغول تأسف مى خورهه اند. حتى حكومتهاى 

حاكم بر كشورهاى اسلامى كه كرايش دينى هم نداشته اند براى جلب مردم زير نفوذ خود. شعار 

اسلام مى داده اند و يايتخت خود را «دارالخلافه» و يادشاهان خود را «اسلام مدار» و «اسلام يناه» 

مى دانسته اند. و اين خود حاكى از رسوخ و ارتكازى بودن فكر حكومت اسلامى در ذهن عموم 

مسلمانها است. ه- كما اين كه قيامهاى يبايى اشخاص به نام «مهدى موعود) و كرايش جوامع اسلامى به اين 


دعوتها همه ملأد اين سخن است كه مسلمانها همواره در آرزو و با انتظار حكومت صالح اسلامىء» به سر مى برده اند و به 
تصور آن كه اين دعوتها آرزوى آنان را تأمين مى كند به آن نداها لبيك مى كفته اند. مدعيان مهدويت نيزء كه بيشتر آنان از 
يناث اه “محف ررعاسهة الشروك ادعام ساناك :وا القيات نه اهل بيك نا داه اند او ان اررض تماق مسلمانها بين روه كلدو 
دعوت خود را با آرزوهاى مردم؛ هماهنكك مى ساختند تا مورد يذيرش عامه مردم قرار كيرد و غالباً هم قرار مى كرفت. 


بررسى تاريخ اين قيامها در سراسر جهان اسلام» بخصوص در افريقا اين حقيقت را كاملا روشن 


مى كند و جاى هيج كونه شكك وترديدى باقى نمى كذارد. #- اين فكر مقدس حكومت اسلامى» در كشاكش تاريخ اسلام با 


نشيب و فرازهايى راه خود را 
ييمود تا به قرن سيزده و جهارده هجرى قمرى رسيد كه عواملى جند زمينه نهضتهاى جديد و 
متشكلى را فراهم آورد و مصلحان و داعيان بزركى را به دعوت اسلام وادار كرد. عامل اولء استعمار 


يكى از آن عواملء» سيطره بياس اللافى فهك غرنةدر شر اشير كشرزحاق امبللامئن بود كه قبلا در تحول يازدهم از آن 


سخن كفتيم. اندونزى و كشورهاى شرق اسلامى از سه جهار قرن بيش از اين» شبه قاره هند از حدود دو قرن ييش از اين» 


كشورهاى اسلامىء قاره افريقا نيز در همين حدود يا 


١8:ص‎ 


كيس جردو ضقي ره السعوان ازونا ددعلل كفورهاف سنا نظن اتصدون ككه رن سكن اناب رهما عم 
تحت تصرف روسهاى غيرمسلمان قرار كرفت. استعماركران» هرجه مى توانستند درباره مسلمانهاى تحت سيطره خود انجام مى 
دادند» دعوت تبشير مسيحيت در همه جا از شرق و غرب عالم اسلام, مايه استقرار يايه هاى استعمار غرب بود كه در اين رابطه 
كتاب نفيس «التبشير والاستعمار» قابل ملاحظه است. مساجد و معابد» حوره هاى علميه» عالمان مسلمان و اوقاف اسلامى همه 


جا مورد تجاوز و تعدى استعمار كران قرار مى كرفت. علاوه بر اين» در كشورهاى 


آسياى وسطى از حدود هفتادسال يبيش از اين» با اصل عقيده دينى اعم از اسلامى و غيراسلامى نبرد مى كردند و جند نسل از 
مسلمانها در فضاى الحاد و لادينى نشو و نما نمودند مسلمانان جين» خيلى بيش از جهار قرن تحت سيطره و ستم حاكمان جين 
بؤدتدء اما كقووفاى ستقا ماندة ايراق» كشور عسماتى «عرسعاة وعررضن د ركر عن جيد نه قافن الول 


داشتند اما در واقع وابسته بودند و همواره كشورهاى روسيهه انككلستان و كاهى هم فرانسه و سالهاى آخر امريكا در سرنوشت 
آنها دخالت مى نمودند. آثار شوم استعمار رسمى و آشكار, و غيررسمى و ينهان» در اين كشورها روزبه روز ظاهر مى كرديد 
ودر كليه آداب و رسوم و فرهنكك و انديشه مردم نفوذ بيدا مى كردء منابع طبيعى اين كشورها به يغما برده مى شد و مردم,ء از 
لحاظ سياسى و اقتصادى و فرهنكى برده اى بيش نبودند. 


استعمار وادار مى كرد. صدها عالم و سياستمدار و زمامدار مسلمان را در صد ساله اخير و حتى بيش از آن مى توان نام برد كه 
در حد توان خودء روبه روى استعمار قيام و مقاومت كرده و بسيارى از آنان شربت شهادت نوشيده اند. البته نام جند تن از اين 
رهبران در متن تاريخ بيشتر نيامده و مردم مسلمان تنها از همان جند نفر شناخت دارند, مانند امير عبدالقادر جزايرى» آيه الله 


اسدابادى. آيه الله سيد ابوالقاسم كاشانى» شيخ محمد عبده؛ عب دالحميدبن باديس» شيخ حسن بناء سيد قطب و جند تن ديكر؛ 
در حالى كه بررسى تاريخ يكك يكك اين كشورهاى استعمارزده؛ نام دهها رهبر ضد استعمار را به ما معرفى مى نمايد. شمه اى 
از آنان» در كتاب نهضتهاى اسلامى صد ساله اخير از استاد مطهرى و بيش از آن» در كتاب «حاضر العالم الاسلامى) و ترجمه 
آن «عالم نو اسلام يا امروز مسلمين» و در تاريخ استقلال يكك يكك آن كشورها به جشم مى خورهد. به نظر من» تمام اين 
نهضتها و قيامها و ييدايش آن رهبران انقلابى» همه نتيجه سيطره استعمار و 


عكس العمل در براير آن بوده است. جه خوب است باز هم اين قيامهاى ضد استعمارى و آن شخصيتهاى انقلابى شناسايى و 


درباره آنها مقاله و كتاب نوشته شود و مورد تجزيه و تحليل قرار كيرند. 


١17: ص‎ 


عامل دوم, علوم و دانشهاى جديد 


عامل ديكر اين قيامها و نهضتها و ييدايش آن مصلحانء كه ناشى از عامل اول است» هر جند يكك توطئه عمدى از سوى 
استعمار به شمار نمى آيد» همانا صيانت اسلام و مسلمين بخصوص نسل تحصيل كرده و آشنا با علوم و دانشهاى جديد از 
خطر جلب شدن و هضم شدن در جاذبه آن علوم و دانشها بود كه بى قيد و بند و بدون كنترل مذهبء در مغز جوانان مسلمان 


وارد مى كرديد و با توجه به عدم آمادكى ذهنيات مذهبى آنان براى تلقى صحيح آن دانشها و عدم استعداد آنان براى ايجاد 


هماهنكى منطقى بين آن علوم با عقايد اسلامى و متأسفانه با فقدان يا ندرت وجود عناصر عالم و واقع بين در بين مسلمين كه 
بتوانند اذهان جوانان را از شبهات ناشى از ناحيه آن علوم ياكك كنند. اين عامل در كذشته وجود داشته هم اكنون نيز به حال 
خود باقى است و عقايد و آداب اسلامى را مورد خطر و هجوم قرار مى دهدء واين بخشى از همان تهاجم فرهنكى است كه 
اينكك نه تنها در ايران 


اسلامى كه در سطح جهان اسلام بلكه در ميان همه اديان آسمانى مطرح است و اين خطر به قدرى 
حساس و مهم است كه بخشى از راهنماييهاى امام راحل و رهبر انقلاب و ديكر شخصيتهاى دلسوز 


به حال انقلااب را به خود اختصاص داده است و همجنان اين جهاد مقدس با «تهاجم فرهنكى» يا به فرموده رهبر انقلااءب 
«شبيخون فرهنكى» ادامه دارد و بايد داشته باشد. كه آنء آخرين تير تركش استعمار و بزركترين خطر براى اسلام و انقلاب 


اكر به ديده انصاف بنكريم استعمار غربى هر جند زيانهاى فراوان به عالم اسلام وارد آورد در عين حال مايه بيدارى مسلمانها 
هم كرديد. مسلمانها رفته رفته با ييشرفتها و علوم ونظامهاى غربى آشنا شدند و راه آزادى و استقلال و ترقى و تمدن را كه 
غالباً در نتيجه غلبه جهل و نادانى و سيطره استعمار از ياد برده بودند دوباره به خاطر آوردند و لهذا بسيارى از رهبران مسلمان 
در قرن سيزده و جهارده مانند سيد جمال الدّين اسد آبادى از اوضاع و احوال ارويا مطلع و متأثر از حركتهاى سياسى و 
فرهنكى آن بودند. بلى اين حقيقت را نبايد مكتوم داشت اما نكته اى را بايد بر آن افزود و آن نكته اين است كه آشنايى و 


تائر اه وهات اذ تكلاة اوقا سكو كانه كور مقي عررركه الاي كد ا اكه 
عرق وحقوت راض :15م لت وفيت انعاد كن مسلماتها تعره ملالاو انه ستعياق متاق 


بركشته. مردم را به استقلال و آزادى اسلامى از دست رفته دعوت مى كردند كه به نظر من سيد جمال الدين اسدآبادى و 
شيخ محمد عبده و حسن البناء و ابوالاعلاى مودودى و در يايان همه امام خمينى را بايد از اين زمره دانست. آنان از يبشرفتهاى 
ارويا درس آموختند اما در آن غرق نشدند و در قيام خود اصالت منش و شخصيت اسلامى را حفظ كردند هر جند برخى از 
سخنان سيد جمال الدّين 


اسدآ بادى حاكى از دعوت به يكك نوع آزادى و دموكراسى غربى است كه البته جنان كه خواهيم كفت 
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مسلما روش او و بسيارى از رهبران اسلامى ديكّر با روش امام خمينى فرق داشته است و حكومت 


مسلمين دعوت خود را آغاز كردند اما ديكر طالب بركشت به نظام حكومت 


اسلامى نبودند به نظر من بنيانككذاران ياكستان» جناح و دوستانش و از جمله اقبال لاهورى طراحان اصلى استقلال ياكستانء از 
اين زمره بودند و نيز زمامداران نخست در الجزاير مستقل و مغرب و تونس و اندونزى و ديكر كشورهاى استقلال يافته. شايد 
بهتر است بككوييم در همه اين حركتهاى استقلال طلبانه همواره دو جناح مذهبى و غربكرا با هم همكارى و در عين حال رقابت 
داشته اند منتها جناح غربكرا بيروز كرديده اند كه در ايران نيز جنين تضادى هم در مشروطيت و هم در انقلاب اسلامى» وجود 
داشت در مشروطيت نظام غربكراء 


ولى در انقلاب» جناح مذهبى بيروز كرديد» مسلماً در كشور الجزاير كه شخصيت مسلمانى مانند 


عبدالحميد باديس در رأس نهضت قرار داشت در فكر بركشت به نظام اسلامى خالص بود نه آنجه به دست جناح مخالف 
صورت كرفت و هنوز هم اين تضاد در الجزاير و مصر و بسيارى از حركتهاى 

استقلال طلبانه جهان اسلام بشدت ادامه دارد. تضاد ميان سران مشروطيت و نيز در نهضت ملى كردن صنعت نفت در بين دو 
جناح روحانى و ملى نمونه هايى از اين دو كرايش بوده است. بارى» اين قبيل عوامل» به نضج كرفتن انديشه ضرورت استقرار 
نظام اسلامى مستقل از غرب و جدا از همه نظامهاى حاكم بر كشورهاى جهان» كمكك كرد و نهضتها و احزاب و جمعيتهاى 
متشكلى را سبب كرديد كه به شمه اى از آنها اشاره مى كنم هر جند برخى از آنها شيوه هاى غربى راالككُو قرار داده بودند: 


حر كتهاى سياسى قرن اخير در كشورهاى اسلامى 


١5‏ هجرى قمرى كه عمدهٌ مبنى بر دعوت مسلمانها به بيدارى» استقلال» احياى اسلام» وحدت اسلامى و اين قبيل مسائل بود 


كه به وسيله شاكردش شيخ محمد عبده دنبال كرديد بخصوص در 


تعن غلم . 1- نهضت خلادفت در شبه قاره هند مقارن با اواخر خلافت عثمانى و در تأيبد آن در اوايل قرن جهاردهم هجرى 


قمرى. ”- نهضت خلافت در مصر در همين زمان با دعوت شيخ ماضى ابوالعزائم مصرى متوفاى ١708‏ ق. 
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؟- قيام شيخ عبدالحميد بن باديس در الجزاير مبنى بر سه شعار: الإسلام دينناء العربيه لغتناء الجزائر وطننا. كه يس از د ركذشت 
او به استقلال اين كشور از استعمار فرانسه انجاميد, اما به شيوه غربى و نه اسلامى. 2- قيام مسلمانان شبه قاره هند به دعوت 
اقبال فيلسوف و شاعر هندى و با رهبرى محمدعلى جناح كه به استقلال كشور ياكستان انجاميد و يكك حركت اسلامى خالص 
نبود. #- قيام علال الفاسى و حزب استقلال او براى كسب استقلال كشور مغرب از استعمار فرانسه كه به استقلال آن كشور 
انجاميد اما نه به يكك نظام اسلامى. - قيام مردم اندونزى وكشورهاى مجاور آن جهت كسب استقلال از استعمار كشور هلند 
كه به 


استقلال آن كشورها انجاميد ولى با شيوه غربى. /- نهضت اخوان المسلمين به رهبرى استاد حسن البَنْاء در مصر كه در بسيارى 
از كشورهاى 


ابلاني طرمكاراة عاك وايجدا اتعتمابان بيدا كرد. انديشه اخوانى هم اكنونء به نامهاى كوناكون در سودان» تونس» 
الجزاير» افغانستان» هند» ياكستان» مالرى» اندونزى» بوسنى عرز كوي و ديكر اقطار اسلامى نفوذ وحامى دارد. و از آن جمله 


حركت جماعت اسلامى شبه قاره هند به رهبرى استاد 


ابوالاعلا مودودى مى باشد. 4- آخرين اين نهضتها كه مهمثرين حركتهاى كسب استقلال و تجديد هويث اسلامى و تأسيس 
حكومت اسلامى مستقل بود همانا انقلاب شكوهمند اسلامى ايران به رهبرى حضرت امام خمينى 


وان اللداتعاك عليه أبيك: كد لكر الاك ب ممع التق دوبارة 7ن تاكتو دروام نض شود ور شام ةطرو كل 
بيشترين كتابها و مقالاءت و تجزيه و تحليل هاى مثبت و منفى» درباره آن در سطح جهان اسلام و بلكه در كل جهان صورت 


كرفته است و ما در اينجا درصدد نوشتن شرح حال امام 


خمينى رهبر اين انقلااب و تاريخجه انقلاءب نيستيم تنها به جند بعد آن فهرست وار اشاره مى كنيم: امتيازات و مشخصات 
انقلاب اسلامى ايران 


دراين خصوص بارها در ضمن مقالات اين مجموعه. هم راجع به انقلاب و هم درباره شخصيت امام بحث كرده ام» از جمله 
در دو مقاله «شخصيت امام خمينى وامتيازات او) و «اسلام ناب محمدى واسلام آمريكايى)» همجنين در مقاله «امام خمينى و 
مم 4 .0 لا 3 03 حَ 5 .4 وه 5 
احياء تفكر اسلامى». در اينجا تنها به روس مطالب اشاره مى شود. -١‏ بزركترين امتياز و هم عامل قطعى موفقيت و ييروزى 
انقلاب اسلامى» آن بود كه رهبر آن» عالمى برجسته و جامع علوم اسلامى و مرجع تقليد مردم بود. مرجعيت تقليد در بين 


شيعه از بالاترين احترام و قداست و نفوذ كلام برخوردار استء مردم» برحسب عقيده مذهبى خود. حكم 
مرجع را حكم امام و حكم خدا و رسول و تخلف از آن را حرام مى دانند» مرجع تقليد» در بين شيعه 


”7١:ص‎ 


داراى استقلال در فتوى و حكم, و در اخذ و صرف و دخل تصرف در وجوهات شرعيه مى باشد و 
حرفى بالاى حرف او و قانونى بالاى فتواى او قابل قبول نيست. يس رهبرى اين انقلاب. بالاترين 


جايكاه دينى و نفوذ كلام را در بين مردم دارا بود و همين نكته عامل موفقيت او بود و همين نكته باعث اطمينان مردم مسلمان 
به انقلاب اسلامى كرديد. ؟- ياران اصلى انقلاب هم همه ازعلماى دين و عالمان شريعت و بيشتر آنان از شاكردان مكتب 


انقلاب, زياد بودند كه اكثر آنان تبعيت و تقليد امام را يذيرفته و خود را با آراء رهبر و روحانيون همفكر او هماهنكك نموده 


نوذتك: عناصر غير زوحانى ك2 تحت تاثير.مليت 
جداى ازمذهب و طرفدار نظام حكومتى دم وكراسى به طرز غربى بودند» وجود داشتند كه يا تسليم 


انقلاب شدند ويا در انزوا قرار كرفتند وازاين لحاظ تضاد انديشه مذهبى و ملى يا اختلاف سليقه در جكونكى نظام حاكم 
بين مذهبى و لائيكك جنان كه در اكثر انقلابهاى ياد شده در بالاء و هم اكنون در سراسر كشورهاى اسلامى از جمله در الجزاير 


ومصر بشدت وجود داشته و دارد» در مورد انقللاب 


اسلامى ايران با همه تلاش و كوشش كه از سوى حاميان تفكر غربى و بلكه از سوى حاميان آنان در غرب» به عمل مى آمدء 
كاركر نيفتاد و از اين لحاظ انقلابء از تضاد درونى مصون ماند, كه اين نيز معلول رهبرى منحصر به فرد و بسيار قوى انقلاب 
بود. نمونه اين تضاد را مى توان در نام اين نظام اسلامى در اولين نظرخواهى عمومىء مشاهده كرد. كه امام خمينى مى كفت: 


«جمهورى اسلامى» 


نه يكك كلمه كم و نه يكك كلمه زياد» و ديكران مى كفتند جمهورى دموكراتيكك يا جمهورى دم وكراتيكك اسلامى. البته بايد 
نيامد و تنها عظمت و صلابت رهبر و بنيانكذار انقلاب بود كه اين موفقيت را نصيب انقلاب كرد. "- و به همين خاطرء انقلاب 


صددر صد بر مبناى فقاهت و با تعهد به قوانين اسلام و به دور از 


التقاط و اختلا-ط. به ثمر رسيد. و كرايشهاى مخالف آن با شكست مواجه كرديد. 5- و باز به همين خاطرء قانون اساسى 
جمهورى اسلامى از سوى فقها و كارشناسان فقهى و منطبق با موازين اسلامى تدوين واز سوى مردم تصويب كرديد به طورى 


كه بجرأت مى توان ادعا 


كرد تاكنون نه در جهان و نه در كشورهاى اسلامى و نه در تاريخ اسلام, قانونى با اين جامعيت و با اين التزام دقيق و عميق به 
موازين اسلامى» تدوين نككرديده و قابل مقايسه با هيج يك از قوانين موجود نيست. اين بحث يعنى مقايسه قانون اساسى 
جمهورى اسلامى ايران با قوانين ديكرء از جمله با قانون مصوب دوران مشروطيتء تاكنون جنان كه بايد انجام نكرفته و 


شايسته بررسى مى باشد. 


أ كموعيات: انق فانؤقه ]ان اسه كدر يق ني بيد كمسجل ليا #قده دسا قفر ار فيانو 
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نيز عده اى از حقوقدانان وجود داشتند و از هر لحاظ جامع وكامل كدوم كرذين: از امتيازات ديكراين قانون آن است كه 
اكثريت قريب به اتفاق ملت بدان رأى دادند و تمام مراجع تقليد ايران بر آن صحه كذاردند. كما اينكه از مزاياى اين قانون» 


بحث رهبرى انقلاب و شرايط دو سين مجلس خبر كان از 


مجتهدين منتخب از سوى ملتء و نيز شوراى نككهبان قانون اساسى از بين مجتهدان بزركك و قانوندانان» جهت كنترل قوانين 
ناشى از قانون اساسى است كه برخلاف اسلام و قانون اساسى نباشد. بالاخره بايد كفت يكى از امتيازات مهم انقلاب اسلامى 
همانا قانون اساسى آن است. 8- علاوه بر اين كه مقام و شخصيت امام همه مردم را به تسليم و اطاعت از وى وادار مى كرد 
در بين مردم عده بيشمارى مريد دلباخته او به نام «حزب الله بيدا شدند كه شريان نيروهاى مردمى را تشكيل مى دادند و آنان 
از اول انقلاب تاكنون بخصوص در تمام دوران جنكك تحميلى هشت ساله 


جان بر كف از انقلاب حمايت مى كردند و اين هم از مزاياى خاص انقلاب بود كه از شخصيت 
رهبرى آن مايه مى كرفت. #- همانطور كه مى دانيم شعار اصلى انقلاب بيبش از ييروزىء بر سه اصل مبتنى بود: استقلال» 


كو فوا تنه كانه وا فوصم ا كاناذ وعارك تموووه وم مايه" الاعدلة بدو رمه اكتالل ساسم نه متسكه | الطاب ناس 


و تكك ابر قدرت كنونى وابسته نبوده و نيست. و اين قولى است كه جملكى برآنند و هيج آدم منصفى نمى تواند اين حقيقت 
را انكار نمايد و شايد در اين زمينه هم بجرأت بتوان كفت: هيج كشورى از كشورهاى جهانء» وجود نداشته باشد كه به يكى 
از ابرقدرتها وابسته نباشدء دليل آن موضعكيرى اين كشورها در مسائل مهم جهانى است كه كاملل در خط يكك ابرقدرت 
حركت مى كنندء سابقاً در خط شوروى يا امريكا و الآن غالبا در خط آمريكاء حتى روسيه كنونى همء جنين است. البته در 


كشاكق تدولات سياسئ انان هد القلان «داخلى واخارعى سعى هى كردن كه برعئ 


از دولتمردان و كاهى كل انقلاب را دنباله رو يكى از ابرقدرتها قلمداد كنند و اصرار هم مى ورزيدند. رسانه ها و بوقهاى 
استكبار هم به آن دامن مى زدندء اما سير حوادث نشان داد كه آن همه واهى و افترا و جنكك روانى بود و همه نقش برآب 


كرديد. در بعد اقتصادى انقلاب» بجز قراردادهاى تجارى و اقتصادى و صنعتىء با كشورهاى مختلف 
شرق و غرب كه براى هر كشورى ضرورت داردء بدون وابستكى و بدون تأثير كذارى آن در استقلال 


سياسىء به نظر مى رسد استقلال اقتصادى خود رامحفوظ نككّه داشته است. شايد عده اى مايل باشند ايران انقلابى» مانند كشور 
كوجكك آلبانى قبل از فروياشى جناح شرق» دور خود را ديوار آهنين بكشد و با هيج كشورى رابطه اقتصادى و صنعتى نداشته 


باشد و در انزواى 
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مطلق به سر برد اين عناصرء شايد استقلال اقتصادى را عبارت از انزواى اقتصادى بدانند كه البته نه صحيح است و نه عملى. 
بلى بايد بر اين نكته تأكيد كنيم كه رسيدن به خودكفايى كه يكى از اصول اقتصادى جمهورى 


اسلامى است»ء بايد همجنان دنبال شود كه مى شود». كما اين كه انحصار قراردادهاى اقتصادى با يكك جناح خاص سياسى 
جهان تدريجاً استقلال اقتصادى و بلكه استقلال سياسى را تحت الشعاع قرار 


مى دهد و بايد از آن يرهيز كرد كه يرهيز هم شده و مى شود. در عين حالء من تأكيد دارم كه استقلال اقتصادى با تأمين مواد 
اوليه و تأمين نيازهاى اوليه در داخل كشور به دست مى آيد و بايد همجنان اين امر در اولويت قرار كيرد كه مى كيرد. ولى بى 
نيازى مطلق از ديكران نه براى ما ميسور است و نه براى ديكران. بلى اكر نيازهاى اقتصادى و صنعتى 


كشورها دوطرفه و متقابل باشد به استقلال اقتصادى و سياسى لطمه وارد نمى آورد ولى اكر اين نيازها يكطرفه باشد ظاهراً هر 
دو نوع استقلال را زير رليك برد. و همجنين وامها و تعهدها بايد دوطرفه باشد و كرنه مشكل مى آفريند. اما استقلال 
صنعتى و علمىء ظاهراً به اين آسانى به دست نمى آيد مكر اين كه سطح علمى و يزوهشى دانشكاهها و قدرت صنعت و 
ابتكار ما به حدى برسد كه قابل رقابت و شايسته بده بستان با كشورهاى صنعتى بيشرفته باشد» همجنان كه مثلاً بين انكليس و 
آمريكا يا آلمان وفرانسه يا زاين با كشورهاى ارويايى وجود دارد و در غير اين صورت نمى توان ادعاى استقلال علمى و 
صنعتى كرد و در اين حال بايد سعى كنيم اين نياز» ما را وابسته و دنباله رو كشورهاى ييشرفته نكند كه به نظر مى رسد 
سياست جمهورى اسلامى ايران نيز همين است. اما اصل آزادى» در جمهورى اسلامى ايران آزاديهاى كوناكون در حد قانون 
اساسى رعايت مى شود و اكر نغمه هاى مخالفى وجود دارد جه در داخل و جه در خارج» يس از بررسى و دقت نظرء آن نغمه 
هاء راجع به آزاديهاى خارج از محدوده قانون اساسى استء و در حقيقت مى خواهد اصل نظام اسلامى را زتور ل فر اك 


كفته مى شود جرا هر فردى از افراد مردم حق ندارد كانديداى 


نمايندكَى مجلس شوراى اسلامى يا كانديداى رياست جمهور يا منتخب براى وزارت واز اين قبيل يستها بشود؟ يا صادرات و 
واردات بطور دلخواه و خارج از محدوده قوانين جارى باشد؟ و از اين قبيل نغمه هاى ناميمون» كاه به كاه به كوش مى رسد 
كه در محتواء با روح نظام اسلامى مخالف و به منظور مقابله و ضديت با آنء» ساز مى شود كه البته و صد البته» صيانت اين 
نظام برحسب قانون اساسى آنء جلو اين قبيل آزاديها و نيز آزاديهاى ديككر موجود در غرب و فسادهاى اخلاقى را مى كيرد 
بلكه كنترل اجتماع و محافظت آن از اين آزاديها از اصول اصلى انقلاب است. بنابراين» نظام جمهورى اسلامى» شعارهاى سه 


كانه ييش از انقلاب و اصول مدون در قانون 
بين رافق عات ادوس لبان كراقع تلاك دار برع اناس لانو قار كرا رافدرا 
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نبايد به حساب نظام كذاشت و قابل اعتراض و انتقاد و تعقيب است و در خور اغماض نيست و 


كسى در اين خصوص حرفى ندارد ولى نبايد از جنين اتفاقاتى» سوء استفاده و عليه نظام به كار كرفته شود. 7- انقلاب اسلامى 
مانند صاعقه اى جهان كير شدء آوازه و موج آن نه تنها كشورهاى اسلامى كه كل جهان را فرا كرفت و به جرأت مى توان 


كفت در جند دهه اخير و شايد در قرن ماء يرجاذبه ترين 


حوادث جهان بوده استء و لهذا بيش از هر حادثه ديكر مورد تجزيه و تحليل قرار كرفته و مردم جهان را به بيكيرى آثار 
انقلااب وادشته است. مبارزه جند ساله امام و انقلابيون با شاه. غلبه ناكهانى آنان بر وى» عكس العمل ابرقدرتهاى جهان و 


تحاشوسان ام كان ندوركة تحيل قت سالة و معات و كآثان واعان اذىغوامك اراايى قم 


موجب كرديد كه براهميت انقلاب و بر جاذبه خبرى آنء افزوده شود و مردم جهان» هر جه بهتر از ماهيت انقلاب آ كاه شوند 
وازامام خمينى شناختى بهتر بيدا كنند. امام» در فوايد جنك مى فرمود: «ما در جنك انقلاب خودمان را صادر كرديم, ما در 
جنكك دشمنانمان را از دوستانمان شناختيم. ما در جنكك بر ابر قدرتها بيروز شديم...) بلى طوفان انقلاب اسلامى» جهان كير 


شد و شايد كسى در جهان يافت نشود كه از انقلاب و امام خمينى جيزى به 


كراتشن تخوووه باقند قاد انس از انسانااك اقلت سقف اذ ات كداحن عرف حيانقى ااشكار واف و شنامكه ايك سر 
به مهر و سرّى مكتوم نيست. معلوم است اين اميتازء بسيارى از امتيازات ديكر را در بى دارد. 8 - مسلماً با زمينه هاى موجود از 
قبل در كشورهاى اسلامىء كه قبلا بدان اشاره شدء انقلاب اسلامى ايران» جزء متمم علت و آخرين سنكك بناى يكك حركت 
جهانى اسلام كرديد و يس از انقلاب» حركتهاى آزاديبخش اسلامى و يا جنان كه عربها تعبير مى كنند «الصحوه الإسلاميه) يا 
آن طور كه دشمنان انقلاب و صهيونيسم جهانى مى كويند «بنيادكرايى يا اصولكرايى اسلامى» يا هر تعبير ديكرى كه بكنيم 


اين حركتها بى دريى آغاز شد و آنجه از قبل بوده شتاب بيشترى بيدا كرد و همين» 


معنى صحيح «صدور انقلااب» بود كه امام امت بر آن تأكيد داشت. 4- انقلاب اسلامى» تجديد حيات سياسى و فرهنكى 
اسلامى است و همان طور كه قبلا كفتيم امام امت هم مجددٌ اسلام در رأس قرن استء تجديد حيات سياسى همان است كه 
قبلا كفتيم؛ اما تجديد حيات فرهنكى عبارت از نوآورى در فقه. در نظام و حكومت و در اقتصاد اسلامى است كه هر كدام 
جداكانه قابل بحث و بررسى است و در جهان قابل رقابت با مشابه خود است. -٠١‏ انقلاب اسلامى بسيارى از آثار اجتماعى و 
فرهنكّى و سياسى ديكر را در بى داشت: از قبيل عفت زنان» اصلاح جوانان» تشويق به تعلّم علوم دينى» ايجاد عشق و علاقه به 
فرهنكك اصيل اسلامى» احياى جمعه و جماعتء ترويج و اشاعه روح شهادت طلبى و فداكارى در راه اسلام» سلامت فضاى 
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آموزشى و بطور كلى ياكى و سلامت فضاى جامعه. مبارزه اصولى با فساد» توجه نسل جوان به 
امدادهاى غيبى و به امور اخروى,» تحكيم بنيه مقاومت امت در سختيهاء روح دادن و معنويت 


و بيدارى حسٌ سياسى عموم مردم و امتيازات ديكر را كه در مقاله «به ياد ايام الله انقلاب اسلامى» و ديكر مقالات به شرح و 


ويا تجديد بعد 


عرفانى اسلام است كه از روح عرفانى امام سرجشمه مى كيرد, زيرا امام همان طور كه يكى از بزركترين مجتهدين و فقها بود 
به همين كونه از بزركترين عرفا و فيلسوفان عصر خود بود و آثار عرفانى او به نثر و نظم دست كمى از آثار فقهى و اصولى او 
ندارد و اين خود فتح باب جديدى بود دراين عصر كه مانند صدر اسلام» فقه و عرفان را به هم ييوند داد و نسلى از شاكردان 
روحانى و غير روحانى را به جامعه اسلامى تقديم كرد كه اين بُعد انقلاب» جداكانه قابل بررسى است و تاكنون بررسى نشده 


است. ؟١-‏ انقلاب اسلامى مانند صدر اسلام يكك نوع فرهنكك وادب و شعر انقلابى و اسلامى به وجود 


آورد كه ييش از آن بخصوص در قرون اخيره» سابقه نداشته انست. البته دراين زمينه كارهايى انجام كرفته و آثار ادبى انقللاب 
را كرد آورده اند و كسانى مانند «شهيد سيد مرتضى آوينى» كه خود يكى از همان تربيت شدكان مكتب امام و انقلاب بود 


آثارى از خود به ياد كار كذاشته اند. وصيتنامه هاى 


تداق كددداكما د جرابد و معاكة القاراي امن كتسنه تقي اززافتك القلات وعرفان امت كدياية كرد اوريس شود 
مقايسه انقلاب اسلامى با ح ركتهاى اسلامى كذشته و حال 


با توجه به مزاياى انقلاب اسلامى و خصوصيات حركتهاى اسلامى بيش از آن. جاى شكك باقى 
نمى ماند كه اين انقلاب قابل مقايسه با هيجكدام از آنها افوا الور لات صدر اسلام و روى كار 
آمدن بنى اميه و بنى عباس و خلافت عثمانى و نظامهاى سلطنتى نيست. هيج يكك از آن حركتها 


رهبرى با خصوصيات امام خمينى و يارانى مانند ياران امام و سخن تازه بى مانند سخن امام نداشته است. شما سفاح و منصور 
دو خليفه اول بنى عباس و خلفاى ديكّر آنان رايا خلفاى اموى اندلسء يا خلفاى فاطمى مصرء يا خلفاى عثمانى جه برسد به 
شاهان سلسله هاى مختلف را بنككريد هيج كدام 


مشخصات امام را نداشته اند و هيج يكك از آن حركتها و نظامهاى سياسى داراى مزاياى ياد شده انقلاب اسلامى نبوده اند. 
بلىء آنجه در آن حركتها و نظامها مشهود است همانا موفقيتهاى نا و كقرر كشاق بوده است كه در انقلاب اسلامى 


وجود ندارد اما در عوض انقلاب اسلامى» كشور دلها را تسخير نموده و به 
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خائ بيشروق نظامئ يشرقت معتوى داشته:اسنت: كه كفته شد كماابن كه القلانت اسلامى اشر كتهائ عضز ما از جمله 
حركت «اخوان المسلمين» كه اصيلترين 


كن درون انها رق وام جلف مدقت وغيل اول اكران لضيو «مقمين لجالا جراكه بعلم جا وسعروة وا له زكة قله 
جامع الشرايط او به ليدر حزب شبيه تر بود تا به يكك عالم جه برسد به يكك مرجع تقليد» جانشينان او و رهبران كروههاى 
منقعي إن لمعيه عم طزو رمه مكيف فاكوديز ان كد انان هالا كراش وهاي امسن تطعا لالحا سياتي :ز 
فرهنكى به عربستان وابسته بوده و هستند. با اين همه در هيج جا توفيق تأسيس حكومت را نيافته اند و همجنان» به صورت 
احزاب و كروههاى يراكنده و كاهى متضاد با هم در مصر و جند كشور ديكر به حيات خود ادامه مى دهند و با سياستهاى 
حاكم بر آن كشورها غالبا دمخور هستند و اميد بيروزى آنها نمى رود. اين احزاب كجا و انقلاب اسلامى با رهبرى قاطع و 
عالم و مستقل آن كجا. حق آن است كه حركتهاى اسلامى موجود در جهان اسلام؛ اكر بخواهند بيروزى به دست آوردند. 
موبه مو تعاليم امام امت و الككوى انقلااب اسلامى را دنبال كنند» با رهبرى قاطع و عالم و وحدت كلمه و تأكيد بر اسلام 
خالصء بدون وابستكى به حاكمان موجود به بيش بروند تا به يارى خداوند منّانء توفيق كسب كنند و كرنه «در جبين اين 


كشتى نور رستكارى نيست» نتيجهء آن كه انقلاب اسلامى ايران ريشه دارترين» 
اصولى ترين و موفق ترين انقلابها و حركتهاى اسلامى است و همين طور رهبر بزركوار آن سرآمد 


رهبران اسلامى است. ديكر در اينجا نيازى به مقايسه امام با يكك يكك رهبران كذشته جهان اسلام» يا رهبران كنونى نيست و 


١«جيزى‏ كه عيان است جه حاجت به بيان است». سابقه و زيربناى فكرى من 
من با نوشتن اين مقاله و ديكر مقالات درباره انقلاب اسلامى و امام خمينى ادعاى انقلابى بودن 


ندارم اما وقتى درست فكر مى كنم و به خود مى نككرم مى بينم از اوايل جوانى يكك نوع تمايل و كرايش فطرى به اين نوع 
انديشه اسلامى داشته ام» حوادث دوران كودكى من براى يدرم؛ مبارزه رضاخان با اسلام و با روحانيت» فاجعه خونين مسجد 
كوهرشاد كه من خاطرات خودم رااز آن مشروحاً جداكانه نوشته ام» خانه نشينى يدرم حدود جهار سال يس از آن فاجعه و 
سفر سه سال و نيمه من با يدر به عتبات عاليات و منبرها و دعاهاى داغ او در نجف عليه رضاخانء شادمانى او و عموم مردم, از 
مفوظ ونقر او معان دايج أزند كق سباق القلؤلق بجاتنة ود كمال الدرن اند ابام 


شاكردانش» اطلاع از مبارزات علما در صدر مشروطيت و ناكامى آنان» نهضت ملى كردن صنعت 
لس #تتسرات برنطيهه ان الل #افاني و شك زيار ر نأو قو سافان لكان رو ف تيا 


عبدالناصر در مصرء كه من اخبار آن را در روزنامه ها واز راديوى قاهره دنبال مى كردمء هر جند حركت او قومى بود نه 


اسلامى ولى به هر حال در آن روزكارء ييروزى او بر انكليسء آبرويى براى 
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اسلام شمرده مى شدء استقلال ييابى كشورهاى اسلامى ياكستانء اندونزىء الجزاير. رهايى كانال سوئز كه من خبرهاى آنها 
را دنبال مى كردم تفكر باز و روشن آيه الله بروجردى كه حدود ١‏ سال از نزديكك در جاذبه آن قرار داشتم و همجنين 
جاذبه انقلابى مرحوم آيه الله سيد محمدتقى خوانسارى, و آزادمنشى مرحوم آيه اللّه سيد صدرالدين صدرء و استماع بيانات 
بسيارى از وعاظ نامىء افكار بلند استاد ما مرحوم آيه الله شيخ هاشم قزوينى در مشهد و همنشينى با فضلاى برجسته مانند 
مرحوم شهيد مطهرى و دوستان ديكر در قم, بالاخره مقاله نويسى در مجله مكتب اسلام و جند سال شاكردى نزد امام خمينى 
در قم و عواملى از اين قبيل تمايل به اسلام انقلابى و تجديد حيات اسلام را در ابعاد سياسى و فرهنكى در من شكوفا نمود» 
لهذا از همان آغاز كه در مجله مكتب اسلام دست به قلم بردم موضوع «فتوحات مسلمين» را بركزيدم, تا روح حماسى را در 
خوانند كان يرورش دهم. 

سفرهاى بيايى به كشورهاى اسلامى و تماس با متفكران مسلمان كه بخشى از خاطرات آن سفرها را در نشريه دانشكده الهيات 
و معارف اسلامى مشهد نوشته ام بالاخره جوٌ دانشكاه كه حدود سال سابقه تدريس در آن را دارم و نيز شركت در كنكره 
هاى ادبى و اسلامى مختلف در داخل و خارج كشور از جمله اداره كنكره عظيم شيخ طوسى در سال 00" در دانشكاه مشهد 
و آشنايى با بسيارى از دانشمندان مسلمان در طى آن. همه و همه مايه نشو و نمو اين طرز فكر در من بوده است و لهذا از آغاز 
حركت امام خمينى تا آنجا كه وضع من اجازه مى داد با آن همككام بودم» در كشاكش ييروزى به خاطر دارم متن تلكراف 


علماى مشهد را در كشاكش بيروزى انقلاب» من تهيه كردم, اولين مقاله را در مجله دانشكده تحت عنوان «انقلاب اسلامى 
ايران» كه در آغاز اين مجموعه از مقالات قرار دارد نوشتم و همجنين در تحولات يس از آن تا امروز بهتر آن است كه درباره 
خود اين جمله را يادآور شوم «أحبٌ الصالحين ولست منهم» و صلى الله على محمّد و آله الطاهرين. 


محمد واعظ زاده خراسانى 
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؟. انقلاب اسلامى ايران 
انقلاب اسلامى ايران(١)‏ 
معجره انقلاب 


بار ديكر معجزه اى در تاريخ اتفاق افتاد» بار ديكر دست تواناى خحدا از آستين غيب بيرون آمدء بار ديكر اراده خداى عزيز و 
حكيم به كار افتاد و رحمت و منت حق» ملتى مستضعف و ستمكشيده را دربر كرفت و فيض روح القدس مدد فرمود و به 
كالبد ملتى مرده روح و روان دميد. سرانجام آنجه بخواب شب هم نمى ديديم و ناممكن مى ينداشتيم به وقوع ييوست,ء ملت ما 
و ملتهاى مسلمان و ملل عالم را غرق بهت و حيرت و اعجاب نمود. قدرتهاى داخلى و ابرقدرتهاى بين المللى را با همه 


هشيارى و جاسوس سازى و سانسوربازى غافلكير كرد. حسابها و نقشه هاى سياسى و طرحهاى درازمدت و تصميم كيريهاى 
مطالعه شده آنان را بهم ريخت و بالاخره ملت مسلمان ايران آزادى را بازيافت» اما هنوز مفسران سياسى جهانء از تفسير و 


توجيه آن عاجزند و «شرم قلم) دارنك. 
ماهيّت انقللاب 


اين انقلا ب راستين» همانطور كه دوست ودشمن بدان معترفند ودر سطح جهانى شناخته شده اشّت «انقللاب اسلامى» اس 


مناسب است ابتداء كمى در مفهوم و محتواى اين دو كلمه «انقلاب 


اسلامى) دقت كنيم كه تا بدانيم جه كرده ايم و مى خواهيم جه بكنيم و جه بايد بكنيم. 


انقلاب» در لغتء به معنى زيرورو شدنء د كركون شدنء قلب و قالب جيزى عوض شدن و تغيير يافتن استء اما مفهوم جامعه 
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١-اين‏ مقاله اولين مقالات اينجانب در باره انقلاب اسلامى اسث كه تقريبا سه ماه بس أذ ييروزى اتقلاب در نشريه دانشكده 


الهّات و معارف اسلامى مشهد. شماره 78-/71» سال 181 به عنوان سرمقاله منتشر كرديد. 


دك ركون شدن نيرو و نظام حاكميت". بنابراين» انقلاب راستين و حقيقى تنها جابجا شدن زمام داران و 


افرادى جاى افرادى را كرفتن و خاندانى از كاخ بيرون رفتن و خاندانى ديكر بدان داخل شدن و سلسله اى منقرض كشتن و 
سلسله اى ديكر آغاز بكار كردن, نيست. و نيز انقلاب» تنها شكل 


حكومت و قالب و جهارجوب رزيم حاكم عوض شدن نيست,ء بلكه علاوه بر تغيبر جهره ها و شكل و قالبها كه البته در هر 
انقلابى امريست ضرورى بايد از بن و ريشه و اساس»ء د كر كونى بنيادى و همه جانبه اى در باطن و دل اجتماع ضبووت كبرد 
بايد معيارها و مقياس هاى سابق» و ارزشها و امتيازات ناشى از آنها لغو كردد واز نو معيارهائى انسانى تر با امتيازنات و 
ارزشهاى راستين و عادلا-نه تر بر اساس ايده ولوزى خاص انقلا.ب» طرح ريزى و بر جامعه حكم فرما شود. ايدست معنى 
راستين «انقلاب). 


و اما «اسلام» همان مكتب آسمانى است كه جهارده قرن بيش از اين؛ براى نجات انسانها با نهادها 


و معيارها و ارزشها و قوانين الهىء و با ايده ثولوزى توحيدىء جهت بيرون آوردن بهترين امت از دل تاريخ, ١«كندّمَ‏ خَيرٌ امه 
أَخْرجَتْ ِنّاس) و تشكيل جامعه بدون طبقه توحيدى «طبقات معروف در جوامع غير اسلامى» يديد آمد و كرجه غالبا از شكل 
و محتواى اسلام, اجمالا با خبر هستيم. اما به لحاظ عوامل و تحولاءت سياسى و اجتماعى و دخل و تصرفها و اجتهادهاى 


شخصى و بدآموزيها و صدها 


غلل وغوامل اشتافحة هدهو يا تاشتاضعة حقيفت آنه از ديك.و اتدايشه اكتر نما مسلماتان يتهان مائده أسث جه برسد بهد يكران 


كه بقول سيد جمال الدين اسدآبادى از لائ انكشتهاى مسلمين به اسلام 


مى نككرند و اسلام رااز جهره مسلمين مى شناسند در حالى كه بككفته همين شخص اسلام؛ مستور و محجوب است به وسيله 
همين مسلمين «الاسلام محجوب بالمسلمين» و بزركترين خدمت به اسلام 


به همين لحاظء نهاد و باطن اسلام» نياز به كاوش و بحث فراوان دارد و جون دريائى است زرف 
كه هر جه در آن فرو رويم به قعر آن نمى رسيم. و ايدست رمز خاتميت و سِرٌ جاودانى بودن اين مكتب آسمانى. 


يس انقلاب اسلامى يعنى د كر كونى و تحول راستين در قلب و قالب اجتماع و نظام اجتماعى و سياسى, براساس معيارها و ايده 


ثولوزى توحيدى كه جون باران رحمت,ء ياكك و دست نخورده از 
آسمان وحى الهى نازل كرديد يعنى بازكشت به اسلام راستين و بقول يكك نويسنده عرب «الى 


الاسلام من جديد:: از نو بسوى اسلام» اسلام محمد و على و فاطمه و زينب و حسين و ابوذر و سلمان و نه اسلام دست خورده 


انسانى و توحيدى و خلق و خالقى خود رااز دست داده: اسلام معاويه هاء يزيدهاء حسجاجها و همه طاغوتها كه يكى يس از 
دكرقف وسلشلة انين ا سلتتله دكن آن را ملعبه قرار دادند و بنام «اسلام يناه» و با دعاى خير «وعاظ السلاطين»: «خلدالله 
ملكه)» بعنوان خلافت» سلطنت» شاهى» 
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شاهنشاهى» امامت» شيخىء امارت» حكومت» خانى» اتابكى» يا ساير عناوين» بر مردم فرمانروائثى كردند و اسلام رادر خدمت 
خود آوردند ونه اين كه آنان در خدمت اسلام باشند. و تفاوت از موى باريكتر اسلام راستين و اسلام طاغوتى در همين نكته 


است. 

اينجاست كه وظيفه ما يس از انقلاب» بسيار سنكين و دشوار مى نمايد: 

-١‏ شناخت انقلاب اسلامى, يا اسلام انقلابى با همه معيارهاء معارف. موازين و ابعادشء جنان 
كه هست. 

"- يياده كردن دقيق و درست آنء جنان كه بايد باشد. 

مقايسه انقللاب 

انقلاب ماء در بين همه انقلابهاى دو قرن اخير جهان, بى نظير است. اين انقلاب كودتاى نظامى 


نيست كه در آن جمعى ارتشى در يكك فرصت حساب شده زمام قدرت را بدست كيرند و آن كاه كه بر اوضاع مسلط شدندء 
ايده ثولوزى خاصى را كه از قبل داشتند و يا يس از بيروزى» ساخته اند» مطرح كنند و آن را بر مردمى كه بكلى از آن بيككانه 
اند» تحميل و به دورغ وانمود كنند كه ملتء آن ايده ثولوزى را يذيرفته استء همانطور كه در بسيارى از كشورهاى خاورميانه 


عربى اتفاق افتاد. 


انقلا.ب ماء از قبيل غلبه يكك حزب ايده ثولوزى انقلابى» نيست كه از لحاظ نفرات» اقليت ناجيزيستء. اما داراى تاكتيكك و در 


بى فرصت مناسب استء تا ينهانى مسلح شود و آنككاه در قيافه انقلابى بدون سلاحء ولى در باطن تا دندان مسلحء بر اكثريت 
بدون تاكتيكك. مسلط شود و جنان 


وانمود نمايد كه به ظاهر مردم با ميل و رغبت ايده ثولوزى حزب را يذيرفته اند» جنان كه در انقلاب اكتبر روسيه و در كليه 
رزيمهاى كمونيستى و سوسياليستي عمل شده است02١)‏ 


انقلااب ماء صرفا نارضايتى و خشم و طغيانٍ عمومى عليه يكك ريم ويا حاكم ستمكر نيست كه خون ملت را مكيده و ملتء 
فقط براى رفاه و بدست آوردن آب و نان و تأمين مسكن و خوراكك و يوشاكك وآزادى» بدون داشتن ايده ولوزى خاصىء 
قيام كرده باشد جنان كه در انقلاب كبير فرانسه» رخ داده است. 


و حتى از قبيل انقلاب و قيام مردم الجزائر و هند و ساير كشورهاى اشغال شده و استعمارزده كه صرفا براى آزادى و استقلالٍ 
كشور خودء قيام كردند و دولتهاى اشغالكر را بيرون راندند و مسلما اصيل ترين و مقدّس ترين انقلابات جهان؛ بشمار مى 


روند» نيز نمى باشد. 
خيرء اين انقلاب» با هيج يكك از اينها در تمام محتوى و در اصل ماهيت» سنخيت ندارد كو اين كه 
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-١‏ به كتاب «مزدوران كرملين» نوشته محمود بيرايه مراجعه شود. 


شباهتها و وجوه مشتركى با هر يكك از آنها مى تواند داشته باشد» بخصوص. با انقلاب كبير فرانسه و انقلابهاى استقلال طلبانه 
ملل استعمارزده كه هدف آنها كسب استقلال و آزادى بوده است واين دو امر» يكى از اركان انقلاب ما است اما در انقللاب 


ما جيزهاى ديكرى هم وجود دارد و ماهت آنء جيز ديككريست. 


افنو ر | لقلاي ما نيا كك دوع تدم بعزتدوفا انقا مو :2 فقدرنا ادنوه نجنا سيل 16 عل و متف و لسك تدييت: ركه مهدا بن انعا ف رادو 


بردارد. 
از لحاظ سياسى: استقلال ملى» آزادى» عدم تعهّد كامل در برابر بيكانه و برادرى اسلامى. 


از لحاظ اقتصادى» استقلال و خود كفائى بر اساس نظام و مكتب ميانه اسلامى كه نه از نوع سرمايه دارى غربى و نه كمونيستى 


بلوكك شرق و دور از افراط و تفريط مالى است. 

از لحاظ اجتماعىء الغاء كليه امتيازات ظالمانه و طبقه بنديهاى دوره طاغوتى و بركشت به نظام 

عادلانه توحيدى با رعايت استعدادهاء لياقتها و كارآمدها. 

از لحاظ ملى و مذهبى» حفظ مليت ايرانى در جهره تابناكك يكك امت اسلامى دست نخورده و تحريف نشله. 
از لحاظ نظامىء تهيه ارتشى جهت ياسدارى انقلاب و نكّه دارى دقيق دست آوردهاى آن با تمام 

ابعادش در قبال عوامل مخرب خارجى و داخلى. 


از لحاظ فرهنكىء زنده كردن فرهنكك اصيل اسلامى با ابعاد كسترده اش به منظور يرورش استعدادها و ييشبرد علوم و معارف 
از هر نوع وهر قبيل به خير و صلاح بشريت. و آراسته شدن به اخلاق خدائى ١تَحَلقوا‏ أخحلاقٍ الله و شناخت انسان و جهان و 
خالق جهان بر اساس جهان بينى اسلامى. 

حقيقت اينست كه انقلاب ماء قيامى و كامى بسوى مفاهيم و مقياسهاى انقلابى شناخته شده غربى و يا بلوكك شرق و تقليد از 
آنها نيستء بلكه جوهر اين انقلاب» با زكشتى است به جنبش و جهش 

بى مانند اسلامى صدر اسلام با همه ابعاد و مشخصاتش. در اين انقلاب» ديكتاتورى» توارث قدرتها و ثروتها و مقامات و 


مناصبء و اختلاف طبقاتى وحشتناك» در سطوح كوناكون اجتماعى» وجود 


ندارد در انقلااب ما ديككر كاخ و كوخ وجود ندارد. اما آزادى در تمام سطوح و ابعاد كوناكونء با رعايت حقوق ديكران» 


وجود دارد. 


يس اكر بخواهيم ريشه اصلى اين انقلاب را ييدا كنيم بايد از جهارده قرن ييشء» آغاز نهضت اسلامى شروع كنيم. جنان كه 
مى دانيم انقلا-بى و يا بتعبير درست تر معجزه اى در دل صحراى سوزان و بى آب و علف و عقب مانده عربستان. اتفاق افتاد 


در بين مردمى بيسواد و دوراز تمدن» ويس از 
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يكك ربع قرن» سراسر منطقه را فرا كرفت و دو ابر قدرت آن روز: امبراطورى ايران و رومء اوَّلى را بكلى نابود ساخت و ديكرى 
رااز شرق بسمت غرب راند و سرانجام يس از جند قرن آن را از صحنه جهان برانداخت. اين همان مكتب آسمانى جند بُعدى 


اسلام بود كه همه معيارهاى عقيدتى» اخلاقى» 


اقتصادى. اجتماعى و سياسى را عوض كرد و راهى خدائى و انسانى فراراه بشريت كشود و جامعه آى توحيدى بر ويرانه هاى 


جوامع طبقاتى و نا برابر طاغوتى بيش از خود بنا نهاد. 


اين :مكتت: كرجه ريشرفتهاق جشمكيرئ ذاشتةودست اوردفائ كرائتهائئ كه هنوز بشتريت ازاثمرات نهنا بهره مئ برد 
تقديم نموده اما جنان كه مى دانيم از همان آغازء دستخوش انحراف و ركود كرديد» بخصوص در بعد سياسى و اجتماعيش 


داد و همين امر باعث كرديد كه اقليتهائى بيدار و متعهد. درصدد برآمدند از انقلاب» ياسدارى كنند و آن را در همه ابعادش 


به ثمر برسانند و جلو انحراف را بكيرند. 


از آن به بعد بازكشت به اسلام راستين» يكك ايده انقلابى كرديد كه فداكاريهاء جانبازيهاء قيامهاى بى دربى» جنكها و 
حكومتها و تشكيل سلسله ها وفرقه هائى غالبا بنام تشيع و كاهى بعناوين ديكر راء با شعار «بازكشت به كتاب و سنت» و 
(وفادارى به عترت بيغمبر كه مخصوص شعيه بود) در زمانها و مكانهاى مختلف, در طول تاريخ يديد آورد و تاريخ اسلامء 
مملو از اين قيامها و دولتها و جانبازيها است» هر جند هيج كدام از آنها اين هدف را تأمين نكردند بلكه غالبا در ادّعاى خود از 
اخللاص و صداقت و صدق نيت تهى. و عملا بيرو سنتها و روشهاى طاغوتى غير اسلامى با تمام مفاسد آنها بوده اند. و آن 


شعار مقدسء جز بهانه اى براى كسب قدرت نبوده است. 


بنظر اينجانب خلالفت على عليه السلام سرآغاز اين قيامها است و يس از آنء قيام حسين عليه السلام و زيد بن على و ساير 
علويان و آنككاه دولتهاى بنى عباسء ادريسيان مغربء فاطميان, امامان زيدى يمن و طبرستان تا برسد به خلافت عثمانى و 
سلسله ى صفويه همه همين شعار را عنوان كرده اند با همه انحرافى كه غالبا از اسلام راستين داشته اند و بزركترين انحراف 
اين سلسله ها به هر نام و عنوانى كه بوده» همان تشكيل سلسله و انحصار فرمانروائى قرنها در يكك خاندان بر سبيل توارث 


يداعو تغاله الديفة بار كشت به الام وانطين وطرة ولاسهاى طاقوي باهر اسلا »دن عاق 


روح و روانٍ هر مسلمانى بخصوص شيعيان كه در انتظار ظهور مهدى عليه السلام و حكومتٍ عدل جهانى هستند» همواره 
وجود داشته و هيجكاه اين انديشه از ميان مسلمين زائل نككشته است و بر فرض كه با روى كار آمدن دولتى بنام اسلام؛ اين 
عطشء موقتا تسكين مى يافته اما يس از كشفٍ ماهيت طاغوتى آن دولتء دوباره اميدها بيأس مى كرائيده و بسوى آينده 


معطوف مى شده است. 


اين عطش و التهاب وآرزوى دولت عدل اسلامى» در دو قرن اخير كه دولتهاى معلمان علاوه بر فساد ذاتى و انحراف از مسير 


اسلام راستينء به بيكانكان و استعما ركران ارويائى مُتَكى و يا 
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دست نشانده آنان بوده اند و مسلمانان» علاوه بر تحمل جور و فساد و ستم اين دولتهاء حقارتٍ بردكى كفار و بيكانكان را نيز 


بايد بر خود هموار مى كردند» شدت مى يابد و انتظار مسلمانان به اوج مى رسد. 

سرفصلى در انقلاب 

در يايان قرن سيزدهم هجرىء ضرورت تاريخ و اراده خدا به اين انتظار ياسخ مى دهد. مردى در 
شرق ظهور مى كند بنام سيد جمال الدين اسدآبادى معروف به «افغانى» با دانشى كران» و فكرى 


روشن و نيرومند» و هشيارى خارق العاده و بيانى تواناء و اراده اى تسليم نايذير» و آكاهى وسيع از اوضاع شرق و غرب و 
زبونى و بدبختى مسلمانان و سر سيردكى و فساد فرمانروايان در جهان اسلام. اين مرد نابغه» در كشورهاى اسلامى براه مى افتد 
و فرزندان اسلام را از نو به اسلام راستين و اتحاد و اخوت اسلامى و تشكيل يكك نوع حكومت عدلٍ اسلامى مى خواند. 


اين ندا و فرياد انقلابى» سرفصلى جديد و سرآغازى نو در حيات مسلمين و منشأ كليه قيامهاى 


مصرء الجزائر و شمال آفريقاء هند. ايران» افغانستان و در اميراطورى كسترده عثمانى» فكر بازكشت به دوران مجد و سيادت و 
حكومت عدل اسلامى و آزادى و رهائى از جنكال 


استعمار كُسترش مى يابد. 


اين دعوت» كر جه در هيج جا به نتيجه مطلوب نرسيدء اما جنبشها و نهضتهائى را براه انداخت كه با استعمار خارجى و استبداد 
داخلى به در كيرى يرداختند» از آن جمله در ايران» جنبش تنباكو و سيس نهضت مشروطه را بايد بشمار آورد كه اول» صرفا 


اسلامى و تحت رهبرى روحانيت بود وو به نتيجه 


رسيدء اما در حد لغو قرارداد تنباكو متوقف شد و شايد زمينه اى هم براى نهضت دوم فراهم كرد. و اما دوم يعنى نهضت 
مشروطه كه تلفيقى بود از حكك ومت عدل اسلامى و دموكراسى غربى و علاوه بر 


تعصّب به عقيده اسلامى از حماسه ملت ايرانى هم برخوردار بود» به ظاهر موفق ولى در باطن و محتوا ناموفق بود و تنها نتيجه 
قطعى غير قابل انكار آنء انتقال نفوذ بيكانه از روس به انكليس و تضعيف دربار قاجار بود و يس از جند سال هم به كمكك 


همان نفوذ بيكانه كه در مشروطيت سهم 


بسزائى داشتء به حكومت استبدادى خاندان يهلوى منتهى كرديد و همانطور كه به قول نهرو: «از انقلاب كبير فرانسه نايلئون 
بيرون آمد» از انقلاب مشروطيت ايران هم رضاخان بيرون آمدء البته با تفاوتهاى فراوان ميان آن دو از جمله اصالت و محبوبيت 


بلى» انقلاءب مشروطيت» انديشه يكك نوع حكومت دموكراسى غربى را هم در قشر روشن فكر و ارويا رفته ويا غرب زده ما 
زنده كردء اما در عين حالء همراه آن انديشه» آرزوى حكومت عدل اسلامى در اعماق دل مؤمنين كه اكثريت جامعه ما را 
كان بس دمت بات بالاو قر نذا زعريلاعتها و 
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ستمها و قوانين ضد اسلامى دوران رضاخانى و يسرش بيشتر مى كرديدء خشم درونى همان اكثريت وفادار به اسلام؛ نسبت به 
رزيم» و عطش و التهاب ايشان به برقرارى نظام عدل اسلامى» اوج 


مى كرفت كما اين كه انديشه نظام دم وكراسى غربى هم طرفداران بيشترى بيدا مى كرد. 
اين دو نوع انديشه و آرزوء يس از شهريور بيست كه به مقتضاى ضرورتهاى بين المللى» ملتِ ما 
توانست نسيم آزادى را استشمام كند» رشد و نمو محسوسى كرد و تدريجا بهم يبوست و طى يكك 


سلسله تحولات با رهبرى روحانيت و رجال ملى» سرانجام نهضت ملى كردن صنعت نفت و حكومت ملى دكتر مصدق را ببار 
آورد كه آن هم با كودتاى 58 مرداد به ناكامى كرائيد و همه جيز يايان يافت» كودتائى كه دوران استبداد و اختناق 0" ساله را 


بدنبال داشت و خشكك و تر را سوزانيد و نَفْسها را در سينه ها حبس كرد. 


در سال 5١‏ يس از صدور تصويبنامه ضد اسلامى انجمنهاى ايالتى و ولايتى» جنبشى صرفا مذهبى برهبرى روحانيت عليه رزيم. 
آغاز شد و در بين جهره هاى سرشناس مراجع تقليد نجف و قم و مشهد, رهبري جنبش راء يبشوائى روشن بين» شجاع؛ صريح» 
مصمّمء قاطع و آشتى نايذير» حضرت آيه العظمى امام خمينى بعهده كرفت و ديكران هم با او همككام شدند» جنبش» در ١5‏ 
كردا شال ”5 كه امام را دستككير و زندانى كردند» اوج كرفت تدريجا همه قشرهاى ملى و آزاديخواه بخصوص 


عناصر مذهبى انقلابى را كه يس از 578 مرداد به فعاليتها و مبارزات زيرزمينى محدودى ادامه مى دادند» به خود جلب كرد. 
اين جنبش» كرجه. در آغازء در جهارجوب مخالفت با قوانين خائنانه ضد اسلامى شاه؛ كه يس از 

انقلاب باصطلاح شاه و ملت» يكى يس از ديكرى تصويب ميكرديد» منحصر بود اما كم كم كسترش 

بيدا كرد و آرمان ديرين در دلها نهفته ى حكومت عدل اسلامى راء مجددا زنده كرد. 


امام خمينى» با استفاده از كليه فرصتها جه در ايران و جه يس از تبعيد به تركيه و عراقء مبارزه را ادامه داد و انقلاب را به ييش 
برد تا اين كه در 1١4‏ دى 02 يس از انتشار مقاله ننكين اطلاعات و اهانت به امام» نهضت,ء رنكك ديكرى بخود كرفت ابتدا در 
قم و سيس در تبريز» مشهد. تهران و ساير شهرها مردم با نثار خون خود انقلاب را يارى كردند و هر جه جانبازى مردم اوج مى 


كرفت» سفاكى و خونخوارى رزيم هم كسترش مى يافت و بالاخره در نتيجه فشار رزيمء امام عراق را به سمت 


ياريس تركك كردء واين هجرت امام؛ همجون هجرت رسول اكرم؛ سرفصلى جديد است كه جهشى به وجود آورد و انقلاب 
رااز داخلء به صحنه جهانى كشانيد. 


ويس ازاين كه طى يانزده سالء انقلا.ب» توأم با نوسان و نشيب و فراز و ركود و حركت بود ودر مجموع رو به جلو مى 


رفتء ناكهان» جهشى خارق العاده در آن يديد آمد كه در كمتر از جهار ماه 
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اركان رزيم استبداد را لرزانيد و كاخهاى ستم رابى دريى وازكون ساخت و دولتهاى فرمايشى را يكى يس از ديكرى ساقط 


كرد. در ياريس بود كه امام» حرف آخر خود را بزبان آورد: شاه و رزيم 
شاهنشاهى بايد برود و «جمهورى اسلامى» بجاى آن برقرار كردد. اين سخن, از طرف قاطبه ملت» 


طى راه ييمائيهاى جندصدهزار تا جند ميليون نفرى بازكو شد و ملت هم رأى خود را به آن دادء امامء به ايران آمد و با استقبال 
بى سابقه اى روبرو كرديد و سرانجام» انقلاب؛ در 7١‏ بهمن /اه بطور اعجاز آميزى به بيروزى قطعى رسيد و به رزيم 10٠١‏ 
ساله طاغوتى يايان داد. 


وظيفه ما در قبال انقلاب 
آنجه انجام يافته كام اولست, و كامهاى ديكرى كه در بيش داريم, تا نظام عدل اسلامى با تمام 
ابعادش مستقر و آثار شوم طاغوتى كه در اعماق افكار و آداب و رسوم و سنّتهاى اجتماعى ما رسوخ كرده ريشه كن شود. 


ييروزى اوليه انقلاب» شوق و شعفى زائدالوصف در ملت ما و ملتهاى مسلمان ايجاد كرد و بهمان نسبت» سطح انتظار و توقع را 


بالا برد و كوهى از مشكلات را در قبال ما روى هم انباشت كه ما خود مسئوول رفع آنها مى باشيم. 


اولين وظيفه آنست كه روحيه انقلا-بى را زنده نكنه داريم و با روحيه بى تفاوتى و نااميدى و كار را يايان يافته انكاشتن» كه 
خودبخود يس ازهر انقلابى بر جامعه اى كه از تلاشهاى انقلابى خسته شده و به آرامش نياز دارد» مستولى مى كردد» بشدت 


مبازه كنيم. ادن لول شر عل مو مقف اس 


علاوه براين» رعايت سنّتِ تدريج و كام بككام ييش رفتن» عجله نكردن» صبرو حوصله بخرج دادن؛ فرصت كافى براى دولت 
و رهبر انقلاب قائل شدنء اولويتها و امكانات را سنجيدن» از 


خطاهاى جزئى در عزل و نصبها و در مسائل فرعى» در عين انتقاد سازنده» جشم يوشيدن» سعه صدر 


داشتن در تحمل كمبودهاء تنكك نظريهاء رقابتها عقده هاء حُبٌ و بغضهاء انتقام كيريهاء كنترل كردن خشم انقلابى كه تر و 
خشكك را نابود و خوب و بد و صالح وفاسد را با هم درو مى كند. خوددارى از دسته بندى» حزب بازىء فتنه انكيزى» فرصت 


سهم الاآرث انقلاب خواستن و بالاخره رعايتٍ رشد فكرىء منش انسانى و اخلاق انقلابى» همه و همه جزء وظايف انقلابى و 


عناصر ضد انقالاب 


مسلم است ريشه فساد را يكك شب نمى توان كند اما عناصر فاسد و ضد انقلاب را مى توان ارزيابى و دسته بندى و تا حدّى 


تتاشاتق تموة بم قر 
-١‏ استعما ر كران و ابرقدرتها كه از وضع سابق سود و از انقلاب زيان ديده اند در هر حال از 
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كارشكنى دست بردار نيستند» اما در شرائط كنونى» آنان بيشتر از طريق عناصر ضد انقلاب داخلىء به 
ما ضربه خواهند زد كو اين كه از هجوم مسلحانه اميرياليست» صهيونيست و كمونيست هم نبايد 
خاطرجمع بود واز راههاى سياسى و نظامى بايد در برابر آنان» سدّى محكم ايجاد كرد. 

-١‏ سردمداران و هواخواهانٍ رزيم سابق كه بى فرصت مى كردند تا اكر بتوانند انقلاب را نابود 


كنند. آنان از هيج كوششى حتى توسل به بيكانكان دريغ نخواهند كرد حال اكر نتوانند خود را براى مبارزه مسلحانه آماده 
كنند ممكن است جهره انقلابى بخود بكيرند ودر صف انقلابيون مانئد 


آب زيركاه نفوذ» و تدريجا مراكز قدرت را قبضه نموده انقلا.ب را از باطن و محتوا بى خاصيت و به جيزى شبيه وضع سابق 
تبديل كنند و آنان كه نتوانسته اند از درى كه بيرون رانده شده اند بازكردند از ينجره و يشت بام برخواهند كشت و بلائى كه 


بر سر مشروطيت آوردندء بر انقلاب ما نيز وارد 
خواهند آورد. 


*- عناصر ملى و انقلابى داراى ايده ثولوزى غير اسلامى جه آنان كه از نظام دم وكراسى غربى دم مى زنند ويا ماركسيست ها 
وجب كرايان كه احيانا جهره مذهبى هم بخود ميكيرند و خلا-صه كليه طرفداران «ايسم وارداتى». اينها خود را در انقلاب» 
سهيم مى دانند سهم الارث طلب مى كنند در حالى كه خوب مى دانند كه اككر در براه افتادن جرخ انقلاب» تأثيرى داشته اند 
همكام با توده ملت با همان شعارهاى اسلامى و زير فرمان همان رهبرى مذهبىء كام برداشته اند و نه با شعار مخصوص خودء 
وانقلاب با جهره و ايده اسلامى و با تظاهرات مذهبىء و راه بيمائى در اعياد فطر واضحى و سو كواريهاى عاشورا و اربعين» و 
الكباعق :ون ساعن و شد ة سكن واعظ بو تكدر ته شي وحاد ة شتعارفائ ضيزقا الام ازقيل عريت فقمل عزن اللده 
رهبر فقط روح الله و حمل يلاكارتهاى اسلامى و مانند اينهاء به نتيجه رسيد. 


اينكك كه هنوز ما در نيمه راه ييروزى هستيم طرح ايده ولوزيهاى ديكّر و كوشش در عوض كردن جهره انقلا.بء نه تنها 
خدمتى به انقلاب نيست بلكه دانسته يا ندانسته خيانتى بدان محسوب مى شود و ما اميدواريم به اين قبيل فعاليتهالى ضد اتقلابى 


يايان داده شود. 
ياسدارى انقللاب 
جهت ياسدارى از انقللاب به دو نوع سياه نياز داريم: 


اول - ياسدارانى مسلّحء آشنا با ايده ولوزى انقلاب و وفادار به آن تا با نهايتِ هشيارى هر كونه توطئه ى عناصر ضد انقلاب 


را سر كوب نمايند. 


دوم - ياسدارانى آكاه از فلسفهى انقلاب» مسلّح به سلاح تقوا و دانش. وظيفه اين دسته آنست كه: 


اول توده ملت و اقشار يراكنده را با انككيزه و راه و رسم انقلادب آشنا و مردم را نسبت به آن» ووشن و مؤمن سازند. اصول 


فكرى و اخلاق انقلابى را با بيان و قلم» تشريح و تفسير نمايند و با عمل خود 
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مردم را آموزش و يرورش دهند. 


ثانيا با هشيارى تمام» توطئه ها و دسيسه ها را فاش سازندء انحراف را كوشزد نمايند» حوادث ومسائل روزمره را كه ممكن 
است شكك و ترديد ايجاد كند بطور شايسته تفسير و توجيه نمايند» در صورت لزوم از انتقادهاى سازنده و خيرخواهانه 
خوددارى نكنند» از نشر اخبار ضد انقلاب و تأويل و تفسيرهاى نارواء مانع شوند. و خلاصه با درايت و دلسوزى نهال انقالاب 


را رُشد دهند و بثمر برسانند. واين نوع ياسدارى براى هميشه لازم است و هيجكاه انقلاب از آن بى نياز نخواهد بود. 


اين مقاله در وايسين روزهاى سال انقلاب» فراهم كرديد و حال كه از جاب بيرون مى آيد در آغاز سال جديد, انقلاب كامى 
ديكر بجلو نهاده و نظام جمهورى اسلامى طى رفراندوم بيست ميليون نفرى استقرار يافته است و ما بايد به برادران و خواهران 
ايرانى خود. سه بار تبريكك بككوئيم يكى بمناسبت آغاز سالء و دو ديكر به لحاظ ييروزى 


انقللاب 


و برقرارى نظام جمهورى اسلامىء به اين اميد كه در ظرف سال جديدء ملت ما در سايه لطف يروردكار با وحدتٍ كلمه و 
همبستكى و همكامى همه اقشار وبا يبروى از رهبر انقلاب» مشكلات را يكى يس از ديكرى حل كند و انقلاب رادر همه 


ادش قن وسانة راث عاءا للها 
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؟. خط مشى 
عل مش( 


در آستانه سالكرد ميلا-د فرخنده امام على بن موسى الرضا عليه آلاف التحيه و الثناء؛ و همزمان با دومين كنكره جهانى آن 


حضرتء نخستين شماره مجله مشكوه (يس از انتقال به بنياد يزوهشهاى 


اسلامى) منتشر مى شد تا ولادتى دوباره» و ييامى جهانى» و يزوهشى بنيادى از اسلام باشد. ييامى در استمرار خط رسالت و 
ولايت و فقاهت,ء يزوهشى نو در قلمرو علم و دين و فرهنكك و فضيلت» و 


ديشن .دز ببشبرة اغذااق اتقلاب الام : 

آستان قدس رضوى به كفته امام بزركوارء مركز ايران و نهاد عقيدتى مسلمانان است. 

بنياد يزوهشهاى اسلامى»؛ نهادى فرهنكى و مركز مطالعات و تحقيقات آستان قدس است. 

مجله مشكوه. زبان كوياى محققان تلاشكر بنياد» و ناشر افكار و آراء متفكران جهان اسلام است. 


اين مجله» مشكوه نور خخدا و نور علم وايمان است كه با يارى خداوند متعال و همكارى يزوهشكران آكاه بر آن است تا 
ارزشهاى اسلامى و انوار دانش الهى را از مشكوه اهل البيت 


عليهم السلام تا دورترين نقاط جهان يخش كند. 


در اين راه كام مى نهد كه تحول و انقلابى عميق در شيوه يزوهش اسلامى» هماهنكك با روند انقلاب اسلامى يديد آورد: 


ارزشهاى از ياد رفته آن را برعهده دارد. 


خراسان, يايكاه هميشكى و قديمى نهضتهاى سياسى و فرهنككى اسلام است. شهر مشهد نيز» به نوبه خودء در يرتو باركاه امام 
هشتم؛ در كذشته شاهد محقّقان و مجمع فقهاء حكما و ادباى بزركك بوده است و از سركذشت بزركان علم و دين و محافل 


درس آنان داستانها به خاطر دارد. 
يس بجاست كه بنياد يوهشهاى اسلامى و مجله مشكوه آغازكر دوره جديدى از يزوهش و 
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-١‏ اولين سرمقاله مجله مشكوه يس از تصدّى اينجانب. 


تحقيق باشند و شكوه كذشته را بازكردانند» و تا حدٌ امكان انتظارى كه جهان, در بعد فرهنككى و علمى از ايران انقلابى و 
جمهورى اسلامى دارد» برآورند» و لب تشنكان اسلام انقلابى را سيراب كنند. در راه رسيدن به اين هدفء لازم است: اولا 


مجله مشكوه به خود تكانى بدهد و از درون تحولى اساسى بيدا كند. 


ثانيا به زبان فازسى اكتا تكتند» باديكرات به زبان خودشان سكن كوبد و يام:دهد بههمين جهت» در آيشده اى نه جندان 
دورء به خواست خداء مجله مشكوه. به زبانهاى اردوء عربى و انكليسى نيز منتشر خواهد شد. وهم اكنون زمينه اين كار فراهم 


كرديده اس 
بنياد يزُوهشهاى اسلامى» با مترجمانى جيره دست و يذوهشكرانى زبان دان» آماده ايفاى نقش خويش دراين راه افكت 


بنابراين» ديكّر عذرى براى محققان ما در حوزه هاى علميه و دانشكّاهها و در هر جاى ديكّر. كه رزو و حسرت جنين فرصت 


رابه دل داشته اند» باقى نمى ماند. 
ما به سوى آنان دست دراز مى كنيم» واز آنان كمكك مى خواهيم, آراء نوو نظرات و ييشنهادهاى 
تازه» برداشتها و تفسيرهاى ابتكارى از مفاهيم اسلامى» كاوشهاى دست اول از مواريث علمى 


كذشتكان. و هر نوع يزوهش ارزنده اى كه به كونه اى با اسلام و ابعاد كسترده آن مرتبط باشدء همه را با آغوش بازء و با 


وسعت نظر مى يذيريم. 


خط مشى اصلى مجله؛ يزوهشهاى اسلامى است, يوهشهايى كه با فرهنكك و علوم اسلامىء تاريخ و جغرافياء اقتصاد, فقه و 


قانون» سياست و حكومت,. داد كسترى و قضاوت. رفاه و آسايش يا 
رنج و تعب مسلمانان در بند و عقب مانده و مستضعفء كشورهاى اسلامى و يا اقليتهاى مسلمان» 


بررسى روشهاى مثبت و منفى و سياستهاى درست و نادرست حاكمان و سياستمداران مسلمان و غير مسلمان و ابرقدرتهاى 


مسائلى بطور كلى در محدوده خط مشى اين 
مجله است. 


مجله مشكوه همانند بنياد يزوهشهاى اسلامى» نقطه تلاقى و تبادل افكار قديم و جديد و حوزه و دانشكاه و وسيله ى بيخش آن 


-١‏ نوشته» حتى الامكان يرمحتواء فشرده و محكم با الفاظى كوتاه و روشن باشد. 


-١‏ آموزنده؛ سازنده و قابل فهم براى اكثريث خوانند كان بوده باشدء بيكانه با ابعاد اسلام يا صرفا تخصصى كه خوانند كان 


معدودى دارد» مانند مباحث ادبى صرف. نباشد. 
*"- نويسنده در زمينه كار خود تخصص و آمادكى لازم را واجدء واز آخرين نظرات بهره كرفته باشد. 
كا مقاله كر و كفك اول اشتهو قل در بحاف كر الشان ثنافقة اشن 
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ه- منابع و مصادر دقيقا ذكر شود» از طرح ونقل مطالب بى مدركك و سست خوددارى كردد. 


#- در هر حال» بايد مكتبى» و در راستاى انقللاب اسلامى و اسلام انقلابى و ييام آوروحدت باشد» و سنككك تفرقه و اختلاف و 
دس 52 نيه و ٠.‏ 


1- يادآور روزهاى تاريكك قبل از انقلابء يا بيانكر ييشرفتهاى جشم كير يس از آن. ويا حاوى 
خاطرات كرآافها تسيؤولان محتوم كفو واتجانبا ةا بارعا مسائل سياضئ و التطادى واانقللابين 
جمهورى اسلامى ايران بوده باشد. 
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؟. در جستجوى راه 


در جستجوى راه(1١)‏ 


رابطه علم و دين, از قرون اوليه و از آغاز نهضت علمى و فرهنكى اسلام همواره مورد نظر دانشمندان و محققان مسلمان بوده 


است. 


منشأ وسرجشمه اصلى دين» وحى الهى است. در حالى كه منبع ومصدر علم به معنى عام, از فلسفه و علوم عقلى و يا علوم 
تجربى» فكر و ذوق و كاوش بشر است. علم ودين» كه مايه اصلى 

تمدن بشرء و از امتيازات جامعه انسانى است,ء به ظاهر از دو نقطه متفاوت؛ يكى از خدا و ديككرى از عقل و دركك بشر آغاز مى 
شوند؛ ولى در مسير خود. در بسيارى از مسائل با هم تلاقى كرده و طبعا توافق ويا اختلاف بيدا مى كنند. 


اين دو مايه حيات معنوى و مادى بشرء مانند دو نهر آب»ء از دو جشمه سار مى جوشند و به راه 


مى افتند. اما به تدريج در بستر يكك كانال قرار مى كيرند. در اين هنكام كاهى بدون برخورد و تضاد. هر دو با هم در يكك 
جهت به راه خود ادامه داده و به اصطلاح «آبشان به يكك جوى مى رودا. ودراين فرض غالبا در كسترش و تكامل خويش از 


بكد بكر ناروز من شوتك. 


كاهى هم به محض برخورد با هم و يا بعدها در طول مسير به تدريج از هم جدا مى شوند و هر كدام به راه خود ادامه داده و 
احيانا در دو جهت متقابل حركت مى كنند. طبعا خطوط از هم جدا شده؛ ييروان آنها از هم فاصله مى كيرندء و كاهى به 
جنكك ونزاع مى يردازند. دراين صورت هر قدر بيش روند از هم دورتر مى شوند. احيانا كسانى يافت مى شوند كه به هر دو 
خط علاقه دارند ودر صدد آشتى واصلاح ذات البين برمى آيندء با تأويل و توجيه يكى از دو نظر ويا هر دوء آنها رابا هم 


03 تطبيق و سازش مى دهند. 
تقريبا به طور دايم و مستمر» س ركذ شت علم و دين دركذشته حتى در دين يهود ومسيح جنين 
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-١‏ دومين سرمقاله مشكوه. 


بوده است. جبهه كيرى فلاسفه و متلكمانء در قبال هم وهر دو كروه در برابر محدّثان و فقيهان» خود نمونه بارز و آشكار 
جنين رابطه اى ميان علم و دين است. كما اين كه مثلاً مواجهه و تقابل هيأت قديم و علومى از آن قبيل با نصوص و آثار دينى 


ففوقة شركرق اق أ اسة: 


اين كه كفتيم علم و دين از دو منبع شروع مى شوندء كاهى در يكك كانالء و احيانا در مجارى مختلف و روياروى قرار مى 
كي رند» سه ادعاى مهم ودر خور بحث و كفتكو است؛ كه كر جه از بحث اصلى ما خارج استء اما زيربناى بحث است. يس به 
جاست به طور كذرا و كوتاه آنها را مورد كفتكو قرار دهيم. 


راجع به مطلب اولء بايد كفت: دين ناشى از وحى الهى است كه در تمام مراحل نزول و ابلاغ از 


اصل مسلّم؛ وحى دست نخورده. به وسيله ييامبران به مردم ابلاغ 


مى شود. يس اككر اختلاف نظرى در آن بروز كند به طور حتم در مراتب يس از ابلاغ وحى است, حتى اككر در وحى» ناسخ و 
منسوخ قايل شويم و يا اختلاءف تعبيرى در لسان وحى به تناسب استعداد مردم به جشم بخورد از باب اين كه انبياى الهى 
مكلفند با مردم به قدر فهمشان سخن كويند انحن مَعاشِدر الأنبياء أيرنًا أنْ نُكلم النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقُولِهِم)؛ باز هم موجب آن 


نمى شود كه در اصل وحى اختلاف و اشتباهى رخ دهد. 
اين راجع به دين» اما علم با تمام اقسام و انواعشء از عقل و فكر و حسٌ بشر نشأت مى كيرد. 


بشرء طبعا خطايذير» و حس و انديشه اش محدود است. قرآن مى كويد: «وَ ما أوتِيتّم مِنَ العِلّم إلا قَليلاً»(1) هر جند برخى از 
مكاتب فلسفى علم را ناشى از فيض الهى مى دانند» رواياتى از قبيل: «العِلَمُ نُورٌ يَقَذِفَهُ اللهءفى قَلْب مَنْ يَسْاءً) و آيه هايى از 
قبيل: و الَّذِينَ جاهّدوا فينا لَنْهِدِيَتّهُم سيلناال؟) اين اصل را كه عمدءٌ با فلسفه افلاطونى و مشرب اشراق وفق مى دهد تأييد مى 
كند. 


در عين حال» هيج كس ادّعا ندارد اين فيض قدسى در رديف وحى الهى است و همواره؛ از سهو و خطا و لغزش در امان است 
واين سكن كة: «الإنسان مكل القهو والنّشَ يان همجنان به اعمار خود باقى اسث. تغيبرنظر و اتلاف فراوان بين داتشمتدان 
يك علم» كواهى صادق بر اين ادعاست. 


موضوع واحد اشة. مسائل اصلى در فلسفه الهى» خصوصا در «الهيات به معنى الااخص»» خداو 


نفسانى و حتى سياست و تنظيم خانواده از مسائل اساسى فلسفه و دين است. 


با توجه به اين دو امر» مطلب سوم يعنى برخورد و اختلافء يا توافق و تطابق علم و دين» در اين قبيل مسائل امرى است قهرى و 
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نكته ديكرى را در اين باره نبايد از نظر دور داشت؛ و آنء اين كه علم و دين هر دو از واقع و حقيقت دم مى زنند. دين» مى 
خواهد در قلمرو خود حقيقت را بكويد وحتما مى كويد. علم نيز 

درصدد كشف حقيقت استء و اكر در تلاش خويش خطا نكرده و ابزار لازم را در اختيار داشته باشد, قهرا آن جه بدان دست 
يافته عين حقيقت است. جون واقع و حقيقت هر جيز يكى است و تعدد نمى يذيردء بنابراين قاعدهٌ بايد نتيجه هم يكى باشد و 
عقل و دين با هم موافق باشند. 

در علم كلام و اصول فقه قاعده اى است به نام «قاعده ملازمه» كه مجراى آن فقط مستقلات عقليه 

است. با اين تعبير: «كلّما حكم به العمل حكم به الشَّرِعٌ و كلما حكم به الشّوعٌ حكم به العَقْل.)» كه نياز به شرح و بحث دارد. 
روى اين حسابء اختلاف ميان علم و دين در قلمرو واحد در واقع بى معنى» و صرفا ناشى از يكك خطا و اشتباه است. حال اين 


خطا(على الاصول) در وحى نمى تواند رخ دهدء بلكه يا در فهم صحيح وحى و برداشت درست از آن استء و يا در علم و يا 


در هر دواست. 


آنجه كفته شد يكى تصوير كلى و اجمالى از رابطه علم و دين استء كه شرح آن را بايد در كتابهاى علمى مربوط مطالعه 
5 


آنجه در اينجا مورد نظر است جستجوى راه حل براى مسائلى است كه اينكك در سطح كل مراكز علمى و فرهنكى اسلام, 
مطرح استء و داغترين مباحث حوزه هاى علميه را تشكيل مى دهد. بنياد 


يزوهشهاى اسلامى, كه كفتيم محل تلاقى افكار قديم و جديد و حوزه و دانشكاه است؛ به نوبه خود دركير اين مشكل و 


خواهان حل آن مى باشد. 


توضيح اين كه خطوط مشترك علم و دين اكر در كذشته به مسائل عقيدتى و اخلاقى و احيانا هيأت و نجوم و علوم مشابه آن 
اختصاص داشت؛ اينكك با كسترش و بسط روزافزون علوم و سرايت 


و رسوخ علم به درون اجتماع و زندكّى بشرء نقاط تلاقى بسيارى با دين يبدا كرده است. به خصوص با اسلام كه دين جامع 


الاطراف است و قلمرو آن از مرز عقيده و اخلاق و عبادت كذشته است. 
همه نيازهاى روحى و جسمىء مادى و معنوىء فردى و اجتماعى بشر را زير يا كرفته است. به 


همه ابعاد وجود بشر نظر دارد» علوم اسلام به معنى خاصء هر كدام مربوط به يكى از اين ابعاد مختلف است. تنها علم فقه همه 
ناكسا ردس كر ايدام دري وميس 814075 ارو اود كقور وينعها 1 واتساةااجنامية شكريت رز شارك 


عبادت تا بهداشتء همه را فرا كرفته است. 


نظرى به كتابها و ابواب فقه كه بخش عمده آن مربوط به زندكى فردى و اجتماعى بشر است,ء و عبادت كه عمدهٌ رابطه انسان 


با خداست سهم كمترى در آن دارد» شاهد كوياى اين حقيقت است. 
علم كلام و فلسفه الهى نيازهاى عقلىء و علم اخلاق نيازهاى متنوع روانى و اجتماعى را مطمح 
نظر قرار مى دهد. 


اين در حالى است كه علم بشر اينكك در همه اين ابعاد تبلور و جهش قابل ملاحظه بيدا كرده است. تحصيل كرده هاى ما هر 
كدام به تناسب رشته تحصيلى خود با يكك يا جند تا از اين علوم آشنا و 
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قهرا مدافع آن ها مى باشند. 


علم حقوق با رشته ها و شعب كوناكون آنء اينكك جشمها و كوشها را كور و كر كرده است. علم اقتصاد با مكتبهاى متعدّد و 
رشته هاى متنوع آن» جامعه شناسىء روان شناسى» سياست و حكومت كه در اصل رشته اى از علم حقوق استء اما جيزى 
مستقل مى نمايد. يزشكى و بهداشت» زيست شناسى 


و زمين شناسى و جز آنء علومى است كه در بستر كار خود با دين تلاقى بيدا مى كنند. اين تلاقى را نبايد امرى تصادفى و 
اتفاقى دانست. و نبايد آن را دست كم كرفت و بى تفاوت از كنار آن كذشت. اين امر بيشتر وظيفه حتمى عالمان و حاميان 
دين است؛ تا جويند كان و آموزند كان علوم اين كروه مى كويند: ما بايد بدون دغدغه خاطر به كار خود براى دستيابى به راز 
طبيعت ادامه دهيم. كار ما حد و مرز نمى شناسد. از مخالفت يا موافقت و يا برخورد با دين, نه واهمه داريم ونه شاد مى 
شويم. اين همان حرفى است كه از قديم فيلسوفان در تعريف فلسفه مى كفتند: «حكمت - علم به حقايق اشياء 


است به قدر طاقت بشر.» 

يكك دانشمند به زبان حال مى كويد «قلمرو كار من طبيعت است و وسيله كار هم دوربين» ذره بين» 

آزمايشككاه. آزمايش و كاوش عينى است... ما در اعماق درياها و فضاى باز و نامحدود آسمانهاء 

مطالعه مى كنيم؛ كار نداريم كه در كتابهاى آسمانى جه نوشته است. اصللًا مطالعه آنها كاهى براى ما سدّ راه است). 


اما حاميان و عالمان دين در عين حال كه نبايد از كسترش علم جل وكيرى كنندء نبايد از آن هم 


واهمه داشته باشند. زيرا مطالعه راز خلقت كه قلمرو علم است. نه تنها كار خلاف نيست كه خود امرى واجب و فريضه دينى 
است. نظر در كاينات» علم» قدرت و حكمت بى منتهاى خالق را در 


نظرها جلا مى بيخشد. خداوند موفقيت وهدايت مجاهدان و ساعيان راه حق را تضمين فرموده اسيت: «والَذِينَ جام دوا فينا 


نَهْدِينَهُم سْبلنا.» و اين» شامل كوششهاى علمى براى دست يافتن به راز طبيعت 
نيز مى شود. 
حال كه جنين است آيا عالمى كه نسبت به ياسدارى از دين تعهد دارد» تضاد قهرى علم با دين را 


زنكك خطر نمى داند؟ از اين بابت كه به مجرد احساس ناهماهنكى ميان آن دوء آشنايان با علوم معمولا نخست در اصالت دين 


ترديد مى كنند» نه در صداقت و صحت علم. به خصوص علوم تجربى كه نتيجه آن را قطعى تلقى مى كنند. 


باااين كه على الاصول دين حقء اككر دست نخورده باشد» مخالف هيج يكك از حقايق قطعى نيستء و اكر برخوردى رخ دهد 
همانطور كه كفتيم حتما ناشى از خطا و بدفهمى دين و يا در 


خط مشى علم و نتيجه كيرى از آن ويا در هر دو است. 


به نظر شما جه بايد كرد؟ آيا به كلى شانه از زير بار خالى كنيم و خطر را نديده بككيريم؟ آيا بر خلاف همه اصول اسلامى 
عوامانه عمل كنيم و به تخطئه علم بسنده كنيم و يا با حركتى مذبوحانه از 
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ييشرفت آن جلوكيرى كنيم؟ آيا جنان كه سالهاى دراز معمول بوده است دست به تأويل و توجيه دين 


يا علم يا هر دو بزنيم؟ يا اين كه واقع بين باشيم: ميان مباحث قطعى و ضرورى و مباحث اجتهادى دين از يكك طرف و همجنين 
بين مسائل قطعى و فرضيات غير قطعى علوم از طرف ديككر تفاوت قايل شويم. 


دقيقا ملاحظه كنيم آيا برخوردى ميان مسائل ضرورى و قطعى علم و دين وجود دارد يا همواره جنين برخوردى ميان دو مسأله 
غير قطعى در طرفين و يا يكك طرف قطعى و طرف ديكّر غير قطعى بيش مى آيد؟ در اين صورت براى تجديد نظر در مسائل 
غير قطعى علم و دين» راه باز استء و اين ناهماهنكى هشدارى است به متخصصان علم و دين كه در اجتهاد و برداشت خود 
تجديد نظر كنند 


بخصوص متخصصان علوم دينى از اين برخوردها استقبال كنند و متون دينى را با نظرى عميق تر و منطبق بر واقعيات موجود 
مورد بررسى قرار دهند و از تجزيه و تحليل ها و راهكشايى علوم خصوصا در دسته بندى و نحوه عرضه كردن مسائل دينى 


بهره ببرئك. 
در رسيدن به اين هدف دانشمندانى در علوم مختلف آكاه از مبانى و اصول دين و متعهد به آنء 


(كه متأسفانه وجودشان كيمياست) لازم است تا با همكارى آنان و با هميارى ساير علما و دانشمندان علم و دين» و با يكك 


سلسله تحقيقات ابتكارى و نظرات توجيهىء بن بستهاى موجود رااز ميان 
برداريم؛ و فرصت برداشتهاى تازه از مفاهيم عميق و جامع و جاويدان قرآن و سنت را مغتنم 


شماريم. در عين حال از طغيان و تكك تازى برخى از طرفداران علم كه با انككيزه هاى كوناكون دانش خود را وسيله ستيزه با 


دين قرار مى دهند بكاهيم. اين سخن همينجا ختم نمى شود و اين رشته سر دراز دارد... 
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ه. دانش و بزوهش اسلامى بابياى انقلاب اسلامى 
در تعريف انقلااب راستين بايد كفت انقلااب صحيح در يكك جامعه آن است كه همه كارها از ريشه و به طور بنيادى در 


راستاى اهداف انقلاب تحول بيدا كندء به كونه اى كه محور و معيار همه امور همان نقطه اصلى و انكيزه واقعى انقلاب باشد. 


در هر تلاش فردى و جمعى» علمى» صنعتى» سياسى قانونتكذارى» رفاهى» خدماتى و يزوهشى» ميزان و مقياس اصلى و الكحّوى 
كلىء رسيدن به جيزى باشد كه انقلاب به خاطر آن صورت كرفته 


است. همه قيامها و قعودهاء حركتها و سكونهاء تنديها و كنديهاء تجمّعها و تفرّقهاء تعاونها و تباينها در جهت وصول به نقطه 


اوج و رأس مخروط انقلاب يبش رود. و اينكك ما از اين روندٍ انقلابى به «انقلاب محورى) تعبير مى كنيم. 
فائده بزركك انقلاب محورى: 


اول هماهنكى و تجمع نيروهاست در راستاى انقلاب» نظر به اين كه همه نيروها متوجه يكك نقطه است قهرا تلاشهاى فردى به 
جمعى تبديل مى شودء خود به خود ميان نيروها يراكنده؛ تعادل و تناسق به وجود مى آيدء زيرا نقطه اصلى انقلاب به منزله 
جهت قبله است كه ميليونها نمازكزار را از جهار كوشه جهان. قهرا به يكك نقطه متوجه مى سازد و يا مانند عقربه ساعت است 
كة همواره كرد يكك محور مى جر خد. دز يكك جامعه انقلني» همه برائ يكك هدف تلاش هى كتنند. و ذيكر تكك روق و 


خودخواهى در آن وجود ندارد» يس برخورد و تضاد, جنكك و نزاع» هم جشمىء رقابت» كارشكنى؛ 


رياكارى و عوامل ديكر تفرقه و تشنّتء در آن بى معناست. و به جاى آنها يكك نظم قهرى و انضباطٍ جبرى در جامعه يديد مى 
شودء ديكر اين كه به دست جه كسى و به 


نام كه باشد 
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مطرح نيست. در جامعه انقلابى كسى طالب نام و آوازه و شهرتء و در بندِ جايزه و مقام و مدال 
افتخار نمى ناشت.رى ا كرمدالى همث» دن ذروق سه اسث له براسيئه 


ثانياء تمركز روى هدفء. جامعه را از كارهاى بى ثمر و به كفته قرآن (لهْو و لعب) و نيزاز كارهاى صورى و تشريفاتى و 
تكلفى و تصنعى باز مى دارد. و همه كارها معناى واقعى خود را ييدا مى كندء و قهرا كارها به نحو احسن و به وجه اكمل 
صورت مى كيرد و جامعه همواره رو به كمال كام 


بر مى دارد. 
ثالثاء از اسراف و تبذيره و افراط و تفريطء. ندانم كارى, دوباره كارىء بى كارى و كم كارىء بى 
مصرف ماندن نيروها و امكانات و بى كار ماندن افراد» و در نتيجه از امراض كوناكون اقتصادى 


جلو كيرى مى كندء و جامعه از اقتصادى سالمء و نيروى انسانى برخوردار مى كردد. و كارها به طور سهل و ساده و از اقرب 


طرق و با كمترين هزينه؛ به نتيجه مى رسد. 


بديهى استء جنين جامعه اى از كفايت و صلاحيت اخلاقى و تعالى روحى و سلامت نفس بهره مند واز امراض كوناكُونٍ 


روحى و اجتماعى نيز مصون خواهد بود و تا جامعه جنين جهش 


در ثمراتٍ «انقلاب محورى» هر جه كفته شود كم است, همين قدر كافى است كه بدانيم انقلاب در همه شؤون فرزندانٍ خود 
اعم از اقتصاد» اخلاق» سياستء دانش و يزوهش» اثر مى كذارد حتّى اكر بكوييم در زندكى روزمره: در غذا خوردنء لباس 
يوشيدن. خانه ساختن, راه رفتن و معاشرت افراد اثر دارد» سخن كزافى نككفته ايم. تنها كسانى كه در كشاكش عمر در جاذبه 
انقلابى قرار كرفته اند معناى اين حرف را درست دركك مى كنند. «انقلاب محورى» مانند 5 است,. نه بلكه خود 0 است 
كه 


عاشق را در كليه شؤون به سمت معشوق مى كشد و تحت الشعاع وى قرار مى دهد. او از خود وجود 


مستقلى ندارد»ء بلكه هستى او در وجود معشوق محو است. آرى انقلاب واقعى» عشقى است جانسوز و توفنده كه عاشق را از 


خود تهى واز معشوق لب ريز و در راه وصال او فدا مى كند. 


به طور حتم» عميق ترين انقلابهاى جهان در طول تاريخ به وسيله انبياى الهى صورت كرفته است هر بيغمبرى در حريم خود 
انقلابى ريشه دار و بنيادين به وجود آورده است:. اما همه داراى يكك هدف واحد و مشخص بوده اند كه زنجيروار از آدم تا 


خاتم ادامه يافته استء و اسلام زرّين ترين ورقٍ اين دفتر» و برجسته ترين نقش اين لوحه و درشت ترين خط اين طومار است» 


كاملترين و جامعترين همه اديان استء مزاياى همه را در خود كرد آورده است. شَّرَحَ لَكم مِنَ الذين ما وَضَى بِهِ نُوحا وَالذَى 
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أوعينا إليك...(1) كدام انقلاب فر اكير تر از دين و شر يعتى اشست كه اصول و اركان آن» اصلاح عقيده» اخلاق» و عمل انسان» 


و قلمرو آن همه اركان وجود آدمى يعنى عقل» دل» و جسم اوست. 
هدفٍ اصلى در اسلام و همه اديان» خداست تا بشر خود را از خدا بداند و براى او زند كى كند و 


ددر هك ركوو سافان «سبادرك و مداه عر كو كوس سباي اع كل بايد ددن إن لوقي و فقن قفا بان 
للّه ربٌ العالمينَ:(1). جمله هاى توحيدى: لا اله إلا الله إنَاللَهِ وَإِنا َه رَاجِعُونَ لا حول وَلا قو إلا بالله» و مفاهيم شايع 
توحيدى: اخلااص» تدت» قربت؛ قربهً إلى الأله؛ وَيْْه اله؛ فى سبيل الله در قلمرو فرهنك اسلامى همه همين حقيقت رادر 
بردارد. جهاد و هجرت بايد (فى سبيل اللّه) باشد. ارزش كار هم بر حسب ثييت است فانما اعمال بالثيات.) 


انقلاب محورىء, همان تعهد است كه شاخص انقلابى بودن فرد استء و معناى آن التزام كامل به اهداف انقلاب است. و اكر 
هدف اصلى انقلاب الهى» خداست يسء انسان متعهد الهى» همه جيز را فداى راه خدا مى كند, و خود را به مقام «فناى فى 


اللمومى يفاتة واواف اشن در ازاذه هذا ذوت مى كرود 
به شهادت تاريخ اديان الهى» و بالاخص اسلام» فداكارترين شخصيتها را در دامن خود يرورش 
داده اند» كسانى كه شورانكيزترين حماسه هاى جانبازى را آفريده اند» و الكو و اسوه تاريخ آينده بشر كرديده اند. 


فكنه بننت كذ |الكل ها امناقاس امكو بن كل نانك القلاب ال اخاوعا "كلوق شيوه رع ع خط قي نازاة و اتضاو الكاذتة 


تحولات و حوادث بيش و يس از انقلاب» ماهيت دشمنان انقلاب» 


قانون اساسى و قوانين ناشى از آن. سخترانيهاء تبليغات و رسانه هاى كروهى... همه كواه اسلامى بودن انقلاب است. بنابراين» 
بايد همه فعل و انفعالاءت و تحويل و تحولاتء از اسلام نشأت بككيرد. حكومت و سياستء داد كسترى و قضاوت, مجلس و 
قانون» ارتش و سياهء تجارت و زراعت» آموزش و يرورشء كار و سرمايه» كارخانه و صنعتء كاركرى و كارفرمايى» دانشكاه 
و حوزه؛ محراب و منبر همه بايد اسلامى باشد و بر محور اسلام دور بزند. و به قول حضرت امام: (مملكت اسلامى همه جيزش 
بايد اسلامى باشد). 


راه اسلامى شدنٍ هر يكك ازاين ابعاد» موضوع بحثهاى جداكانه اى است و عجالةً از محدوده بحث ماء و بلكه از قدرت و 


تخصص يكك يا دو نفر خارج است. بحث اصلى ما در آن است كه روند 
انقلاب اسلامى در قلمرو دانش و يزوهشهاى اسلامى جه نوع اثرى مى كذارد واكر اين بُعد از 
انقلاب در راه خود بيش رود سرنوشت علوم اسلامى جه خواهد بود. 


مى رساند. حال ببينيم اين مزيِّت در دانش و يزوهش اسلامى جطور 
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بايد يياده شود. 


ظاهرا جاى انكار نيست كه به مرور زمان و ناخواسته علوم اسلامى كرفتار يكك نوع سركردانى و ناهماهنكى با هدفٍ واقعى 
خود كرديده اند كه با صرف وقت بسيار به نتيجه كمى مى رسند و در برابر ييشرفتهاى علمى عصرء ضعيف و ناتوان مى 
نمايد. و به طور كلى رنكك كهنكى كرفته اند. انقلاب بايد اين علوم را به سمت اهداف واقعى خود هدايت كند تااز همه 


مانا #انقلانت مكو لفن ) كد :فداه كففة د بوزدامتد كرد نك بن الكل هونا تيد ده 


علوم ادبى به طور كلى براى آن است كه انسان» خوب صحبت كند و بنويسد و سخن ديكران را خوب بفهمد؛ حالء اككر سالها 


نحو و صرف و معانى و بيان بخوانيم ولى نتوانيم فصيح و درست 


سخن بكنُوييم و بنويسيم و رموز قرآن و حديث و اشعار و كلام شعرا و فصحا را بفهميم» اين دليل است كه اين علوم به هدف 
خود نرسيده اند. هنر انقلاب بايد اين باشد كه ما بدانيم عيب كار در كجاستء و جرا اين دانشها از هدف خود دور افتاده و بى 
خاصيت يا كم خاصيّت شده اند و ما بايد جه بكنيم كه اين آب رفته را به جوى باز آوريم. تا با ضَرفٍ وقت و هزينه كم تر 


نتيجه مطلوب را از آموزش اين علوم به جنكك آوريم. 
غرض از منطق و فلسفه آن است كه انسان با تفكر درست» مشكلاتٍ علمى و عقلى را حل 


كند» و به حقايق نظرى برسدء حالء اكر سالها منطق و فلسفه بخوانيم اما در برابر مشكلات فلسفى و وسوسه ها و سفسطه هاى 
علمى و مكتبهاى الحادى عصره ناتوان باشيم بايد اعتراف كنيم كه علم ما به نتيجه خود نرسيده و بارى از دوش ما برنداشته 
است, بلكه خود بارى سنككين بر دوش ماست. و به قول عارفان: «العلمٌ هوالججابٌُ الأكبر؛ اصطلاحات و مباحث بغرنج فلسفى 


ما را در كوجه هاى يبج در يبيج انديشه ييشينيان سر كردان كرده استء و راه به جايى نمى بريم. 


هدف از علم كلام بصيرت در عقايد اسلامى و دفع شبهه از آن است حال اكرء تنها اين علم را در جهارجوب مباحث قرون 
كذشته و جنكك و نزاع اشاعره و معتزله محدود كنيمء لااقل براى زمان ما مفيد نخواهد بود و از دفع شبهات فراوان ناشى از 


منظور از علم فقه و اصول قدرت استنباط صحيح احكام و اجتهاد است تا بتوانيم حوادث 


روزمره وغير منصوص و به اصطلاح «مسائل مُسْتّحدنّها را از ضوابط كلى استخراج كنيم و مسلمانان را از حيرت و بلاتكليفى 
و سردركمى در برابر انبوه مشكلاتٍ ناشى از روح زمانء و برخاسته از تحولات علمى و صنعتى و اجتماعى و سياسى جهان, 


نجات دهيم. 


حال اكر يس از ساليان دراز سير در مسائل بغرنج اين دو علم؛ به ضرورى ترين نيازهاى مردم نتوانيم ياسخ صريح بدهيم و يا 
به قول يككى از اساتيد بزرككء فقه را نتوانيم در بازار و در متن جامعه يياده كنيم» بايد بيذيريم كه از هدف دور مانده ايم. 
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غرض از علم حديث و تفسير آشنايى مستقيم با سخن خدا و رسول و امام (و در خصوص حديث؛» تشخيص صحيح از ضعيف 
نيز) و بالاخره هدايت به سوى اهداف واقعى دين است. س ركردانى در مسائل اجنبى و احنبى از قرآن و حديث در آموزش اين 
دو علم» تبعيد مسافت و 


انحراف از هدف است. و كسانى كه در قلمرو قرآن و حديث و يا فقه و اصول و ساير علوم اسلامى 
دجار اين س ركردانى و حيرت اند كم نيستند. 


هدف از علم تاريخ عبرت از كذشته براى آينده است» مطالعه درستٍ سركذشت بيشينيان» به طور حتم راهكشاى آيند كان 


است. اين هدف جز با بى كيرى علل و معلولات حوادثء و دانستن 


فلسفه تاريخ بدست نمى آيد. روى هم انباشتن و تراكم منقولات» بدون توجه به ييوند و رابطه آنها و نتايج مثبت و منفى كه از 
نقل آنها حاصل مى كرددء نه تنها انسان را به اين هدف نمى رساند, بلكه غالبا تأثير معكوس دارد و سهم ما مسلمانان از اين 


قبيل نوشته هاى تاريخى بى ثمر و بى هدف و كمراه كننده كم نيست و هم اكنون نيز انتشار مى يابد. 


ترجمه رجال علمى و سياسى بدون تجزيه و تحليل زند كي سياسى و اخلاقى و روال فكرى و علمى و خطٍ مشى عملى ايشان و 
تأثيرى كه در ييشرفت ويا عقب كرد و يا درجا زدنٍ جند قرن جامعه ى اسلامى داشته اندء به هيج وجه هماهنكك با انقلاب 
نيست» جه بسيارند رجالى كه بيش از نيم قرن» در سرنوشت يكك مملكت يا يكك ناحيه و يكك شهرء تأثير داشته اند اما در 
تراجم آنانء به جند عنوانٍ علا-مه» جامع المعقول و المنقول» صدراعظم و امثال آن اكتفا شده است» و شخصيتٍ سياسى و 
اجتماعى آنان تحت الشعاع شهرتٍ علمى و تقوا يا نفوذ اجتماعى آنان قرار كرفته است. به نظر اين جانب اين كونه شرح حال 
نويسى به منزله تحريف شخصيت افراد است» تحريف شخصيت كسان همجون تحريف كتاب خدا و سنتٍ رسول جُرمى است 


نابخشودنى. «انقلاب محورى» بايد صريحا و به طور قاطع تكليف اين قبيل شخصيتهاى تحريف شده تاريخى را روشن نمايد. 


كسناهم قراف هزاران يلما ذا كام سوه و ددا رؤدة اندو ودر اه ند كن نان 1و 


و 


الستدي كد كران و ترصق اخلات امقاة قاذ كرخة امتكرو لنت نلقه انان مسفاف سد حَسَنه) اسلام جامعه اسلامى را 


در حالٍ ركود و سكوت. مرده و بى جان نكنّه داشته است. جهره 
واقعى اين طبقه بايد روشن كردد تا در آينده كسى شيوه آنان را معيار قرار ندهد. 


نوشتن سيره رسول اكرم و ائمه هدى (كه خود سلسله جنبان حركتهاى سياسى و اخلاقى و اجتماعى بوده اند) به كونه اى كه 
قرنها شايع بوده و صرفا به ذكر سال و روز تولد و وفات و عدد اولاد وازواج و مدت عمرء و نقش خاتم و لقب و كنيه بسنده 
مى شده يا تنها به نقل معجزات و كارهاى خارق العاده و يا به ارائه نيم رخى از وارستكى» زهد. ورع و عبادت آن بز ركواران 
اكتفا مى كرده اند» و نقش آنان را در مبارزه با انحرافات عقيدتى» فكرى» سياسى اجتماعى عصر خود. و با طاغوتها و جتاران 


روزكارء ناديده كرفته اند آن نيز به منزله تحريف و تقطيع و تكه ياره كردن زندكى يبشوايان 


كن قل «توقى ممق و ككذة نانيك ]ناو كسمه اندو سكماك وعودض أسره ائذه 


شخصيت آنان تفكيكك و تبعيض نمى يذيرد. فى المثل» درباره زهد و عبادت و بى اعتنايى رسول اكرم و على عليه السلام به 
زور و زيور دنياء داد سخن دادنء بدونٍ دم زدن ازاين كه رسول اكرم تمام دوران رسالتش صرف مبارزه كرديده و از جمله 
حدود ده سال از عمر شريفئ در مبذانهاى جنكك و جهاد 


كذشته است. تا جايى كه سيره نويسان» ناجار شده اند همين بُعد از جهاد خونين او را عنوان سيره آن بزركك مرد الهى قرار 
دهند» و آن را مَغازى - جمع مَعْزى به معناى جنكك يا ميدان جنكك - بنامند. 


ويا على عليه السلام راكه به قول خودش از دوران نوجوانى تا يس از «#اسالكى» عمر كراتارش دو مبدانهاق رق با وشمنان 
خدا كذشتهء فردى صرفا تاركك دنيا و كوشه كير و شب زنده دار» و كانونٍ معجزات معرفى كردن, يا صرفا دلاورى و شجاعت 


وزوربازوى وى را ستودن, بدون اين كه بر 


هدف والاى اواز آن دلاوريها و جتككها تأكيد كنندء اين نوع سيره نويسى براى ييغمبر و امام» به جز تحريف شخصيت»ء و 


كه سيره سياسى على عليه السلام دست كمى از معجزات او ندارد» و به همان درجه خارق العاده و بى نظير است. با اين تفاوت 
كه معجزات او قابل بيروى و تقليد نيستء اما سيره او تا قيامت الهام بخش همه زمامداران و زعما و رهبران روحانى و سياسى 


جامعه اسلامى و غير اسلامى است. 


آرى سيره نويس درستكاره حتّى از لقب و كنيه و نام فرزندان و نقش خاتم امامان» و از ذكر و دعا و تعقيب نماز روزمره» واز 


ثواب كريه بر مصيبت,ء و زيارت قبور آنان» تحليل سياسى و حركت 


اصلاحى و انقلابى بيرون مى آورد. و جه بسيار است اين قبيل نكاتٍ برجسته در زندكى بيشوايان» كه هنوز مانند كنجى سر به 
مهر در دلٍ كتابها نهفته است و در انتظار آن است كه فرزندانٍ انقلاب اسلامى به سراغش بروند و آن كنجها را استخراج كنند. 
و به خاطر نجات مستضعفان جهان از دست مستكبران شرق و غربء و در راه بيدارى جامعه خوابيده و يراكنده مسلمان» آن 
كوهرها را نثار كنند. 


شعر و ادب جزء زندكى عادى بشر استء. و در اسلام نقش عمده اى به عهده داشته استء اما بخش عمده سروده ها و نوشته 


هاى ادبى نوعا فاسد و دروغ و مبالغه است جنان كه درباره شعر 


كفهةانك: (اشكرها اكذتها) آيا'در شرابط القلذب اساذ .من توان هزاران شعر عاشقانه و يا تملق آميز قرون كذشته وطاق 
كرد و به عنوان يشتوانه ادب ملى و زبان فارسى رواج دادء و يا از آن تقليد كرد و باز هم اجازه دهند در عرصه ادب فارسى و 
در يهناى فرهنكك اسلامى در آينده جون كذشتهء صدها شاعر و نويسنده جايلوس» متملق» شهوت ران» بدزبان» بلهوس و يا 


قلندر و بى تفاوت» عرض وجود كنند؟ 


يكى از شعراى معروف جاهليّت يس از اسلام كفت: «من امروز مانند كذشته نمى توانم شعر بككويم زيرا اسلام به زبان من قيد 


زده است.» 
شعر وادب اسلامى وتعهد ادبى حتما بايد حاوى و معرّف مفاهيم عالى اسلام راستين» و مالامال 


6١ ص:‎ 


از عشت به خداء و از نثار و ايثار جان و مال و تعهد اخلاقى باشد. 


تأليف و تصنيف مقاله نويسى واز همه مهمتر دائره المعارف نويسىء به طور حتم بايد در شعاع انقلاب اسلامى و با تأكيد بر 


اصول و مبانى و مفاهيم انقلاب» صورت كيرد. در كشورهاى بزركك» 

دائره المعارف آينه و نمودار ايده ثولوزى آنهاست. در رزيم كمونيستىء با فكر سرمايه دارى 

دائره المعارف نمى نويسند» بلكه همه علوم و فنون و سراسر تاريخ را از ديد سوسياليستى بررسى و تجزيه و تحليل مى كنند. 
ما امروز اكر در نوشتن دائره المعارف به شرح حال بى رمق و بى هدف از دانشمندان» و فرازهايى 


خشكك از تاريخ بدون تحليل اجتماعى و سياسى اكتفا كنيم» و افكار كهنه و يوسيده و مرده يا مغشوش و مشكوكك را دوباره از 
كتابهاى كوجكك در كتابهاى بز ركتر كرد آوريم كار تازه اى براى انقلاب 


نكرده ايم» بلكه وضع افسانه اى و أَسَف بار ديرين را تا جند قرن ديكر حفظ كرده ايم. 


اميد است در تدوين دائره المعارفها كه اينكك در دست تهيه است اين نكته رعايت كردد و همه اين اميدهايى كه به اين كار 


يؤر كك داريم» با موفقيت برآورده شود. 


تصحيح متون يكى ديكر از يوهشهاى جارى است كه كاهى دجار درد بى درمان مى كردد. كسانى خوش ثبت و يركار 
بدون در نظر كرفتن محتواى يكك متن قديمى و ارزش و اندازه كاربرد آن؛ صرفا به خاطر احياى جند وازه متروكك و مرده. آن 
را با رنج فراوان و هزينه كمرشكنء تصحيح و منتشرء و در حقيقت بارى بر بارهاى كران و بى ثمرء اضافه مى كنند. در حالى 
كتركر بق فقيل ل كارا علمى واازسكى انارق همايا نه تجدية لكر غود وز أن زا لإزهيا مكمه لقلا استلاين عدف 
دار» با معنا و راهككشا (و نه سدّ راه) سازندء و لااقل تعادلى و تحولى در انتشار اين سرى از كتابها يديد آورندء تااين همه 


عمرها و هزينه ها كه مى تواند در يزوهشهاى مفيدترى صرف كردد به خاطر فائده كم و احيانا خسارت زياد» هدر نرود. 


خلاصه اين كه دانش و يزوهش اسلامى در يرتو انقلاب» بايد صريح. بى بيرايه» معنادار و با هدف» دور از خودنمايى علمى» 
اصطلاح يردازى» يركويى و تكرار مكررات» و برعكسء لب ريز از بينش و منش اسلامى» و سرشار از عشق به ارزشهاى 


والاى الهى باشد. به اميد جنين روزى... 
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ع. به ياد ايّام الله انقلاب اسلامى 


با آغاز سال لو قووة عدن اسجله كوي نشر نه بنياد يزوهشهاى اسلامى» شروع مى شود تا به يارى خداوند متعال راه خود را 
مانئد سال قبل ادامه دهد. 


نظر به اين كه اين طالع ميمونء مقارن طليعه نهمين سال انقلاب اسلامى و همزمان با سالكرد 
طلوع اين ستاره درخشان و حيرت انككيز قرن حاضر در آسمان ايران و جهان اسلام استء شايسته 
است دوره جديد مجله را با مرورى بر ككذشته انقلاب و ثمراتٍ حاصل از آنء و زمينه هاى اميد بخشى 


كه در آينده انقلا.ب. به جشم مى خورد, آغاز كنيم؛ تا كار خود رابا تذكار «ايَام الله كه خود عبادتى بزركك و وظيفه اى 


اسلامى است و در عين حال الهام بخش و روشنكر راه آينده» است» شروع 
كرده باشيم. 


زمان» تركيبى است از سالها و ماهها و روزها: روزهاى نيك و روزهاى بد. روزهاى شيرين و روزهاى تلخ. امّاء در واقع» روزها 
يكسانند» تلخ و شيرين و نيكك وبد ندارند. اين حوادث و سوانح و خاطرات و خطرات اترام الله است كه نيكك يا بدند و 


لذتبخش و كامروا يا ناروا و ناكامند» كه روزها را ميمون و ناميمون و تلخ و شيرين مى كنند. 
ايام الله در قرآن 


بنا به توصيه قرآن به حضرت ابراهيم عليه السلام «... أَنْ أخرخ تَؤْمَكك مِنّ الظلماتٍ إِلَى الوق ذكزقة يام الله(1) بايد ايام 


بزركك اق تاريكى و سرئوشت ساز كدشته وا همواره بهدخاطر آورد كه باغت رهايى ان ظلمات 
به سوى روشنى و نوراست. 
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به مصداق آيه شريفه «قل لنَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للْذيْنَ لا يَوجُونَ أَيَامَ الله110) بايد در انتظار روزهاى اميدبخش آينده به سر بريم» 
و همواره نور اميد به آينده را در دل روشن نكنّه داريم. و باز بايد اين سنت لايتغيّر خدا را به خاطر بسباريم كه روزهاى تلخ 
وشيرين و سرنوشت نيكك وبد در بين اقوام و ملل» در كردش است. و هر قوم و ملتى روزهاى ناميمون و ميمون را خواهد ديد 
«و تلك الأيَامٌ ثداولها بَئْنَ الناس)(١)‏ خوشبختى و بدبختى به نسبت و بر اساس حق و عدالت در بين مردم در كردش است. و 


جنين نيست كه مردم بدبخت»ء همواره بدبخت,ء و مردم خوشبختء همواره خوشبخت باشند. و اين 


مردم هستند كه با سعى و كوشش خود روزكار خود را نيكك يا بد مى كنندء واتا در مردم» تحوّلى و تحركى يبدا نشود. 
خداوند سرنوشت آنان را تغيير نمى دهد (إنَّ الله لا يُكَيْرْ ما بقَْم حَتّى يُعَيّوا ما بأنْفْسِهم)() «ذالك بأنّ الله لَم يك مُعَيّرا نعم 


أَنْعَمَها عَلى قؤم حَتّى يُغْيّروا ما أنْفسهم)(6) 


ظاهرا معناى صحيح تذكار «ايّام الله» آن است كه انسان به جكونكى و خصوصيت آن ايام بى ببرد» و به جستجو از علل 
حوادث وارزيابى ثمرات و خطرات آنها بيردازد» و به فكر تجزيه و تحليل كذشته و نتيجهًٌ درصدد استفاده از حوادث شيرين و 
سياسكزاري آنهاء وات عراز از تكراق 


ييشامدهاى ناكوار باشد. و تا جنين نكندء از يادآورى ايام كذشته» سودى عايك نض 'كرقة و تذ كار أن ايام او رااز ظلمات به 


نور نمى رساند. و اد بن همان معناى عبرت كرفتن از تاريخ است. 
معيار ارزيابى ايام در قرآن 


فسيلهاة در تاريخ ملت ماوامت اسلام» روزهاى يايان سال /أه او اغاز +18 از يز ركترين روزهاى نورانى ودرخشان و 


سرنوشت ساز اين ملت و اين امت استء كه ب يس از روزكار صدر اسلام 

نظير نداردء يا كم نظير است. 

حال؛ در اين فرصت كوتاه» برآنيم كه با عجله و با مرورى كذرا به دستاوردهاى اب ين انقلاب عظيم» 
نظر افكنيم. به نظر شماء بايد سخن را از كجا آغاز كنيم» و كدام بُعدِ انقلاب را يادآور شويم؟ 


مادراين خصوص هم., ب يعنى در كيفيت يادآورى ثمرات انقلا.ب, از قرآن الهام مى كيريم. قرآن بارها نعمتهاى خويش رااز 
زبان وامبراك بر كك عردم مسلمان و هم ساير اقوام متذكر شده است در آياتى خطاب به مسلمانان جنين مى كويد: اوَاذْكروا 
نعمت الله لم إذْ كم أغداء َاَفَ بن فلكم قاط بَشْتّم نِعْمَتِهِ إخوانا و كنم على شَّها حَفْرَِ مِنّ النَارِ فَانْقَدَ كم مِنْها كذيك 


مين الله - لك آياته للم تَهْتدُونَ»(0) به 


خاطر بياوريد نعمت خدا را بر شما آن هنكام كه دشمن يكديكر بوديد» يس خداوند در بين شما 


الفت و دوستى برقرار و شما را به كرّم خود برادر كرد. هنكامى را به ياد آوريد كه شما بر لب يرتكاهى 
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.١؟‎ / جاثيه‎ -١ 
.١15١ / ؟- آل عمران‎ 
.١١/ رعد‎ 
ع- انفال / 7ه.‎ 


ه- آل عمران .٠١"/‏ 


از آتش بوديد وخدا شما رااز آن نجات داد. خداوندء اين جنين آيات خود را براى شما بيان مى كند شايد هدايت شويد. 


واد كوا : نعمت الله عَلَيكُمْ وَ ما آْرَلَ عَلَيكُم مِنَ الكتاب وَ الْحِكمَ(1). ..) نعمت خدا و اين كه بر شما كتاب و حكمت را نازل 
كرد به خاطر بياوريد. 


2 و و و 


دوَاذْ كدوا إِذْ اث نم قَِلٌ مُسَْضْ عَهُونَ فى الَدْض تكانوة أنْ يَتَحطفَكمٌ النَاسٌ فأويكم وَ أب ِدَكُعْ بتطدرِه و رَزَفَكُمْ مِنّ الطيباتٍ لَعَلْكْ 
للكزووة ااانه انا واوردك لكات بن كه انيتا الالكت ونال ودين ممشتيوت وردونه فى وعدي كه مرو للها را ابرجاطدة 
يس خداوند شما را يناه داد و با نصرت و يارى خود كمكك كرد واز روزيهاى طنب و حلال به شما ارزانى فرمود» شايد سياس 
اين نعمتها را بكّزاريد. 


نيا انها الذي آمثرا اذ كدو فق تفقة الله عَليِكم إذْ جا تك ُتُودٌ َأْوْس ئنا عَلَيهمْ ريحا و جنُودا لَمْ ؛ تَرَؤها...(") اى مؤمنان! به خاطر 
آوريد نعمت خدا را بر شما هنكامى كه لشكرهايى به سراغ شما آمدند وما (با امدادهاى غيبى) بادى و لشكريانى كه شما 


ديا ها الدية آمَنْوا اذ ك1 تققت الله عَلتِكْ إذْهَمَ َ قَوْمٌ م أن يفش طوا ليم أَئْديَهُة فكت أَزْديَهُم نكم () اى مؤمنان! به خاطر 
آوريد نعمت خدارا براشها سكا كه قوس عت كماشتنل تابه شما دست درا 


كنند» يس خداوند دستهاى آنان را از سَّر شما كوتاه كرد. 


«وَاذّْكروا نِعْمَه الله _عَلَتِكم وَ ميثاقة الف واتقكم به إذْ قلتْ سَ مِغنا وأطغناز له به خاطر ماوويه تعبت خد ارا برشما ويماتى كه 


قرآن به قوم يهود. دوبار در يكك سوره مى كويد: «يا بنياسرابِيل اذكرُوا نغترتى الى أَنْعَدتٌ عَلِيِكح وَ أَنّى فَصَليُكحْ عَلَى 
الْعَالّمِينَ(2) اى بنى اسراييل به خاطر آوريد نعمتى كه من به شما انعام كردم واد ين كه شما را بر همه جهانيان برترى و فضيلت 


دادم. 


او إِذْ قال مُوسى لِقَوِْهِ يا ؤم اذكدوا نغ » الله فك ا ع يك لباك و عكر اللركاو فك مالو ورت أخفانة 
العالميق اها امكانى دنر قز غود كنك اى قوم به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما به اين كه در ميان شما بيغميران 
فرستاد و شما را يادشاهان قرار داد و آنجه به كسى از جهانيان نداده است به شما عنايت كرد. 


«و إِذْنجَيناكم مِنْ آل فِوْعَوْنَ يَسُومُوتَكغ سُوءَ الْعَذاب يذه نخوة اناكم و هد عقيو ون نشافكة زوفن ذالكل جلا من رب م عَظِيمٌ)(00) 
(به خاطر بياوريد!) هنكامى كه شما را از دست فرعونيان نجات داديم كه شما را به سختى عذاب و شكنجه مى دادند يسران 


شما را سر مى بريدند و زنان شما را (براى خدمتكارى و 
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ا ا 
؟- انفال / 78. 
*- احزاب / 4. 
احماتوة 1 
دماتد 3 
ع- بقره / لاع و 13757. 
لانن نلا 


1- بقره / 69. 


كام برى) زنده نكله مى داشتند و در اين نجاتء نعمتى و آزمايشى (يا در اين شكنجه. عذابى و بلايى) 
بزركك بود از طرف يروردكارتان! 

دراين آيات و مانند آنهاء به وضوح ديده مى شود كه خداوند اولاً بر نعمتهاى معنوى از قبيل 
حكمتء معرفت» وحى و نبوت و كتاب» وحدت. قوّتء نصرت و تفوّق و برترى بر ديكران كه به 


قوم موسى و يا به مسلمانان داده است تكيه كرده است»ء حتى اككر سخن از نعمتهاى مادّى آمده باز هم در رابطه با معنويّات» از 
طتبات و روزى حلال و ياكيزه ياد كرده است» سخن از امدادهاى غيبى خداست» سخن از امتيّت و كثرت وقدرت و نجات 


مؤمنان از دست كافران است. 


ثانياء نسبت به هر دو قوم مسلمان و يهود يادآورى اين نعمتها در مقايسه با حالت بيش از آن است. عربها ييش از اسلام در 
يرتكاه سقوط حتمى و انقراض و تباهى بودند خداوند آنان را با اسلام» نجات داد, قبايل عرب در ستيزه و دشمنى دائم به سر 
مى بردند» خداوندء الفت و دوستى و برادرى در بين آنان ايجاد كرد. نادان بودندء عالم شدند و حكمت آموختند. قوم يهود 


نيزء دائما از فرعونيان شكنجه و عذاب و تحقير مى ديدند ودر دست آن مستكبران» مستضعف و ناتوان بودند كه خداوند 


آتنان وا'از اين رتجها و تاتؤانيهنا نجات دادع ويه انان حكمت:و كانت :و قائون عطا كرةة :و انبا و ملو كك الهى ميان آثان 


برانكيخت, و فضيلت و برترى نسبت به همه اقوام و ملل جهان آن روزء به آنان ارزانى داشت. 
ارزشهاى معنوى انقللاب اسلامى 


كابر دو ما تبر انه سروف اذاقر اافسو تبررا كةو دباو ردقا شرو القاذت عد همان جد مان كان يكف انقااكة سات 3 


الهى انتظار مى رود تكيه مى كنيم - هر جند ثمرات مادى آن - همء كم نر ةق امارضائ رمعمى غير وس موقا أن 


است. به علاوه»ء همان آثار معنوى» زيربناى يكك 
تحوّل مادى و اقتصادى سالم و ريشه دار هم مى باشد كه تدريجاء آثار آن ظاهر مى شود. 


در نظامهاى جهانى شرق و غرب» هدف اصلى و زيربناء اقتصاد و ماديات است. بنابراين» ارزيابى موفقّت آن نظامها هم بر 
اساس محاسباتٍ اقتصادى و مادى است. اما در اسلام» و همه اديان الهى» زيربنا و هدفء مسائل اخلاقى و سلامتٍ روح و روان 
استء ماديات تنها به عنوان وسيله مطرح است و به همان اندازه اهميت دارد و به آن بها داده مى شود. يس اكر جنين است در 
انقلابى كه بر اساس اسلام به وجود آمده و بر همان اساس باقى و استوار خواهد بود. غفلت از معيارهاى معنوى و ارزيابى آنء 
ناعيزان وامنظق تظامهاق مادى درست تست ان الساهى آشف كه هه كنها يجالنان 


انقلااب دازتة؛ بلكه: دامسكير سيبارئ :از هواخواهان انقللاب اسلامى نيز شده است. به اين علت كه دركك درستى از انقلاب و 


اهداف مقدس آن ندارند. هر جند سن نيت وايمان وعشق و علاقه به انقلااب دارند. به نظر ماء كر يس از انقلاب همه 


مردمء از همه امكانات رفاهى و مادى برخوردار 
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مى شدندء» ولى در بُعد معنوى قدمى بيش نرفته بودند» اين يكك فاجعه بود. زيرا معناى آن اين بود كه 


اسلام؛ از رسالت واقعى خود كه تحول معنوى و روحى و سلامت اجتماع است بازمانده استء وو يااين كه انقلاب» اسلامى 


نيست»ء در حالى كه جنين نيست. و اينكك مرورى بر آن ارزشهاى معنوى: 
-١‏ تجديد حيات سياسى اسلام 


تجديد حيات سياسى اسلام» بر اساس اخوّت و وحدت اسلامى و احياى آرمان عزت و قدرت مسلمين و اميد دادن به شيفتكان 
اسلام در سراسر جهانء كه دوباره مجد و عظمت از دست رفته را بازيابند و اين حقيقتى است انكارنايذير كه خبر آن رااز 
زبان دشمنان و بيكانكان» بيش از دوستان مى شنويم. هفته وحدتء كنكره هاى وحدت و جيزهايى از اين قبيل به همين منظور 


است. 
5- اسلام مكتب سياسى مستقل 


مطرح كردن اسلام در سطح جهانى به عنوان يك مكتب سياسى مستقل با ايده ولوزى خاص خودء با شعار «نه شرقى و نه 


غربى» جمهورى اسلامى» همان جيزى كه در صدر اسلام با ناباورى 
تمام؛ در ميان دو قطب جهان آن روزهء و دو اميراطورى خسروان شرق و قيصرانٍ غرب» عرض وجود 


كرد. و اينكك تاريخ تكرار شده استء و جهان غرق ماديات» ناظر سياستى مستقل بر اساس دين الله مى باشد كه رو به كسترش 


اسك 
#كر داق عماسة انداوامق 


عرضه كردن اسلام» با حماسه و جاذبه خاص آن در بين ملتهاى اسلامى كه به طور انكارنانيذير هم اكنون» اسلام بيش از هر 
مكتب و ايده ولوزى ديكرء نسل جوان را كه معمولا به اقتضاى 


احساسات حادٌ» و عواطضٍ خام جوانى» جذب مكتبهاى الحادى و انحرافى مى شدند» به خود جذب 
كرده استء و اينكك در دانشكاههاى كشورهاى اسلامى» هزاران جوان. فرياد برقرارى نظام اسلامى 
سر مى دهندء و اسلام را بر همه مكتبهاى ديكّر ترجيح مى نهند. 


اين امرء به همان نسبت كه مايه اميد و انبساط خاطر دوستان خداست» باعث وحشت و خشم ابرقدرتها و دنيايرستان» كرديده 


است. درست مانندٍ صدراسلام كه اين دين جوان و نوياء جوانان را بيش از سالمندان» و بيش از آنان به خود جلب مى كرد. 


اين مزيّت رامى توان جنين بيان كرد كه انقلاب اسلامى رنكك كهنكّى و ناتوانى راااز جهره اسلام 


زدوده و افسانه «دين جهارده قرن بيش از اين» قادر به حل مشكلات جهان كنونى نيست» را از ميان برد و اميد تازه اى به 


عاشقان «الله» داد. 

همين مزيّتء حربه هاى بُرّنده اى كه در دست مذاهب باطل و كروههاى منحرف بود از دست آنان 
كرفتء و همه را در بهت و حيرت فرو برد و نيز مُشْتَ فلسفه ديالكتيكك را كه مى كفت: «مذهب 
افيون توده هاست» بازء و هواخواهان آن مكتب را رسوا كرد. 


ص : /اةم 


*- حكومت مستضعفان 


مطرح كردن شعار قرآنى حكومتٍ مستضعفان و محرومان و صالحان. در قبالٍ اأعاهاى يوج رزيمهاى شرق و غرب و 
مستكبران جهان» بخصوص ابرقدرت شرق كه همواره سنكك محرومان و كرستكان را به سينه مى زند - اما يايه هاى قدرت 


خود را جز با ستم به محرومان» در همه جا از جمله در افغانستان بنا نكرده است - بعد ديكرى از اين ارزش معنوى است. 
واينككء اين اسلام است كه در ايران مطرح كرديده و اميد مستضعفان را به خود جلب كرده استء 

و طبلٍ رسوايى مكتبهاى سياسى و اقتصادى حاكم بر جهان را نواخته است و مدعتيان دروغكوى 

حقوق بشر را كه سالهاء با نيرنكك افكار را به خود جلب كرده بودند بى آبرو كرده است. 

ه- خروج از مدار ابرقدرتها 


كشورهاى جهان سوم افسانه اى بيش نبوده و نيستء و به اثبات 


نباشند» اين مزيّت» حاصل انقلاب اسلامى ايران است. زيرا تمامى انقلابهايى كه در زمان ما رخ داده استء به يكى از دو قطب 


خاص وابسته بوده است و به همين علتء آزادى واقعى 
راكسب نكرده استء بلكه از سلطه قدرتى به قدرت ديكر يناه برده است و از جاهى برآمده و به جاهى ديكر درافتاده است. 


اين امرء افسانه شكست نايذيرى اتّرقدرتها را در برابر ملتهاى ضعيف از ميان برد» و ثابت كرد كه اكر ملتى بخواهد مستقل و 
آزاد زندكى كند مى تواند در برابر قلدرهاى جهان بايستد. در همين رابطه؛ انقلاب اسلامى ثابت كرد كه مى تواند در قبال 
توطئه تحميل جنكك بدون كمكك أبَرقدرتهاء هشت سال روى ياى خود بايستد و يكك شاهى از كسى وام و كمكك نكيرد» در 
حالى كه دشمن ما تا فرق سرء در قرض فرو رفته و از همه طاغوتها و طاغوتجه هاى جهان كمكك كرفته است و باز هم ذليل و 


زبون 

ست. و اين است فرقٍ يكك رزيم اسلامى و غير اسلامى. 

#- اخراج طاغوتيان وابسته 

نجات ايران از دست طاغوتيان و سرمايه داران كلان كه آلت اجراى مقاصد شوم أبَرقدرتٍ آمريكا 


درايران بودند» و قطع بيوندهاى سياسى و اقتصادى كه به دست اين طاغوتيها همواره به نفع 


بيكانكان و به ضرر مردم ما در جريان بود و همين طبقه باعث رواج فساد و مروّج فرهنكك غرب» در بين مردم بودند. 


فرار مغزهاى آلوده علمى و متخصصان غير متعهد. كه خود عامل مستقيم ديكرى براى اسارت و وابستككى فرهنكى ايران 


بودند؛ مظهر ديكرئ از اين امر اسث. 


6/٠: ص‎ 


و همجنين است قطع اين يبوندهاى نامشروع با اخراج هزاران كارشناس امريكايى و غير امريكايى كه با كمكك آن افراد 
طاغوتىء از يايه هاى محكم استقرار سياست امريكا و ديكر بيكانكان, در ايران بودند. 


/ا- خودكفايى 


مطرح كردن شعار خودكفايى و قطع وابستكى و تلاش يكير در راه رسيدن به اين هدفٍ مقدسء كه علاوه بر استقلالٍ 
اقتصادىء مسلما استقلال سياسى و فرهنكى راهم به دنبال دارد. زنده كردن روح ابتكار در افراد» و تأكيد بر اين كه حتى 
الامكان از مايه خود صرف كردن و به ديكران جشم نداشتن و به قول امام بزركوار: «ما نان و ينير خود را مى خوريم و زير بار 
ديكرى نمى رويم) اين امر مهم. به طور حتمء زيربناى استقلال واقعى است. و زمينه هر كونه بيشرفت مادى و اقتصادى سالم را 
فراهم مى كندء اما ارزش واقعى آنء» معنوى استء نه مادى. 


/- تحريم اسرائيل و افريقاى جنوبى 


قطع رابطه با رزيمهاى غاصب افريقاى جنوبى و اسرائيل كه همواره لكه ننككى بر دامن ايران اسلامى بود و اميد رهايى بخشيدن 
به سياه يؤستان افريقاي و فلسطينيهائ ساكن ازراضىئ اشغالى ويا آوازه در جهان: و اذ همه مهمتر كرايش اسلامى ذادن .به 
حركتهاى انقلابى آنان كه تنها راه نجاتٍ آنان از دسايس شرق وغرب واز خطر جهتكيرى و تمايل به يكى از دو قطب 


همه از دستاوردهاى با ارزش انقلاب اسلامى است. آرزوى آزادى فلسطين هم اكنون در جهان 


اسلام» سال سال نو روزيرو 3« رويه كسترش اسث وماادر 7# رمضاتن افسال رو جهاقك قدس» ناظر تظاهرات ميليونى مسلمانان 
بوديم كه در شرق و غرب اسلامى با دهان روزه؛ فرياد مركك بر اسرائيل سر دادند. اين مراسم با شكوه. ياد قدس شريف و 
مسجد اقصى را زنده نككّه مى دارد تا مانند آندلس و قفقاز(1) و ساير نقاط و سرزمنيهاى اسلامى از دست رفته در محاق نسيان 


قرار 00-6 
4- سنت اسلامى شهادت 


زنده كردن روح ايثار و فداكارى و آرمان شهادت در راه خداء در دل مؤمنان» بخصوص نسل جوان» در ايران» لبنان» مصر» 


اسلام در بين مؤمنان رواج داشت. و اسلام 
جز با همين روحيه عالى خدايىء به ييروزى نرسيد و در آينده نيز جز با همين انككّيزه مقدسء يبروزى به دست نخواهد آورد. 
هم اكنون» در كشور ما هزاران نفر كه اكثر از نسل جوان هستند آماده شهادت مى باشند. اين يكك 
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-١‏ بحمدالله هم اكنون» قفقاز و ديكر كشورهاى آسياى ميانه به ظاهر آزادى خود را بدست آورده اند. 


ادّعا نيستء يكك حقيقت است كه در بسيارى از خانواده ها به جشم مى خورد و رو به كسترش است. أبرقدرتها و مستكبرانٍ 
جهانء از آن مى ترسند كه اين روحيه عالى سراسر جهانٍ اسلام را فرابكيرد» و آن وقت ديكر همه اميدهاى آنان براى هميشه 
ناد مى روة» و همة عدرنة فائ استعمارى.: و استثمارئ انان كند خواهد شند.: آنان ديكر 'تشواهتك تواست لفت وديكر 


سرمايه هاى كشورهاى اسلامى را به يغما برند» ودر عوضء توليدات صنعتى خود را به طور دلخواه به اين كشورها سرازير 


دلباخته را در دامن خود رشد داده است و اينكك جبهه هاى 


جنكك بزركترين دانشكاه انسان سازى و مالامال از روح ابشار وجاتتارى :دردراه مداسةي و ازاارن لحاظ: «تجنكك برائ ما 


ر ميت ا ست 
-٠‏ فرهنكك اصيل اسلامى 


ساليان درازء با يكك برنامه دقيق و حساب شده در ايران و در ساير كشورهاى 


اسلامى در حال كسترش بود و مى رفت كه فرهنكك اسلامى را ريشه كن كندء و مسلمانان را از فرق سر تا قدم فرنكى واز 


خود تهى سازد و اين بزركترين خطر براى ما و بزركترين آرمان براى 


علائم و نشانه هاى فرهنكك غربء در كله شؤون ما ديده مى شد كه نياز به شرح ندارد. و اينككء به يمن انقلاب اسلامى اين 


بيوندهاى نامشروع؛ يكى يس از ديكرى در حال كسستن است و جاى 

خود را به آداب و رسوم و سنتهاى اسلامى مى دهد. 

-١١‏ رونق علوم اسلامى 

در همين رابطه؛ علوم و معارفٍ اسلامى كه در دوره بيش از انقلاب سعى بر عقب زدن و بى رنكك 


كردن آن بود واتنها به عنوان «علوم قديمه» مورد توجه قرار مى كرفتء اينكك از نو رونق كرفته و هزاران جوان تحصيل كرده 


زاه خود:زا از داتشكاهها به سوى حوزة هائ علشه'متويعه ساحتة اند: 


كتابهاى مذهبى يرفروش ترين مطبوعات است و جاى مطبوعات فاسد را كرفته است. بنا به نقل يكى از مطلعين» در سال جارى 
يرفروش ترين كتابها در نمايشكاه بين المللى كتاب در قاهره؛ كتابهاى جاب جمهورى اسلامى ايران بود. مدارس مخروبه 


قديمى تعمير و نوسازى شده و مملو از طالبان علم 


دين است به علاوه» صدها مدرسه و جند دانشككاه به سبكك جديد و با محتواى اسلامى تأسيس كرديده است. 


9١: ص‎ 


احياى فقه اسلامى 


و بازاز ثمرات فرهتككى انقلا.ب. اين كه آن بخش از ابواب فقه از ياد رفته» بار ديكر حيثيت خود را بازيافته» و اينكك يس از 
سالها نسيان و غفلت, مى بينيم در حوزه هاى علميه مسائل قضا و شهادات» حكومت و سياست» حدود و ديات و قصاص و 
امثال اينها مطرح است. و اين نشان آن است كه فقه 


اسلامى با تمام وجود. تجديد حيات كرده و قانون اسلام حاكميت خود را باز يافته است. 


يكى از مراجع تقليد مى فرمود «بيشترين استفتائات از طرف دادكاهها و مؤسسات قضايى مى رسد و ما هم جواب مى دهيم» و 


منحصرا در جهان اسلامء قانون اساسى جمهورى اسلامى بر مبناى فقه. و دور از هر نوع التقاط تدوين كرديده است»ء واين 


غودافزيث فستقلى اسّتث كدامى تؤانن الكو زاهتتاى مياير كشورهائ 
اسلامى قرار كيرد. 


همجنين بحثها و كاوشهاى تاريخى و علمى در مسايل سياسى و اقتصادى و قضايى اسلام به طور روزافزون در جريان است و نه 
تنها طى مقالات و مجلات و كتابها و در جلسات درس كه در كنفرانسها و كنكره ها و مجامع علمى كوناكونء جنين بحثهايى 


يزؤوهش اسلامى و جند نهاد و دائره المعارف اسلامى سركرم تحقيق هستند. واين همه مايه اميد محققانٍ اسلامى و باعث 


برقرارى آداب و رسوم اسلامى و اعمال عبادى و معارف 


اسلامى در آنهاء يكى ديكر از دستاوردهاى انقللاب اسلامى السب اين كار بسيار دشوار با ناباورى تمام» با ايجاد شوراى عالى 
انقلاب فرهنكى» جهاددانشكاهىء انجمنهاى اسلامى دانشجويان و دانش آموزان» هم اكنون به نتيجه رسيده است. 


در دانشكاههاى ما اينكك هزاران جوان با منش اسلامى در حال تحصيل هستند. جهره مدارس يسرانه و دخترانه به كلى عوض 


شده استء و از آن همه فساد و تباهى اخلاقى و انحراف فكرى ديكر خبرئ نيست. 
در سابق» بز ركترين عامل خطر و تباهى جوانان» همين مدارس و دانشكاهها بود كه متصديان امور 


خود دراين مراكز علمى دلهره داشتند و هم اكنون احساس آرامش مى كنند. همين سلامتٍ محيط 
آموزشى باعث رشد تحصيلات كرديده و به طور محسوس بجه ها بيش از كذشته به آموختن علاقه 
نشان مى دهندء و در آينده اين مراكز فرهنكّى» عناصر مطمئن و سالمى تحويل جامعه خواهند داد. 


ما١:ص‎ 


تاسارد ف قاد 


مبارزه با فساد» در سطح جامعه يكى از اهداف و آثار مهم انقلاب اسلامى است. فسادى كه طبق برنامه طرح شده مانئد سرطان 


در عام شؤون زندكّى مردم سرايت داده مى شدء و در جهره هاى 

كوناكون در كليه مراكز عمومى به جشم مى خورد. هتلهاء يلازهاء ياركها و كردشكاههاء باشكاههاء 
دانشكاهها و مدارس» خانه جوانان» سينماهاء راديو و تلويزيون» مجلات و مطبوعات و اكهيهاى 
بازركانى» فروشكاههاء بازارها و خيابانهاء سالنهاى رقص و جشنء ميخانه هاء فاحشه خانه هاء 


قمارخانه هاءاشيوه كشكانه مااو هرا كن حفن و استعمال مواة مهدي مر اكز كلب توزست و جيانكردئ وشت تشينيا وضدها 
امثال آنء كه با كمال تأسف ناجار از نام بردن بخشى از آن مراكز هستيم» تا جهره وحشتناكك كذشته را به ذهن افراد 


فراموشكار و ناسياس بياوريم. 


إينها همه مظاهر و وسايل فساد بود و جنان رو به كسترش مى رفت كه اككر جند سال ديكر ادامه مى يافت همه مردم را از زن و 
مرد و خرد و كلان آلوده مى كرد. آيا اينها مصداق آشكار «كنتّم عَلى شَفا حَفْرَهِ مِنّ النّارا نبود كه انقلاب ما را از آن مهالكك 


نجات داد؟ 


به نظر ماء اككر انقلاب اسلامى هيج خاصيتى جز همين كار خارق العاده نمى داشت باز هم بز ركترين خدمت را به كشور كرده 


بود - كارى كه سلامتٍ روح و جسم مردم را تضمين مى كند و جامعه رااز سقوط حتمى مى رهاند. 


شايد كسانى باشند كه از ديد اقتصادى و يا با منطق ارويايى و غربى» آن همه را از مظاهر تمدّن و مايه رشد اقتصاد بدانند» و بر 
انداختن آن را باعث زيان كشور ببندارند. ما جز اين كه از خدا بخواهيم جشم دل آنان را باز كند و منطق غربزدكى را از آنان 
بزدايد سخنى ديكر با آنان نداريم. اين كروهء روح اسلامى و ايرانى را از دست داده اند واكر جسما در ايران زندكى مى 


كنند» روحشان در جاى ديككر ير مى زندء و با همان روحبه به داورى مى نشينند. 
سخن ما با كسانى است كه هنوز عواطيض اسلامى رااز دست نداده اند» اما كاهى مانند كروه اول 


قضاوت مى كنند و از همان سخنان بر زبان مى آورند. به آنان مى كوييم: «التزام به شىء التزام به لوازم آن است. شما اكر به 
اسلام ياى بند هستيد بايد آن را با همه لوازم و تعهداتش ببذيريد» عقيده اسلامى با بسيارى از مظاهر زندكى فرنكى ناسازكار 
است. اسلام انسان را مهار مى كند و از آزاديهاى ناروا باز مى دارد. حال اكر به نظر شما اين آزاديها كه حتى خود اروياييان» 
از ييامد آن رنج مى برند به مصلحت ملت بوده است كه بايد در ارزيابى خودتان از اسلامى كه به آن ايمان داريد تجديدنظر 
كنيد و از نو اسلام را بياموزيد. 


6- عفت زنان 


بازكردانيدن عفت زنان با رواج سنّت يوشش اسلامى» يكى از موفقيتهاى معجزآساى انقلاب است كه به يكك رؤيا شبيه تر 


است تا يكك واقعيت. استعمار با كوشش جندين ساله به عفت زنان 


ص : 1م 


مسلمان لطمه زدء زيرا يوشش اسلامى را سدّى محكم در برابر خود مى ديد» كليد همه فسادهاى اجتماعى بى عفتى زن استء 
كه انقلاب اسلامى توانست اين كليد رااز دست بدخواهان بكيرد» وما در آينده ثمرات شيرين آن را خواهيم ديد. سال 
كذشته يكك دانشمند مسلمان انقلابى الجزائرى 


ساكن فرائسه على مخترانى ختود دو دانشكاه مشهد من كفتة «روى آؤوودث إثان سلنان در كثور 
فرانسه به حجاب و يوشش اسلامىء مانند خارى است در جشم استعمار كران فرانسه» زيرا مى بينند 


تلاش بيش از يكك قرن آنان در الجزاير و ساير كشورهاى افريقاى شمالى در حال نابودى است). و اين نكته اى است كه شايد 


اغميك آن تاايخ اندازه زرا ما روسن تاشل: 

١8‏ امدادهاى غيبى 

امدادهاى غيبى كه در اين جند سالء ايران اسلامى رااز هجوم بيكانكان از خارج كشور واز زيانٍ 
توطئه ايادى آنان در داخل حفظ كرد از امتيازات اين انقلاب است و خود يادآور همان امدادهاى 


غيبىاسة كه آبات ذكر شده يالك مسلماتان راية ياد انهاه اتدازد. حملة آمريكا به طبس خمله غراق به اران توطته 
كردستان و كروهكها و احزاب با عناوين و نامهاى كوناكون.ء از يكك طرفء يايدارى انقلاب اسلامى» از طرف ديكرء اين امرء 


اكر امدادهايى از قبيل آنجه در «بدر» و «حُنين» اتفاق افتاد نباشد» يس بايد آن را جه طور توجيه كرد؟ 


هم اكنون» جمهورى اسلامى در برابر شرق و غرب و أذناب و ايادى آنان جون كوه ايستاده» و در همه ميدانها دست بالا را 
دارد. واين است معناى: «و ما النّصِرٌ إلا مِن عِندٍاللّه_العزيز الحكيم(1)). 


-١١/‏ طرح مذهب اهل بيت و رهبرى فقيه 


شايد كرانبهاترين مزيّت انقلاب اسلامى طرح مذهب اهل بيت در جهان و در سطح جهان اسلام باشد هم اكنون طبق اطلاعات 


قادر است جنين حركت عظيمى را به راه اندازد و كشورى را بر آن اساسء اداره كند. 
در اين بابء سابقه تاريخى تشيّع» يبشوايان و امامان شيعه. معارف و علوم و فقه شيعه» تشكيلات 


و سازمانهاى شيعه در طول تاريخ» نقش حركت تشيع در اسلام» نقش فقاهت و رهبرى و ولايت فقيه در حكومت و سياست» 
كقية و آثار علمى شبعة ابنها همه موره ارزياب قرار فق كيرد وح باك كراشن برك از مسلمانان به ايخ مذهب كرديدة 


4. 


است. 


اميد است برخى افراد ساده لوح و اغفال شده. از روى انصاف قضاوت كنند و بدين حقيقت برسند كه انقلاب اسلامى را در 


سراسر جهان اسلام» وابسته به مكتب اهل بيت»ء و امام امت راء كه حقا امروز رَهبر همه مسلمانان استء تربيت يافته اين مكتب 


مقدسء. واز خاندان ييغمبر ووارث و 
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.١78/ آل عمران‎ -١ 


جانشين امامان مى دانند. در قانونٍ اساسى ايران» كه به زبانهاى كوناكون ترجمه شده است مسأله 
رهبرى فقيه به نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه جايكاه مهمى دارد و همه آن را مى خوانند. 
آيا اين خدمتٍ بى نظير تاريخى به مذهب اهل بيت را مى توان دست كم كرفت؟ 

- نيروى مقاومت در سختيها 


به نظر مى رسد كفتار خداوند اتلك لأيامٌ تداولّها بينَ النّاس10)» روزهاى تلخ و شيرين هر دو را در بر داردء در انقلاءب 
اسلامى نيز همان طور كه روزهاى شادى توأم با موفقيت, زياد داشته ايم» ملت ماء ايَام نحس و ناميمون و بسيار تلخى را نيز در 
اين جند سال يشت سر كذاشته كه از همه آنها سرفراز بيرون آمده استء و بايد از كذشته درس آموزد كه در آينده آن ايام 
تكرار نشودء و يا اككر شد باز هم سرافراز از آنها بيرون آيد. روزهايى كه نيروهاى اهريمنى داخل و خارج و بالاخص شيطان 
بزركك وايادى وى با توطثه هاى يبايبى بيش آورد تا اكر بتواند انقلاب را از ريشه نابود و ناكام سازد, و اكر نه» لااقل» جرخ 
القلقييوا كتدو ان خيش و كناب ان عر كبرق كيد ْ 


اين كوششهاى شيطانى مسلما به هدفٍ اول خود يعنى نابودى انقلا.ب نرسيد و ان شاءاللّه با مقاومتٍ ملتء بعدا هم با آن 
نخواهد رسيك. اماء ظاهرا در هدف دوم موفقيتهايى نصيب دشمن 

كرديد. سنككهاى بزركى كه در راه انقلاب يرتاب كرد مسلما انقلاب را از يبشرفتٍ سريع به سمت اهداف اقتصادى و عمرانى 
خود باز داشت. اماء اكر موشكاف و باريكك بين باشيم بايد اعتراف كنيم كه يشت سر كذاشتن آن روزهاى تلخ» و عبور از آن 
همه سنككلاخها و موانع بى در بىء ملت ما را آبديده كرد؛ و استعداد و قدرت مقاومت مردم را در برابر مشكلات آينده و فتنه 
هاى تاريكك به آزمايش 

كذاشكة قه هاب كدينا بهامنتت لأشغير عداوتد دو أيه وأعيت الثاسش أن تتركوا أن بَقُولُوا آمَنَا وَ هُم لابَفتتُون(0) همواره 
وجود دارند و سر راه رهروان راه حق» و حركتهاى الهى سبز مى شوندء تا مؤمنان صادقء از كاذب, شناخته شوند. 


آن ايام نحس و ناميمون, علاوه بر تقويت بنيه مقاومت ملتء حقاتت و مظلوميت انقلاب را در عرصه جهانى بخصوص در بين 


اكر آن همه كارشكنى و جنكك افروزى و نفاق افكنى عليه انقلااب نمى بود به طور حتم؛ فرصت بررسى و مطالعه درباره 


حقانيت انقلاب به اين كونه كه هست فراهم نمى شدء زيرا ماهيت دشمنانٍ 
انقلاب» خود بهترين معرف حقانيت آن است. 


شيفت؟ ن اسلام در سراسر جهانء با ييكيرى اين حوادث مستمرء هر كونه شكك و شبهه را در مورد انقلاب اسلامى ازدل 
زدودند. و تنها دلهاى مريض «وَ الذِينَ فى قلوبهم زيغْ)(1) طور ديكر 
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”- آل عمران/ .١18‏ 


حوادث تلخ و شيرين اين جند سالٍ اول انقلاب» بسيار شبيه به حوادث و اوضاع صدر اسلام و يبروزيها و شكستهاى دوران 


آغازء با آن همه كارشكنى و صف آرايى دشمنان روبرو نمى شد. واد ين دعوت الهى بدون برخورد به مانع» و بدون تضييع 
وقت واز دست دادن فرصتهاى كرانبها بيش مى رفت. و عمر كوتاه و با ارزش رسول اكرم در ميدانهاى رزم عقيدتى» و در 
صحنه هاى خونين جنكك هدر نمى رفت!! 


و 


بلى» اين يكك آرزوست و شايد هم آرزويى خام؛ اما سنت خداوند بر خلافٍ آن است. سنّتِ خدا بر آن است كه همواره كل 
از ميان خاره و طَفَر بر اثر صبرء و آسايش در سايه رنج حاصل شود و «نابرده رنج» كنج ميسّدر نمى شودا اقَإِنَّ مَعَ العُسر يُسرا 
ِنْ مَعْ العُسر يُسرا(!)) به علاوه؛ طبق آيه «أحسِبت 


الْنَاسَ أن تتركوا..:080) و آيات ديك اعرد ايندو راويط ازعايتى اتونده و وكرت ادعاار عسي تذيرقته تبسك و طبق أيه 
«أم حب الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَض أن أن يُخرج الله قات لقا بارة دلهاى مريض و » شناخته شوند. خداوند» مركم را 
اتعايفن فى كندانا معبا مدان ووص اانا بقاعي حوقه روا كلو كم عقي تحلع الما وقرق بوتكم والضارورى 1 نأو أخبار كر زالة. 


و بالاخره. طبق كفته قرآنء مؤمنان راستين آنانئل كه ب يس از ايمان» شكك و ترديد به دل راه ندهند و با مال و جانء در راه خدا 
جنات كةو نبا التؤكوة الندية انثا بالله_وَرَسُولهِ ثُمَ لَمْ يَرنَابُوا وَجامدوا امزال واشكيم فى شئل الثم ارك قم 
الصَادقُونَ(8)). 


حالء اككر باور داريم كه اين انقلاب» استمرار انقلاب بيغمبر و على است - كه هست - بايد خود را براى اين حوادث تلخ» كه 
قطعا ميوه هاى شيرين در بر دارد آماده مى كرديم. بايد قانع شويم كه راه حق» ناكزير از اين قبيل موانع است. صف آرايى 
سردمدارانٍ قريشء در مكه. و همانان» با همراهى سرانٍ قبائل عرب و اقطاب يهود در مدينه» در برابر رسول اكرم» كرجه از 


يبشرفتٍ سريع اسلام مانع شدء وكر جه عده اى از بهترين ياران باوفاى ييمبر را به خاكك و خون كشيد, اما همين جريانهاء 


سرانجام» حقائيتِ اين دعوت را براى ديكران روشن كردء اين مَصافٍ حق و باطلء زمينه مطالعه درباره اسلام را براى عرب 
جزيره فراهم كرد. درست,. همين تجربه تلخ در دورانٍ خلافت ولىّ خدا علىء عليه السلام» تجديد شد و به محض روى كار 
مدن وىء نيروهاى اهريمنى و ريشه هاى نفاق كه تصور مى شد با رحلت بيغمبر» از ميان رفته اند» اين دفعه در زير لواى 
اسلام» و با جهره مسلمانى در برابر على صف بستند» و آن صحنه هاى خونبار را تجديد كردند و جان هزاران يار باوفاى اسلام 


وغل و] كرفعن: 
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-١‏ انشراح/ 2-ء 


فيكوات/ ١‏ 
'!- محمك/ 79 
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ه- حجرات/ ١6‏ 


آرىء بايد يذيرفت كه سنّتِ خدا لايتغر است» مصاف حق و باطل ادامه دارد» نور با ظلمت» و 


جنود شيطان با جنود رحمن همواره در ستيزند. حال كه جنين است» يس جرا در اين مصافٍ حق و باطل قرنٍ ماء اين تجربه 
كران شود اكر تى هته اك تبروفاق افريمك جهاة قر يرابر فاق استادتله جهرة الثلاب خدشة ذارمن كزين حاتي 
انقلاب زير سؤال مى رفتء كه اكر اين سخن حق است يس جرا همه قدرتها و اقطاب جهان» دست خود را به طرفٍ آن دراز 
كرده اند و دست انقلاب را فشرده اند؟ آيا بشر به سر عقل آمده. و تخم نفاق و نسل شيطان از جهان برافتاده است؟ يسء جرا 
شعار «نه شرقى و نه غربى) عملاً به «هم غربى وهم شرقى» تبديل ده است؟ آيا اشتراكك منافع و سنخيتى ميان انقلاب و 
اهداف استعمارى شرق و غرب وجود دارد كه اين طور به ما تبريكك مى كويند؟ خير! به هيج وجه جنين نيست! شرق و غرب 
به يك نسبث دو يرابر ما انسغاده اند وماند بايسشدء نا سكام كه ماتسليم آنان شويم: قرآن مى كويد وو أن ترضى عنكك 
الهو ولأذااتصارى عَتى كم ملتق تقل عاما كباله روب و مطيم آنان تقوى ازماعشتردنى فوقدرو كرس آثان شدع 
ديكر انقلاب, اسلامى نيستء انقلاب ماهيّت خود را از دست داده است و اسمى بى مسمّى خواهد بود. 


بارى» در اين هنكّام» نمى خواستيم از تلخيها سخن بكُوييم» بلكه سخن از يبشرفتها و مزاياى معنوى انقلاب بود و همين صبر و 


ميان آمد. 
4- روح دادن به حج 
رسمى مسلمانان» در سال نهم هجرت,. يعنى اولين سال يس از فتح مكه 


بركزار شد. كه رسول خدا آيات صدر صوره براءه را به وسيله على عليه السلام به مشركان ابلاغ فرمودء آياتى كه سراسر انذار 
و تهديد و برائت از مشركان و تخويف سياسى است و بر اساس اين آيات» از آن به بعد شركتٍ مشركان در حجء و به طور 
كلى دخولٍ آنان به مكه اكيدا ممنوع كرديد. 


عمومى ييغمبر» از كوشه و كنار جزيره العرب به شوق همكامى با آن حضرتء آمده بودند» بركزار كرديد و با مهمترين توصيه 
هاى سياسى و اجتماعىء از جمله اععلان خلافت 


على عليه السلام از طرف بيغمبر همراه بود. در دوران خلفا نيز از اين اجتماع عظيم استفاده سياسى مى كردند. امام حسين عليه 
السلام قيام خود را عليه طاغوت زمان از همين نقطه و در ايام حج آغاز كرد و يس از وى عبدالله بن زبير داعيه خلافت را در 
همان مكه ادامه داد. اين بود وضع حج در صدر اسلام. 
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ارة 17 


- 


اما تدريجا حج. تبديل به يكك عمل عبادى صرف كرديد, و به جاى اين كه آن اجتماع عظيمء تجليكاه وحدت و همبستكى و 
هشيارى مسلمانان باشد. به مظهر بيكانكى و يا محلى جهتٍ بروز 


اختلاف و دو كانكى بدل شد. 


براى اولين بار يس از قرنهاء انقلاب اسلامى» حج را به جايكاه خود بازكردانيد و اينكك» هر سال صفوفٍ مسلمانان در ايام حج 
جهت اظهار براءت از شرك و طغيان جهانى و طاغوتها و طاغيان دنيا بخصوص از شيطان بز ركك و اسرائيل غاصب هر سال از 
سال قبل فشرده تر و طولا-نى تر مى كردد. و باعث آكاهى بيش از يكك ميليون حاجى بلكه ميليونها مسلمان ديكر جهان مى 


شود. 
مردمى كردن حكومت 


حركت اسلامى در ايرانء از آغاز مردمى بود. با شركت مردم و راه ييمايى هزاران نفر. شروع شد و با قدرت و حركت مردم به 
ثمر رسيدء بر خلاف اكثر انقلابها كه عمده نظامى بوده است. در مراحل بعد. كام به كام؛ مردمى باقى ماند» حتى جنكك هم 
مردمى است و بر خلاف كليه جنكهاى ديكر 


جبهه ها و يشت جبهه ها مالامال از نيروى مردمى و داوطلب است. من كمان نمى كنم اين مزيتٍ 


مردمى بودن انقلااب تااين حد در جاى ديكر از جهان يافت شود و يا نظير داشته باشد. و اين همه از بركت اسلامى بودن 


انقلاب استء كه اسلام دين مردم و توده ها است و جون جنين است,ء انقللاب 
آسيب نايذير استء و اكر خداى نكرده روزى اين خاصيت رااز دست بدهدء ديكر انقلاب اسلامى 


خصات مردمى بودن انقلا.بء تنها به داخل كشور محدود نمى شود؛ بلكه از مرزها ككذشته و راه خود را به درون مجامع 


اسلامى جهان باز كرده است. درست است جمهورى اسلامى روابط دوستانه 


ديبلماسى با اكثر دولتهاى اسلامى بر قرار كرده و اين امرء جزء لاينفكك سياست ايران است. اما بيوند واقعى و مستحكم 
انقلاب». با ملتهاى اسلامى است كه حد و مرزى ندارد» و قابل توصيف هم نيست. رابطه با دولتها طبعا در جهارجوب ساب 
است كه آن دولتها دارند . و همان طور كه مى دانيم اين رابطه تحت الشعاع رابطه آنان با يكى از ابرقدرتها است. اصولاً 
كاز :1( نيا سسكا سنوت سف نا نظ ولت باش نوفا توس ناكا نكرو عرمه وا شرق الس تسن عوطت وراب 


ميان ما و آنها در همين حدء محدود خواهد بود. 


اما رابطه با ملتهاى مسلمانء تنها بر اساس عقايد و عواطل مشتركك اسلامى است آنها هستند كه 


حرف ما را مى فهمند و به انقلاب عشق مى ورزندء و تا بتوانند خود را به آن نزديكك مى كنند واز آن درس مى آموزند. 
آرى انقلاب اسلامى فرياد دل است كه صداى خدا استء يس بايد مردمى باشد زيرا به زبان مردم 

و با دل مردم مسلمان. و از زبان خدا سخن مى كويد و سخن كز دل برآيد بردل مى نشيند. 

شما در كجاى دنيا راه ييمايى دو تا جهار ميليونى سراغ داريد» و اين حقيقتى است كه در طول 


ص :ا 


سال» جند نوبت در ايران اسلامى به وقوع مى ييوندد» آيا اين دليل مردمى بودن انقلاب نيست؟ 
كاسن عي سنا 


نماز جمعه؛ يكى ديكر از اركان عبادى سياسى اسلام است. اكر حج كنكره عمومى سالانه اسلام به شمار آيد» نماز جمعه را 
بايد كنكره محلى و هفتككى اسلامى دانست كه ثمرات بسيار دارد. اين اجتماع عظيم اسلامى» سالهاء بلكه قرنها در جامعه ما به 
دست فراموشى سبرده شده بود» اكر هم در كوشه و كنارء نماز جمعه اى بركزار مى شد جنان خشكك و بى رمق و بدون محتوا 
بود كه مايه شرم و نشانه ورشكستكى اسلام بود. نماز جمعه اى كه بايد سراسر نشاط و آكاهى و هشيارى اسلامى باشدء 


باعث ركود و جمود و سستى بود. 


اينك نمازهاى جمعه؛ تريبون سياست و عبادت و مسائل دنيوى و اخروى است. بخصوص مزيتى كه براى نماز جمعه در فقه 
شيعه وجود دارد كه در مسافت يكك فرسخ بيش از يكك نماز نبايد بركزار كردد؛ اين امر موجب عظمت و شكوه نماز جمعه 


شدة اسة: 
به طور حتم؛ در سراسر جهان اسلام؛ نماز جمعه اى با كميت و كيفيت نماز جمعه دانشكاه تهران 


وجود ندارد. در كشورهاى ديكر اسلامى» سعى بر آن است كه سياست را از مجامع مذهبى دور نككّه دارند. ويا آنها را در 
خدمت سياستهاى غير اسلامى حكومتها درآورند» درست,. به عكس آنجه در ايران مى كذرد. به علاوه» در كشورهاى ديكر 


در همه مساجد مهم نماز جمعه بر كزار مى كردد و اين باعث تفرق و يراكندكى نما زكزاران مى شود. 


سياسى ايران را در رابطه با سياست جهانى و جنكك, همواره از خطبه نماز جمعه تهران نقل مى كنند. آيا تاكنون نماز جمعه اى 
در جهان اسلام با اين كيفتتء و با آن كمّت عظيم ميليونى در تاريخ اسلام بركزار شده است؟ كجا و كى؟ 


اما مسأله ى جهاد كه به قول على عليه السلام بابى از ابواب بهشت است. جنان در بوته نسيان قرار كرفته بود» كه برخى از 
كتب فقهى و كليه رساله هاى عمليه از آن سكوت مى كردند. و اينكك جنك تحميلى و مسايل آنء فقها را ناجار مى كند كه 
عنوان جهاد را به كتب و رسايل عمليه خود بازكردانند. اتفاقا در يكى دو قرن اخير» استعمار انكليس در مستعمرات مسلمان 
نشين خود» سعى وافر به خرج مى داد كه جهاد را از قاموس اسلام طرد كند. مذاهب ساختكى به نام اسلام در هند و جاهاى 
ديكر بيدا شدند كه الغاى جهاد را رسما اعلام كردند. يس طبيعى استء اين قبيل سياستها با انقلاب اسلامى ايران كه بافته هاى 
آنان را ينبه مى كندء و به مسلمانان از نو حيات سياسى و روح مبارزه و جهاد مى بخشد درافتند. و عمال آنان» در لباسهاى 
لكف ب عور لاط الاك و هلان راان اكول سوس بع ا كف الات ا 


8/٠: ص‎ 


الاحدرسواتئق ملى كرائى كاذات 
يكى از بركات انقلاب اسلامىء بازكردن مُشْت ملى كرايان نيم قرن اخير است. بطور كلى استعمار» 


بهترين عامل تفرقه ميان مسلمانان را تجديد و احياى قوميتها و مليتهاى اقوام و ملل اسلامى را تشخيص داده و آن را به عنوان 
حربه اى عليه حميت و وحدت اسلامى به كار برده است. اين بحث بجاى خود بسيار مهم استء آنجه اينجا مى خواهيم بكوييم 
اين است كه در ايران عده اى ستككِ مليت را به دروغ به سينه مى زدندء و تنها از مظاهر ملى به آن اندازه بسنده مى كردند كه 
باعث تضعيف اسلام و تقويت اين سياست استعمارى بود. مثلاً آنها از تبديل تاريخ هجرى به تاريخ دوهزارويانصد ساله شاد 
شدند نه از آن جهت كه نام و تاريخ كورش زنده شدء بلكه از آن جهتء كه نام «كورش» جاى نام «محمد صلى الله عليه و 
آله» و مليت» جاى اسلام را كرفته است. در حالى كه بيشتر آنان از فرق تا قدم غرب زده هستند» كرايش سياسى و عواطف 
اجتماعى آنان غربى استء به نام وطن يرستى بزركترين خيانتها را به كشور كردندء فرزندان آنان در كشورهاى بيكانه بزركك 
شده اند و فارسى بلد نيستند. متأسفانه برخى از آنان بيش از جهل سال نبض فرهنكك مملكت را در دست داشتند» سرانجام در 


يناه آمريكاء كتاب «از كلينى تا خمينى» نوشتند و بى وفايى خود را به تاريخ هزار ساله اين ملت بر ملا كردند. 


انقلاب اسلامى همه اينها را رسوا كرد. و كذب آنان را آشكار ساخت. اين افراد كاهى قيافه اسلامى هم به خود مى كيرند كه 


آن داستانى ديكر دارد. 


بارىء در باره مزاياى معنوى اين انقلاب» هر جه بككوييم كم است» هر قدر مى خواهيم سخن را كوتاه كنيم» مى بينيم باز هم 
مطلب ناكفته بسيار است. ناجار سخن را قطع مى نمائيم و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 
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/. تحليلى از حج خونين و بيام امام 

مراسم حج مسلمانان انقلابى ايران» سال بسال رنكينتر و با معنى تر و يرمحتواتر» و به مفهوم 

واقعى حجء واهداف خدايى آن نزديكتر مى كردد. صفوف منظم برائت از مشركين هر سال فشرده تر 

از سال قبل و فرياد مركك بر آمريكا و اسرائيل حجاج. بلندتر و كيراتر مى شود و به مسلمانان جهان آكاهى بيشتر مى دهد. 


اما حج امسالء از هر لحاظ بر سالهاى كذشته برترى داشت آوازه اش جهانكير كشت و همه مسلمانان و حق طلبان جهان را 
تكان داد. 


حج امسال؛ حيجى خون آلود و رنككين از خون مظلومان بود. حج امسال روشن كرد كه انقلاب اسلامى ايران تنها در مرزهاى 


نزديك و در جبهه هاى جنك تحميلى عراق شهيد نمى دهد و خون 


جوانان» ما تنها در صحنه هاى نبرد بر زمين نمى ريزد كه در سرزمين امن خدا جايى كه قرآن فرموده است: «و من دَََلهَ كان 
آمنا»(١)‏ در حرم امن الهى و در كنار كعبه خانه ناس جايى كد: «سَوَاءَ العاكف فيه وَالبادِ...(1) در آن جا نيز خون مقدس مردم 


حج امسالء» روشن كرد كه ريم سعودى دوشادوش سربازان عفلقى بعثى» با ما مى جنكيده و اينكك اين جنكك را به داخل 


عريستان و خانه خدا كشانيده است. 
حج امسال» يكك حقيقت مكتوم و سر به مهر را برملا ساخت و آن اين كه مسلمانان نه تنها بايد 


اساورك ب رهافد. 


بلى قبله اول مسلمانان در جنككال صهيونيستها و قبله دوم در جنككال آل سعوه وهان مسلكف كرقتاز انبتك انا ايخ ظاهو امن 


اسيت در حقيقت هر دو قبله» در جكال آمريكاى جهانخوار ا 
ص: 7٠١‏ 


1- ال عيران لق 


احج /16. 


معلوم شد كه صهيونيسم و سعوديسم يشت و روى يكك سكه تقلبى هستند واين دو رزيم به منزله دو 
كال آمريكايند» همان طور كه اعتاب مقدسه معصومان اكو شكال ديكر آمريكاء يعنى صدام 
عفلقى است. 


آفريكا كه بة حق فراث خوان استغمان لقب كرفته: جاتشين انكليس"ذر ابن متاطق است. انكليس ايخ سر زفيتها زا ا:خلافت 


عثمانى جدا كرد ويس از جندى به آمريكا سيرد. آمريكاء غول 
خون آشامى است كه اين منطقه را يكك بدين حنكك و يكك بدان جنكال و يكك به دندان كرفته است. 


آموبكا ابتكف:ذات القلعن وذات الحرمية انيت ناه سعودئ كه ا سال كدشته خود را «خادم الحرمين» لقب داده» در 


مسلمانان اكر تا ديروز كمان مى كردند بايد براى رهايى قدس بكوشند امروز برايشان روشن شد كه نجات قدس بدون نجات 


كعبه ميسر نيست. انككليس» اول سرزمين حجاز و مكه و مدينه را به 


آل سعود بخشيد آن كاه فلسطين و قدس را به اسرائيل داد. معلوم شد كه اشغال حجاز توسط آل سعود. مقدمه اشغال قدس 


توسط اسرائيل و با كمكك انككليس و ديكر ابر قدرتها بوده است. و تا كعبه آزاد نشود قدس آزاد نخواهد شد. 
اكر تا ديروز فرياد مى زديم «راه قدس از كربلا مى كذرد» از اين به بعد فرياد بكشيم: راه قدس از كربلا و كعبه مى كذرد. 


آل سعود براى رزيم اشغالككر قدس از لحاظ نظامى سير بلا است و از لحاظ اقتصادى نيز يشتوانه مالى است. ثروتهاى كلان 


طلاى سياه و سرخ سرزمين عربستان ظاهرا در دست و در اختيار خاندان 
مزدور آل سعود و در واقع در جنكال آمريكا و اسرائيل است. اين ثروتها شريان حيات استعمار 
غرب در منطقه است همه نيازهاى استعمار را همين دلارهاى نفتى برمى آورد و همه قيامهاى 


نهضت مصر را دلارهاى سعودى و سلاح آمريكا و اسرائيل و نفاق صدام خنثى كرد. 


از روز نخستء سياست و شيطنت شيطان بزركك آمريكا و يول سعودى. سلطان نفتى خاورميانه كه در اختيار صدام و ديكر 


ايادى بيدا و ناييداى آمريكا قرار مى كيرد انقلاب اسلامى ايران را رنج مى دهد. 


همه مى دانند كه تنزل بهاى نفت جز با تسليم آل سعود در برابر آمريكا غير ممكن بود و كوششهاى كشورهاى صادركننده 


نفت اويككء كه به ابتكار ايران در جهت بالا بردن بهاى نفت و يايين آوردن ميزان صادرات نفتى به عمل مى آيدء. با اخلال 
آل سعود بى اثر مى شود! و كرنه» آمريكا قادر نبود با تنزل بهاى نفت به ما ضربه اقتصادى بزند. همان طور كه صدام و حزب 
بعث عفلقى هم بدون 


ص: الا 


دلارهاى نفتى و عطايا و كمكهاى بلاعوض آل سعود و كويتء نمى توانست تا كنون در برابر سياه اسلام مقاومت نمايند. 


همه مى دانند دلارهاى آل سعود و امير كويت» آن همه سلاح مخرب را به دست عفلقيان بعثى داده است. يس ما نه امروز در 
كنار كعبه» كه از روز نخست جنكك, از دست آل سعود سيلى مى خوريم. 


نبرد آل سعود با اسلام راستين و انقلاب اسلامىء ابعاد كوناكون دارد و آن رزيم منفور و مزدور در ابعاد مختلف با اسلام و 
انقلاب اسلامى در سرتاسر جهان اسلام» در سك اسة: 


اول بعد اقتصادى 


همان طور كه كفته شد ثروتهاى كلان و بى حساب اين سرزمين» در راه اهداف استعمارى و ضد اسلامى و در جهت ناكامى 
و ورشكستكى اقصاد ما و ديكر مسلمانان به كار كرفته شده است. 


دوم» بعد سياسى 


اهل اطلاع مى دانند آخرين يايكاه سياسى مستقل اسلام؛ كه با همه ضعفها و ناتوانيهايشء در برابر استعمار ارويا ايستادكى مى 
كردء خلااخت عثمانى بود. اولين صداى مخالف براى نابودى اين خلافت» در قرن ١7‏ هجرى - از حلقوم همين خاندان آل 
بعوة حرس نانش لاقسه يزه العوت زرو كم نه ا اكنان كدفاك مارك بيقن “كروك :رار عونةة سعدا شكوانه 
عقيده وهابيكرى و توأم با نيرنكهاى بير استعمار يعنى» انكليس» تدريجا به بيشرفت خود ادامه دادند تا آن كه بر تمام شرق 
جزيره العرب و اخيرا - در نيمه هاى قرن ١‏ هجرى - بر بخش مهمى از جزيره العرب استيلا يافتند و همه جا انكليس يشت سر 
آنا السعادة وز 


انكليسء حرمين شريفين راء با موقعيت حساس و مركزيت مذهبى اش در ميان مسلمانان» و سرزمين جزيره العرب را با 
كنجهاى سر به مهر و ينهان طلاى سياه و سرخشء به دست آن غلامان 


حلقه به كوش سيرد تا در راه اهداف استعمارى و ضد اسلامى انكليس و بعدا آمريكا و اسرائيل به كار رودء و از قداست و 


احترام حرمين» در نظر مسلمانان» استفاده يبرد و به علاوه مركز اصلى اسلام و قبله مسلمين را براى هميشه در اختيار داشته باشد. 
انككليسهاء با روى كار آوردن آل سعود وهّابى مسلكك. با يكك تير جند نشان زدند: 


-١‏ تضعيف خلافت عثمانى كه به عنوان خادم الحرمين و كليدداران كعبه» شرعيّت خود را به اثبات رسانيده بودند و سرانجام 
به انقراض خلاغت عثمانى منجر شد و زمينه مساعدى براى تشكيل دولت اسرائيل غاصب فراهم آمد زيرا با وجود خلافت 


عثمانى اين كار عملى نبود. 


-١‏ در اختيار كرفتن آن سرزمين مقدس با مركزيت اسلامى و خزاين كرانبهاى نفتى» واين كه هر 


ص :"لا 


وقت بخواهند از اجتماع بيش از يك ميليون مسلمان» كه براى انجام فريضه عبادى» سياسى حج بدان 


جا رفته آندء مانع شوند تا مبادا كوجكترين برخوردى با دولت غاصب اسرائيل يبدا كنند» يعنى همان جيزى كه امروز مشاهده 
مى كنيم. 
د هر كرك 5ن رفاك اسلف يل ان 3613و راعذ اك امهنا زف كيدا بان خر اجن كد 


*- قبور مباركك ائمه بقيع» صحابه و تابعينء قَرّاء و خويشاوندان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و قبور مات 


النَبى» زوجات النَبى عتم النبى و ديكران را با خاكك يكسان كردند واكر از ترس مسلمانان نبود مرقد مطهر رسول اكرم صلى 
الله عليه و آله را نيز ويران مى كردند» كما اين كه قبور شهداى بدر و أحد و ديكر شهداى صدر اسلام را كه در آن ناحيه بود 
از ميان بردند. فرقه وهابى در نظر دارد آثار اسلامى اولياء علما و بزركان اسلام را در سراسر جهان يهناور اسلام از ميان ببرد. 
در همين سالهاى اخير بى سروصدا قبر مقدس «عبدالله» يدر رسول اكرم صلى الله عليه و آله كه در يكى از كوجه هاى اطراف 
مسجد نبوى باقى مانده بود و من آن را زيارت كردم به بهانه توسعه اطراف مسجدء از بين بردند. كفته مى شود قصد دارند با 


توسعه مسجدء آثار بجاى مانده بقيع را به كلى نابود كنند. 


يسء استعمار براى نابودى دين اسلام مى خواهد اين قبور و بقاع مقدس را با همه خاطرات مقدس آنهاء از ديده و دل 
ه- انكليس به استفاده غير مستقيم ديكرى هم دست يازيد كه براى ضبط در تاريخ» در اين جا ياد 
مى كنيم و آن روى كارآوردن غلام حلقه به كوش ديكرى به نام رضاخان قلدر - با همه كارهاى ضد اسلامى اش - در ايران 


بود. 


يدر من كه واعظ معروف عصر خود در مشهد مقدس بود نقل مى كرد: «مقارن با آغاز قدرت رضاخان. كاه بكاه حَبَر خرابى 
قبور ائمه بقيع بر سر زبانها مى افتاد. يكك روز عصرء وارد مسجد جامع كوه رشاد شدم, ديدم داشها و سردسته ها كه معمولاً در 
آن هنكام از عمال حكومت بودند دارند 


داد سخن دادند. 


يس از سه روز باز وارد مسجد شدم ديدم, يوششهاى سياه را جمع مى كنند» از همان شخص يرسيدم جرا جمع مى كنيد؟ 
كفت فرمودند» بس است. جند روز يس از اين واقعه» در روزنامه ها با عكس و تفصيلات» مراسم مسجد كوهرشاد را منعكس 


كرده بودند» به اين عنوان: كه مردم مشهد در مسجد جامع كوهرشاد كرد آمدند و مى كويند ما «احمدشاه) را نمى خواهيم 


«رضاخان سردار سيه) را مى خواهيمء اتفاقا يس از مدتى معلوم شد اصل آن خبر دروغ بوده» و قبور ائمه خراب نشده است. 


سال بعد باز شايع شد كه قبور ائمه را خراب كرده اند اين دفعه مردم باور نكردند و كفتند دروغ است 


ص :"اا 


و عكس العمل جندانى نشان ندادند ولى بعدا معلوم شد كه راست است. اين هم يكك يا جند سوء 


استفاده ديك 


بارى» در بعد سياسىء انكليس» براى خوش خدمتى خانواده آل سعود آن سرزمين يهناور را كه از ايران هم وسيعتر است و قبلا 


بخشهاى آن به نام حجازء نجدء يمامه و جز آن ناميده مى شد همه را يكجا به نام آنان كرد و آن را «عربستان سعودى» يا به 
قول خودشان «المملكه العربيه السعوديه) ناميد. همان كونه كه بخشى از فلسطين را از بدن اصلى «فلسطين» جدا كرد و به نام 
خائذان مزدون ذيكرى - كداييقن از آل سعوهاين حرمين شريفين فزمائروابى:داشععد: :و آثان تيز به غتوان وعدت سررتتهاق 


عربى و تشكيل كشور واحد عربىء عليه خلافت عثمانى قيام كردند - يعنى» خاندان شريف على و فرزندان شريف حسين» 


«اردن هاشمى) ناميك. 


كُويا اين سرزمينهاى متصل به هم و سبر بلاى اسرائيل» ملكك طلق اين دو خاندان منفور و تحميلى است. 
همه مى دانند اين خاندان دوم؛ در قرن اخير جه خدماتى كه به استعمار نكرده اند! و اينكك وارث 


منحصر به فرد اين خاندان «شاه حسين اردنى» به كفته امام» «دلال دوره كرد استعمار) است كه با رفت وآمدهاى خود به مناطق 


از آل سعود وامير كويت و شيوخ خليج فارس كدايى و حمايت ابرقدرتها را از صدام جانى جلب 


مى كند. همان طور كه در كنار صدام» يشت تويهاى دورزن ايستاد و فرمان شليكك صادر كرد. 


سوم, بعد عقيدتى و مسلكى 


همان طور كه اشاره شد اين خاندان» با يشتوانه عقيده خاصى به نام وهابتبت كار خود را آغاز كردند و هم اكنون نيز حامى آن 
عقيده هستند. در اين جا فرصت بسط كلام در باره اين مسلكك نيست. اجمال مطلب آن كه در نيمه ى دوم قرن هفتم و اوايل 


قرن هشتم هجرىء مردى در شام به نام: 


ابوالعباس تقى الدين احمد بن عبدالحليم حرّانى دمشقى معروف به «ابن تيميّه) (0/18-281) كه در كودكى همراه يدرش از 
شهر «حرّان) به «دمشق» آمده بودء به نام مبارزه با خرافات و بدعتها قيام كرد و كليه مذاهب اسلامى را به لحاظ بدعتهايى كه از 
نظر وى نهاده بودند» مورد انتقاد قرار داد» و در شام و مصر و برخى از بلاد ديكر غوغايى بيا كرد و با يشتكار خستكى نايذيرى 
با بيان و قلم» به نشر افكار خود يرداخت و از ميان شاكردانش كسانى شهرت يافتند و كار او را دنبال كردند و مسلكك او را 
رواج دادند. وى با مسلكك تصوّف و عرفان - كه در آن هنكام توسط: محى الدين عربى(م 278ه) و شاكردانش رواج يافته بود 
- و نيز با فلاسفه. متكلمان» فقهاى مذاهب اهل سنت بخصوص با ييروان قياس» و از جمله با شيعه در افتاد و كتابهايى در رد 
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اين مذاهب نوشت از آن ميان» بين او و علامه حلى دانشمند معروف شيعه(م 20 مباحثاتى واقع و كتابهايى ردوبدل شد. 


وى كتاب «منهاج السّنه) را بر رد كتاب علامه «منهاج الكرامه» تحرير كرد و عقايد شيعه را به باد انتقاد كرفت. جند بار از 


ص : ؟/ا 


طرف حكدام ايوبى در شام و مصر به زندان افتاد و سرانجام در زندان شام (قلعه دمشق) از دنيا رفت» در حالى كه جمعيت 


انبوهى از مردم شام به حمايت از وى بازارها را تعلطيل» و جنازه او را تشيبع كردند. 


از جمله سخنان وى آن بود كه. بناى قبه و باركاه بر روى قبور اوليا و توسّل به آنان بدعت و بلكه شرك است. افكار وى كم 
وبيش در شام عراق و مصر طرفدارانى يبدا كرد و كاه بككاه سروصدايى ببا مى كرد تا اين كه در قرن ١١‏ هجرى در نجدء 
عالمى به نام: محمدبن عبدالوهاب(118١8-1١017)‏ بيدا شد و اين مسلكك را تبليغ كرد و آل سعود را كه در آن ناحيه امارت 
محدودى داشتند ييرو خود نمود. از آن به بعد. آل سعود با هميارى وى و خاندانش كه اينكك به نام آل شيخ) زمام روحائيت 


عربستان را در دست دارند310)» به بسط نفوذ خود ادامه دادند تااين كه در اواسط قرن ١5‏ هجرى قمرىء با حمايت 


انكليس» بر سراسر آن سرزمين» از جمله حرمين شريفين طى جنكهايى مسلط كرديدند. 


محمد بن عبدالوهاب (كه وهابيت از نام او كرفته شده» هر جند خودشان از اين عنوان نفرت دارند) ييروان خود را «اهل 
توحيد) مى ناميد و كَاهى صريحا ساير مسلمانان را مشركك مى خواند. وى طى سفرهايى ميان قبايل بدوى عربستان و نيز در 


سفرى به شام و بصره به نشر افكار خود يرداخت. 


آل سعود از قبايل بدوى ييروان عبدالوهاب» سياهى نيرومند كرد آوردند و به اطراف و اكناف جزيره حمله بردند واتا مرزهاى 


وهابيان» در سال ١١١8‏ يا ١8‏ هجرى قمرى به شهر كربلا هجوم آوردندء» مردم شهر را قتل عام و خانه فقيه و مرجع معروف 
وقت» مرحوم سيدعلى طباطبايى صاحب كتاب «رياض المسائل)(م “)م را اشغال كردند و قصد جان او را داشتند كه 


خداوند او را به نحو خارق العاده اى نجات داد. 


به حرم مطهر حسينى وارد شدند» اسبهاى خود را در صحن مطهر بستند» ضريح حسينى را در داخل قبه شكستند و در بالاى سر 


امام قهوه جوشانيده توشيدند ويه ذركراة نوشانيدند. و انواع هتكك حرمت و اسائه ادب رابه آن آستانه مقدسه روا داشته و آن 


كاه از ترس مردم و دولت فرار كردند. 


طرز تفكر وهابيت» بر اساس يكك نوع ظاهر كرايى و اخباريّت» و جمود فكرى و عدم تعمق در كتاب و سنت» وعدم توجه به 
ارزشهاى عقلى و اصول علمى مبتنى است. هر جند مذهب اشعرى ييش از آن تا حدودى همين رويه را دنبال مى كرد و 
اشاعره همواره در برابر عقليون و عدليون 


فك آرائن لقصو انا عسلكك وا نا كزانشن روش سحلن در اين واه اقراط كردد :اسك وسنطيانان دزا اوتمد كان بردة 
منطق و انديشه آزاد و بينش و تعمق عقلى در نصوص كتاب و سنتء و به كار بستن قواعد اصولى در اجتهاد و استنباط احكام؛ 
وااستشاددال اراق ستقاقة وارج فوا دده اجتدا عاك و كتهرتياق مرحو ند ساكل وى و بالاتعره ل رقع سد لال عقلن 
در عقايد و در زمينه احكام 


١/0: ص‎ 
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زخاندان 7 

ن ال شيخ : 


فرعى باز مى دارد و اين خطر را دست كم نبايد كرفت. جمود فكرى و ظاه ركرايى» و نسنجيدن ظواهر كتاب و سنت با 
موازين عقلى» در طول تاريخ» ضربه هاى كارى به اسلام و مسلمانان» وارد آورده است و غالبا حكومتهاى اسلامى بخصوص 
سلسله اموى از اين روش فكرى حمايت مى كرده اند از جمله يذيرشهاى اين عقيده. اعتقاد به جبر است كه بنى اميّه از آن 
سوءاستفاده مى كردند» و حكومت خود را بر اساس تقدير الهى مشروع و مورد رضايت خدا مى دانستند و ميان تقديرو 


واينكك آل سعود. با تكيه براين مسلك, يرجمدار اين طرز فكر در جهان اسلام است و از ميان 
سلسله هاى كذشته حكام اسلامى؛ بيش از همه به سلسله اموى كرايش دارند. 


اين بُعد عقيدتى» طبعا يكك بُعد سياسى خطرنااكك را هم بدنبال دارد» و آن اين كه: ولي امر و خليفه و يادشاهء نماينده خدا و 
مجرى قضا و قدر او است و هر جه بكند مورد تقدير و امضاى الهى است و مردم جز تسليم و رضا در برابر حكام خونخواره نه 


جاره اى دارند و نه حق عيبجويى و اعتراض. 
همين مايه فكرى است كه هواخواهان آل سعوده با علم به اين كه آنان» اموال بى شمار مسلمانان را 
در بسط قدرت و ارضاى شهوت خواهشهاى خود صرف مى كنند و بيش از هزار شاهزاده شهوتران و 


وابستكان اين خاندان علاوه بر خرجهاى بى حساب روزمرّهء بانكهاى ارويا و آمريكا را از دلارهاى نفتى خود ير كرده اند و 
سرمايه هر كدام سر به ميليونها دلار مى زند» در عين حال اين هواخواهان به خود. حق هيج كونه اعتراض را نمى دهندء زيرا 


تقدير ورضاى الهى بر اين منوال جارى شده است. 


حتى برخى از تيره هاى اخوان المسلمين كه در اصل مسكلى ضد استبكارى و استعمارى بوده استء به لحاظ كرايش فكرى به 
مسلكك وهابتت, و وابستكى اقتصادى به آل سعود به هيج وجه در مجلات و مقالات و كتابهاى خودء از اين رزيم طاغوتى 
انتقاد نمى كنند. كويا مقام خلافه اللهى آنان و حمايتشان از سنت نبوى و قيامشان در برابر بدعتها (به عقيده آنان) حريمى از 


عصمت وهاله اى از قداست به دور آنان كشيده است. 


تبليغات و يولهاى آل سعود. هم اكنون در كشورهاى اسلامىء, حاميانى به نامهاى «انصارالسئه») «سكفيه) (يعنى ييروان لف 
صالح و صحابه و تابعين) و «اهل حديث» براى ايشان فراهم كرده است كه از آن رزيم حمايت مى نمايند» و در آثار و مجلات 


و نيز در دانشكاهها و مراكز تحقيقى خود - كه همه با يول آل سعود اداره مى شود - براى آن ريم آبرو به جا مى كنند. 


بارى» در بُعد عقيدتى» مسلكك وهابى كرىء مسلمانان را به جمود و ركود فكرى و سكوت و تسليم سياسى سوق مى دهد و به 


هميق حنهت استعمان الكليين دو كدشنة و ايك امريكا از آن 


حمايت كرده و مى كند و دست او را در همه كشورهاى اسلامى باز كذاشته اند. دولتهاى اسلامى 


دست نشانده بيكانه هم به هواخواهان سعودى اجازه تبليغ مى دهندء در حالى كه غالبا جنين اجازه اى را به طرفداران انقلاب 


اسلامى ايران نمى دهند و بالاخره خطر آل سعود. خطر آمريكايى كردن اسلام 


٠/2: ص‎ 


است و حكومت آل سعود يشتوانه اسلام آمريكايى است كه نقطه مقابل اسلام انقلابى و انقلاب اسلامى است. 
بعد جهارم» بعد تبليغى 


ياكستان و هند» سدّى در قبال صدور انقلاب اسلامى محسوب مى شوند» 


بسيارى از علما و وعاظ اين كشورها راء سعوديها خريده اند و غالبا زمام تبليغات را در دست دارند. در كشورهاى غير 
آنان» مسجد و مدرسه و كتابخانه و مركز تحقيقات 


اين مؤسسات با برنامه هاى حساب شده و منظمى عليه جمهورى اسلامى ايران و شيعه سمياشى مى كنند و اذهان عموم را 
مشغول مى سازند. كاهى اهل سنت رااز شيعه كرايى انقلاب اسلامى 


دربارى در ميان شيعيان عكس اين را تبليغ مى كنند كه انقلاب اسلامى 


سنّى كراست. به استنباط بنده اين هر دو صدابا سلسله مراتب در اصلء از يكك حلقوم بيرون مى ايد و آن حلقوم آمريكا است. 
يولهاى سعودى هم به احتمال قوى به هر دو كروه مدد مى رساند و اين 

احتشال وادغر عند ضعيق باش د عاناند حدى كرفت و:دتبال كرف ذر يا كستان :و عند مؤشبيات:و اعوتدهاى طرفداز آل 
سعود در كتابهايى كه نشر مى دهند» شيعه را به عقيده تحريف قرآن و قبريرستى متهم مى كنند. 

در سفرى كه جند ماه ييش از اين به هند داشتم» صف آرايى طرفداران سعودى و مخالفان آنان را 

در ميان اهل سنت مشاهده كردم. معلوم شد مخالفان وهابيت» همان حاميان اصلى مذاهب اربعه ى 

اهل سنت و كسانى هستند كه كرايش به تصوف و عرفان دارند همان جيزى كه وهابيت» سخت با آن مخالف است. در يكك 
دانشكاه و حوزه علميه اهل سنتء در شهر حيدرآباد كه با تهيدستى و فقر اداره مى شود به ما كفتند سعوديها حاضرند به ما 


كمكك كنند اما ما از آنها يول نمى كيريم زيرا آنان را از اسلام منحرف مى دانيم ولى اكر شما (يعنى جمهورى اسلامى) به ما 
كمكك كنيد» مى يذيريم. 


اين نكته اى است كه مسؤولا-ن امر تبليغ» در خارج كشورء بايد حداكثر استفاده را از آن ببرند. حمايتٍ بى دريغ جمهورى 
اسلامى ايران از مسلمانان هند» در قتل عام جند ماه قبل كه همزمان با سكوت محافل اسلامى» طرفدار سعودى هند بود بنا به 


5 تحماف 1 ساله سعوديها را 

ثر قابا| 2< 3 ت و لكفته حمات و خرجهاى جهل سعوديها رابر 

كفته يكى از مسؤولا-ن ايران در هندء اثر قابل توجهى داشته است و , وى)ر « 0 
3 6.6 م 5 : 35 ره 

باد داد» زيرا مسلمانان هند يى بردند كه وهابيان مانند اصل رزيم سعودىء مسلمانان يوشالى هستند و هر جه استعما بخواهد 


2 32 ع ٠‏ د ى 
همان را انجام مى دهندء و آنان حاميان واقعى اسلام نيستند» بر عكس جمهور 


ص :الا 


اسلامى كه بى باكك و بى ملاحظه از روابط دييلماتى» از آن مظلومان حمايت كرد» و علماى شيعه و اهل سنت طرفدار ايران» 


در برابير آن جنايت» مقاومت از خود نشان دادند و حتى به زندان افتادند. 
حج حرين 


نوبه خود سالها بود كه ازاين خط انحرافى عقيدتى سياسى خطرناك, رنج مى بردم واز سكوتى كه همه جا را فرا كرفته بود 


بزركوار در بيانيه خود صريحا اين فرقه كمراه و رزيم جنايتكار آل سعود را رسوا كرد. 


آرى حج امسال؛ همه ى يرده ها را بالا زد و همه ى حقايق را آفتابى كردء كويا اين هم يكى ديكر از الطاف خفيه الهى بود 
كه با بهاى خونهاى ياكك زايران خانه خداء شامل حال انقلاب اسلامى كرديد و معلوم شد كه رزيمهاى آل سعود و اسرائيل و 
صدام هر سه فرزند نامشروع يكك يدر هستندء و كنار هم در برابر اسلام و انقلاب اسلامى ايستاده اند. و آل سعود هم مانند 
جنايتكاران اسرائيل و صداميان عفلقى» از هيج جنايتى شرم ندارند و اكر اسرائيل سالهاست كه بر سر آواركان فلسطينى و لبنان 
بى بناهه بمب خوشه اى مى ريزدء واكر صدام؛ سالهاست كه بر سر مسلمانان انقلابى ايران واكراد عراق آتش مى بارد؛ آل 
سعود هم بر سر آن مظلومان بى دفاع» سنكك و جوب و تير و كلوله و بمب سممى مى افشاند و همان طور كه خون ياك حسين 
و فرزندانشء بنى امه را رسوا كرد خون اين شهيدان هم, آن رزيم طاغوتى و تحميلى را مفتضح و رسوا خواهد كرد (وَلتَعْلَمَنَ 


اين ييروان ابوسفيان و ابولهب» روى آنان را سفيد كردند, معلوم شد كه اكر آل سعود بازارها و خيابانهاى مكه شريف را به 
نام ابى سفيان و ابى لهب نامككذارى كرده اند راه و رسم آنان را نيز در ضديت با اسلام دنبال مى كنند. معلوم شد كه اين 
خادمان قلابى حرمين» هيج حرمتى براى حرمين 


قايل نيستند آنان در واقع «خائن الحرمين اند نه خادم الحرمين). 


بارى» حال كه اين فرصت,ء با قيمت خون صدها شهيد و مجروح و مفقود به دست آمده استء لازم است همه مسلمانان جهان؛ 
بلكه همه جهانيان را از ماهيت شيطانى اين رزيم منحوس و اين مكتب انحرافى كه خود را يرجمدار اسلام معرفى كرده است» 
آكاه ساختء و اين لكه ننكك را از دامن اسلام زايل كرد. 


بيداست كه كسى و دولتى جز نظام انقلاب اسلامى قادر نيست به طور يوست كنده وعريان ازاين قوم سخن بككويد اينكك 


جهانء كوش و دل خود را براى شنيدن و فهميدن باز كرده» حرمت خون 


ص ://ا 


«<١‏ ص / ىم 


آن مظلومان هم ما را براى كفتن و نوشتن موظف و مكلف ساخته است. اين كوى و اين ميدان... 


بايد بككوييم» بنويسيم و ترسيم كنيم: در يرده ها و تابلوهاء در مساجد و تكايا و بازارهاء در مدارس و دانشكاههاء در مجلات و 


روزنامه ها و كتابها. در مراسم عزادارى و ميدانهاى ورزش و سالنهاى 
سخنرانى» در راديو و تلويزيون و سينماهاء در شعر و نثر و خطبه ودرس و در رزم و بزم... 


قتل عام حجاج ايرانى به دست آل سعود. همزمان با تجمع كشتيهاى جنكى آمريكا و متحدانش در خليج فارس. بعد سياسى 
فاجعه را تفسير مى كند. مسلما اكر دلكرمى آل سعود. به اين نيروها نبود جرأت جنين جنايتى را نداشتند» اين عمل ننكين» در 
حقيقت لبيك و ياسخ مثبتى است به حضور آن نيروها و به طور حتمء از بيش طرح ريزى و هماهنكك با آن كرديده است و ما 
بايد در انتظار حوادث ديكرى هم در ارتباط با آن فاجعه در اين منطقه باشيم» كه حتما از طرف آمريكا و اقمارش طرح ريزى 


شده است و تدريجا اجراء مى شود. 
امتياز ديكر حج خونين امسالء بيام مهم امام براى حجاج بيت اللّه الحرام است. بيامهاى امام امت 


هر سالء براى حجاج و همه شيفتكان اسلام و انقلاب» آموزنده و روشنكر و نسبت به دشمنان اسلام و انقلاب اسلامى كوبنده 
وافشاكر بوده است. اما ييام امسالء مانند حج امسالء رنكك و بوبى ديكر دارد اين بيام» خلاصه و فشرده اسلام و ابعاد 
كوناكون انقلااب اسلامى. و عصاره روح عرفانى و الهى امام است. امامء با تمام وجود و آرمانهاى خدايى خود اين ييام را 


نوشته است و هيج مهمى را در آن فروكذار نكرده است. 


از عرفان و ولا-يت»ء تا قرآن وعترت و وحدت اسلامىء» جهاد در راه خدا و شهادت, توطثه ابرقدرتها و اسرائيل وا عوان و 
در بند و مظلوم فلسطين» لبنان» آفريقاء 

افغانستان» هند و عراق» اقتصاد متين اسلامى در برابر مكتبهاى سرمايه دارى و كمونيستى» نقش روحاتدت در همه اين صحنه 
هاء بخصوص در دفاع از محرومان و قيام بر ضد مستكبران» وارستكى 

روحانيت راستين» و خطر روحانى نماها و علماى دربارى» رسالت واقع حج و ابعاد برائت از مش ركان و طاغوتها و مستكبران 


جهان. راهبيمايى حج و رعايت نظم و وحدت,ء عظمت انقلاب اسلامى و 


توفيق بيشرفت آن در ابعاد كوناكون و صدور انقلاب» عظمت اسلام در جهان امروز و استقبال نسل جوان از اسلام راستين» 
نماياندن جهره اسلام آمريكايى» جنكك تحميلى و انكيزه هاى شيطانى و علل تداوم آن از زمان طاغوت تا كنون» صلح تحميلى 


ص :هلا 


فجرت إلى الله ونشهادت 


اولين نكته در اين ييام آن است كه در اغاز ايه شريفه ١وَ‏ مَنْ يُهاجِز في سَبِيلٍ الله د م درك الْمَوْتٌ...) بر قلم امام جارى 
شده كه خود الهام كونه اى(١)‏ و ييامى است راجع به شهادتى كه در انتظار حجاج 


بيت الله و اجر و ياداش تضمين شده آنان اسبة: 
عرفان» اخللاص» تقواء شهادت 


اين معانى در اسلام از هم جدا نيستند» عرفان الهى» وارستكى و اخلاص عقيده و صدق تبت و صفاى دل و تقواء واين همه 
تشنكى و عطش شهادت و فناى فى الله را به دنبال دارد» بيام امام كه جوشش و جهش و تراوش روح عرفانى اوست مالامال از 


عرفان حق و اخلاص و عشق به شهادت است در سراسر آن نثار و ايثار و فداكارى در راه خدا موج مى زند و دلها را به سوى 


سوق مى دهد: 


... خالقى كه با جلوه سراسر نورانى خود عوالم غيب و شهادت وسروعلن را به نعمت وجود آراسته... و با ظهور جميلش يرده 
ازجمالش برافكنده... و وصول به كمالاءت و فناى در كمال مطلق را تعليم فرموده و سلوكك الى الله را كوشزد كرده... در 


آستانه عزيمت حجاج محترم ايرانى به سوى معبد عشق و مرقد معشوق و هجرت الى الله و رسوله... 
خداوقدا ابى عمفهاي برر ككدزا از ما واملت ما كين 

خداوتدا مااوابه ارزكن ير كات هوه بيشت اقتافرها 

خداونها و عند كن عاو خلوص عاو اظوا ”معو الن نا عوى اد خردت ينذا 

خداوندا به ما توكل و صبر و مقاومت و رضا و توفيق جلب عنايتٍ خود را كرامت فرما... 

... زائران محترم مبادا كه از احساس رشد و عظمت انقلاب خود در برابر مسلمانان ديكر كشورها 
به غرور و عُجِبٍ كرفتار شوند... 

واززشكراين نعمت بزركك الهى كه تواضع در برابر مسلمانان و مستضعفان و برادران دينى استء 
غافل بمانند. 


... قلمها و زبانها و كفتارها و نوشتارها عاجز است از شكر نعمتهاى بى يايانى كه نصيب عالميان 


شده و مى شوهد... 

ملاكك ارزش و برترى در نزد آنان» تقوا و سبقت در جهاد كرديده است... 

... من خودم را خادم يكك جنين ملتى مى دانم و به اين خدمت افتخار مى كنم و همه اين بركات 
معنوى را از توجه ييامبر رحمةً للعالمين و خاتم المرسلين مى دانم. 


/٠١:ص‎ 


-١‏ يبيام امام بيش از آن فاجعه خونين صادر كرديده بود. 


مردم و جوانان كشورهاى اسلامى را به كشف و شناخت و ايجاد روابط كرم و برادرانه با اين عصاره هاى فضيلت و تقوا 


دعوت نموده و دراين فرصتء به همه مسؤولان كشورمان تذكر مى دهم 


انتخاب و امتياز دادن... و بالاخره جايكزين همه سنتها و امتيازات غلط و مادى و نفسانى شود... 


جهاد در راه خدا و خلق و مقاومت تا مرز شهادت 


صفاى دل و تقوى» وارستكى نفسانى و كوشش در راه خخدا و خلق تا مرز شهادت از نشانه هاى مردان خدا و سالكان راه حق 


اشَت: 


... كه مسلمانان بايد با همه امكانات و وسايل لازمء به مقابله جدى و دفاع از ارزشهاى الهى و منافع مسلمين برخيزند و صفوف 


مبارزه و دفاع مقدس خويش را محكم و مستحكم نمايند. 


... زائران عزيز» از بهترين و مقدس ترين سرزمينهاى عشق و شعور و جهاد, به كعبه بالاترى رهسيار شوند» و همجون سيد و 
سالار شهيدان» حضرت ابى عبداللّه الحسين عليه السلام؛ از احرام حج به احرام حربء و از طواف >عبه و حرم؛ به طواف 


صاحب بيت» و از توضوء زمزم به غسل شهادت و خون رو آورند... 


من خون و جان ناقابل خويش را براى اداى واجب حقء و فريضه دفاع از مسلمانان آماده نموده آم؛ و در انتظار فوز عظيم 
شهادتم. 


... ما به اين نكته نه فقط در جنكك تحميلى» كه از روز نخست شروع مبارزه. و از يانزده خرداد 


تابيست و دوم بهمن رسيده ايم, و به خوبى دريافته ايم كه براى هدفى بزرككء و آرمانى اسلامى الهى بايد بهاى سنكين 


تجربه انقلاب اسلامى در ايران» با خونهاى هزاران شهيد و مجروح... به دست آمده است. 
...يا دست يكديكر زا در شادى بيروزى جهانٍ اسلام در كل كقن اتن فشاربي ويااهتة به حيات 


ابدى و شهادت رو مى آوريم و از مركك شرافتمندانه استقبال مى كنيم. ولى در هر دو حال» يبروزى و موفقيت با ماست و دعا 


را فراموش نمى كنيم... 
... خدا راسياس مى كزاريم كه ملت و دولت و مسؤولين و ارتش وسياه و بسيج و نيروهاى مردمى 


وهمه اقشار دلاور كشورمان, در آمادكى كامل به سر مى برند» و همه اهل جنك و هنرآفرينان مدرسه 


عشق و شهاد تنك... 


... وبه لطف خدا تمامى فشارها و محاصره هاى جهانى را براى نيل به اين هدف بزرككء تحمل مى كنيم و از جنكك كردن در 


راه خدا خسته نمى شويم. 


... واين ملت بزركك ايران است كه با قامتى استواره بر بام شهادت و ايثار ايستاده است و هر روز نشاط و تحركك و فريادٍ او 


براى ادامه راه بيشتر مى شود. 


/م١١ص‎ 


+ الحدد لان كوو مول هنا ادرو لد نها تون داوظاءن كد كه سياد كوو ره يروريده استء ودل و ديد كان ملت 


مارا جز رضايت حقء» جيزى ير نخواهد كرد. و به همين جهت از بذَلٍ مال و جان فرزندان خويش در راه خدا لذت مى برند. 


... جرا كه وقتى جوانانٍ كشورهاى اسلامى براى دفاع از مقدسات دينى خود تا سر حد شهادت بيش رفته اند» و براى بيرون 


كردن متجاوزان» خود رابه دنياى حوادث و بلا زده اند» و زندانها و شكنجه ها را به جان خريده انك... 


... راستى وقتى يابرهنه ها و كودنشينان و طبقات كم درآمدٍ جامعه ماء امتحان و تعبد خود را به احكام اسلامى تا سرحد قربانى 
نفودن عليه عرزي واجواةة وندل همة مصخو هاده الدءاو:در همه طتخلة عانيودة انلز ان هاء الله عواعتديوت و رن ان 
در راه خدا مى دهندء جرا ما از خدمت به اين بند كان خالص حقء و اين رادمردان شجاع تاريخ بشريتء افتخار نكنيم من 


مجددا مى كويم كه يكك اين سر اين كوخ نشينان و شهيدداد كان به همه كاخ نشينان جهان شرف و برترى دارد. 
بدا (كخداوند|) دو مير خدعة بريد كانت .ما تامو قزنان ود و فزز كدان وهس "نان عبرامق هده بماء 


...امت و ملت شهيد داده ايران» كرجه در طولٍ دوران مبارزه و جنك و حوادث ديككر انقلاب» مظلوميتها و سختيها ودرد و 
رنجهاى فراوان ديده است. و جوانان و عزيزان كرانقدرى را تقديم راه خدا كرده استء ولى يقينا وسعت مظلوميتها و 


... خداوندا تو مى دانى كه فرزندان اين سرزمينء در كنار يدران و مادران خود. براى عزت دين تو به شهادت مى رسندء و با 


... و دل مردم ما را كه براى دين تو شهيد و مفقود و مجروح واسير داده اند» و سختى هجران 


عزيزان ابه عشق لقا ئ:رضاق تو كامل كرذه اتد :شاد فرماء و همه ماءرا دون سير بش د كى خود عناشق:ويدرد اشنا فرماءو 


شهيدان ما رااز كوثر زلال ولايتٍ خود و رسول اكرم و ائمه هدى سيراب نما. 

حمايت از محرومان و جهاد با مستكبران 

دو ركن اساسى است كه در سراسر اين بيام تاريخى به جشم مى خورد و از اهداف اصلى انقلاب 

الناكم وأقمه انناف اله نه تمان دده اسك" 

... كتاب كريمى كه ما را از برخورد انبياى معظم الهى به مستكبران جهان و جهانخواران» در طول تاريخ آكاه نموده... 
...و كامهاى مستكبران لرزانتر» و رسوايى كاخ سياه برملاتر» و يريشان كويى و دلهره كاخ نشينان 


افزونتر... 
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... ولازم اسيك در اين جِوّى كه بيش آمده است مسلمين و مستضعفان جهانء آكاهانه از آن استفاده كرده» و جميع فرق 
مسلمين و مستضعفان» دست در دست هم دادهء خودشان رااز قيد 


اسارت ابرقدرتها خارج نمايند. 
... فرياد برائت ماء فرياد فقر و تهيدستى كرسئككان و محرومان و يابرهنه هايى است كه حاصل 


عرق جبين و زحمات شبانه روزى آنان را زراندوزان و دزدان بين المللى به يغما برده اند» و حريصانه از خونٍ دل ملتهاى فقير 
و كشاورزان و كاركران و زحمتكشان, به اسم سرمايه دارى و سوسياليزم و كمونيزم مكيده؛ و شريان حيات اقتصاد و جهان را 


به خود ييوند داده اند» و مردم جهان را از رسيدن به كمترين حقوق حقه خود محروم نموده اند. 
... خداوندا بر ما منت بنه و انقلاب اسلامى ما را مقدمه فرو ريختن كاخهاى ستم جباران و افول 


ستاره عمر متجاوزان» در سراسر جهان كردان» و همه ملتها راااز ثمرات و بركات» وراثت و امامت مستضعفان و يابرهنكان 


برخوردار فرما. 


... صرف امتياز لفظى و عرفى كفايت نمى كند كه بايد هم در متن قوانين و مقررات وهم در متن و عقيده و روش و منش 


جامعه بياده شود... 
طرح اقتصاد اسلامى در برابر نظام اقتصادى شرق وغرب 


نسبت وو با هم محكوم كرده. تأكيد خود را بر حمايت از محرومان 


جهان و نجات آنان از شرٌ اين دو نظام استكبارى و طرح نظام اقتصاد اسلامى تكرار فرموده است: 


وك الاكساكلن سيان مون كد عيدده علمات و فنهات و ووحاقك امك قا بلتحدق ا و اورفك ناته و امتح السادى 
شرق وغرب» ومبارؤهنا ساسفهائ اقتضادى تترها به دارع :بو اشتزا كن در حافكه امت و عملا ونه كر عد بل ب هبه فلتها 


تحميل شده و اكثريت جوامع بشرى 


در زندكى روزمره خود به اربابان زر و زور ييوند خورده اند» وحق تصميم كيرى در مسائل اقتصادى جهان از آنان» سلب 


شَلة'اسيث. 


و على رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمينهاى حاصلخيز جهانء و آبها و درياها و جنككّلها و ذخايره به فقر و درماند كى كرفتار 
آمده اند و كمونيستها و زراندوزان و سرمايه داران؛ با ايجاد روابط كرم با جهانخواران» حق حيات و ابتكار عمل را از عامه 


مردم سلب كرده اندء و با ايجاد مراكز انحصارى و جند مليتى» عمللا نبض اقتصادى جهان را در دست كرفته و همه راههاى 


صدور و استخراج و توزيع عرضه و تقاضا و حتى نرخكّذارى و بانكدارى را به خود منتهى نموده اندء و با القاى تفكرات و 
تحقيقات خود ساخته. به توده هاى محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندكى كرده؛ و الأ راهى براى ادامه حيات 


يابرهنه ها جز تن دادن به فقر» باقى نمانده است. واين مم”ض اى 
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خلقت و جامعه انسانى است كه اكثريت قريب به اتفاق كرسنكان» در حسرت يكك لقمه نان بسوزند و بميرند» و كروهى از 


يرخورى و اسراف در تعتّشهاء جانشان به لب آيد. 

به هر حال اين مصيبتى است كه جهانخواران بر بشريت تحميل كرده اند» و كشورهاى اسلامى به 
واسطه ضعف مديريتها و وابستكىء به وضعيتى اسف بار كرفتار شده اند. 

... كه اين به عهده علماى اسلام و محققين و كارشناسانٍ اسلامى است كه براى جايكزين كردن 


سيستم ناصحيح اقتصادى حاكم بر جهان اسلام» طرحها و برنامه هاى سازنده و در بركيرنده منافع محرومين و يابرهنه ها را ارائه 
دهند» و جهان مستضعفين و مسلمين را از تكناو ففر معيشت» 


درآورند. 

البته يباده كردن مقاصد اسلام... نيازمند به زمان باشد ولى ارائه طرحها و اصولا تبيين جهت كيرى 

اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و كسترش مشاركت عمومى آنان, و مبارزه اسلام با زراندوزان» بزركترين هديه 
و بشارتٍ آزادى انسان از اسارتٍ فقر و تهيدستى به شمار مى رود. 

سياست كرايش به محرومان و اجتناب از به قدرت رساندن ثروتمندان 


امام در جابه جاى ييام خود خطر به قدرت رسيدن ثروتمندان در نظام جمهورى اسلامى و تحويل كارهاى كليدى و سياست 


اقتصادى كشون زا ددست انان كوشزد: مى تمايل: 


...و بايد سعى شود تااز راه رسيده ها و دين به دنيافروشانء جهره كفرزدايى و فقر ستيزي روشن انقلاب ما را خدشه دار 


نكنند» و لكه ننككِ دفاع از مرفهين بى خبر از خدا راء بر دامن مسؤولين نجسبانند. 
و آنهايى كه در خانه هاى مجلل» راحت و بى درد آرميده اند» و فارغ از همه رنجها و مصيبتهاى 


جانفرساى ستون محكم انقلاب و يابرهنه هاى محروم, تنها ناظر حوادث بوده اند» و حتى از دور هم دستى بر آتش نككرفته اند 
قاكك اامرؤ رليك كدق تكبه كن كذ دن جا واد يندا عده جه يها اتلكب رارك شو رت ر سس ودام ف 
زحمات ملت را بر باد دهند جرا كه هر كز عمق راه طى شده را نديده اند و فرق و سينه شكافته نظام و ملت را به دست از خدا 
بى خبران» مشاهده ننموده اند» و از همه زجرها و غربتهاى مبارزان و التهاب و بى قرارى مجاهدان, كه براى مركك و نابودي 
ظلم بيكانكان دل به درياى بلا زده اند. غافل و بى خبرند. 


... و بيان اين حقيقت كه صاحبانٍ مال و منال» در حكومت اسلامى هيج امتياز و برترى از اين 


جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتى به آنان تعلق نخواهد كرفتء مسلما راه شكوفايى و يرورش 


استعدادهاى خفته و سركوب شده يابرهنكان را فراهم مى كند. 


وتذكراين مطلبء كه ثروتمندان ه ركز به خاطر تمكن مالى خود. نبايد در حكومت و حكمرانان و اداره كنند كان كشورهاى 


اسلامى نفوذ كنند» و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قرار 
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بدهند و بر فقرا و مستمندان و زحمتكشان. افكار و خواسته هاى خود را تحميل كنند؛ اين خود بزركترين عامل دخالت دادن 
مردم در امورء و كرايش آنان به اخلاقٍ كريمه وارزشهاى متعالى» و فرار از تملق كوييها مى كردد. و حتى بعضى از ثروتمندان 
زا زان كفصون كنذا كدعال :و امكاتتعانة حلي «اعقان تان در يشكاء خدابيت »هقد مين كند. 


... خلاصه كلام؛ اين كه بيان اين واقعيت كه در حكومت اسلامى بهاى بيشتر و فزونتر» از آن كسى است كه تقوا داشته باشد. 


نه ثروت و مال و قدرت... 


و همه مديران و كاركزاران و رهبران و روحانيونٍ نظام حكومت عدلء موظفند كه با فقرا و مستمندان و يابرهنه ها بيشتر حشر 
و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين و در كنار مستمندان و يابرهنه ها بودن و خود را 
دل وض نان دالسديو قراو :ذاذنه افتخار نار كن اسك كد تضيين زو لنا شتام وعم به القارااك و كنيات مهفو ا دفي 


ده 5 نجي لله وار جمهورى الاي انراق اناس :او تشكر مقن دو بعال :ناد كيه انيت: 


و همجنين مسؤولين محترم كشور ايران» على رغم محاصرات شديد اقتصادى و كمبود در امدهاء تمامى كوشش و تلاش خود 


را صرف فقرزدايى جامعه كرده اند» و همه آرمان و آرزوى ملت و دولت 


و مسؤولين كشور ماست كه روزى فقر وتهيدستى از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و صبور و غيرتمند كشور ما از رفاه 
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در زندكّى مادى و معنوى برخوردار باشند. 


خدا نياورد آن روزى را كه سياست ما و سياست مسؤولين كشور ما يشت كردن به دفاع از محرومين و روآوردن و حمايت از 


سرمايه دارها كردد» و اغنيا و ثروتمندانء از اعتبار بيشترى 

ركو ردان موتك 

معاذالله كه اين با سيره و روش انبياء و اميرالمؤمنين و أئمه معصومين عليهم السلام سازكار نيست» 
حرمت و ياكى روحانيت از آن منزه است و تا ابد هم بايد منزه باشد. 

وابق ال"افتخازات ويزكات كشوو ماو انقلانت و روحاتيت :مامت كده تحنامة اباب سكان 
برخاسته اند» و شعار دفاع از مستضعفان را زنده كرده اند. 

...از آن جا كه محروميت زدايى» عقيده و راه و رسم زندكى ماست. جهانخواران در اين مورد هم 


ما را آرام نككذاشته اند... از كرايش و روح اقتصاد اسلام؛ به طرف حمايت از يابرهنكان در هراسند و مسلما هر قدر كشور ما 
به طرف فقرزدايى و دفاع از محرومان حركت كندء اميد جهانخواران از ما منقطع تر و كرايش ملتهاى جهان به اسلام زيادتر 


و ستيز با ابرقدرتها و استعمار كران 
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بطور كلى مستضعفان جهان را مورد توجه قرار داده» و آن را از اصول اساسى انقلاب اسلامى دانسته 

و بخش وسيعى از يبيام تاريخى خود را به اين امر اختصاص داده است. 

فلسطين و اسرائيل: همواره امام» زدودن لكه ننكك اسرائيل از دامن سرزمينهاى اسلامى رااز اهداق مقدس انقلاب اسلامى 
دانسته و آن اصل را زنده نكّه مى دارد كه مبادا مسلمانان از آن غفلت نمايند و توطئه ها و سازشكارى و خيانت سران عرب و 
كشورهاى اسلامى را ناديده انكارند: 

... فرياد برائتٍ ما فرياد برائتٍ مردم لبنان و فلسطين و همه ملتها و كشورهاى ديكّرى است كه ابرقدرتهاى شرق و غرب 
خصوصا آمريكا و اسرائيل به آنان جشم طمع دوخته اند و سرمايه آنان را به غارت برده اند و نوكران و سرسيرد كان خود را به 
آنان تحميل نموده انك... 

ملتهاى مسلمان بايد به فكر نجات فلسطين باشند و مراتب انزجار و تنفر خويش را از سازشكارى و مصالحه رهبران ننكّين و 
خودفروخته اى كه به نام فلسطين آرمان مردم سرزمينهاى 

غصب شده و مسلمانان اين خطه را به تباهى كشيده اند به دنيا اعلام» نكذراند اين خائنان بر سر ميز مذاكره ها و رفت وآمدهاء 


اين انقلابى نماهاى كم شخصيت و خود فروخته, به اسم آزادى قدس به آمريكا و اسرائيل متوسل شده اند. 


عجباء كه هر روز كه از فاجعه خونبار غصب فلسطين بيشتر مى كذرد. سكوت و سازش سران كشورهاى اسلامى و طرح 
مماشات با اسرائيل غاصبء بيتشر و حتى از تبليغ و شعارهاى بيت المقدس هم خبرى به كوش نمى رسد. و اككر دولت و مردم 
كشورى همانند ايران» كه خود در حالت دفع تجاوز و جنكك و محاصره استء به يشتيبانى از مردم فلسطين برخاسته و فرياد مى 


زند واورا محكوم مى كند, و حتى از اين كه يكك روز هم به نام «قدس» بركزار شود وحشت نموده اند. 

نكند كه اينان تصور كرده اند كه كذشتٍ زمان» سيرت و صورت خيانتهاى اسرائيل و صهيونيزم را 

دك ركون ساخته استء و كركّهاى خون اشام صهيونيزم» از فكر تجاوز و غصب سرزمينهاى از نيل تا فرات» دست برداشته اند. 
... مسؤولين محترم كشور ايران و مردم ما و ملتهاى اسلامى از مبارزه با اين شجره خبيثه و 


ريشه كن كردن آنء دست نخواهند كشيد و به يارى خداوند» از قطرات يراكنده ييروان اسلام و توان معنوى امت محمد صلى 
الله عليه و آله وسلم؛ و امكانات كشورهاى اسلامىء بايد استفاده كرد و با تشكيل هسته هاى مقاومت حزب الله در سراسر 
جهانء اسرائيل را از كذشته جنايت بار خود يشيمان» و سرزمينهاى 


غصب شده مسلمانان را از جنكال آن خارج كرد. 


و من همان كونه كه بارها و در سالهاى كذشته قبل و بعد از انقلاب» هشدار داده ام» مجددا خطر فراكيرى غدّه ج ركين و 


سرطانى صهيونيزم را در كالبد كشورهاى اسلامى كوشزد مى كنم, و مراتب 
حمايت بى دريغ خود و ملت و دولت و مسؤولين ايران را از تمامى مبارزات اسلامى ملتها و جوانان 
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غيور ومسلمان» در راه آزادى قدس اعلام مى نمايم. 


حزب الله لبنان و مسلمانان جهان: امام» از حزب اللّه لبنان» فلسطين» مردم مسلمان هندء افغانستان» آفريقا و جز آن حمايت بى 


دريغ خود را اعلام فرموده است. 


... و از جوانان عزيز لبنان» كه موحب سرافرازى امت اسلام؛ و خوارى و ذلت جهانخواران كرديده اند تشكر مى كنم و براى 
همه عزيزانى كه در داخل سرزمينهاى اشغالى و يا در كنار اين كشور غصب شله با تكيه بر سلاح ايمان و جهادء به اسرائيل و 


و اطمينان مى دهم كه ملْتٍ ايران» شما را تنها نخواهد كذاشتء بر خدا توكل كنيد» و از قدرت 


معنوى مسلمانان بهره بجوييدء و با سلاح تقوا و جهاد و صبر و مقاومتء بر دشمنان حمله بريد كه «إِنْ تَنْضُ روالله يَنْضِوْكم و 
كِتْ أقدامكة(1)). 


... جرم و كناه ما احياى سنت بيامبر و عمل به دستورات قرآن كريمء و اعلان وحدت مسلمانان 


اعم از 3 شيعه و سنى براى مقابله با توطئه كفر جهانى و يشتيبانى از ملت محروم ذ فلسطية: وافعانستان و لبنان و, بست* سفارت 
اسرائيل در ايران» و اعلان جنك با اين غدّه سرطانى و صهيونيسم جهانى و مبارزه با نزاديرستى و دفاع از مردم محروم آفريقا... 


بوده اميت 
... و همجون مسلمانان شجاع و مبارز و عزيزان حزب الله لبنان و ساير كشورها مقاومت كرده اند. 


... امروز دولتها و سرسيرد كان ابرقدرتها اكر جه به جنكك جدى با مسلمانان برخاسته اند» و همجون دولت هندء مسلمانان بى 
كناه و بى يناه و آزاده را قتل عام مى كنند. 


... واز سلطه اى كه بتخانه هايى جون كاخ سياه و بر ممالكك اسلامى و خون و ناموس مسلمانان و 
جهان سوم بيدا كرده اند خبر نداشته باشد. 


امروز فرياد برائت ما از مشركان و كافرانه فرياد از ستم ستمكران و فرياد امتى است كه جانشان از تجاوزات شرق و غرب و در 


رأس آنان آمريكا و اذنانٍ آن به لب رسيده است و خانه و وطن و 


افغانستان: ... فرياد برائتٍ ما فرياد ملت مظلوم و ستم كشيده افغانستان است. و من متأسفم كه شوروى به تذكر و هشدار من در 


مورد افغانستان» عمل ننمود و به اين كشور اسلامى حمله كرد. 


بارها كفته ام و اكنون نيز تذكر مى دهم كه ملت افغانستان را به حال خود رها كنيد. مردم افغانستان» 


سرنوشت خودشان را تعيين نموده و استقلال واقعى خود را تضمين مى كنند. و به ولايت كرملين يا قيموميت آمريكا احتياج 


ندارند. 

مسلما بعد از خروج نظاميان بيكانه از كشورشان به سلطه ديكرى كردن نمى نهند و ياى آمريكا را 
كر قصد دخالت و تجاوز در كشورشان را كرده باشد» مى شكنند. 

ص :/ا/ 


.// محمد‎ - ١ 


آفريقا: و نيز فرياد برائت ما فرياد مردم مسلمان آفريقاست. فرياد برادران و خواهران دينى ماست كه به جرم سياه بودنء تازيانه 


وحدت اسلامى در يناه قرآن و عترت 


عترت را كه اساس مذهب و انقلاب ماست بارها يادآور كرديده است و اين دو اصل مهم رااز هم جدا نكرده است كه هركز 


أماقيك تطرقه حو عنم :و[نكة 
قراف و تيون كفروون الله الأعظم امام زمان ارواحنا لمقدمه الفداء 


... واهمه تيرها و كمانها و نيزه ها به طرف قرآن وعترت عظيم نشانه رفته اند. و هيهات كه امت محمد صلى الله عليه و آله 


وسلم و سيرآب شد كان كوثر عشق و منتظران وراثت صالحان, به مركك ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن در دهند. 
و هيهات كه خمينى در برابر تجاوز ديوسيرتان و مشركان و كافران به حريم قرآن كريم و عترت 


رسول خدا وامت محمد صلى الله عليه و آله وسلم و ييروان ابراهيم حنيف» ساكت و آرام بماند ويا نظاره كر صحنه هاى ذلت 
تكفا تماق أشن 


قا كه اةاساداللةيسعذا سول عقاو أتمة هدى عليهم السلام ... وابسته اند. 


دعاى بقيه الله عجل الله تعالى فرجه... به ييروزى رسيده ايم... 

... و عنايات خاصه حق تعالى و توجه امام زمان ارواحنا فداه به اين ملت... 

... واقعا بيغمبر اكرم و أئمه هدى در جه غربتهايى براى... 

... وابه يارى خدا راه را براى منجى و مصلح كل و امامت مطلقه حقء امام زمان ارواحنا فداه 
هموار مى كنيم. 


... و به بركت احكام نورانى اسلام و كتاب آسمانى ييامبر اكرم حضرت محمد بن عبداللّه صلى الله عليه و آله وسلم و بيروى از 
ائمه هدى عليهم السلام اداره مى شود. 


... معاذالله كه اين با سيره و روش انبياء و اميرالمؤمنين و أئمه معصومين عليهم السلام سازكار 


وحدت اسلامى و قدرت مسلمانان: در اين ييام بارها بر وحدت اسلامى تكيه شده است و ما به نقل فرازهايى از آن بسنده مى 
... جرم و كنا ما احياى سنت ييامبر و عمل به دستورات قرآن كريمء و اعلان وحدت مسلمانان اعم از اشيعه و سنّى براى مقابله 


با توطئه كفر جهانى و يشتيبانى از ملت محروم ذ فلسطين و افغانستان و 
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لبنان... بوده ايه 
كدان كاءائلة با تحقق آن(سقوط صدام) در كنار كشورهاى اسلامى سياستى محكم و بنيادينى» 


براى همه كشورها و ملتهاى اسلامى يايه ريزى شده است و در يرتو آنء منافع مردم از آفت و خطر مهاجمين و متجاسرين 
محفوظ خواهد ماند» و همه كسانى كه به فكر تجاوز به حريم كشورهاى 


اسلامى افتاده اند» از سرنوشت صداميان عبرت مى كيرند و خودشان را به خشم و غضب ملتها كرفتار نخواهند ساخت. 
امروزء بدون شكك سرنوشت همه امتها و كشورهاى اسلامى به سرنوشت ما در جنكك كره خورده است... 

فلن وفخل فك باق در حج 

...و يكى از فرصتهاى مناسب و مغتنم براى روحانيون» ارتباط با صاحبنظران و انديشمندان و 


علماى كشورهاى اسلامى استء هر جند استكبار جهانى و يا سران بعضى از كشورهاى اسلامى بشدت از اين نوع ملاقاتها و 
رابطه ها بيمناك, و از آن جلو كيرى و مراقبت مى نمايند» ولى برنامه ريزى سالم و استفاده كردن از اين موقعيت مناسب براى 
تبادل افكار وانديشه هاوييدا كردن راه حل براى معضاللات جوامع اسلامى از خواسته هاى جمهورى اسلامى ايران بوده 


است... 


... واحج بهترين ميعاد كاه معارفه ملتهاى اسلامى است كه مسلمانان» با برادران و خواهران دينى و اسلامى خود, از سراسر 
جهانء آشنا مى شوند و در آن خانه اى كه متعلق به تمام جوامع اسلامى و ييروان ابراهيم حنيف است كرد هم مى آيند و با 
كنار كذاشتن تشخصها و رنككها و متها و نثادهاء به سرزمين و خانه اولين خود رجعت مى كنندء با مراعات اخلاق كريمه 
اسلامى و اجتناب از ممجادلات 


و مبادا... از شكر اين نعم بزركك الهى كه تواضع در برابر مسلمانان و مستضعفان و برادران ذينى اس غافل يماقدودر كار 
خانه خدا و مرقد ييامبر اكرم بيعتها و ييوندهاى دوستى و ارتباط آينده را با مسلمانان محكم كنيد» و حديث انقلاب و لطف 
خدا را به آنان بازكو نماييدء و از جانب من و همه ملت ايران به همه مسلمانان اطميئان بدهيد كه جمهورى اسلامى ايران 
يشتيبان شما و حامى مبارزات و برنامه هاى اسلامى شماست,. و در هر سنككرى عليه متجاوزان؛ در كنار شما ايستاده است و از 
حقوق كذشته و امروز و آينده شما ان شاءاللّه دفاع خواهد كرد, و به آنان بكُوييد كه اقتدار و اعتبار جمهورى اسلامى ايران» 
متعلق به همه ملتهاى اسلامى است,. و دفاع از ملت قهرمان و دلاور ايران» در حقيقت دفاع از همه ملتهاى تحت ستم است و ما 
با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمكران را در كشورهاى اسلامى مى شكنيم... 


رسالت و روح حج: بيداست بخش اعظم بيام امام براى حجاج بيت اللّه در رابطه با حج است و 
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اينك عبورى بر محتواى آن: 


اعلان برائت از مشركان از اهداف اصلى حج است. اين برائت همواره تا روز قيامت ادامه دارد. برائت از مشر كانء از برائت از 
ستمكران و در رأس آنان آمريكا جدا نيستهء برائت از ابرقدرتها و طاغوتها فقط يكك عمل سياسى نيست كه خود عين عبادت 


و توحيد است «كه مسلما روح و ييام حج 


ج 3 ركرف غن ان انه "تطؤاهنه ورد ارو با ره ابلس از اضوك اله تحية اكوا كر مسلهانان دو خانة ندا اطهاد 
برائت نكنند يس در كجا مى توانند اظهار نمايند» «اعلان برائت مرحله اول مبارزه و ادامه آن» مراحل ديكر وظيفه ماست ودر 


هر زمانى جلوه ها و شيوه ها و برنامه هاى 


متناسب خود را مى طلبد). «كدام انسان عاقلى است كه بت يرستى جديد و مدرن را در شكلها و افسونها و ترفندهاى ويه خود 
نشناخته باشد و از سلطه اى كه بتخانه هايى جون كاخ سياه بر ممالك اسلامى و خون و ناموس مسلمانان و جهان سوم ييدا 


كرده اند» خبر نداشته باشد...)؛ «در آن فضا و شرايط معنوى همه دلها براى تحول ويذيرفتن حق آماده است). 
وشالتث جل جمعة ز تجداعاة: مساحك زهتر ين سدكر وجممة و#جماعات مناستترنة 


ميدان تشكيل و بيان مصالح مسلمين مى باشند. امروز دولتها و سرسيردكان ابرقدرتها اكر جه به جنكك جدى با مسلمانان 
برخاسته اند... ولى هركز جرأت و قدرت تعطيلى مساجد و معابد مسلمين را براى هميشه ندارند و نور عشق و معرفت ميليونها 
مسلمان را نمى توانند خاموش كنند. در عين حال اكر آنان مساجد و محافل مذهبى و سياسى علماى اسلام را به تعطيلى 


عظمت اسلام, انقلاب, ايران» و ملت ايران: بخش مهمى از يبام امام در مورد رشد اسلام» 

در جوامع بشرى از بركت انقلاب اسلامى ايران و صدور انقلاب و عظمت ملت ايران است در اين 
زمينه فرازى جند از بيام امام استخراج كرده ام كه تنها به برخى از آنها اكتفا مى كنم: 

... نداى اسلام براقصى بلاد جهان طنين افكنده و بيرق معنوى اسلام در اقطار عالم به اهتزاز 
درآمده و جشم جهانيان به سوى كشور ولى الله الأعظم ارواحنا لمقدمه الفداء دوخته شده است. 
... امروز يس از سالهاء كشور عزيز اسلامى ايران» از هميشه يايدارتر و ملت عظيم آن سرفرازتر... 


... ملت ايران تجربه ييروزى بر كفر جهانى را در خراب شدن منازل خود بر سر كودكان در خوابء» به دست آورده است و با 


فداكاريها و مجاهدات» انقلاب و كشور خود راسمه نموده اي 


... اسلام» موانع بزركك داخل و خارج محدوده خود را يكى يس از ديكرى برطرف و ستككرهاى كليدى جهان را فتح خواهد 
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ملت شريف ايران» توجه داشته باشيد كارى كه شما مردان و زنان انجام داده ايد آن قدر كرانبها وير قيمت است كه اكر 
صدها بار ايران با خاكك يكسان شود و دوباره با فكر و تلاش فرزندان عزير شما ساخته كردد» نه تنها نكرده ايد كه سود 


سعفنةو كان اولناط الله با بردم ايده و ذو حمعوان» اند :هده دادو ةدانا راق :رشك حر اعد ردت ع فاه ساقان: 
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... و مردم كارآزموده و متوكل ما با استعانت از ذات مقدس كبريا يكه و تنها و مظلومانه» بر مشكلات بسيارى از طرحها و 


عملتات و بسيج و آموزش نيروهاء تا نياز تسليحاتى كشورمان فايق آمده اند... 


... واز ميدانهاى نبرد و كارزار كرفته تا مراكز تحقيقات علمى دانشكاهها و حوزه هاء واز مجالس قانونكذارى و تدوين همه 
مقررات كشورى و لشكرىء تا قوه مجريه كه دست اندركار حل وفصل 


بزركترين مسائل ادارى و اجرايى يكك كشور بزركك در حالت جنكك و جهاد و با جمعيّتى متجاوز از ينجاه ميليون نفر است... 
... زايران محترم كشور ايران» ارزش دستاوردهاى معنوى و سياسى جمهورى اسلامى ايران را در 

برخورد با ساير مسلمانان بهتر دركك مى كننك... 

وال تحولى كدر جوانان:والفشاو :درك ملت بةوحوة امده اسةه و انان وامة فقت صبلايت 

وعفت وحيا و شرافت و آزادى و جهادء رهنمون شذه اند» خدا را سياس مى كذارند. 


جنكك تحميلى و صلح تحميلى: سخن امام, در اين مورد طولا-نى است. علل جنكك و ستيز عراق و ابرقدرتها با ما و ترس و 
وحشت آنان از ما تجزيه و تحليل كرديده است و در يكك كلام 


جهانخواران از اسلام راستين وحشت دارند زيرا دنياى آنان را كه به قيمت ستم بر محرومان به دست آورده اند از دست آنان 
مى كيرد. امام كشتار خونين جوانان ما را در ميدانهاى نبرد دنباله ى همان كشتارهاى همكانى زمان شاه مى داند» و همه را از 
آمويكائ عن ينكان ودرءخر جال جك رادو رامن افووق كتوة «اسعه اسك: 


از آن جا كه جنكك در رأس امور و برنامه هاى كشور ماست جهانخواران در آستانه بيروزى قاطع 


ملت ايران بر نظام يوسيده و رو به زوال عفلقيان تلاش كسترده اى را در جهت مشوش ساختن افكار عمومى جهانيان به كار 


كرفته اند. 
دنيا از آغاز تا كنون و در تمام مراحل دفاعى ما هيج كاه با زبان عدالت و بى طرفى با ما سخنى 


هيج كس از اين مذّعيان صلح» جلوى اتش افروزى او را نككرفت... 


... ولى جه كسى است كه نداند شاه نوكر و مأمور آمريكاء و تمامى شهيدان و عزيزان ما خونبها و قربانيانى بودند كه به خاطر 
آزادى» از ايران كرفته شدند... و تا توانست انتقام آمريكا رااز اسلام و مسلمين كرفت, ولى كاركزار اصلى ماجرا يعنى خود 
آمريكا در يشت صححنه باقى مانده بود. آمريكا از اسلام راستين مى ترسيد و از قيام منتهى به حكومت عدلء واهمه داشت... 


دوباره آمريكا همان تيغى 
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را كه به دست محمدرضاخان سيرده بود در كف صداء, اين زنككى مست نهاد. صدام جه كرد؟ آيا صدام همان كارى را كه 
شاه قبل از انقلاب انجام داده بود انجام نداد؟ شاه قبرستانهاى ما رااز سروهاى بلند آزادى ير ساخت؟ و آيا صدام... غير از 


اين كرد؟ 
... انديشه كنند كه ما در مسير جه اهداف و آرمانى مورد تهاجم قرار كرفته ايم... 


... واهم اكنون كه به مرز يبروزى مطلق رسيده ايم و قدمهاى آخرمان را برمى داريم و صداى ناآشناى صلح طلبى آن هم از 
كام ستمكران و جنكك افروزان» به كوش مى رسدء و در جهان غوغا به راه انداخته اند و عزا و ماتم صلح طلبى بريا نموده اند و 


مدافع آزادى و امنيت انسانها شده اند... 
راستى جه شدةاستث كه استكار جهاق ود نرآس. أن امريكا ابن قد نر ظرفذار ملتها شده اشت؟ و جك افروزان و اتش 


ماران مدر كهها وبجلاداة فزنوىنه شرف اسانت: و هرسف شالمت امير 


اعتقاد بيدا كرده اند؟... آيا اين حقيقت است يا فريب... روزى سكوت را مصلحت خويش مى ديد و امروز صلح طلبى را؟ 


... كدام انسان عاقلى است كه با وجود همه شرايط مناسب و مقدمات لازم و فداكردن هزاران قربانى بزركك» از نبرد با دشمن 
رو به احتضار مكتب و جامعه و كشور خود جشميوشى نموده و به او مهلت و توان دوباره دهد تا در موقع مناسب به كشور ما 


هشدار به آمريكا و كشورهاى خليج فارس! 


... و من با وجود جنين شرايطى به همه ى سران كشورهاى خليج فارس و همه ى ابرقدرتهاى شرق و غرب» خصوصا آمريكا و 


خاطر يكك عنصر ورشكسته سياسىء نظامى» اقتصادىء بيش از اين» خود و مردم كشورتان را تحقير 


نكنيد و با توسّل به دامن آمريكاء ضعف و ناتوانى خود را برملا نسازيد و از كركها و درنده ها براى شبانى و حفظ منافع خود. 
مدد نطلبيد. 


سياست ايران در خليج فارس: البته سياست ما در مورد خليج فارس از اول تاكنون صريح و روشن بوده است. جمهورى 


همين دليل و على رغم فراهم بودن همه امكانات دريايى و هوايى و زمينى در بستن تنكّه هرمز و صدمه وارد كردن به كشتيها 
و نفتكشها... تابه حال از سياست صبر و انتظار و جلو كيرى از كسترش جنكك يبروى نموده است... 


و حتما آمريكا بايد به اين نكته برسد كه دخالت نظامى در خليج فارس» صرفا يكك آزمايش نيست كه يكك دام بزركك و يكك 


نظامى ابرقدرتها را نقشه و مقدمه تهاجم و حمله به ممالك اسلامى و كشور جمهورى اسلامى ايران و در ادامه حمايت از 


صدام تلقى مى كنيم مسلمانان جهان با همراهى نظام جمهورى اسلام ايران» عزم 
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خود را جزم كنند تا دندانهاى آمريكا را در دهانش خورد كنند. 
تصميم بر ادامه جنكك نا بيروزى: به هر حال اصرار ما در ادامه ى نبرد تا رفتن صدام و حزب كثيف عراق و رسيدن به شرايط 
بر حق و عادلانه ديكرمان» يكك تكليف شرعى و واجب الهى است كه از آن هركز تخطى نمى كنيم... 


...ورها كردن يكك ملت و يكك كشور و يكك مكتب بزركك» در نيمه راه بيروزى خيانت به آرمان بشريت و رسول خداست 
لذا تب جنكك در كشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست,ء و ان شاءاللّه تا رسيدن به اين هدفء فاصله جندانى نمانده 


به خاك ديكران نظر نداريم: ... از اول جنكك به صراحت اعلام كرده ايم كه ايران حتى به يكك وجب از خاك عراق جشم 


ندوخته است و مردم عراق در تصميم كيريها و انتخاب حكومت خود آزادند... 


مسؤولين و ارتش و سياه و بسيج از جنكك وادامه آن خسته شده اند ويا در ميان آنان بر سر جنكك, اختلاف افتاده است. و 
حال آن كه به لطف خدا در حاكميت جمهورى اسلامى ما اختلافى بر سر مواضع اصولى سياسى و اعتقادى وجود ندارد و 


همه مصممند 


تا توحيد ناب را در بين ملل اسلامى بياده نموده و سر خصم را به سنكك بكوبانند» تا در آينده اى نه جندان دور به ييروزى 
اسلام در جهان برسكك... 


مقام روحانيت و وظائف آن: در يايان» مى رسيم به سهمى را كه امامء در ييام خود براى 


روحانيت و تأثير آن در حفظ اسلام و انقلاب اسلامى قايل شده است. امام بر نفوذ معنوى روحانيت در جامعه اسلامى و تأثير 
آن در رهبرى عقيدتى سياسى مردم انككشت نهاده است و سرٌ آن را در وارستككى و تقوى و يشت يا زدن آنان به ظواهر مادى و 


لذات دنيوى مى داند: 


تعجب است كه جكونه بسيارى از علما و روحانيون كشورهاى اسلامى از نقش عظيم و رسالت الهى و تاريخى خود دراين 
عصرى كه بشريت تشنه معنويت و احكام نورانى اسلام استء غافلند. و عطش ملتها را دركك نمى كنند... 


... علما و خطبا و أئمه جمعهى بلاد و روشنفكران اسلامىء با وحدت وا نسجام و احساس مسؤوليت و عمل به وظيفه سنكين 


هدايت رهبرى مردمء مى توانند دنيا را در قبضه نفوذ و حاكميت 
قرآن درآورلك... 


... من مجددا تأكيد مى كنم كه دنيا امروز تشنه حقايق و احكام نورانى اسلام است و حجت الهى 


بر علما و روحانيون تمام كرديده است. 


... جه حجتى بالا-تر از اين و جه بهانه اى براى سكوت و مماشات و در خانه نشستن و تقيه كردنهاى بى مورد مانده است؟... 
علما و روحانيت متعهد اسلام اكر دير عمل كنند» كار از كار مى كذرد. 
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مكر نه اين است كه خداوند از علما بيمان كرفته است كه در برابر ستم ستمكاران و ظلم جنايت بيشكان ساكت و آرام 


نمانندك؟ 


مككر نه اين است كه علماء حجت بيامبران و معصومين بر زمين هستند؟ يس بايد علما و روشنفكران و محققان به داد اسلام 


برسند و اسلام را از غربتى كه دامنكيرش شده استء نجات دهند... 
... و آمريكا متوجه اقتدار و رهبرى علما و روحانيت اسلام» و عزم جزم و اراده يولادين ملت 
ايران براى كسب آزادى و استقلال و رسيدن به نظام عدل اسلامى كرديد... 


... متأسفانه نه تنها مردم كشورهاء بلكه روحانيون ممالكك اسلامى اكثرا از كارايى و نقش سازنده و تعيين كننده خود در مسائل 
روة وعناستهاق نين الطللى فى سر عستتدة و متاثر ال القاءاك وبورةاشتهائ مادق تصون هئ" كتتك كد ذو بغصر :تلان و تتكيكد 


و صنعت و تحولات علمى و ييشرفتهاى مادى» 


نفوذ روحانيت كم شده است و نعوذ بالله اسلام, از اداره كشورها عاجز مانده است! كه به حمداللّه بيروزى انقلاب اسلامى 


ايران به رهبرى روحانيت خلاف اين تصورات را ثابت نمود... 

... كه روحانيت ايران فقط به خطابه و وعظ و ذكر مسائل روزمره اكتفا ننموده است و با دخالت 

در مهمترين مسائل سياسى كشور خود و جهان, توانسته است قدرت و مديريت روحانيت اسلام را 
به نمايش بككذارد... و اتمام حجتى براى همه قايلين به سكوت و سازشكاران بى تعهد و علم فروشان 
ا 


ساده زيستن روحانيت: و آخرين نكته اى كه در اين جا ضمن تشكر از علما و روحانيون و دولت خدمتكزار حامى محرومان» 
بايد از باب تذكر عرض كنم و بر آن تأكيد نمايم مسأله ساده 


زيستن و زهد كرايى علما و روحانيت متعهد اسلام استء كه من متواضعانه و به عنوان يكك يدر بير از همه فرزندان و عزيزان 
روحانى خود مى خواهم كه در زمانى كه خداوند بر علما و روحانيون منت نهاده است واداره يكك كشور بزركك و تبليغ 
رسالت انبياء را به آنان محول فرموده استء از زىٌ روحانيت خود خارج نشوند واز كرايش به تجملات و زرق و برق دنيا كه 


دون شان روحانيت و 


اعتبار نظام جمهورى اسلامى ايران است»ء يرهيز كنند و بر حذر باشند كه هيج آفت و خطرى براى روحانيت و براى دنيا و 
آخرت آنان» بالاتر از توجه به رفاه و حركت در مسير دنيا نيست كه الحمداللّه روحانيت متعهد اسلام؛ امتحان زه د كرايى خود 


را داده است, ولى جه بسا دشمنان قسم خورده اسلام و روحانيت» بعد از اين براى خدشه دار كردن جهره اين مشعلداران 


هذا نع ونون كشكه كا قونديو..ا ككري سوق قفوي إعقنان ]فزن لطيم ورك تنا نافد كف إن ركام ا للها لكف اتن قو قن 


روحانى نماهاء جاهلان متنسكك و علماى دربارى: امام امّت خطر روحانى نماها و آخوندهاى دربارى حكومتهاى اسلامى را 
همواره كوشزد مى كند و دراين ييام مهم تاريخىء از اين امر خطير سكوت نفرموده است و خاطرنشان كرده كه خطر اين 


كح 37 0« ٠‏ 
كروه در رديف جهانخواران و 
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منافقان است: 


... كه مسلما جهانخواران و دشمنان ملتها بعد از اين آرام نخواهند داشت و به حيله ها و تزويرها و جهره هاى كوناكون, 


متمسكك مى شوندء و روحانى نماها و آخوندهاى دربارى و اجيرشد كان سلاطين 


و ملى كرايان و منافقين» به فلسفه ها و تفسيرها و برداشتهاى غلط و منحرفء رو مى آورند و براى خلع سلاح مسلمانان» و 


ضربه زدن به صلابت و ابهّت و اقتدار امّت محمد صلى الله عليه و آله به هر كارى دست مى زنند. 


شكست و حج جاى عبادت و ذكر است نه ميدان صف آرايى و رزم... 
... راجع به علما و روحانيون كشورهاى اسلامى... و به جاى نوشتن و كفتن لاطائلات و كلمات 


تفرقه انكيز و مدح و ثناى سلاطين جورء و بدبين كردن مسضعفان به مسائل اسلام و ايجاد نفاق در صفوف مسلمين به تحقق و 


نشر احكام نورانى اسلام همت كمارند... 
آيا براى علماى كشورهاى اسلامى ننكك آور نيست كه با داشتن قرآن كريم و احكام نورانى اسلام 


و سنّت ييامبر اكرم و أئمه معصومين عليهم السلام؛ احكام و مقررات كفر» در ممالكك اسلامى تحت نفوذ آنان يياده شود و 
تصميمات ديكته شده ى صاحبان زر و زور و تزوير و مخالفان واقعى اسلام اجرا كردد و سياستكذران كرملين يا واشنكتن 
دستورالعمل براى ممالك اسلامى صادر كننل؟... 


... در توصيه به علماى متعهد... و در اين راستا دو جهره هاء و روحانى نماها و دين به دنيافروشان 
وقيل وقال كنند كان را از خود واز كسوت خود برانند و اجازه ندهند كه علماى سوء و تملق كويان 


ظلمه و ستمكران» خود را به جاى يبشوايان و رهبران معنوى امتهاى اسلامى بر مردم تحميل كنند و از منزلت و موقعيت معنوى 
علماى اسلام» سوء استفاده كننك... 


شو انك سدم ركويتك حرا كه اين غيران مسقل ك«جكوفة 
جائران و ظلم سران وابسته را توجيه» و مظلومين رااز استيفاى حقوق حقه خود منع» و در مواقع لزوم به تفسيق و كفر مبارزان و 


آزاديخواهان در راه خداء حكم مى دهند كه خداوند همه ملتهاى اسلامى را از شه ؤ:ظلمت ايخ نااهلان و دين فروشان نجات 


دهد. 


يكك اشاره نيسث... 
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4. موضع ايران اسلامى در جهان و انتظار مسامانان و مستضعفان از آن 


اين شماره از مجله مشكوه آخرين شماره سال 28 به لحاظ مشكلات جابى و جز آن با دو ماه تأخير از وقت مقرر خودء راهى 
جايخانه مى كردد. در عين حال خداى را سياس كه تا اين حد توفيق رفيق كشت و كارى انجام كرفت كه تا حدود زيادى نظر 


راهتمابيها و انتقاداتشان ماية سياس و باعث توجه ما اسث: 
سالئ كد كذشت 
سال كذشته مانند سالهاى بيش از آن براى جمهورى اسلامى و انقلاب اسلامى ايران مالامال از 


حوادث تلخ و شيرين بود. اين توالى و تتابع و استمرار تلخيها و شيرينيها و شاديها و ناكاميها براى امتى بياخاسته و تلاشكر و 


انقلابى عظيم و كسترده؛ امرى طبيعى است كه انقلاب يس از ييروزى 


مانند روزهاى بيبش از يبروزى» راهى بس دراز و ير از سنكّلاخ و نشيب وفراز در يبيش دارد و بايد همواره با مشكلات طاقت 


اصولا انقلاب راستين؛ معيارها را د كركون و امتيازات و منافع نامشروع را تهديد مى كند و خودبخود دشمن برانكيز ودر حال 
تحدّى با رقيبان است. انقلاب اسلامى در قبال سخنان باطل» 


سنّتِ هميشكّى حاميان حق و باطل» و راهيان خير و شرء و جنود رحمان و شيطان است كه همواره با يكديكر كلاويز بوده و 


خواهند بود واين راه» تا قيام قيامت ادامه دارد» 
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ركود و توقف در آنء به معنى يايان حركت انقلابى و آشتى حق و باطل است و به قول مولانا: 
ركة ركف اسك ابن أت شيرية و ابءشوز 

در خلايق مى رود تا نفخ صور 

و به قول اقبال لاهورى: 

ما زنده از آنيم كه آرام نداريم 

موجيم كه آسودكَى ما عدم ماست 


در اين نبرد دائم» كاهى بيروزى و كاميابى از آنِ حق و كاهى به صورت ظاهر از آنِ باطل است اما سرانجام» حق ييروز است. 
دراين زمينه قرآن مى فرمايد: (إنْ يَمْسَث كم قَوْحٌ فَقَدْ مس القَوْمَ وح مِثْلهُ وَ تلك الأَيَامُ نداولها بَيِنَ النّاس وَ لَِعْلمَ الله “الذين 
آمَنُوا وَ يَنَخِلَ مِنْكم شُهَداء وَاللّه دلا بْحِبٌ الظَالِمينَ(1)). 


اكنون در اين فرصت كم و كوتاه از باب مقدمه بحث اصلىء بر ابعاد سياسى و نظامى و رؤوس حوادث و رويدادهاى كشور 


در ماههاى اخير مرورى كذرا مى كنيم تا بعدا بطور روشن» موضع 


در خلال اين بحثهاء خوابهاى يريشانى كه دشمنان انقلاب اسلامى براى آن مى بينند و نقشه هايى كه مى كشند خودبخود 


برملا خواهد شد كه اين خود نيز در برداشت و شناخت درست موضع كنونى 


ايران» بسيار مهم است زيرا موضع حقيقى ما را دشمنان و دوستان ما تعيين مى كنند و تا دوست و دشمن و عوامل مساعد و 
مخالف و زمينه هاى فتح و ييروزى و ضعف و زبونى و نظركاههاى اميدبخش و يأس آور و افقهاى روشن و تاريكك و راههاى 


سود و زيان معلوم نشود. ارزيابى صحيح 
موقعيت كنونى ايران ميسور نمى باشد و طبعا توقعات و انتظاراتى كه از آن هست همجنان مجهول و مكتوم خواهند ماند. 
در بعد نظامى 


در يكسال كذشته در جبهه جنكك, تحولا.ت عظيمى رخ داد؛ از آن جمله در طرف ايران وايس كيرى مهران و جند بيروزى 
ديكر و در رأس همه «والفجر ده) بود كه بسيج همكانى مالى و جانى را به دنبال داشت. اما از سوى دشمن وارد كردن نا و كان 
آمريكا و دوستانش در خليج فارس بود كه سرانجام به يكك همكارى آشكار آمريكا و كويت و رزيم حجاز در خليج فارس و 


منطقه «فاوا و هجوم اين نيروهاى مشترك از زمين و هوا و دريا به جمهورى اسلامى ايران منتهى كرديد» كر جه دشمن اين 


بيروزى رابه حساب شخص خود مى كذارد اما بر كسى ينهان نيست كه هجوم همزمان 


ناوكان آمريكا به سكوهاى نفتى و قايقهاى ايران در درياء و شركت كويت از راه جزيره بوبيان در زمين و هليكويترهاى 


آمرايكا در هوااق بنابه وواتئ شركت تيروى خرتى اعزاييل و معز كه جد 
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.١15١ / آل عمران‎ -١ 


روز ييش از آن در بحرين يياده شدندء اينها همه ابعاد اين همكارى را روشن كرد. همجنين از سوى دشمن» بكار كرفتن 
موشكهاى روسى بروى شهرها از جمله تهران و قم و بمبهاى شيميايى در حلبجه و فاو و نقاط ديكّر را بايد به خاطر آورد. 


در يعد سياسى 


امااقن تعن سابك :نخست نايد اذ حركت فقال دببلماسى 'ابراق با شر كشاهات جميووي اسلا 'بة سر يرمع وباسدة سسهور 


موضع بحق ايران را در رسانه هاى 


كروهى غرب و شرق به معرض داورى افكار عمومى جهان كذاشت. مسلما تا آن زمان راديو و تلويزيونهاى آمريكا واروياء 
جنان تحليل منطقى از انقلاب اسلامى و دعاوى ايران عليه عراق را يخش نكرده بودند. مصاحبه هاى جنبى رئيس جمهور در 


جمع خبرنكاران كشورهاى سراسر جهان؛ 


در زير سقف سازمان مللء به نوبه خود بسيار مؤثر و مكممل آن سخنرانى بود كه وجدانهاى خفته ويا غافل و بى خبر جهان را 
بيذار كرد و ثبايد آن رادست كم كرفت ويا در كشاكش انقلاب آن را فراموش كرد. 


قطعنامه 04 سازمان ملل نيز به نوبه خود كامى مثبت در راه وصول به حقوق ايران بود و بايد آن 


رايكك موفقيت سياسى به شمار آوردهء زيرا براى اولين بار در آن» سخن از شناسائى متجاوز رفته بود؛ موضعكيرى حكيمانه 


جمهورى اسلامى ايران كه نه آن را رد كرد ونه دريست يذيرفت و تنها 


خواستار تسريع در بياده كردن اين ماده شدء نيز حاكى از منطق استوار و منصفانه ايران در قبال مسأله جنكك تحميلى بود. 
عكس العمل و راه ييمايى ميليونى بى سابقه ملت ايران يس از حضور آمريكا در خليج فارس را مى توان حركت سياسى 
دكرق به شماز اورف كدهدق أن »سنعقيما ضري زدة به 


آمريكا بود و حقد و كينه ملت ما راازاين تجاوزكر بين المللى به نمايش كذاشت. 
اما بيش از اين جريانها كه صرفا ح ركتهاى سياسى بودند» حادثه خونين سال كذشته را بايد به 
خاطر آورد كه در بُعد نظامى به دست عامل سرشناس آمريكا رزيم حجاز طى يكك برنامه از يبش 


طرح ريزى شده صورت كرفت؛ اما اين حركت نظامى از طرف دشمن در خانه خدا و در حرم امن الهى در بعد سياسىء به 
سود ايران كاركر افتاد» و بيش از بيش از همكارى اين ريم با آمريكا و رزيم عفلقى بغداد و مآلا با رؤيم اشغالكر قدس يرده 
برداشتء زيرا اين حمله» صرفا به خاطر جل و كيرى از شعار مركك بر آمريكا و مركك بر اسراييل و مركك بر صدّامء انجام كرفت 
و مسلّما هر شعار ديكرى از طرف مُحيجاج ايرانى با جنان عكس العملى مواجه نمى شد. 


در اين فاجعه؛ جهره ننكين استعمارى حكمرانان حجاز كاملا نمايان شد و بيش از يكك ميليون و نيم حاجى بيام رسان اين 


واقعيت تلخ به جهان اسلام بودند؛ اين حادثه جيزى شبيه به فاجعه كربلاى 
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حسينى بود كه آبروى كم رنكك محكام بنى آمنِه را بكلى از ميان برد و به سقوط يكك شاخه اموى 


حجاج فلسطينى در حج امسال از طرف رزيم اشغالكر قدس. نيز مكمّل اين هدف بود و از توطئه آمريكايى» سعودىء عفلقى. 


اسرائيلى يرده برداشت؛ 


همان طور كه يرتاب موشكهاى روسى بر شهرهاى ايران در راستاى اين همكارى جند بيُعدى و اعتراف روسها به روسى بودن 


موشكهاء ودر عين حال سكوت مركبار اين ابرقدرت شرقى در اين 


امر و نيز در مورد بمباران شيميايى عراق» و در حضور ناوكان آمريكا در خليج فارس و هجوم آن به منافع ايران» سكوت 


مسكو در برابر اين حوادث (بجز شعارهاى توخالى كه صرفا براى خالى نبودن 
عريضه بود) همه و همه از يك همكارى وسيع دو ابرقدرت شرق و غرب نيز يرده برداشت. 


ازاين همكارى آشكار و رسواء اين نكته آشكار شد كه منافع دو ابرقدرت در قبال هم هر جه باشد و به هر قيمت تمام شود 
ولو به بهاى خارج كردن موشكهاى هسته اى ميان برد از ارويا از سوى آمريكاء و خروج نيروهاى شوروى يس از حدود هفت 


سال جنكك خونين و خانمان برانداز و در عين 


برابر واهمه اى كه دو ابرقدرت از جمهورى اسلامى ايران دارند» بسيار ناجيز و قابل كذشت اسث. بايد هر طور شده اين 


يخهاى منجمد در روابط دو ابرقدرت آب شود تا طرفين 


با خيال راحت نيروهاى خود را عليه اين انقلاب نوياى اسلامى بسيج كنند مككر اين انقلاب جوان در جهان يهناور» جه نقشم 
دارد كه تااين حد شرق و غرب بطور يكسان از آن حساب مى برند؟ 


هيج؛ همان شعار «نه شرقى» نه غربى» جمهورى اسلامى' كه از روز نخست بر زبان آورد و تااين 


لحظه و مسلّما تا هر وقت ديكر بر سر آن ايستاده است. اين سخنء به مذاق هيج يك از دو ابرقدرت شرق و غرب و 
هواخواهان آنان جور نمى آيد و تحمل شنيدن آن را ندارند وبا تمام امكانات درصدد خاموش كردن اين صدا هستند كه 


ذبكر كتؤرهاق انتلامى و ملتهاى مستضعف“"نشنوتك وان اق درهن 
كوي همان رز كاملت 1ض مستضعف و محروم و فلسطيق شنيد و ان أن دورمن كرفس 


يس»ء آنجه دو ابرقدرت را با همه تضادها و تقابل عميق بين آنان به همسويى و هميارى عليه جمهورى اسلامىء وادار كرده 


است همان شعار سه يتعدى (نه شرقىء» نه غربى» جمهورى اسلامى» 


ست. آنان مى كويند اكنون كه اين انقلاب شرقى و غربى نيست براى هيج يكك از ما قابل تحمّل 


شعار «نه غربى» و نه شرقى» را به هيج وجه تحمل نمى كنند و به قول معروف «ديككى كه براى ما نمى جوشد بككذار نجوشدا 


بخصوص كه اين شعارء از نظر آنان عنصر 
ناآشنا و خطرناكك ديككرى رابا خود دارد و آن عنصر اسلامى بودن انقلاب است. جهان سياست و 
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استكبار حاكم بر شرق و غربء جهان ضِدَدّ الله استء جه طور مى تواند يكك انقلاب اسلامى را كه صددرصد خدايى است 


تحمّل كند و يا با آن همزيستى داشته باشد؟ 


بارى» به نظر ما زمزمه حل اختلاف دو قطب سياسى جهانء و به تبع آن همزيستى صلح آميز دو بلوكك شرق و غرب در جند 
سال كذشته. يعنى از اوايل انقلاب اسلامى كه كام به كام در حال ييشرفت است و هر روز در يكك نقطه از نقاط اختلاف به 
توافق مى رسندء و يكك كره كور را بازمى كنند؛ بطور حتم نقشه اى است كه از همان آغاز استقرار و ثبات نظام جمهورى 
اسلامى ايران جهت مقابله با آن طرح ريزى شده است و موضوع كفتكوى سران شرق و غرب اعمٌم از كارتر يا ريكان با برزنف 


ا 


كرباجفء در درجه اول هميارى عليه ايران بوده است از جمله در مسأله جنكك تحميلى عليه ايران» به نظر مى رسد هيج يكك 


از طرفين» كامى در اين جهت برنداشته است جز با اطلاع و موافقت 
طرف ديكر. 


اكد تزاق [طمين عافد كرك ذو كلقراقين تيون موده برسيالة افغ سداق تعملة تاو كاف ١‏ مزدكا نر سكوعاف تش دز 
قايقهاى ايران» مورد توافق قرار كرفته است و الأ شوروى در برابر آن سكوت نمى كرد. اين رشوه اى است كه شوروى به 
آمويكا داده است'تا در عوض.مسأله بغرنج ولاينحل افغانستان» كه دامى براى روسها است همجون جتككهاى كره و ويتنام براى 
أجرركاة يق محال ,4ب لخراه روسها حل توه روهما لهزو تضهن إنلت فاسان سهوروق) تحمل اعفار 


(آمريكا - شوروى) بدل شود هر جند حقوق و منافع ملت مبارز و مسلمان افغانستان ناديده كرفته شود و خون بيش از يكك 
ميليون شهيد و ضايعات مالى و بدنى ميليونها آواره و مجروح هدر رود كه برود مانعى ندارد. 

وهر جندء. اين همكارى آمريكا - شوروىء. ماسكك ضدٌ اميرياليستى بودن رااز جهره روسها يزدايد و هر جند باعث شود 
هواخواهان روسها در جهان (اكر هواخواه واقعى و معتقدانى داشته 

باشند) دست از اعتقاد و اخللاص خود بردارند زيرا واف العو هئ رينت كه تطري و موه سياسى شان آشكارا عليه منافع ملت 
مظلوم افغانستان و يا انقلاب نوياى ايران» با دشمن خود در يكسوى قرار كرفته استء و هر جند اين مريدانء به اين نتيجه برسند 
كه روس و آمريكا الكوهاى سرمايه دارى و سوسياليسم» يشت و روى يكك سكه هستند» هر دو به يكك نسبت اميرياليست و 


ضد مردمى و ضعيف كشند. 
از دست دادن اين آبروى مصنوعى براى روسها بسيار كران تمام مى شود اما در برابر خطر انقلاب 


اسلامى (كه نشانه هايى از سرايت آن به داخل مسلمانان شوروى نيز به جشم مى خورد) جاره اى از آن نيست بككذار اين آبرو 


برباد رود. 


هميارى كشورهاى عضو اويكك با يادرميانى و يافشارى رزيم آمريكايى حجازء براى يايين آوردن بهاى نفت و بالا نكهداشتن 


ذا 
يان درات نفد 5 5 
مير حب بع ليزه ل طور كه بى بى 1 
صا همان طو بى بى سى هم ن رادر ته 

در بفسير 
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سياسى خود يذيرفته صفحه ديكرى از همكارى عليه اقتصاد جمهورى اسلامى ايران است هر جند اين عمل باعث ميليونها دلار 


زيان در هر روز بر صاد ركنند كان نفت و حتى خود حجاز باشد 
مانعى ندارد. 


موضع ايران در جهان كه نيمى از بحث اصلى ما است جند نتيجه بكيريم: 


١-قدرت‏ نمايى در جبهه ها نقش عملده را به عهده دارد 
تلاش جوانان جان بر كف ما در جبهه هاى نبرد بيش از آنجه ما تصوّر مى كنيم در مقياس جهانء 


اهميت دارد و باعث خوف و وحشت ابرقدرتها و اذنابشان كرديده است. سردمداران شرق و غرب و حتى كسانى مانند هيكل» 


روزنامه نويس معروف مصرى صريحا مى كويند اككر ايران در اين جنكك 


بيروز شودء دولتهاى عرب تا اقيانوس اطلس به خطر خواهند افتاد» معنى اين سخن اين است كه تنها عراق» سير بلاى اين 


دولتهاى دست نشانده است و با سقوط اين رزيم بعثى» حاكمان سعودى. 


كوويةاة تلد اها كشن و كولين دوعو انوا كات "نقارمت تكرافنك اوواة ع عهاك كمه أنة ونين رامن ذم سيد ركه 


حضور بابند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. 


شده باشدء اما آمادكى ملتهاى مسلمان در اين مناطق براى برقرارى نظام اسلامى» دليل است كه آن كفته عبث نيست و از يكك 
"- اسرائيل از ما جشم مى زند 

از آنهمه نزديكى دولتهاى عرب به رزيم اشغالكر قدسء كه يس از انقلاب ايران روزبروز در حال 

كسترش استء بايد به عظمت و أبّهِت اين انقلا.ب و به كاربرد نيروى مقاومت ما در جبهه ها بى برد» مسلّما اسرائيل از اين 
قدرت جشم مى زندء جرا از آن نترسد؟ در حالى كه موج انقلاب اسلامى در بيخ كوش وى تا داخل خانه ها و كوخها و خيمه 
هاى مردم مستضعف فلسطين راه يافته و نيز در همسايكى اسرائيل هزاران جوان حزب الله لبنانى را بسيج كرده استء كسانى 


كه ساليانى دراز دركير فشار حكومت مارونى لبنان احساس محروميت سياسى مى كردندء و اينكك روح تازه اى در كالبد 


آنان» 


دميده و توانستند مهاجمان صهيونيزم و فرانسه و آمريكا را در يكك لحظه از كشور خود بيرون بريزند و نقش عمده را در قلمرو 
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"'- ابرقدرتها از ما واهمه دارند 


مسلّما انقلا.ب اسلامى ايران» منافع ابرقدرتها را در خليج فارس به خطر انداخته است و با بيروزى ايران در اين جنكك, ديكر 
حتى جاى قدمى براى آنان در خليج فارس باقى نمى ماند, و اين به منزله قطع ركك و تين و شريان حيات اقتصادى و سياسى 
آنان است. كارشناسان مى كويند /8٠١‏ نفت جهان در اين نقطه از جهان ذخيره شده و مرتبا از اين آبراه صادر مى كردد. 
بنابراين» ارزش دارد كه آمريكا اين رسوايى را در سطح بين المللى به خود بخرد و ماسكك بى طرفى در جنكك ايران و عراق را 
از جهره بركيرد كه حتى كيسينجر هم دخالت آمريكا در خليج فارس به بهانه حمايت از نفتكش ها را با بى طرفى اعلام شده 
اين كشور مغاير دانست ولى به حرف او كوش ندادند. يس ما بايد به اهميت كار و وضع خود بهتر يى ببريم كه كلوكاه 


استعمار را در دست داريم. و استعمار مى خواهد به هر قيمت شده خود رااز دست ما برهاند. 
؟- طرف ما در جنكك ثنها عراق نيست 


بايد باور كنيم كه طرف ما در اين جنكك تنها عراق نبوده و نيست بلكه در درجه اول ابرقدرتهاى جهانخوار اعم از شرقى و 


غربى ودر درجه بعد كام دست نشانده آنان در منطقه هستند كه با ما مى جنكند» بايد موضع خود را در برابر همه آنان 


كاملا درك كنيم و همسوى اين موقعيت كام برداريم و عمل كنيم. 


0- دوستان ما همه جا با ما نيستند 
صددرصد حامى نظام جمهورى اسلامى دانست بلكه آنان با ايران در ياره اى از مواضع سياسى اش دوست هستند. مصلحت 
سياسى آنان آن است كه در قبال دشمنانشان با ما دوست باشند و يا لااقل با ما مماشات نموده و ما را تحمل نمايند؛ و شايد هم 


منافقانه رفتار كنند. ما بدون اينكه از كشور خاصى نام ببريم علت اين موضع كيرى را جنين توجيه مى كنيم: 


ايران فرياد مى زند كه نه شرقى است و نه غربى» و در برابر دو بلوكك شرق و غرب كاملا مستقل و بلكه در واقع ضدّ قدرتهاى 
استكبارى و استعمارى جهان استء در اين صورتء آن دولتهاى دوستء جطور مى توانند همه جا و در هر شرايطى با ما در 
يكك موضع سياسى» جه برسد به يكك سنكر نبرد 


قرار كيرند؟ و به اصطلاح علمى (آنان بشرط شى عاند و ما بشرط لا) و اين دو با هم جمع نمى شوند. 
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ما به هر دو ابرقدرت «نه) مى كوئيم و آنان به يكى يا به هر دو (بلى) مى كويند. به قول علما آن (لا بشرط) است كه (يجتمع 
مع الف شرط). يس آنان با ما موافق مشروط اند نه مطلق. 


حكومتى آنان» يبرو نظامهاى موجود جهان است و بر اساس اسلام و قوانين آسمانى بنا نشده است. 


آنان» از اين بابت نه تنها با جمهورى اسلامى ايران» همسو و يا بى طرف نمى باشند كه طبيعهٌ مخالف هم هستند و از انقلاب 
اسلامى وحشت دارند واز نفوذ آن به درون كشورهاى خود جل وكيرى مى كنند؛ رفتار آنان در حوادث و رويدادهاء اين 
موضع موافقت مشروط آنان را در قبال جمهورى اسلامى؛ كاملا روشن مى كندء مثلاً در جنكك تحميلى؛ دشمن ما را محكوم. 
و ما را لفظا يا عملا يارى مى دهندء حمله آمريكا را در خليج فارس به سكوهاى نفتى و قايقهاى ايرانى رد مى كنند. اما در 
زو عدياتن دس ا يراق ابد سمكازض دين كتوم اقورويه كرن ما تكزركه ابت كايفلا در كفررهاف سورية والبين كد 


بيش از ديكران در جنك با ما همدردى نشان مى دهند تظاهرات و 


راهييمايى صورت كرفته باشد و يا اخبار اين راهبيماييها و تظاهرات ضد اسرائيلى مردم ايران را در راديو تلويزيونها و روزنامه 
هاى خود. منعكس كنند؛ بعلادوه اين دو كشور و الجزاير نيز در بيانيه هاى مشتركك خود با ايران» سعى مى كنند از هجوم 
اشغالكران شوروى به افغانستان نام نبرند. نمونه ديكرء يكى از استادان عرب كه هنكام بيروزى انقلاب اسلامى ايران در الجزاير 
بود مى كفت موج انقلاب اسلامى تمام الجزاير را فرا كرفت و ملت و دولت همصدا با هم از آن استقبال كردند تا اينكه يكى 
از وزراى رزيم حجاز به الجزاير آمد و به سران آنان كفت شما مى دانيد داريد جه مى كنيد؟ با اين وضع شما فردا نمى توانيد 
حكومت خود را نكه داريد و مردم دير يا زود حكومت اسلامى تشكيل خواهند 


وامقكك با أن صرف فولك العرابر ناز غورات داز كنندى|]ز 1ن متى باشدكةاز الثاذب اساكي ون اندهاى دز الجزا 


ممانعت به عمل آوردء و حتى از دخول دانشجويان دختر با حجاب 
اسلامى به دانشكاهها كه در حال كسترش بود شديدا جل و كيرى كرد. 


نظير اين وضعيت,ء از مصرء تونسء تركيه و بسيارى از كشورهاى اسلامى ديكر نقل مى شود كه در آغاز انقلاب اسلامى همراه 
ملتهاء دولتها نيز روى خوش به آن نشان دادند ولى تدريجا از آن فاصله كرفتند و ترس و واهمه از كسترش آن در ميان ملتهاى 
فسلمان» همه سردمداران كشورهاى اسلامى را قرا كرفت و كويا سلسله جتان وسرغيل اين سياست: بيشكيرى از نقوة انلاب 


اسلامى به درون 
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-١‏ حوادث دو سه سال اخير الجزاير» اين كفته را تأييد كرد. 


از آنجه كفته شد در رابطه با دولتهاى اسلامى و ابرقدرتهاى جهانخوار و بلوكك شرق وغربء اين 
محتقي رفن نولا كد ديو رك الاق بنرا لمر متاك ضها فى ونيا بي عبات نهاك فيمان طون 


كه حق در برابر باطل تنها است همان طور كه على عليه السلام تنها است. رسول اكرم فرمود: بدءَ الإشلامٌ عَرِئِبا وَ سَيَعْوْدُ عَرئِبا 
لطوؤيق العا خدا هم فرموده اسك وو ليل وق عبادق الشَّكورُ)(1). 


آرى بايد به اين حقيقتٍ تلخ كاملا توجه داشته باشيم كه ما در ميان قدرتها و سياستهاى حاكم بر همه كشورها بدون استثناء 


تنها هستيم زيرا آن قدرتها به رسم ستم و جور و زوركويى و برخلاف 


مقررات الهى» روى كار آمده اند» و ظلم و جور نقطه مقابل عدل» و حق نقطه مقابل باطل استء و شركك ضد توحيد است و با 


هم جبع لمي شولك 


معنى اين سخن اين نيست كه ما با همه اعلا-ن جنك دهيم و حتى از دولتهاى دوست هم ببريم. خير» به عكسء با علم به اين 
واقعيت» بايد عاقلانه حساب كنيم. با اين تجزيه و تحليل نمى خواهيم 


مانند برخى تندروان بككوييم يس بايد به سيم آخر زد و يكسره به يرخاشكرى و قطع روابط يرداخت. 


تا كنون اين جانب جند سخترانى از جناب آقاى وزير امور خارجه در دانشكاه علوم اسلامى رضوى و سخترانيهايى از جناب 
آقاى مدير كل روابط فرهنككى آن وزارتخانه در دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشككاه مشهد در باره همين روش 


حكيمانه سياست خارجه ايران» شنيده ام و آن را 


مى ستايم و با برخى تندرويها كه نتايج خوبى هم نداشته است موافق نيستم عمده آن است كه هر روش منطقى و حكيمانه اى 
كه بيش مى كيريم بايد با وقوف كامل از تنهايى سياسى ما و با شناخت صحيح سياست ديكران باشد و از كشورهاى ديكر 


انتظار نابجا نداشته باشيم. 
روش مدارا با ديكران از سنّتهاى اسلامى است و رسول اكرم به كواهى سيره درخشان آن بزركوار 


دراين سنّت» مقتداى ما است و شواهد بسيارى از روش عملى آن حضرت را مى توان ارائه داد كه از آن جمله است ص لح 


خحَدَييتّه در سال ششم هجرت. 
- از تنهايى نهراسيم 


ما از اين تنهايى نبايد وحشت داشته باشيم. على عليه السلام مى فرمايد: ٠أْهاالنَاسٌ‏ لا تَسْتَوْحِسُوا فى طَريّقٍ الْهُدى لَقَلَهِ أخيه(5). 


الك تتهاق ذوواه حق هوالة ياغعث وفك كدي كرذى بانلا يقن ال ههه اثياء الهو وسقت فى كردتة وراعموها و شراظ 
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"- نهج البلاغه خطبه ,7١١‏ ص 0١19‏ ط . دكتر صَّبحى صالح. 


به كفته قرآن تنها بود: «إنَّ إبْرَاهِئِمَ كان أمّهٌ َانِتاه(1). يكك امت در وجود يكك فرد خلاصه شده بود» در عين حال» نهراسيد و 
يكك تنه به نشر كلمه توحيد در زادكاه خود بابل و در كشورهاى ديكر ادامه داد. جرا راه دور برويم؟ رسول اكرم صلى الله 
عليودو الارود تهاب عا ورين شرا وجل كرت ردي تدكا واد كبر فجام حلي عمده يكوا ذا كان را ثرا كرفت» 


قرآن در اين زمينه بسيار سخن كفته است. در مورد قوم رنج كشيده بنى اسرائيل مى فرمايد: ١و‏ ترب اذ فق على اليك 
امتطيتزاقق الأاض + تفقل أكة و تتفلو الوارق يلاله كد تكونت فرت سيدى عليه السلام قن تأويل كرديده أبنت 


8- انعطاف معقول غير از تسليم است 


آنجه كفته شد كه بايد در تنهابى روش معقول و انعطاف آميز بيش كرفت معنى آن ترس» عقب كرد يأس يا حتى توقف از 
حركت به بيش» و سازش و دست از هدف برداشتن و به رنكك جماعت درآ مدن نيستء كما اينكه معنى صحيح ١تقَيِها‏ هم 
اينها نيست بلكه. مراد آن است كه انسان» در بيشبرد هدف با تدبير و حكمت كام بردارد كه با كمترين ضايعات و تلفات و با 
تحمّل سبكك ترين 


خساراتء بالاترين نتايج را كسب كندء و بى جهت خود را در مهلكه نيندازد و در هر حال» هيج كاه دست از حق برندارد و 
مأيوس نكردة: يأسن اق يارى. خذا كتاه اسث تعداوئد وغده نضرك داده اسة: 

وغلية كتوني لوك كيني كنن ما اد تررك الو كبن رضي مسار ان وتحياف طاقق فر نان 

م رسك قرآن عن قرماند: بعتن إذا اسه شتيكس الوْسْل وَ نوا أنْهُْ قَدْ كذْبُوا جَاءَهُمْ نَضْرْئَاا(؟) و بالاخره بيروزى 

نهايى از آن حقٌ است. «كتب الله ءلأغلبنٌ أنَاوَ رسن ...العك :و لَقَدْ سَبِقَتْ سَبَقّتْ كلمَتَنَا لِعبادنًا الْمَوْسَلِيِنَ» إِنّهُعْ لَهُمُ الْمَنْضُورونَ» وَ إِنَّ إن 
جِنْدَنا لَهُمْ الغالبون(8). 

د ملنياق سلنان وستشيقاة دهان بها فيسل 

به موازات روابط با دولتها و شناخت موضع واقعى آنها بايد وضع ملتهاى مسلمان و مستضعفان جهان را در قبال انقلاب 


اسلامى درست ارزيابى كرد. و كمم و كيف آن را جنانكه بايد شناخت. به طور كلى اكر موضع سياستهاى جهانى و حاكمان 
كشررهات الناكت .دن قال :تقلذن انلا كان اك 


كه كفته شدء و از تنهايى ما حكايت داردء و بازكو كردن آن يأس آور است كه نبايد باشد» به عكسء موضع ملتهاى مسلمان 
و اقليتهاى اسلامى و همجنين ملتهاى مستضعف در بند جهان. در قبال 


التلكب اماك سيان اما يتكى اسقن ادق عانها معي ياه ابرقدريق شرق كه شعار خود را حمايت از محرومان قرار داده جشم 
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اين ابرقدرت هم به اندازه ابرقدرت غرب ستمكر و ضعيف كش استء و همه جا در كنار آن ايستاده 


و زور مى كويد. واينكك اين ملتها اميد به جمهورى اسلامى بسته اند كه با هر دو ابرقدرت به يكك نسبت» طرف است و مى 


خواهد نظام الهى حامى محرومان را بياده كند و اين خود براى ما ايجاد 

وظيفه مى كندء بجز وظيفه اى كه در برابر ملل مسلمان داريم. 

وزاقا ملدياق فسلنان كاك عست ذفان شكريسياف دسة تعانددو بسك قراو دارظة و يطوو 
مستقيم يا غير مستقيم فشار ابرقدرتهاى بزركك را تحمل مى كنند» از فشارهاى سياسى و اقتصادى 


كذشته. از آداب و رسوم و سلوك ضدّ مذهبى دولتهايشان رنج مى برند. خيلى طبيعى است كه اين مردم مسلمان» جه در 


ح ركتهائ اسلامى آثان را مى توان تديده كرفت؟ 


حركتهايى كه ابرقدرت آمريكا را مجبور مى كند تا از نوكرى سالخورده و مطيع مانند «حبيب بورقيبه» صرف نظر نمايد» و جه 
معلوم كه همين ح ركتهاء سرانجام» آمريكا را وادار به كنار زدن مباركك در مصرء شاه حسن و شاه حسين در مغرب و اردنء شاه 
فوندر حجاوو دركراه كر جاهاف دركره يشن الاظرة آناق ال سروف ملنهايقاقه تكول» [ اام ان سر كديا و أن تظاهر ات 
عظيم در كشورهاى ارويا و آمريكا به مناسبت روز قدس دليل بر صدور انقلااب اسلامى به نقاط دور و نزديك» وجلب 


حمايت 
مسلمائان از انقلاب نيست؟ 


اينها همه دليل است كه اكر ما به دولتها نمى توانيم متُكى باشيمء در عوض به ملتها بايد اميد داشته باشيم اين فريادهاى 
معصومانه» قلبهاى مسلمان» سرانجام ياسخ موشكها و توب و تانكهاى دولتهاى 


آنان را عليه ما خواهد داد» و روزى آن همه سلاح مخرّب به دست همين مردم خواهد افتاد» و در راه برقرارى نظام اسلامى در 
آن كشورها بكار كرفته خواهد شد. (إِنَّ مَوْعَِدَهُمْ الصّدِحٌ ألَيِسَ الصّبِحُْ شيب لق الخو عق الله.رز قَنْحّ قَرئْبُ)0). «ألا إِنَّ 
تَضوّالله_ كرفت( 


نتيجه آنكه اككر مااز حمايت ابرقدرتها و دولتها جز در موارد كمى و اهداف خاصى برخوردار نيستيم» در عوض از حمايت 


خلق و خالق به حدّ كافى برخورداريم» حمايت خالق» زيرا سخن ما 


حق است و خداوند بنا به وعده صريح خود سرانجام؛ حق را بر باطل ييروز مى كرداند, اما حمايت خلق, كه ما حامى خلق خدا 


هستيم و در جهان بجز ما نظامى ديكر واقعا از حقوق مردم مستضعف 


حمايت نمى كند. بعلاوه جهان اسلام» همان طور كه كفته شدء تنها به ما جشم دوخته است و بجز امام أمتء رهبرى براى خود 
نمى شناسد كه بخواهد نظام اسلامى را صددرصد در جهان يياده نمايد» و آمال و آرزوهاى مسلمانان راستين را برآورد و 


مجد و عظمت كذشته اسلام را تجديد كند و اين آب رفته را به جوى باز آورد. 
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-٠١‏ دولتمردان ياكدل با ما هستند 


نبايداز خاطر ببريم كه علاوه بر ملتها حتى در ميان دولتمردان كشورهاى شرق و غرب بخصوص كشورهاى زجر كشيده آفريقا 


و برخى از كشورهاى اسلامى» كسانى يافت مى شوند كه برخالاف مشى 
سياسى دولتهاى خود به حكم اعتقادات شخصى مذهبى و يا روشن بينى و انصاف و آزادانديشى 
باطنى» يكك نوع كرايش به خط سياسى جمهورى اسلامى دارند» منتها نمى توانند ويا نمى خواهند 


بطور رسمى آن را اظهار كنند» تنها در كفتكوهاى خصوصى با مسؤولان بلنديايه جمهورى اسلامى از آن دم مى زنند. يكى از 
سران آفريقا در ديدار خصوصى با يكى از سران كشور ما كفته بود: «اين تنها شما هستيد كه آزادانه شعار «نه شرقى» نه غربى» 
سر مى دهيد و در برابر هر دو ابرقدرت ايستاده ايد» و من از آن لذت مى برم, اما اكر من يكك بار جنين شعارى را مطرح كنم 


روز بعد در سمت خود 
نخواهم بود!!) 


مسلما عده اى از سران و مسؤولان كشورهاى جهان ازاين موضع بحق و از اين شعارهاى بى بيرايه ما لذت مى برند و آرزو 
دارند در قبال فشار سياست حاكم بر آنان» بتوانند جنين آزادانه شعار دهند و جبهه بكيرند. همين كرايش باطنى باعث آن 


است كك در تنكناها بطور تماس خصوصى و شخصى و نه بطور رسمى و علنى ما بتوانيم از آن سود ببريم. 
١‏ انعطاف احزاب اسلامى نسبت به انقلاب اسلامى ايران 

بجز تمايلات و هواخواهى عمومى ملتها و اقلتتهاى مسلمان از انقلاب» بايد نسبت به دو جريان 

و دو كروه ديككر در جهان اسلام بيشتر توجه داشت و از عواطف و انعطاف شديد آنان نسبت به 


انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى ايران» كاملا با خبر بود» واز آن بهره كرفت و به آن ياسخ مثبت داد. آن دو جريان» 


عبارت است: از احزاب اسلامى و كرايشهاى عرفانى و تصوّفء در سرتاسر 


اسلامى يديد آمد كه عمدهٌ داراى دو هدف بوده اند. اول وحدت اسلامى» 
دوم برقرارى نظام حكومت به رسم خلافت اسلامى. اين قبيل احزاب و نهضتها در شبه قاره هند» 


مصرء و ساير كشورهاى عربى و در كشورهاى اسلامى آفريقا و ساير نقاط» در عرصه سياسى ظاهر 


كرد يده و 


فعاليتتهاى جمشكيرى داشته اند. در نيم قرن اخير به طور اجمال مى توان از حركت ابوالغرائم براى تجديد خلافت اسلامى در 


مصرء حر كت سياسى مذهبى اخوان المسلمين به رهبرى حسن البناء در 


مصرء سودان, اردن ودر برخى از كشورهاى عربى» جنبش خلافت در بنكّلادش» حركت جماعت اسلامى به رهبرى ابوالاعلى 
مودودى در ياكستان» حركت اسلامى الجزاير به رهبرى شيخ عبدالحميد 
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بن باديس در آفريقاء و جنبش اسلامى تركستانٍ روس و معدودى ديكّر احزاب اسلامى را نام برد. 
هيه ادك اح جه مسلماناق ياولا بها وتعدك اناؤي. بو سصى عطوير اشكاز بااكيات بدي ترارق 


حكومت اسلامى فرا مى خواندند. اين دعوتها مسلمانان را به ياد وحدت قومى و مليت اسلامى از ياد رفته و مجد و عظمتى كه 
در يناه نظام خلافت داشتند انداخته» آرمان قديمى اسلامى را كه مسلمانان» امت واحد هستند و بايد به كفته قرآن «وَ نتم 


الأَعْلَونَ إِنْ ل مُؤْمِنِئنَ)١١)‏ قدرت برتر در جهان باشند» در دل آنان زنده كردند. 

بايد به خاطر داشته باشيم كه برخى از اين حركتها بسيار جدّى و قوى بودند و نزديكك بود زمام 
كار را در منطقه فعاليت خود بدست بياورند. از آن جمله اخوان المسلمين در مصرء و حركتهاى 
اسلامى بنكلادش و ياكستان بود اما در برابر حركتهاى ملّى كرايانه مورد حمايت ابرقدرتها. 
ناكام ماندند. 

حركت «ابن باديس» در الجزاير» براى استقلال الجزاير نيز صرفا اسلامى بود اما أخلاف وى در 


دمادم ييروزىء آن رااز صبغه اسلامى به رنكك ملى تحريف كردندء و اين آخرين ترفندى است كه استعمار در برابر حركتهاى 
اسلامى بكار مى برد» يعنى اككر نتواند از اصل انقلاب جلوكيرى كند و آن رااز بيخ و بن براندازد» به اين اكتفا مى نمايد كه 
لااقل خاصيّت اسلامى رااز آن بزدايد واين سياستهء بارها در مصرء آفريقاء اندونزى» ياكستان و جاهاى ديكر يياده شده 


امسث» حتى در آغاز انقلاب 


اسلامى ايران» بشدّت از آن بى كيرى شد ولى با هُشيارى امام امت و مردم مسلمان» عقيم ماند. هم اكنون نيز اكر جنين اتفاقى 


أصالتى داشته باشدء بخشكائد. 


سطح جهان اسلام؛ انديشه استقلال سياسى اسلام را زنده كرده و در اينجا و آنجا ميليونها مسلمانٍ دلباخته و عاشق را به انديشه 
فرو برده و به كار و تلاش واداشته است ولى اين آرزو در هيج نقطه اى از جهان اسلام جنانكه بايد برآورده نشده استء و 


همين ناكامى بر شور و التهاب و حسرت هواخواهان آن افزوده است. 


آن را جزيره ثبات براى خود مى دانستء با خبر مى شوند. شعارهاى 


وحدت اسلامى» نظام جمهورى اسلامى» روابط صميمانه و سخاوتمندانه اين نظام با مسلمانان 


شده نقطه اميد است. 
ما بايد به همه اين زمينه هاى مساعد كه از صد سال قبل و در حقيقت از صدر اسلام» براى يذيرش 


١١/8: ص‎ 


.١1"* / آل عمران‎ -١ 


اين انقلاب فراهم آمده است بينديشيم و براى ياسخ به آن خود را مهتا كنيم. 


اين جانبء به جشم خود دلبستكى و عشق جانسوز مسلمانان هند را ديدم كه ميليونها مسلمان و اكثرا از اهل سنت جه طور همه 
آرزوهاى خود را در عشق واميد به جمهورى اسلامى ايران خلاصه كرده اند و با علاقه مسائل و اخبار ايران را دنبال مى كنند 


به حدّى كه احيانا از خود ما مسائل ايران را بهتر مى دانند. 
بجز هندء از ساير نقاط نيز راجع به احزاب اسلامى جيزهاى زيادى مى دانيم. يكى از علماى هند 


ذو اؤائل بيروزع اثقلات از قول'ابوالأعلى موقودئ كه هتوق .در فيد حبات بودء براى من نقل كرد كه اين دانشمند مسلمان به 
مريدان و هم مسلكان حزبى خود كفته است: «انقلاب و نظام اسلامى همين است كه در ايران اتفاق افتاده و بى جهت به فكر 
جيز ديكرى نباشيد. هر نوع انقلاب اسلامى كه اتفاق بيفتد همين مسائل انقلاب ايران را خواهد داشت و نمى تواند بهتر از آن 


باشد). 


از وضعيت سياسى مذهبى حاكم بر كشور سودان در رابطه با انقلاب اسلامى خبرهاى اميدبخش مى رسد. سه حزب عمده 
سودان هر كدام به كونه اى با انقلاب اسلامى ايران هماهنكى و انعطاف 


نشان مى دهند كه شرح آن نياز به نوشتن يكك مقاله دارد. اجمالاً در سودان از لحاظ تفكر سياسى و معلومات اسلامى خلايى 
احساس مى شود كه جمهورى اسلامى بايد حتما آن خلا را يّر كند. يكى از مسؤولان روابط بين الملل اسلامى ايران» اظهار 
ذاشك: ففيث وزيز سؤدان بدعن كفت شما كتابهاق مذهق غود را نباوزيك ودر شسودان نكر كنيد كما سيار ققر على 
داريم»)10). 


از كشورهاى آفريقايى تانزانياء نيجريه» تونسء الجزاير و حتى تركيه و اندونزى نيز نظير اين 
مده ها مى رسد اينها همه براى ما ايجاد وظيفه مى كند و بى اعتنايى به آن جايز نيست. 

١١‏ انعطاق طرق تصوف و عرفان نسبت به انقلاب اسلامى 

از ميان فرق اسلامى اهل سنّت, نزديكتر از همه به فكر تشيع» طرق و فرقه هاى تصوف هستند. 


اكثر آنان سلسله طريقت خود را به مولا على عليه السلام مى رسانند واو را سرحلقه طريقه خود مى دانند» بسيارى از اعتقادات 
خاص شيعه به كونه اى در ميان آنان رواج دارد و شايد بسيارى از آنان» نخست شيعه بوده اند كه به مرور زمان از اصل خود 
دور افتاده اند و فشارهاى سياسى حاكم بر آن مناطقء ايشان را به تقيّه وادار كرده است ولى در هر حال عواطف و كرايشهاى 
باطنى آنان به اهل البيت عليهم السلام هنوز باقى است. 


من در سفرهاى متوالى به مصر اين عواطف ياك را در ييروان طرق تصوف آن جا لمس كرده ام(5)؛ 


٠١5:ص‎ 


-١‏ حوادث سياسى جند سال اخير سودان كه به روى كار آمدن يكك دولت حامى و هواخواه نظام اسلامى انجاميد كواه زنده 
اين كفته است كه بيش از آن به قلم آمده است. 

1- بعدا در كشور سودان هم اين كرايش را حتى قوى تراز مصرء مشاهده كردم يكك دانشجوى سودانى در ايران به من كفت 
در كشور سودان هفت طريقه ى اصلى وجود دارد كه تقريبا همه ى مردم سودان را فرا مى كيرند و همه ى اين هفت طريقه 


معتقدند «فيض ربانى» از طريق على و خاندانش به سالكك مى رسد. 


در كشورهاى مغرب و تركيه و از همه جا ببشتر در هند و ياكستان نيز وضع جنين است. در اين 


كقواريها مسأله توف اح دن يق ينغ وابان دنع شيوع :د إرهدو قر كس : انث كه نه يكى: ان ابن طوق» والسقه ناشت متش ارخ 


آنان غالبا نسبت خود را به خاندان ييغمبر و به امام حسن و امام حسين عليهماالسلاممى رساند. 


حالء اين مسلمانان به ظاهر سنّى با عواطف تشع مى شنوند يبشوايى از خاندان يبغمبر با علم و تقوا و عرفانى كسترده در ايران 
زمام امر را به دست آورده و به تجديد حيات اسلام» تصميم كرفته تا آن را صددرصد بياده كند. او در مسند فقاهت فقيهى 
زبردستء در سلووك و ارشاد عارفى واصلء؛ و در حكمت اسلامى استادى مسلمء و در قلمرو سياست بسيار جدى و قاطع است 


و مانند كوه در برابر 

استكبار جهانى و ابرقدرتها ايستاده است آيا آن فرقه ها به جنين كسى و جنين نظامى دل نمى بندند؟ 
آنجه نوشته شد عين واقع است و ذره اى در آن مبالغه وجود ندارد. 

دراين جا بايد اين نكته را نيز ناكفته نكذرايم كه همين كرايشهاى عرفانى و طرق تصوّفء اهل 


سنّت رادر سراسر جهان اسلام به دو دسته متمايز تقسيم نموده است. تبليغات و يولهاى كلان رزيم وهّابى حجازء در بين اين 
كروه عارف يبشه ابدا كار كر نيست زيرا وهّابت در اولء» با عرفان و تصوّف ضديت نشان داده و بالاترين انتقادات را شخص 
(ابن تيميه) بنياد كزار مسلكك وهّرابتت از تصوّف نموده است. وهرائّت در همه جا تبليغ مى شود اما تنها آنان كه ييرو طريقت 


معدت تابن ا امن كوك 
ةدر كشو را هين كسد دالشكاة اناا قدت انين وقافة قراو :دارقه و رتوت ا كما ن مجان 


كمكهاى زيادى به آنها مى شودء ولى در «جامعه اسلامى حيدرآباد» كه در حقيقت حوزه علميه اهل سنّت است با نظام 
دانشكاهى و در نهايت عُسرت و فقر اداره مى شود و بنياد كزار آن عالمى عارف بوده است. يكى از اساتيد آن جا به ما كفت: 
«رزيم سعودى حاضر است به ما كمكك كند ولى ما 


نمى كيريم زيرا وقّرابتت را يكك نوع انحراف از اسلام مى دانيم ولى اكر شما يعنى جمهورى اسلامى به ما كمكث كند مى 
كيريم). 


اين واقعيتها را بايد مدّ نظر داشت و از آنها بهره برد. 
موضع شيعيان جهان در قبال جمهورى اسلامى 


شيعيان در هر جا هستند بجز ايران در اقلت مى باشند. آنان قرنها يا زير شكنجه ديكران قرار داشتند و يا لااقل از قدرت سياسى 


واحيانا از آزادى مذهبى محروم بوده اند. اين محروميت طولانى همواره آنان را رنج مى داده و در انتظار بسر مى برده اند. 


١٠١:ص‎ 


نقطه اميد و مايه يشت كرمى باشدء ولى ايران جز در برخى از دورانهاى بيشينء به اين انتظار ياسخ نداده است بخصوص در 
رزيم كذشته نه تنها دولت ايران مايه سربلندى و افتخار و نقطه اميد براى اقلتتتهاى شيعه نبوده كه موضع سياسى رزيمء در قبال 
دشمئنان اسلام از جمله دوستى و حمايت 


أشكاز اق از امزاتيل» تراي انان مابة شرمتد كى وسقاوت بودهوانمى تواتشعد سان مملهانان. د بكر شو يليك كنتفج 
به عكسء اهل سنت در اين كشورها غالبا به يكى از دولتهاى مسلمان وابسته و مورد حمايت آن 

بوده و هستند. به خاطر دارم در دوران قدرت جمال عبدالناصر مسلمانان سنّى لبنان به وى 

مى نازيدند و حتى بيش از خود مصريان از وى حمايت و تجليل مى كردند» ولى در همان وقت» 

شيعيان لبنان نمى توانستند جنين موضعى را نسبت به شاه ايران داشته باشند. 

اين بود وضع اقليتهاى شيعه بيش از انقلابء اما يس از انقلاب» وضع به كلى معكوس شده و اين 

شيعيان هستند كه به اين انقلاب عظيم افتخار مى كنند و آن را انقلاب خود مى دانند كه حقا جنين است. 

هر فرد شيعى در هندء ياكستان, بنكلادش. لبنان» ارويا و آمريكا طبعا و به خودى خود هواخواه 


لتاقت انتلامن اسى ةمك اكه عانا دكرق او 5 اق انق زاة نا زدارى كه ابن قبل عامل ا تحدلة > اياف سباك غير 
اسلامى مسلما كم و بيش وجود دارد ولى شيوع ندارد و نتوانسته است شيعيان را از انقلاب اسلامى جدا كند. 


بنابراين» انقلاب اسلامى ايران مى تواند روى حدود صد ميليون شيعه يراكنده در جهان حساب كند به شرطى كه بتواند به 


انتظار آنان نير ياسخ مساعد بدهد. 
توقع وانتظار از جمهورى اسلامى 


به نظر مى رسد طىّ بيان موقعيت انقلاب اسلامى از نظر كروه هاى مختلف» توقع وانتظار آنان ازاين جمهورى نويا تا حدودى 


دانسته شده باشد» در عين حال هر جند مختصر نياز به توضيح دارد. 
رويهمرفته مى توان اين انتظارات را به جند دسته تقسيم كرد: سياسىء مالى و بهداشتى» علمى و فرهنكّى, حقوقى و قانونى. 


با موج عظيمى كه از انقلا.ب اسلامى در ميان مسلمانان جهان به راه افتاده است بلااستثنا همه مسلمانان اعم از آنان كه در 
كشورهاى اسلامى زندكى مى كنند و يا اقليتهاى اسلامى ساير كشورهاء از جمهورى اسلامى به عنوان يكك قدرت صددرصد 


اسالامى موجود در جهان» توقع دارند 


كه در مسائل سياسى همواره در كنار آنان و حامى و يناه ايشان باشد. فشارهاى سياسى رااز آنان 


ض :111 


برطرف واز حقوق و منافع ايشان دفاع كند» و هيج كاه مانند ديكر دولتهاى اسلامىء سَر مصالح و منافع آنان با دشمنان اسلام 
وابرقدرتها معامله نكند. 


در جهان اسلام» متأسفانه در كذشته هاى دور و نزديكك و در زمان حاضر.ء ما شاهد جنين معاملات سياسى حاكمان مسلمان 


بوده و هستيم از جمله معامله سران عرب با آمريكا در مورد 


حقوق فلسطينيها در فلسطين اشغال شده. و در مورد مسلمانان لبنان در برابر مارونيهاى متعصّب. و در مورد بسيارى از اقليتهاى 
مسلمان در اقصى نقاط جهان. و از جمله روش سازشكارانه ى بسيارى 


ازدول اسلامى در مورد افغانستان در برابر شوروى يا مسلمانان هند در برابر هندوهاى بت يرست. 
ال:اتضاف ثانل كدشض روش .زا كرون ابراة دواع فدسابي بغر كرف كاماة با افنظاد 


اين قبيل ملتهاى مسلمان تطابق دارد. در قتل عام سال كذشته مسلمانان توسط هندوها تنها جمهورى اسلامى ايران و شخص 
حضرت امام بود كه صريحا اعتراض كردند و بسيار مؤثر افتاد. در حالى كه ساير دولٍ اسلامى از جمله شاه فهد «خادم 


الحرمين»!! و هواخواهان وى در هندء در قبال آن حادثه ناكوارد سكوت كردند. 


مخلصانه و بدون حيله هاى سياسى از آن مظلومان حمايت كرده و مى كنند. 


همجنين» موضع ايران در قبال افغانستان بسيار روشن و صريح است. به نظر ما ايران اسلامى در اتخاذ جنين موضع سياسى از 
هيج كوششى دريغ نكرده است(١)‏ و بسيارى از فشارها و مضايق را هم در اين راه تحمل نموده است. مثا اكر جنان جدّى از 
مردم فلسطين حمايت نمى كرد شايد آمريكا هم» جنان آشكارا با جمهورى اسلامى در نمى افتاد. آنجه نوشته شد براى ارشاد 
مسؤولان نيست آنان به وظايف خود حتّى المقدور عمل كرده اند بلكه هدف از آنء اقناع كسانى است كه شايد فكر مى كنند 
ما بايد به خاطر حفظ منافع خودمانء با ستمكران جهان كنار بياييم ولو بطور موقّتء از حمايت مسلمانان در بند دست برداريم. 
اما جنين سازش و يا سكوتى با منطق اسلام و أخؤت اسلامى سازكار نيست. رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: ١مَنَ‏ سَمِحَ 
مُث لما يَقُولُ يا لَلْمْث ين َلَْ يجِبهُ فلْدِسَ بم !ِم». حال جه طور ممكن است ما طرفدار اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله 
باشيم ولى به شيوه طرفداران اسلام آمريكايى رفتار كنيم؟ 


1 


-١‏ حمايت بيدريغ ايران اسلامى از مردم مظلوم بوسنى هرزكوين در حوادث خونبار دو سال اخير» كواه زنده ى ديككرى است 
بر آنجه در بالا نوشته ام. من خود از رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آله الله خامنه اى مدظله العالى شنيدم كه در ياسخ 
برخى از دييلماتهاى كشور كه در خصوص بيروزى مسلمانان بوسنى آيه ى يأس مى خواندند مى فرمودند: «اين حرفها 
جيست؟ ما وظيفه داريم از آن مردم مظلوم بى يناه حمايت كنيم» و همان طور كه مى دانيم ايران اسلامى همه نوع حمايت را 


از آنان كرده و مى كند. كنفرانس حمايت از مردم بوسنى هرزكوين در شهريور سال جارى 177 در تهران كواه صادقى 


است بر اين حمايتهاى همه جانبه. 


اين مسؤوليت سنكين» ايجاب مى كند كه اداره اى با بودجه اى كافى براى تشسخيص كرفتاريها و فشارهاى مسلمانان جهان و 


والناية يدا عق قناز ارراق ونعرة داشقه بداو كاوكن عدرفا س1 

مشكلات سياسى مسلمانان باشد. 

3 52 ماذى و بهداشتى 

فقر مالى و محروميت و نيز ابتلاى به امراض و ناتوانى هاى جسمى كه نتيجه قهرى فقر است» در 
بسيارى از كشورهاى اسلامى بيداد مى كندء همان طور كه در كشور خود ما هم كم نيستء البته 


بكة دولك ضند د ورضد اسلامى مى تواتك تست به ابق شأله بن تفاوت باشد؟ 
آيا با برنامه ريزى صحيح و با مسؤوليت افرادى دلسوز در درازمدت» نمى توان تا حدودى به اين 


ضدعت :و فمكف رايكاة ب جيداشت آثان عدريجا كانياق للتدى يرواشت 


عمده آن است كه دولت اسلامى بايد خود را كفيل مسلمانان به شمار آورد و براى اين كار حسابى 


كتاسده فرها مرؤفاق ساسى درجهان اسلاء به ضراة حك اتوي وازتباب رظاية ملعك برشت امه شو اثا به 


يكك درد بى درمان 
داريم» و يا «جراغى كه در خانه روا است در مسجد روا نيست»» سخن يكك مسلمان راستين نيست 


جه برسد به يكك دولت اسلامىء به خاطر بياوريم كه على عليه السلام در دوران خلافت خود مى فرمود: «أأْقنَمُ من نفسى بأنْ 
يّقالَ: هدًا أُمِيرالمُوْمِنِينَ وَ لا أشا ركهُمْ فى مكاره الدَّهْرء أو أكون أَسْوَةٌ لَّهُمْ فى جُشُوبَهِ اليش ؟(1)) رسول اكرم صلى الله عليه و 
آله در باره مسؤوليت مشتركك مسلمانان فرمود: «يُشعى بِدِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَ هُمْ يَدّ عَلى مَنْ سواهُم). كسب اطلاع از حال مسلمانان 


أ 


خود نياز به تشكيلات دارد» واز وظايف مهم دولت اسلامى است در سطحى وسيعء تا بتواند به فراخور حال خود آن نيازها را 
واآوواف عملا أكون مولف الام نكن ارات كامياض ورد افق ةابية و نالشنه كز قار وان فاركها في نراقن !خلا فاربة 


كه |اتقاءالله #وكيق ناضلا ختواهك كرود 
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-١‏ نهج البلاغه نامه هع. 


انتظارات علمى وافرهنك. 
در كنار فقر مالى و شايد بيش از آنء فقر فرهنكى و علمى بخصوص در زمينه معارف اسلامى در 


سراسر جهان اسلام غوغا مى كندء خوب است لااقل بنا به آيه «قل مِيرُوا فى الَْرْضِ) به خاطر وقوف بر وضعيت هواخواهان 
اسلام» طول و عرض بلادد اسلامى را سير كنند تا به عمق فاجعه بى برند. اينكك مسلمانان تا كنون هر جه انتظار كشيده اند 
كسى به دادشان نرسيده استء حالا تمام اميدها به ايران است كه به اين انتظار ياسخ كويد كتابء مجله» روزنامه. فيلم» 
اسلايد, مبلغ و استاد و معلم برايشان بفرستد و آنان را از اين فقر نجات دهد. اين خود سازمانى اقلا ينجاه برابر سازمان تبليغات 
اسلامى كنونى و هزاران انسان عالم و زباندان و با اخلاص لازم دارد. از تانزانيا خبر مى رسد كه مسلمانان» حتى دسترسى به 
قرآن ندارند و يكك جلد قرآن را بايد با بهاى كلا-ن بخرند. در جين» شوروىء استراليا وضع از اين بهتر نيست. مسلمانان 
آفريقايى بى دربى ازايران معلّم قرآن طلب مى كنندء آنان مدرسه براى سوادآ موزى بجه هاى خود ندارند جه برسد به قرآن و 
علوم اسلامى. بسيارى از نقاط» نياز به يكك حوزه علميه دارند تا طبق نياز خود طلبه يرورش دهند. در كذشته صدها مسلمان 
دل سوخته و عالمان دين» در بى اين امر داد زدند و سرانجام اين آرزو را با خود به كور بردند. نكند در نظام جمهورى 
اسلامىء اين قبيل فريادها و توقعات كه قهرا صد برابر شده است و جز در موارد كم و ناكافى كه انجام شده استهء باز هم 


ناكام بماند و همجنان با حسرت راهى كور كردد. 


مسلمانان انتظار دارند جمهورى اسلامى ايران در همه دانشهاى بشرى به سرعت تا حد خود كفايى بيش رود و ديكر مسلمانان 
را هم خودكفا كند. تا كى بايد سلطه فرهنككى, علمى و صنعتى غرب و شرق را مسلمانان تحمل كنند؟ با اين وابستكى بى حدّ 


و حصرهركّز نمى توان دعوى 


استقلال كرد. خوب است جشْم باز كنيم و به اطراف خود نككاه كنيم دولتهاى غير اسلامى هر كدام دارند كليم خود رااز آب 
بيرون مى كشند تنها اين مسلمانان هستند كه حركت معكوس دارند» 


دولتهاى دست نشانده ى آنان هم مأمور ادامه اين عقب ماندكى و ازدياد اين واستكى هستند» تنها ايران است كه عزت اسلام 
و مسلمين رامى خواهد و اين جز با استقلال علمى و صنعتى ممكن نيست. 


- توقعات حقوقى و قانونى 


شايد اين عنوان به خودى خود كويا نباشد مراد آن است كه در سراسر جهان اسلام ييشوايان مذهبى و سياسى جشم براه اند 
كه از ايران اسلامى در زمينه حقوق سياسى و اقتصادى و قانونى منطبق با موازين اسلامى جه مطلب تازه اى عايد آنان مى 


شود. ايران اين همه مشكلات اقتصادى و 
حقوقى و سياسى رادر مقايسه با راه و رسم غربى يا شرقى و با قوانين و نظامهاى جهانى جكونه 


١١7:ص‎ 


حل وفصل مى كند0)؟ 

آيا شعار «نه شرقى نه غربى» را در بُعد سياستء اقتصادء قانون جه طور بياده مى كند؟ به خاطر 

دارم در حدود يانزده سال ييش از اين» مدتى در كشور مصر سركرم مطالعات علمى بودم و به 
دانشكاهها سر مى زدم از جمله در دانشكاه وركق اعين الشمس) قاهره روزى با رئيس داتشكده 
حقوق تماس كرفتم به مجردٌ نشستن كفت من دارم رسيدكى مى كنم كه جطور مى شود احكام فقهى 


را به صورت قانون درآورد (اين كار را «تقنين الشريعه الاسلاميه» مى نامند و اين اصطلاح در سالهاى اخير در كشورهاى عربى 
رواج دارد) آن كاه ادامه داد آيا شما هم در ايران جنين كارى كرده ايد؟ اتفاقا همان اوقات از يكى از استادان فقه در 
دانشكده حقوق دانشكاه تهران شينده بودم كه مى كفت با بيرون رفتن ما جند نفر از استادان قديمى» حقوق اسلامى هم از 
دانشكاه بيرون مى رود وجاى آن را حقوق ارويايى مى كيرد. من مدتى به فكر فرو رفتم كه جه جواب او را بدهم وجقدر 


تفاوت است ميان آن جا واين جا؟ 


اكنون به خواست خدا نه تنها شريعت و احكام اسلام در ايران بصورت قانون در آمد كه در نظام جمهورى اسلامى يياده هم 
شده ويا در شرف آن است. آن قبيل استادان كه مسلما منحصر به مصر نيستند» مى خواهند بدانند ما جه طور اسلام را با 
نيازهاى عصر حاضر تطبيق داده ايم؟ بانكدارى را با همه مسائلش جه طور طبق احكام اسلام حل نموده ايم؟ مسأله زمين و 
كشاورزى را كه شرق و غرب هنوز در يبج و خم آن هستند ما جككونه حل آن را از اسلام استنباط و در عمل بياده كرده ايم. 


خلاصه؛ استقرار نظام صددرصد اسلامى با هزاران مشكل قانونى روبرو است كه متفكران اسلامى را در اين صدساله اخير به 
خود مشغول كرده است و هنوز هم راه حل جامع و مطمئنى ارائه نداده اند. مايلند بدانند ما جه طور يكك روزه اين ره صدساله 


راطى كرده ايم؟ 

اين است توقعات حقوقى و قانونى كه مسلمانان از ما دارند تا راه كشاى آنان در برقرارى نظام 
اسلامى بوده باشد. 

ه- جشم داشت شيعيان 

نيازها و كمبودهاى شيعيان جهان در ابعاد كوناكون آنقدر زياد است كه نياز به يكك كتاب دارد و 
نمونه اى از آن را در مقاله «وضع شيعيان هند) در شماره ١0‏ مجله مشكوه لابد خوانده ايد. اكر قرار 


باشد آنجه در باره اقليتهاى شيعه در كشورهاى اروياء آمريكاء كاناداء استرالياء آفريقا و شبه قاره هند 
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مى كفتند: ما به تجربيات و معلومات شما در قضا و احكام جنائى اسلام نياز داريم و بدون هيج تعصبى آنها را همراه احكام 


مى دانيم بازكو كنيم «مثنوى هفتاد من كاغذ مى شود» يس بهتر آن است كه آن را به فرصتى ديككر موكول نمائيم(1). 


اين ايتام اند كه اكنون به فضل الهى در مسئد قدرت نشسته اند طبيعى است كه شيعيان جهان جشم براه ايران باشند تا به اين 


انتظار و التماس ياسخ كويد به اميد آن روز. 
ص:8١١‏ 


-١‏ دراين خصوص در مقاله اى راجع به «مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى» و «مجمع جهانى اهل مكوارا عتما يدث 
كرده ام. انه اعقالة كن شماره متكره حاب ديدم ى اتقاءاللدوز زمره مقالاك وحدك املاي جات خرافن كك 


5. تعهد به «منشور برادرى» 


جندى قبلء» نامه امام خمينى در تجزيه و تحليل جريانها و موضعكيريهاى سياسى موجود در كشورء بسيارى از مسائل مهم 
مملكتى و ريشه اختلا-ف نظرها را روشن كردء و بحق نام «منشور بردارى» بخود كرفت كه به لحاظ اهميّت فراوان» و اشتمال 


آن بر مسائل حياتى و ضرورى 

امروز كشورء روانيست از آن با سكوت بكذريم. 

اين منشورء تاكنون مورد تفسير و تجزيه و تحليل و تقدير فراوان مسؤولان محترم نظام جمهورى 

املق :و ناجم ع انك قر ا > كدو سه باز راق ارقن .و سايم وان اكاض د عياف قور مويه يمك رار داق اند 
هر جند» در اين منشورء به مسائل بسيارى تصريح يا اشاره شده است, ولى مسأله اصلى و محور 


سخنء همان است كه مورد سؤال قرار كرفته بود و آن» وجود اختلاف نظرها و جريانها از يكك طرفء و حمايت حضرت امام 
از همه آنها از طرف ديكرء نقطه ابهام و جاى سؤالى كه ذهن بسيارى از مردم انقلابى و متعهد را به خود مشغول كرده است. 
ما نيز برآنيم كه در باره همين | مر مهم و سؤال برانكيز» بحث كنيم؛ اما بيش از آغاز بحثء لا-زم است اول مطالب منشور را 
دسته بندى و خلاصه كنيم كه ما آن را در سه بخش زير تلخيص كرده ايم: 


بكس اول مشا اختلاف: -١‏ امام منشأ بسيارى از اختلافات موجود را به اختلاف نظر فقهى بركردانيده؛ اختلاف نظر فقها در 
مسائل مورد نياز نظام جمهورى اسلامى را : از مالكيّت و اقسام و حدود آن كرفته تا مسائل مربوط به يول و بانكدارى» محيط 
زيستء معادن» حقوق بين الملل» بيوند اعضاءء نقش زنان در جامعه اسلامى و غير اسلامى» حدود آزادى فردى و اجتماعى» 
نحوه برخورد با التقاط و كفر و شركء كيفيت انجام فرايض در سفرهاى هوايى و فضايىء و بالاخره حاكميت ولايت 


فقيه» بر شمرده اد 
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؟- صريحا اعلام داشته باب اجتهاد در اين قبيل مسائل همواره بايد باز باشد. طبيعت انقلاب هم اقتضا مى كند كه نظرات 


مختلف در اين زمينه ها آزادانه عرضه شود. 
8- امام اضافه فرموده است كه اجتهاد موجود و جارى در حوزه ها كافى نيست,ء بلكه علاوه برآن» 


توانند در اين قبيل مسائل» تصميم بككيرند. و بالاخره به اين نتيجه مى رسد كه خيلى از اختلافات موجود ناشى از اختلاف نظر 


- اين اختلافات قبلا هم وجود داشتند ولى بخاطر عدم احساس نياز به آنها در حكومتهاى طاغوتى و غير اسلامىء به ميان 
جامعه و بازار كشانده نشده» مردم عادى از آن اختلافات» با خبر نمى شده اند» و در جهار ديوارى مدارس حوزوى و در بطن 


كتب فقهى محصور و مدفون بوده است. 
و اينكك يس از استقرار نظام جمهورى اسلامىء اين بخشهاى فراموش شده فقهى» قدم به ميدان 


اجتساغ و حكومت واقانون» كنذارده.متاظرات و مباتحثات مدرسه به بازار اقتضاد و ستياست راء يافته اسست» اسرارئ كة سالها 


داستانى است كه بر سر هر كوجه و برزنى ورد زبانها استء و اين خود يكى از بركات انقلاب 
ه- ازاين بحثها جاره اى نيست و اختلاف هم بايد باشد و خواهد بود ولى سرانجام در مقام اجرا 


وعملء بايد به وحدت برسد. واز ميان نظرهاى مختلف و كرايشهاى فقهى كوناكون, تنها آن نظرى كه موافق با مصلحت 
نظام است و علاوه بر اتقان استدلال فقهىء توأم با بينش اجتماعى و سياسى عميق و يخته مى باشد همين نظر بايد يياده و اجرا 


كردة ز نز طبق آن عمل شود 


موضعكيرى در يكك مسأله تا هنكامى رواست كه تهديدى متوجه كل 
نظام و انقلااب واسلامء نباشد و مورد بهره بردارى دشمنان داخلى و خارجى انقلاءب. قرار نكيرد» و كرنه ادامه اختلااف و 


ميدان دارى در بحث جايز نيست. 


دوم» همه جناحهاى طرف بحث,. به اصول اسلام و انقلااب از جمله سياست (نه شرقى نه غربى جمهورى اسلامى) متعجّد و 
ملتزم باشندء و در كشاكش بحثها و در عين حرارت دفاع از نظر خود, ذره اى از آن اصولء عدول نكنند و كرنه باز هم ادامه 


اختالاف جايز نيست. 


سومء هيج يكك از افراد در جناحهاى در كير» كرفتار هواى نفس و خودخواهى و حُبٌ جاه و مال و مقام و يست نباشد. و اين 


مرضى است كه هيج كس مصون از آن نيستء و همه مقامات و مسؤولان؛ 


٠ 2 6‏ 8 59 000 55 5 حَ ٠ 2 ٠‏ فاه : 
اعم از روحانى و غير روحانى» رياست جمهور و نخست وزير و ديكران» دانشجو و بازارى» زن و مرد همه در معرض ابتلاى به 


ادق مرف مسدون دواع 1ن تنا وناية و بجياد ا تفن :اناوه وا المستانت و د اوكد امت ث1 إننان ىا ارعنه ١١‏ و شحات :دهن 
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يس اكر اختلافهاء هر جند ظاهرا بصورت اختلااءف نظر فقهى و سياسى و اجتماعى خودنمايى كندء اما در باطن ناشى از 
خودخواهى باشدء يا در آغاز امر» صرفا علمى باشد اما تدريجا ناخودآ كاه به داعيه هواى نفس و حمايت از منافع شخه و 
كروهىء آلوده شود باز هم ادامه جنين اختلا-فى جايز نيست. بنابر اين همواره بايد مسؤولا-ن و صاحبنظران نظام جمهورى 


باشند كه مبادا در موضعكيرى و جبهه بندىء يا ١‏ تخاذ نظر فقهى و سياسى آنان» خداى نكرده هواى نفس رخته كند و بدانئد 
كه: 


اين نفس بدانديش به فرمان شدنى نيست 
وين كافر بد كيش» مسلمان شدنى نيست 


جهارم؛ هيج كس نبايد خود را مطلق و مبرًا از عيب و دور از انتقاد بداند و به همين جهت در مسائل حياتى كشورء و بطور 
كلى در همه مسائل نظرىء اعم از فقهى و سياسى و اجتماعى و 


اقتصادى و جز اينها همواره بايد باب اجتهاد و بحث و انتقاد باز باشد تا به نتيجه مفيد برسد» مطلق كرايى در اين قبيل مسائل با 
طبيعت علم و تحقيق و حق جويى سازكار نيست. و قهرا بايد در بحثها تنها روح انصاف و حق طلبى» حاكم باشدء نه حفظ 


شخصيت و دفاع از موضعء كما اين كه 
تبادل نظر و مشورت و برخورد افكارء قهرا رقابتها را از آلودكى و انحراف و تفريط ياككء و جوٌ بحث را سالم مى سازد. 


يس انتقاد سازنده بايد باشدء اما انتقاد سالمء به معنى ايجاد اختلاف و دامن زدن به آنء و مبارزه و جنكك با طرف مخالف 


نيست و هيج كاه نبايد ا نتقاد به اين منظور باشد و يا از طرف مخالفء به اين معنى تلقى شود. 


بنجم؛ در موضعكيرى و اختلا.ف نظرهاء هيجكس نبايد در صدد تخريب و حذف ديكران برآيد» وخط خود را بر خط 
انقلاب» و مصلحت خويش را بر مصلحت انقلاب ترجيح دهد كه در اين صورتء بيش از اين كه به رقيب و رقبا ضربه بزند 
به اسلام و انقلااب لطمه زده است. يس اكر در بين طرفهاى دركير» احساس شود كسى يا كسانى از يكك طرف يا از همه 
طرف» درصدد كوبيدن طرف مخالف و حذف وى از صفحه سياستء و بيرون راندن وى از ميدان قدرت استء اين امرء 
خودبخود. حاكى از خروج آنان از خط انقلااب استء ديكر اين اختلاف نظر را نمى توان ناشى از عشق به اصول انقلاب و 
اسلام» و مصلحت نظام دانستء بلكه حتما ناشى از هواى نفس و خودخواهى و زير ياكذاردن اصول انقلاب و اسلام است. 
مكر اين كه مدّعى شوند كه اختلاف مبنائى و اصولى است وهر يكك ديككرى رااز خط خارج بداند و بككويد: به همين خاطر 
با وى مخالف است. 


اين مسأله را بعدا بايد دنبال كنيم كه آيا شاخصى براى شناخت خط كرايى از انتقاد سازنده وجود دارد يا خير؟ 


ششمء اختلاءف نظر در ياره اى از مسائل به اين معنى نيست كه طرفداران يكك نظرء همه تابع يكك جريان باشند و براى خود 
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متعدد بينجامد» و موضعكيرى در يكك مسأله نظرى به موضعكيرى در يكك جريان كلى در كل مسائل مملكتى تبديل شود و 


يبروان و طرفداران يكك جريان» بجاى حمايت 


منقدل و كن انمه زاكر خرد دو جهن ؤب لخساف ل فوره اكدلاف ونه اتركة مدان كتوايت قدو اكز فلياتة ماي سي 


موضعكيرى» در سخن و عمل و تبليغات و انتشارات آنان به جشم بخورد. 
مى تواند شاهد بر انحراف از خط اصلى انقلاب باشد و اين هم نكته مهمى است كه بعدا بايد روى آن بحث كنيم. 


بخش سوم: حضرت امام؛ در بخشى از نامه خود راجع به جناحهاى موجود در سطح بالاى نظام جمهورى اسلامى و ايجاد 
برادرى بين آنان سخنانى كفته اند كه در جند امر خلاصه مى شود: 


-١‏ اختلافات موجود عمدةٌ ناشى از اختلاف عقيده در اصول نيستء همه در اصول كلى مشتركك اند و نسبت به اسلام و قرآن 
وانقلاب وفادار» و به استقلال كشور علاقه مند» واز سلطه سودجويان وض انقلاب داخلى وا ستعمار خارجى بيزار» و به 
شرافت و صلاحيت همه مردم از كارمند و بازارى و كشاورز و ادارى» و به نظم و انضباط ادارات و دستكاههاى دولتى و به 


رُشد اقتصادى و فرهنكى, و عدالت اجتماعى در كشورء و به قدرت جهانى اسلام عشق مى ورزند. 


؟- اين اختلافات عمدهٌ سياسى و بر اساس تشخيص مصلحت است؛ به اين معنى كه نظرها در تشخيص مصلحتء وحدت ندارد 
وباهم وفق نمى دهد, و راه رسيدن به وحدت نظر همان تبادل نظر و شيندن و دل دادن به نظرات مخالف با نهايت انصاف و 


بى طرفى و با اجتناب از هواى نفس و خط كرايى است. 


*- تأليف قلوب و تلاش جهت زدودن كدورتها و ترديكك ساعتن موضعهاء خدمت به انقلاب وو به يكديكر اسث و بايد همه 
جناحها در اين راه تلاش كنند. 


ع- از واسطه ها كه كارشان ايجاد بدبينى و فتنه انكيزى است بايد يرهيز كنند. 


ه- آنان» آن قدر دشمنان مشترك دارند كه بايد تمام توان خود را مصروف دفع آن دشمنان كنند نه اين كه در برابر هم 


بايستند. 
ع-اكر كسى از اصول تخطى كرد بايد همه در برابر وى بايستند. 


/ا- كشور در مرحله سازند كى به تفكر سالم» و وحدت نظر و برادرى نياز دارد. و خداوند به همه كسانى كه دلشان براى 


فوايك و | نهار سقط كيده 


جع به جند عنوان از عناوين اين منة 
ين اين منشور بحث كنيم تا آن 1 
جنا عمل به أن اسائتر شوةاو ديد كا 
يد كاهها به هم نزديكتر 


وروح اخوت مود 0 
حو و مود يان ادران انة 
تَ ت ميان ل نقلابى نيرومندتر كردد. 
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راه حل اختلافات فقهى و سياسى 


امام» در آغازء» بخش عمده اختلاف نظرهاى موجود را فقهى و بعدا بخشى از آنها را سياسى و غير اصولى دانستء اختالاف 
نظر فقهى طبعا ناشى از استنباطهاى كوناكون از ادله فقهى است؛ اما بسيارى از آنها هم مسبب از آن است كه همه 
صاحبنظران» واجد شرايط لازم نيستند زيرا كفتيم» 


علاوه بر تخصضّ ص فقهى در مسائل مورد ابتلاى نظام» بينش اجتماعى و سياسى و تخصّص علمى هم در آن مسائلء لازم است» 
حال جه در اين صورتء و جه در فرضى كه همه واجد همه شرايط باشند» 


اكر باز هم اختلاف نظر باقى بماند جاره جيست؟ همان طور كه بارها ديديم ميان مجلس شوراى 
اسلامى و شوراى نكهبان: اختلاف نظر باقى مى مائد و كار قانون كزارى به بن بسث مى رسيد!! 


امام» تأكيد فرمود حتما بايد نظرها در مقام عمل» به وحدت برسدء و ميزان در انتخاب يكك نظر واحد آن است كه با مصلحت 


نظام جمهورى اسلامى موافق باشد. يس مآلا آنجه حاكم بر اختلافات 
فقهى و سياسى است همان تشخيص مصلحت است كه قهرا اين تشخيصء كار فقها و يا كارشناسان» 


هر يكك جداى از ديكرى نيست. كما اينكه كار مُجريان مملكت هم به تنهايى نمى باشد زيرا ممككن است آنان جيزى را 
مصلحت بدانند كه بر خلاف اصول مسلّم فقهى باشد» هر جند در موارد اضطرارى به عنوان ثانوى مى توان طبق مصالح نظام از 


يس جاره جيست؟ امام» جاره را در آن دانست كه شورايى به نام «مجمع تشخيص مصلحت» مركب از فقهاى شوراى نككهبان» 
رياست جمهورء رياست مجلسء نخست وزير» رئيس ديوان عالى كشور و نماينده امام تشكيل شود ودر صورت ضرورت» 


وزيران و مسؤولان مربوط هم در آن شورا 
جريان سالم و ناسالم 


امام» در نامه خود به وجود دو جريان در كشور و تعهّود و وفادارى آنها به اصولء اعتراف مى فرمايد و موارد و وجوه اشتراكك 


آن دو را بر مى شمارد: 
- هر دو به اسلام و انقلاب وفادارنك. 


- هر دو به استقلال كشور عشق مى ورزند. 


- هر دو خواستار سلامت و شرافت همه طبقات و نظم ادارات هستند. 
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- هر دو به رشد فرهنككّى و اقتصادى علاقه مندند. 
- در نهاد هر دو جريان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است. 


اختلاءف بر سر آن است كه هر كدام عقيده دارد راه او زودتر به هدف مى رسد. امرا امام» بعدا در ادامه بيان مشتركات دو 


جريان وظايف مشتركك آنان را نيز كوشزد مى كند: 

- هر دو بايد با تلاش بى كيرء به سياست «نه شرقى نه غربى جمهورى اسلامى» يايبند باشند. 
- هر دواز مطلق يندارى خود اجتناب نمايند. 

- هر دو به انتقاد سالم كوش دهند و از انتقاد سالم هم دريغ نورزند. 

- هر دو به تبادل نظر با هم بيردازند. 

- هر دو از واسطه ها و دلالان فتنه انكيز يرهيز كنند 

هرودو ا كوشكن'برائ حدق ديكرئ شديها الشات تمايتل: 

- هر دو خشم انقلابى خود را متوجه جهان سرمايه دارى و كمونيستى بكنند. 

- هر دواز دشمنان مشتركك خود بر حذر باشند و بهانه بدست آنان ندهند. 

- هر دواز شرٌ هواى نفس حذر كنند. 


را يذيرفته و بر آن صححه كذارده اما شرايط مثبت و منفى و خطرهاى جريان كرايى را هم كوشزد. و به نشانه ها و علائم جريان 
سالم و ناسالم اشاره فرموده كه هر كس و هر جريان» آنها را رعايت كند سالمء و آنكه رعايت نكند ناسالم خواهد بود. 


عرض مى كنم: اين كه جند جريانء يا به تعبير ديكر جند حزب در اصول با هم مشترك باشند و هيج كدام ديكرى را به 
انحراف از خط انقلاب و مخالفت با اصولء متهم نكنند» و به قول امام 


اختلاف و موضعكيرى صرفا سياسى باشد نه عقيدتى و بنيادى» يس اختلاف بر سر جيست و تعدد 


خرنانه بعد وني ئذا ره وا كطا نافع كله اسع نامو علي بد واقوان قااك رسك ابا 


لاد اكر اخثلاف قابل توجية باشل بهابخ:معتى استث كه دو جرياق: دز عين اشتراكة در اضول» دن يازة :اق از مسائل'اجتماعى 


و سياسى و اقتصادى ديد كاههاى متفاوت دارند: 


مثلاً- يكى معتقد به سياست اقتصادى درهاى بسته و دولتى كردن تجارت خارجى و تحديد مالكيت است و علاوه بر صنايع 


بزركك كه به نصّ قانون اساسى در دست دولت است؛ دولت در ساير 
كارها و صنايع خصوصى هم دخالت نمايد به كونه اى كه درهاى اقتصادى بروى مردم بسته باشد 


ديكرى به عكس. معتقد است بجز محدوديتهاى قانونى» بايد درها را بروى مردم باز نككه داشت تا نشاط و جنبش در كارها 


واميد در دلها بيدا شود. 
يكى معتقد است مملكت دارد به طرف سرمايه دارى و يا كمونيستى مى رود ديكرى منكر 
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آن است. 
يكى معتقد است در مبارزه با منكرات نبايد خشونت بخرج داد» ديكرى طرفدار قاطعتّت و سرسختى است. 
يكى طرفدار نظارت و مراقبت روحانيت در نهادهاى كشور استء ديكرى مى كويد لازم نيست. 


يكى مى كويد كار قانون كزارى بايد بيشتر بر عهده عالمان دين باشد» ديكرى مى كويد بايد بدست متخصّصين در رشته هاى 


يكى كنترل اخلاقى و عقيدتى دانشكاهها را وظيفه روحانيت مى داند» ديكرى مى كويد دانشكاه محيطى آزاد است و كنترل 


عقيدتى لازم ندارد. 


كزارى كند» ديكرى مى كويد: ما جنين وظيفه اى نداريم «جراغى كه در خانه رواست در مسجد حرام است١.‏ 


يكى طرفدار مماشات و تفاهم با دولتهاى اسلامى غير انقلابى و دولتهاى غير اسلامى استء ديكرى اين روش سياسى را با 
روح انقلابى مباين» و آن را يكك نوع محافظه كارى مى داند و به تعبير ديكر» يكى» مى كويد ما بايد به جهان» خشم انقلابى 


نشان دهيم؛ ديكرى مى كويد: قيافه خنده وتبشم. 

يكى» طرفدار آزادى نسل جوان و دانشجويان در اظهار نظر و فعاليتهاى سياسى است» ديكرى آن را خطرناك مى يندارد. 
يكى» بر تقسيم زمينهاى كشاورزى تأكيد دارد» ديكرى آن را مانع رُشد كشاورزى مى داند. 

يكن دخات نتن خصوصى :دن امورش و رورش :و تأسييين «دالشكام هوؤافق ست »د ركرئ موافق لست 


بارى» اكر بخواهيم كرايشهاى مختلف موجود يا محتمل الوجود را بشماريم كه كم و بيش در جريانهاى فعلى هم به جشم مى 
خورند» فراوان است و قابل انكار نيست و نمى توان همه آنها را غير مشروع و خارج از اصول انقلاب دانستء اما مى توان جند 


حاشيه بر آن زد و جند نكته بر آن افزود: 


-١‏ اولين سؤالى كه به ذهن مى رسد آن است كه جطور كليه افرادٍ تابع يكك جريان» در اين قبيل مسائل هم رأى و هم عقيده 
مسي لع | كر متناف موود حواؤظ لط رو انحا ماله حرطي كوي همه راك كد جريان دو اتن عام متاله زالى مقيك 2 
همه افراد جريان ديكر رأى منفى مى دهندء با اين كه مسائل با هم جندان ربطى ندارندء و الزاما رأى مثبت در يكك مسأله 
هتوازة ملازم با رأى مثبت در مسأله ديكر نيست,ء و قاعدهً اكر دسته بندى خاصى وجود نداشته باشدء وافراد آزاد از قيد و بند 
خط و جريان خاصء بخواهند. در مسائل اظهار نظر كنند» حتما افرادٍ يكك جريان نيز كاهى با هم اختلاف خواهند داشتء و جه 


بسا جند تن از طرفداران دو جريان» در برخى مسائل هم عقيده شوند. اين امر بسيار طبيعى است. 
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فنا كر مشاهده شود كليه افراد دو جريان» در تمام مسائل» روبروى هم قرار بككيرند؛ اين خود دليل است كه اختلافٍ آنان 


طبيعى و ناشى از تشخيص مصلحت و دور از دواعى و اغراض ديكر 


نمى باشدء بلكه نظرها قالبى وناشى از يكك جريان و تابع آن است و اين است معنى «جريانكرايى» كه ما آن را عنوان كرديم؛ و 
يا جريان ناسالم. 


"- اين قبيل اختلافات» اككر صرفا ناشى از تشخيص مصلحت كلى نظام باشد وتوأم با عامل و داعى ديكرى نباشدء تا حدود 
زيادى قابل حل است؛ با بركزارى سمينارها و كنفرانسها و تشكيل ميز كرد و با بحثهاى منطقى در جرايد و راديو تلويزيون» و 
ادن بجلين شوراى اسلامى» ما نظرها به هم نزديككء و يا لااقل از برخورد تند و خشن با هم جلو كيرى مى شود. 


هر كدام با استدلال» مزيّت نظر خود» و نقص نظر ديكران را توضيح مى دهد: مثلاً واقعيت عينى سياست اقتصاد آزاد و يا 
محدود را بيان مى كندء و دقيقا مى كويد: كه ما در اين جند سال يس از انقلاب, از كدام يكك از اين دو روش بيشتر زيان يا 
سود برده ايم. يس همان را بايد بركزينيم. حالء ار واقعا طرفين دلشان براى انقلاب مى طيد و تحت تأثير عوامل ديككر نيستند 
حتما از روى انصاف و واقع بينى به سخنان يكديكر كوش مى دهند و به مصداق (وَ بَشَّر عبادى الَّذيْنَ يَشِتَمِعُونَ القَولَ قسعُونَ 


أخسَنة...) نظر أحسن را مى يذيرند. 


يسء اككر مشاهده شود كسانى و جريانهايى بجاى اين روش قرآنى و معقول» حتى بدون اطلا-ع كامل از نقطه نظر مقابل» به 
نزاع وحمايت از خط خود, آن هم در همه مسائل يراكنده وغير منسجم. مى يردازند؛ اين خود دليل «جريانكرايى» و ناسالم 


"- يكى از نشانه هاى جريان ناسالم» تكيه بر اشخاص و شخصيتها و دفاع از همه اقوال و اعمال آنان است» جنين كسى درست 
بر خلاف فرموده على عليه السلام «أَنْظَوْ إِلَى مَا قالَ وَ لآ تَنْظوْ إِلَى مَنْ قَالَ 


رفتار مى كند براى «جريانكرايى»» سخن و مطلب مطرح نيستء بلكه اشخاص مطرحندء زيرا جريان» 


بر اساس منافع فرد و كروه و بر روابط» مبتنى است و نه بر اساس مصالح نظام و ضوابط» در حالى كه همه افراد در معرض خطا 
و اشتباه و قابل انتقادند» يس جه طور هر جه را اشخاص وابسته به يكك جريان بكويند و عمل كنند مورد قبول و غير قابل نقد و 


نقض»ء و مورد حمايت طرفداران آن جريان مى باشد؟ اين خود دليل جريانكرايى است. 

؟- يكى از نشانه هاى جريانكرايى كيفتّت انتقاد از نظر مخالف است كه بعدا به شرح ابعاد كوناكون آن مى يردازيم. 

ه- يكى ديكر از نشانه هاى جريانكرايى» تأكيد بر حفظ يست ومقام» و اصرار بر حذف طرف مخالف است كه از آن نيز بحث 
خواهيم كرد. 


*- نشانه ديكر آنكه يكك جريان» وجود خودش را باعث شكاف در جامعه نمى داندء اما به مجرد تشكيل جريان ديكرء آن را 


١١6: ص‎ 


1- اكر جريان؛ بمعنى حزب باشد خود جاى بحث دارد, و ما انشاءالله در يكى از سرمقاله هاى آينده راجع به «حزب از نظر 
قرآن و اسلام» واين كه اصولا در محيط اسلامى» تعدّد احزاب» و دسته بنديهاى مختلفء روا است يا ناروا و اككر هست» يس 


حدود و شرائط آن جيست؟ به تفصيل 
سخن خواهيم كفت. 
انتقاد سالم و ناسالم 


امام اصل انتقاد سالم و سازنده را يذيرفته است كه بايد باشدء همه عقلا و سياستمداران جهان هم آن را يذيرفته اند» در 
روايات آمده دوست انسان كسى است كه عيب او را بككويد(1)» انتقاد خود, از فروع و راههاى عملى شورا است,. و مى دانيم 
كه شورا در اسلام و در قانون اساسى ما نيز يكك اصل استء و تا انتقاد نباشد شورا به معنى واقعى محقق نمى شود, در اين 
مطلب بحثى نيست. اما اين را هم بايد بيذيريم كه همه انتقادها سالم و يا سازنده نيست. 


انتقاد سالم از دل ياكك و قلب سليم, و انتقاد ناسالم از دل بيمار و مريض (فى قُلوبِهمْ مَرَض) سر مى زند. 


انتقاد سالم و سازنده آن است كه به انكيزه تشخيص مصلحت جامعه و به داعى خيرخواهى و رفع اشتباه طرفء و در راستاى 
النّص يح لِأَئِمَهِ الْمُسْلِمِينَ» صورت كيرد. اما انتقاد ناسالم» جيز ديكرى است و هدفهاى ديكرى را دنبال مى كند. حالء ما انتقاد 
سالم و ناسالم رااز كجا بايد تشخيص دهيم؟ آيا راهى براى آن هست يا خير؟ آيا از نحوه انتقاد» و لحن سخن انتقاد كننده؛ و 


تناقضها و تضادهاى موجود در آنء مى توان سالم و ناسالم را تشخيص داد؟ بلى مى توان و اينكك توضيح: 


اداشعيض دو التقانة دوتع و يدوي باة فر دو كار خلا كردة اند كلا دن امكاراكم إن اصول قانوق و اعلاق خط اذ 
تبليغات ناروا عليه رقيب خود كرده اند كه قاعدةٌ انتقادكننده اكر واقعا سلامت انتخابات» و مصلحت نظام را در نظر داشته 
باشد بايد از هر دو انتقاد كند نه از يكى. حالء اكر بجاى اين كار فقط انككشت روى كارهاى نارواى طرف مخالف بككذارد» و 


از جريان مربوط 
به خودش دم نزند» اين دليل است كه او در انتقاد خود مخلص و بى نظر نمى باشد و تنها إيكطرف 


ذيواز وا كاه كل هى كندة و يجاق اين كة اول» عيب خوة را ببيند بعد غيب ديكران واء ويا ليكق سوؤن به ود يزقد يكف 
جوالدوز به ديكرى)»: همه جوالدوزهاء واكر نه» همه تيرها و شمشيرها را به ديكرى حواله مى دهد و بر جان وفرق وى فرود 
مى آورد. از اين قبيل تبعيضها در انتقادات روزنامه ها و سخنرانيهاى سياسى» كم نيست,ء و انسان نمى داند جطور بايد آنها را 


توجيه كند؟ 
-١‏ انتقاد بدون تقدير: از قديم كفته اند: «عيب آن جمله بككفتى هنرش نيز بكو اكر انتقاد صرفا 


١1١6: ص‎ 


-١‏ قال الصادق عليه السلام: أحتٌ 
:. م: د إغوات العامة أ 

نى إِلَىَ مَنْ أهدّى إِلَىّ 

إِلَيَ عيوبى» تحف العة 


به منظور رفع نقصها و خطاها استء يس خوبيهاى طرف هم بايد به نظر آيد و مورد تقدير و سياس قرار كيرد. حال؛ اكر كسى 
تنها به ذكر عيب ديككران اكتفا كند و از خوبيهاى آنان دم نزندء بايد كفت او تنها داراى حسٌ عيب جويى و جشم عيب بين 
است و با يكك جشم به ديكران نكاه مى كند نه با دو جشم: مثلاً كارهاى دولت و حكومت جمهورى اسلامى را مورد انتقاد 
قرار مى دهدء اما هيج كاه از كارهاى خوب و سازنده ى وى نام نمى برد نقصها و كمبودها را به رخ وى مى كشد اما خدمتها 
و كارهاى سازنده ى او را كتمان مى كند؛ انككشت روى كرانى» تورّم» جند قيمتى اجناسء سوءاستفاده هاء 


مى كذراد - و حق هم هست - اما از كارهايى نظير راههاى شوسه جديدالاحداث فراوان» و لوله كشى 
بيش از انقلاب» صورت كرفته ابدا دم نمى زند!! 


از كمبود فضاى آموزشى در شهرها و دهات انتقاد مى كند كه انتقاد بجائى استء اما از ارقام و آمارى كه مسؤولان مى دهند 


مبنى براين كه در اين جند سال اخيرء با وجود همه كرفتاريهاى كوناكون, 
فضاى آموزشى در سطح كشور دو برابر شده. كه آن نيز حق استء ابدا نام نمى برد!! 


از كم و كاستيها داد مى كشد. ولى جشمش هزينه هاى سنكين جنكك؛ محاصره اقتصادىء تنرّل بهاى نفت» خوددارى دولت از 
كرفتن وامهاى كلان» كه يشت دشمن ما را در جنكك و يشت همه كشورهاى اطراف ماء و بلكه جهان سوم را خم كرده است 
وما بحمدالله از آن بار سنكين فارغ هستيم ابدا حرف نمى زند!!(1) 


دلار روزنامه ها نوشتند: هر نوزاد كه در تركيه به دنيا مى آيد 4هزار دلار بدهى دارد!! الجزاير ٠ميليارد‏ بدهكار است و سالى 
هميليارد دلامر يعنى تقريبا يس از تنزل بهاى نفت تمام عايدات نفتى خودش را بايد بهره وام بدهد... عراق دشمن ماء به جز 


كشورهاى عرب به قول او «اميرياليست» كه ميلياردها دلار كمكك بلاعوض به او داده اند» و جند سال ميليونها بشكه نفت خود 
رابه حساب عراق فروخته اند» علاوه بر اين» شصت هفتاد ميليارد دلار يا بيشتر بدهى دارد. در حالى كه ما يكك دينار بدهى به 


جريانكرايى» تنها در انتقاد بى تقدير» از دولت و مسؤولان نمى باشدء از ديكران هم هست: سال جارى(1) در مشهد مقدسء از 
طرف بنياد يزوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى كنككره اقتصاد اسلامى با هزار زحمت و خون دلء و با موفقيت جشمكير و 
مؤاناق قراوان (كه استادان شركت كتندة 


آن رابا بزركترين كنككره هاى اقتصاد اسلامى جهان مقايسه كرده و بر آنها ترجيح مى دهند) بركزار كرديدء اين كنكره مورد 
انتقاد قرار مى كيرد حتى از طرف كسانى كه هيج اطلاعى از كمّ و كيف آن ندارند» آن هم انتقادات واهى و دور از حقيقت! 


١1١2: ص‎ 


-١‏ البته وامهاى صنعتى كه در سالهاى هفتادويكك به بعد مطرح شده لابد از اين امر مستثنى و قابل توجيه است. 
المقضود ضال ١207‏ است: 


"- فرصت طلبى براى انتقاد: انتقاد سالم» طبعا حدّى دارد و نامحدود و همه وقت ودر هر يبش آمدى نمى تواند باشد. و اين 
كه به نظر مى رسد كه يكك جريان» هشيار و بيدار ايستاده واز هر فرصتى براى كوبيدن طرف و انتقاد از وى استفاده يكند» اين 


خود انسان را در اخلاص و حسن نت طرف انتقاد كننده به شكك مى اندازد؛ اكر نكوييم كاهى به مرز يقين هم مى رسد. 


از باب نمونه؛ در كشاكش انقلاب و تحولات سياسى ممكن است كسى از مسؤولان بالا مورد هشدار و يا انتقاد و تويبخ امام 
بزركوار قرار كيرد» كه به كفته خود امام از باب تذكر يدرانه نسبت به فرزندان خود او استء نظير آنجه در مورد اختلاف نظر 


بين شوراى نكّهبان ومجلس شوراى اسلامى 


بيش آمدء كه حقيقةٌ جز رهنمايى و ايفاى نقش رهبرى از طرف حضرت امام جيز ديكرى نبود» ولى ما ديديم به مجرد اظهار 
در انتظار انتقاد ايستاده بودند و فورا وارد فعاليت شدند. اى كاش دايره انتقاد را به همان مسأله مورد نظر محدود مى كردند و 


دامنه آن را به اصل شخصيت آن شورا و عملكرد آن كسترش نمى دادند!! 


آرى» كسترش انتقادات و ناديده كرفتن نقاط مثبت فراوان آن شوراء امام را زود متوجه خطر كرد و جلو كفتار و تبليغات 
مخالف را كرفت و آن را جبران و ترميم فرمود. بطورى كه آنان كه درانتقاد» داد سخن داده بودند با نهايت شرمندكى از ادامه 
راه خوددست برداشتندء اما مسلّما باز هم در انتظار ايستاده اند تا فرصت ديكرى به دستشان بيفتد و شوراى نككهبان را متهم به 
(كارشكنى) در كار مجلس شورا بكنند جنان كه كردند. 


عين اين ماجراء در همان وقت راجع به رياست جمهور و اند كى بعد البته خيلى مؤدب تر در مورد استعفاى دولت وردٌ و 
بدلهاى فيمابين» تكرار شد. 


نظر دارد و اهل خط و خطوط نيستء بيرسيد: حق با كيست؟ مى كويد: 


مسلما مسؤولان» در مسائل و حوادث مملكتى حق اظهار نظر و تصميم كيرى دارند, امام هم به عنوان روح طينده انقلاب و به 
حكم و مقتضاى مقام رهبرى و ولايت فقيهء حق دارد هشدار دهد و حتى 


احيانا از كسى كله كند» مردم هم بايد در همين حد و نه بيشتر» آن سخن را بشنوند» واز آن عبرت بككيرند» نه» حتى آن قبيل 
سخنان را دليل علاقه امام به فرد يا افراد مورد خطاب بدانندء اما از اين حد تجاوز ننمايند» وله و عليه جريان و يا كروه و فرد يا 
افراد مورد بحثء ميدان دارى نكنند. و جهره هاى برجسته انقلاب كه عمرى را در اين راه سر كرده اند به اين بهانه كه امام 
حرفى زده خدشه دار و بى حيثيت نكنند» بر سخن امام» صدها حاشيه و شرح و تفسير از ييش خود نزنند بلكه آن را بر معنى 
خودش حمل كنند لاغير. 


١717: ص‎ 


بداند كه امام مصلحت انديشى و راهنمايى مى كندء نظرش به تخريب ويا حذف كسى يا جريانى نيست. من از منشور 
برادرى اين را مى فهمم. آيا اكر يدرى نسبت به يكى از فرزندانش عتاب كند و يا يند تلخى به او بدهدء ساير فرزندان حق 
دارند او رااز فرزندى يدر نفى و از خانواده خود طرد كنند؟ فرصت را مغتنم شمارند و رقابتها و حسدهاى معمولٍ خانوادكى 


را برملا سازند و فاش كنند» وراه تجديد شخصيت و ترميم حيثيت آن برادر را بكلى سدّ نمايند؟ 
آيا همين است معنى انتقاد سالم و سازنده روح سالم و قلب سليم؟ 


*- انتقاد توأم با تحريف حقايق: يكى از نشانه هاى انتقاد ناسالم آن است كه فرد منتقدء حقايق را تحريف و سخن يا عمل 


ديكرى را وارونه جلوه دهد يا حرف او را تقطيع و تكه ياره كند و آنككاه به انتقاد از او ببردازد. 


اين جانب با وقتٍِ كمى كه براى مطالعه جرايد و مقالات انتقادى» صرف مى كنم مى توانم نمونه هاى بسيارى از اين نوع انتقاد 


راذكر كنمء ولى ممكن است حمل بر جريانكرايى و خط بازى 


شودء لهذا تنها به ذكر يكك نمونه كه مربوط به سخن امام بزركوار مى شود اكتفا مى كنم. حضرت امام در بيانيه يذيرش 
قطعنامه 2948 با اينكه تصريح فرمودند: مصالح مملكتى اجازه نمى دهد علل و موجبات آن را فاش كنند و بعدا در وقت مناسب 
علنى خواهد شدء و علاوه براين» آن را بسيار تلخ و به منزله نوشيدن كاسه زهر معرفى كردندء كه به لحاظ رعايت مصالح 


كشور و انقللاب» به آن تن داده اندك. 


حوادث يس از آن هم كمابيش مبيين آن علل و اسباب بود كه حق با امام بوده و جاره اى از آن نبوده است مع الوصف برخى؛ 
سخن امام را حمل بر تحميل و اجبار كردند و براى امام دلسوزى مى كنند كه برخى بر او فشار آورده اند واو را مجبور 
كردندء وازاين راه سوءظنٌ مردم را به سلطه مسؤولا-ن و ناتوانى امام» مى خواهند برانكيزند. البته اين نيرنكك شيطانى و 
تحريف حقيقت» نخست در راديوهاى استعمارى عنوان شد ولى مى بينيم در برخى از سخترانيهاى داخل كشور هم عنوان مى 


شود و يكك جنين دروغ شاخدار و اتهام رسوا را مرتكب مى شوند. 

مسلما اين نوع انتقاد» سالم نيست» واز دلهاى مريض و زبانهايى كه به تبليغات برون مرزى بيش از كفته خود امام» دل بسته 
الل ون ل ند 

اين يكك نمونه را به عنوان مثال و به حكم وظيفه دفاع از امام كفتم والآ از اين نمونه ها فراوان است. 

وذ قافا قا حده واقة مطل يعد نيك اتاد ينا ةواسق كه مفو قار يشل و عقي قر زف لدان قفصي اسن 


اانا فوا عر عن و اسل سوتق 1 اناف نقد فوا بوه مقوريت 1 لقان مام لوا ادر از 
مصلحت سنجى سرزندء» بلكه صرفا به منظور افشا كردن نقطه ضعف طرف مقابل مطرح مى شود و مفيد كه نيست بماند» ضرر 


هم دارد. 


جرا همه دييلمه ها نمى توانند به دانشككاه راه يابند؟ 


١1/8: ص‎ 


جرا ما به سهميه بندى أيكك يايبند هستيم؟ بايد مانند سيل» نفت را به بازارهاى جهان سرازير كنيم و دلار به كف آوريم. 
جر جلر ولالاة فر ككدى باكدهاق مق مزاة مقن راخرى كرقنة 
جروا كناب كران اشت؟ تهرا كاعد كمبات اسيث؟ 


است اين انتقادات مفيد و قابل عمل باشد. 


اكز يه سبةن عندان كوقن دس » سدس رجاه النقادشاة غير عمل وى افاندة اكه خال اكر تكد عية باشل أوّل عى 


انديشد بعد انتقاد مى كند» فكرش بر سحنش مقدّم است نه برعكس» 


على عليه السلام فرمود: «لِسانٌ العَاقل وراء قَلْبِهِ وَ كَلَبُ الجَاهل وَراءَ لسانه)(1) حرفى كه عملى نيست جرا كفته شود؟ بلى مكر 
اين كه كوينده بخواهد بازار را آشفته و آب را كل آلود كند و ماهى بككيرد» عقب بهانه بككُردد كه رقيب را بكوبد وو از ميدان 
به در كلك... 


يكى از همين منندان: نوشته بود جرا جنكك را يايان نمى دهيد» داخل يرانتز (البته عراق بايد غرامت بدهد)!! آيا آن آدم نمى 
فهمد كمه تمام دعواها سر همين مطلب داخل برانتز است؟ و حالا كه جنكك متوقف شده و طرفين قطعنامه را يذيرفته اندء اين 


عراق است كه حتى يكك قدم يبش نيامده و هنوز بند اول قطعنامه را كاملا اجرا نكرده است جه برسد به يرداخت غرامت. 


#- انتقاد كور: مقصود آن است كه انتقاد بكنند اما راه جاره ارائه ندهند. كليه كسانى كه روى كشاورزى تأكيد دارند و رشد 
كشاورزى آمريكا و كانادا را مثلا به رخ ما مى كشندء در حالى كه مى دانند كشاورزى مانند كارخانه هاى مهم در آنجا غالبا 
فودست نالكان كلكن اشتهواية امر در سياسة و حكوفث انان اثر.مى كذاوة و همان سرمايه دازان يور كه سكين كه 
مقدرات كشور را تعيين مى كنند. اكر ما هم همان راه را برويم كه بايد فاتحه انقلاب را بخوانيم» مملكت را به دست يكك عده 


سرمايه دار 


بدهيم» آنها هم كه خط خود را با خط سرمايه داران بين المللى و از جمله شيطان بزركك متصل مى كنند و خواهى نخواهى دو 
مرتبه كشور به جنكال آمريكا مى افتدء يس اصلاً جرا انقلاب كرديد؟ 


به عكسء عده ديكر طرفدار تقسيم اراضى كشاورزى هستند بدون اين كه ياسخ اين سؤال را بدهند كه تجربه نشان داده خرده 
مالكى و زمينهاى كوجك از رشد كشاورزى مى كاهد. 


هيج يكك از اين دو دسته از نقادان و نظريه يردازان» طرحى ارائه نمى دهند كه فاقد اين دو نقص باشد نه كشور را به سوى 
سرمايه دارى سوق دهد و نه زمينه كمونيستى را فراهم كند همان نظامى كه به اعتراف خودشان در كشاورزى شكست خورده 
اند52ى)!! 
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4 نهج البلاغه كلمات قصار شماره‎ -١ 


"- اين مقاله بيش از فروياشى شوروى نوشته شده. و حالا سستى اصل آن نظام در ابعاد كوناكون روشن كرديد نه تنها در بُعد 
كشاورزى. 


محدود استء اكثريت مردم معلومات دانشكاهى دارند» و از رشد 


فكرى برخوردارند» شرايط آب و هوا هم مساعد است. ما با اين رشد سريع جمعيتء و آن اكثريت 


بى سواد و رشدنيافته و اين زمينهاى بى آبء جطور مى توانيم يابياى مردم سوئد يبش برويم و يكك شبه از رشد اقتصادى آنجا 
برخوردار شويم؟ بلى» اكر ما درست عمل كنيم و با برنامه ريزى صحيح و همه جانبه بيش رويمء شايد نيم قرن ديكر به سوئد 
برسيم و شايد هم در بعضى جهات هيج وقت» 


زيرا آب و هوا و وضع اقليمى را نمى توان عوض كرد!! 
بازهم مى توان درباره انتقادسالم و ناسالم و سازنده وبى فايده بحث كردءعجالة همين قدر بس نات 
ياست عق :د ركران 


يكى از نشانه هاى جريانكرايى و عدم تعهّد به اصول انقلاب» تلاش و كوشش براى حذف عناصر انقلابى از صحنه ى سياست 
است. حالء از كجا مى توان بى برد جه كسى درصدد حذف ديكران است؟ ظاهرا خيلى زود و آسان مى توان به اين امر 
دست يافت: دولتى تازه روى كار آمده تمام مسؤولان رده ى اول را از يكك كنار عقب مى زند و كسان ديككر را به كار مى 
كمارد. اين عمل نسبت به دوران بعد و قبل از انقلاب» قابل توجيه است؛ يعنى اين بجا است كه يس از انقلاب» همه مسؤولان 
رده بالا كه كارهاى كليدى را در دست دارند از كار بر كنار كنند» براى يكك نظام انقلابى جاره اى جز اين نيست. زيرا بطور 
حتم افراد سابق» مورد اطمينان نظام قبلى و همكار و هميار او بوده اندء يس آنان» در همان خط سابق مغاير خط انقلاب هنوز 


باقى هستند و جون خط كلى عوض 
شده بايد دولتمردان سابق هم عوض شوند و كار را به نيروهاى متعهد و انقلابى و مطمئن واكذراند. 
اين يكك امر طبيعى است. 


بكذريم از افراد استثنايى و نادر كه ممكن است بطور ينهان قبلا باعناصر انقلا-بى همداستان بوده و در كارهاى فاسدو 


لاقوقق »تسن اواكو قاع بعري فى :داه ال أن قينا :]قز اعمر ا ها احناة عنامر اقلا وشا وراك اناس نيط ناسنا يز 
معرفى كنند» به لحاظ اينكه در كشاكش مبارزات خود. با آنان در تماس و احيانا مورد حمايت و معاضدت آنان بوده اند. 


كما اينكه در بين مسؤولان ديروز مسلّما مردمى سالم و صحيح العمل هم مى توان يافت كه كرجه قبلا هم متصدّى كار مهمى 
بوده اند اما همه بر صجحت عمل آنان كواهى مى دهند و جنين بيداست كه او در هر شرايطى به وظيفه وجدانى خود عمل مى 
كند واجنين عناصرى اضولا كارهايئ رابه عهنده مى كيرند كه بااسياضت» كمتر.ربط داشته باشدء از اين افراد هم بعد از 
انقلاب بخصوص اكر داراى تخصّ ص مورد نياز كشور باشند بايد استفاده كرد. ولى به ديكر متصديان كارهاى كليدى سابق» 


به اين زودى نمى توان در اين قبيل كارها اعتماد كرد. 
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اما يس از انقلاب» طبعا مسؤولان درجه بالاء از ميان افراد انقلابى سابقه دأوير كزيندة فى شوتد» هن ذولي روى كار آيد قاعدة 
بايد از همين افراد استفاده كند و تا هنككامى كه نادرستى و بى لياقتى و كار ضد انقلابى» از آنان سر نزده» موجبى براى تعويض 
و كنار زدن آنان نيست. (بككذريم از خط مخالفى كه در سالهاى اول انقلاب بر مملكت حاكم شد و تا توانستند طرفداران خود 
را بر سر كار كماشتند) اما يس از تغبير وضعء قاعدهٌ با عوض شدن دولت ويا تغيير بِآمتِ يكك وزير» منطقى نيست كه همه 
مسؤولان دولت ويا وزارتخانه عوض شوند. يس اكر مشاهده شود دولت ويا وزارت جديد؛ درصدد عوض كردن و حذف 


عناصرى است كه عمرى در راه انقلاب و امام سركرده اند» اين خود 
دليل آشكار بر ييروى از سياست «حذف و جريانكرايى) اس 


حال؛ اكر اين كار يس از بررسى و مطالعه و مصلحت سنجى و بى بردن به عدم شايستكى افراد سابق» يا عدم رضايت مردم از 
آنان» انجام كيرد باز هم قابل توجيه استء اما اين كه كفته شود: «همه آنان فاقد شايستكى و جانشينان آنان همه از شايستكى 


لازم برخوردار هستند» قابل قبول نيست و باعث سوء ظن و بد كمانى است. 


اين قبيل حذف و تغيير و تبديلهاى دسته جمعىء نمى تواند خالى از غرض و ناشى از روحيه انقلابى محض باشد. بكّذريم از 
اين كه مسؤولان جديد هم تا مدتها قهرا با شخصيتهاى ذى نفوذ 

محلى و اركانهاى انقلابى دركير خواهند بود و جوّ را ناسالم و آلوده خواهند كرد هنوز به كار مشغول نشده اند مشخص مى 
شود كه آنان نيامده اند» تا نقصى را بر طرفء و خللى را جبران» و نارضايتى را زايل كنند» بلكه آمده اند تا نفوذ و سلطه يكك 
جريان را جايكزين جريان ديكر كنند. 

سياست تأليف قلوب 

امام» تأكيد بر ايجاد مودت و تأليف قلوب بين جريانهاى موجود كشور فرمود: «يكى از راههاى تأليف قلوب آن است كه هر 
كدام در سخترانيها و نوشته هاى خود از ديكران به نيكى وعظمت و با لحن برادرى ياد كنند و نخدمات آنان را بر زبان 
آورند» مطلب مربوط به ديككران را در روزنامه خود, تمام و كمال با عكس و تفصيلات بياورند» جنين نباشد كه از آنجه 


فريوط به جريان غخود.اسث در :صضفحه اؤل و باغناوين درشت و عكسهاى يز ركك: و آنحه مريوط به ديكران است؛ در ضفحات 
وسطء با عناوين ريز و كلمات مبهم و عكسهاى كوجك,. درج كنندء اين نوع زرنكّى خيلى زود فاش 


مى شودء و بر كسى بنهان نمى ماند» و حرف آخر اين كه به قول قرآن بل الآءنْسانٌ على نَفْسِهِ بَصدَيِرَةٌ وَ لو أَلَْى مَعَاؤِيرَةُ(1) 


هر كس در بيش خود بهتر مى داند جه مى كندء مردم نيز مى فهمند» خداوند هم كه از 


نات كاه اق رو كان اللدديها عفاي المطا اق 
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اتشووم العامة 12 


؟3- سوره نساء / .١٠١/8‏ 


.٠١‏ رهنمودهاى امام امت در سالى كه كذشت (سال /اثيم11) 
هر جند دستخط امام به رهبر شوروى كه زينت بخش اين شماره مجله مشكوه!١)‏ است ما رااز 


توشسس سرمقالةيى نيال عن كتده ون به عناسيت هميق ثامه» بجا است تكاهى يه محترائ آن و ساير :سكتان و ببامهاق خضرت 
امام در سال /21 در اين شماره يايانى اين سال بيندازيم» تا ازاين راه مسير انقلاب و شرايط كنونى آن را بهتر دريابيم و به 


منويات و آرمانهاى مقدس رهبر انقلاب» نسبت به آينده» بيشتر واقف شويم. 

فهرست بيامها و سخنان امام در سال 81 

تا جايى كه توانستيم» رهنمودهاى امام را در سال 27 اعم از بيام و نامه و سخنان شفاهى بدست 
آورديم» شمار آنها به جهارده رقم مى رسد كه به ترتيب زمانى جنين است: 

-١‏ بيام شفاهى امام به مناسبت حلول سال جديك. 


؟ در لاقل سلخنان امام در مالاقات سران كشور با ايشان» به مناسبت ميلاد مسعود حضرت ولى عصرعجل اللهافريجه وبدق 
آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شوراى اسلامىء مبنى بر اين كه استقرار نظام اسلامى يكك ضرورت است واين كه 


دشمنان مى خواهند مردم از اين امر ضرورى غافل شوند تا كار به دست آمريكا بيفتد. 

در 0794/5/81 ييام امام در سالككرد حج خونين و به مناسبت يذيرش قطعنامه 098 كه به «منشور 
دوم انقلاب» مشهور شد و شامل حسّاسترين مسائل مورد نياز كشور بود. 

ع- در /ا8/#/لىل سخنان امام ووه ودار ونس حجميورو عات خولقىا اشاةة سامت 
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-١‏ متن نامه امام در يايان همين مقاله آمده است. 


مقت ةا 

ه- در 18/8/81 نامه امام به نخست وزير» در مورد استعفاى وى. 

#- در 00/8/81 نامه امام در مورد هنر اسلامى» و اين كه تنها هنرى مورد قبول قرآن است كه 
صيقل دهنده اسلام ناب محمّد صلى الله عليه و آله باشد. 

/- نامه امام در ياسخ آقاى انصارىء در زمينه كرايشهاى موجود بين مسؤولان كشور كه به نام 
«منشور برادرى» شهرت يافت و در سرمقاله شماره 8 به تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار كرفت. 


/-- در 21١1/1/81‏ در مورد بازسازى كشور و تأكيد بر اين كه جمهورى اسلامى» تحت هيج شرايطى از اصول و آرمانهاى 
مقدّس خود دست برندارد و همان كونه كه در جنككء همه در كنار هم بودند» در صلح و سازندكى هم بايد در كنار يكديكر 


باشند. 
49 در "3 يام امام در سالكرد ميش 00-6 كه در آن افدة بود: سيوع مدرسه عشق اسَيةة 


ملتى كه در خط اسلام ناب محتّمدى صلى الله عليه و آله و مخالف با استكبار و يول برستى و تحبج ركرايى و تقدّس نهايى 


است؟ بايد همه افرادش سيجى باشند. 


-٠‏ در 2٠١/1١/21‏ نامه امام به آقاى سيد عبدالحميد روحانى راجع به تدوين تاريخ انقلااب اسلامى كه بايد بر دوش 
يابرهنكان مغضوب قدرتها و ابرقدرتها باشد و جهره كسى از رجال نامى و روحانى خدمتككذار كذشته در آن» خحدشه دار 


نكردد. 
7- نامه امام به كورباجف رهبر شوروى كه كراور آن عينا در آغاز اين شماره آمده است. 


-١‏ در 50/11/21 فتواى كفرستيز و قاطع امام؛ به وجوب اعدام سلمان رشدى نويسنده كتاب «آيات شيطانى» و ناشران آن با 


علم به محتواى كتاب. 

١‏ در /ا207/107/8 ييام مهم امام در باره مسائل مملكتى كه به «منشور سوّم انقلاب» يا «منشور 
روحاتييت» معروف شد و زمينه ساز مسائل مهم آغاز سال 88 در رابطه با قائم مقام رهبرى كرديد. 
سال اوج رهنمودها 


با توجه به كميّت و كيفتّت اين ييامها؛ سال /81 نسبت به سالهاى ييش از آن را مى توان اوج 


رهنمودهاى امام در ضرورى ترين مسايل سياسى و اجتماعى جمهورى اسلامى» و هشدار در مورد 


لغزشهاى قطعى يا احتمالى مسؤولان» در امور داخلى و خارجى كشور دانستء كه در مقايسه با سال قبل از آن» سيار جشمكير 


ما در اينجا نمى خواهيم و فرصت آن را هم نداريم كه در باره همه اين رهنمودها صحبت كنيم» 


بخصوص كه راجع به «منشور برادرى؛»» قبلا به تفصيل بحث كرده ايم بنابراين تنها به تعداى از آنها كه به نظر ما مهمتر است 
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منشور دوم انقلاب در سالكرد حج خونين 

ويذيرش قطعنامه /09 

محتواى اين ييام» به تناسب زمان صدور آن بيشتر راجع به سه مسأله بود: 

اول - بيان روح و هدف حج و لزوم اعلان برائت از دشمنان اسلام در آن و تأكيد بر اين نككته: 

حيجى كه جنبه سياسى و برائت از مش ركان در آن نباشد حج نيست: 

حم رو ىح كدر وام على ياتا تتح وى وتات و قحي قازر اناعد كوو ركد رلا لاضع للزينت 
«اين همان فرياد ملت ماست كه در ايران شاه را و در بيت المقدس غاصبان را به نوميدى كشاند). 

دوم - مبارزه اسلام با كفر هميشككى است. 


«تا شرك و كفر هستء مبارزه هستء تا مبازه هستء ما هستيم؛ اكر بنديند استخوانهايمان را جدا سازند» اككر سرمان را بالاى 
دار برند» اكر زن و فرزندان و هستيمان را جلو ديد كانمان به اسارت و غارت برند» هركز امان نامه كفر و شركك را امضا نمى 
كنيم. انقلاب اسلامى ما تا 


كنون؛ كمينكاه شيطان و دام صبادان را به ملتها نشان داده است. 


حذالله ‏ اترركه القلاب انتلكس ادرات هر عه فاع ارو اساسه روم همه مانا ونان :لد مسقا روه برو كل رمن دوق 


موادت انكر كان مر كك ونا نوقق ريو سر همه مينتكران 
فرو ريزد). 


سوم - انككيزه يذيرش قطعنامه و قبول آتش بس و اين كه اين امر مانند ادامه جنكك. مبنى بر تشخيص مصلحت و عمل به 
تكليف الهى بوده استء در اين باره مى فرمايد: 


«مردم عزيز و شريف ايران من فردفرد شما را جون فرزندان خويش مى دانم و شما مى دانيد كه من به شما عشق مى ورزم و 


شما مى دانيد كه من با شما ييمان بسته بودم كه تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجتكم, امنا 


تصميم امروزء فقط براى تشخيص مصلحت بود. تنها به اميد رحمت و رضاى او؛ از آنجه كفتم 


كذشتمء واكر آبرويى داشته ام با خدا معامله كرده ام اين بيام» قبل از هر مطلب ديكرء كواه آن بود كه امام» همان طور كه 


مرد جنكك استء مرد صلح نيز هست و در هر دو امرء به يكك نسبت جدّى و 
صميمى و قاطع و تابع مصلحت اسلام و مسلمين و خير و صلاح دولت و ملت استء تا هنكامى كه 
به تشخيص ايشان. مصلحت ادامه جنكك بود. با شجاعت تمامء بر آن تأكيد داشت و به ميجرد 


تشخيص مصلحت در قطع جنككء با نهايت شهامتء دندان سر جكر كذاشت (و اين كاسه زهر را نوشيد و آبروى خود را با 
خدا معامله كرد). 


1١7١: ص‎ 


حوادث يس از آنه نشان داد كه تشخيص امام بسيار بجا و مفيد و بلكه لازم بوده است و كرنه ممكن بود صدها هزار بى كناه 
با بمبهاى شيميايى استكبار جهانى كه در اختيار عراق كذارده و نمونه آن را در حلبجه به جشم ديديم, نابود مى شدند و نيز 
دهها فروند كشتى جِنكّى ما غرق» و هواييماهاى مسافربرى ايران سرنكون و هزاران مرد و زن وكودك عشايرى وشهرى 
مناطق مرزى 

بدست منافقان خودفروخته و تا دندان مسلّح, قتل عام مى كرديدند. امام, با يكك اقدام انقلابى بسيار سنجيده و ير بركت» جلو 
آن نابوديها و خسارتها را كرفت و همان كونه كه كاهى در جتككهاء 

عقب نشينى تاكتيكى به مصلحت است و كسى آن را شكست نمى داند» اعلان آتش بس نيز جنين است. 


علاوه براين» يذيرش قطعنامه» ماسكك صُلح خواهى را از جهره فريبنده دشمن زدود واين مُذَّعى 


دروغكو را كه سالها فرياد صلح مى زدء ولى يس از قبول قطعنامه بلافاصله به يورش وحشيانه خود در جبهه جنوب و غرب و 


ييشروى در سرزمينهاى ما ادامه داد» رسوا كرد و براى هميشه حربه 
صلح طلبى را از دست دشمن كرفت و به كفته امام: 
«با اعلان اين تصميمء حربه تبليغات جهانخواران عليه ما كند شده است). 


هر جند آتش بسء نه تنها به كام امام بلكه در ذائقه دلاوران رزمنده ما همء بسيار تلخ و جون زهرى ناخواسته و غير قابل انتظار 


بود اما خير بسيار و بركات فراوان درير داشت. 


حقيقةٌ همان طور كه در آن موقع زبانزد عام و خاص كرديدء يذيرش قطعنامه» از جهاتى شبيه به صلح حُديبئه از طرف رسول 
اكرم صلى الله عليه و آله بود كه با كراهت و نارضايتى جمهور انصار و مهاجرء مواجه شد كه نمى توانستند نتايج كرانبهاى 
آن را درك كنند؛ مع ذالكك خداوند در سوره قتح كه به همين مناسبت نازل كرديد آن را (فتح مُبين) ناميد و رسول اكرم آن 
را ييروزى بزركك وصف ناشدنى (فتج واىٌّ فَتح) دانست. حوادث يس از آنء از جمله فتح خيبر و غلبه بر يهود بدون اين كه 
ناران وهم بيعاناف:مكى انها يسن از اين صلح بتوانند آنها را يارى دهند» سيس عمره القضاء در سال هفتم و روبرويى دو 
كرو ىتما مسلمانان بنا عش ركان مكة و ترعش :و العطافشان تنبت به ملتلدينء آنكاه شح مكه در سال عشت و كرايشن 
مكبان .به الام نمه از بركات ابن اصلت بوة: 


تقدير از شهدا 
امام در اين ييام» به ياوه كويانى كه اشكك تمساح براى شهدا مى ريختند ياسخ كفت و مانند هميشه 


از مقام والاى شهادت و شهدا دفاع فرمود: 


«خوشا به حال آنانى كه با شهادت رفتند. 
خوشا به حال آنهايى كه اين كوهرها را در دامن خود يروراندند. 
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خداونداء اين دفتر و كتاب شهادت را همجنان به روى مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مكن. 
من در برابر عظمت فداكارى اين ملت بزركك احساس شرمسارى مى كنم). 

توصيه بر حفظ انقلاب 

آنكاه امام» جند سفارش مهم راجع به حفظ انقلاب به مردم و جوانان و استادان مى كند: 

«من در ميان شما باشم يا نباشم» به همه شما وصيّت و سفارش مى كنم كه نككذاريد انقلاب, به 


دست نااهلا-ن و نامحرمان بيفتد. نككذاريد بيش كسوتان شهادت و خونء در بيج وخم زندكى روزمره. به فراموشى سيرده 


شوندك. 


مردم ما كه در طول جنكك و مبارزه؛ ابعاد كينه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس كرده اندء بايد خطر تهاجم 


جهان خواران در شيوه ها و شكلهاى مختلف را جدّى تر بدانند. 
من در اينجا به جوانان عزير كشورمان, به اين سرمايه ها و ذخيره هاى عظيم الهى و به اين 


كلهاى معطر و نوشكفته جهان اسلام» سفارش مى كنم كه قدر و قيمت لحظات شيرين زندكى خود را بدانيد و خودتان را 
براى يكك مبارزه علمى و عملى بزرككء تا رسيدن به اهداف عالى 


انقللاب اسلامى آماده كنيك. 


مبادا اساتيد و معلمينى كه به وسيله معاشرتها و مسافرتها به جهان (به اصطلاح متمدّن)؛ جوانان ما را كه تازه از اسارت استعمار 
رهيده اند تحقير و سرزنش نمايند و خداى ناكرده از ييشرفت و استعداد خارجىء بت بتراشند و روحيه ييروى و تقليد و 


كداضفق ادن ضمير تجعواتان توويق تماد 


بيامدهاى نيك و رضايتبخش يذيرش قطعنامه» در سطح جهان و در رسانه هاى دنيا و نيز در داخل ايران» از جمله مقاومت 
مردم و ارتش در حادثه شيرين مرصاد. راهييمايى بى سابقه بيعت با امام» بسيج همكانى و يرشور و حضور همه طبقات از 


سراسر كشورء در جبهه هاء نمونه هاى بارز 
:أن الست 
منشور برادرى 


اين منشورء موضع امام را در برابر كرايشهاى سياسى كوناكون كشور روشن ساخت,. معلوم شد امام كاملا-از وجود اين 
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در عين حال از مزايا و فوايد جنبى آنها با خبر است. و تا جايى كه صلاح بداند از همه حمايت 


مى كند. با بينش عميق خود اين جريانها را ارزيابى و تجزيه و تحليل فرموده استء انتقادهاى بجا و مفيد و خرده كيريهاى بى 
جا و زيانبخش را از هم تفكيكك مى كند؛ در عين حالء از روح انحصارطلبى 


و تخريب يا حذفٍ ديكران بشدّت انتقاد و نكوهش مى نمايد. امامء با اين بيانات» در حقيقت 


جهارجوب سالم و بى ضرر براى فعاليت احزاب و جريانها را در نظام اسلامى» ترسيم فرموده است كه مبادا كسى از محدوده 
آن جهارجوب خارج شود؛ اما وجود اختلاف غير اصولى و فرعىء اعم از سياسى و عقيدتى و فقهى را در داخل آن محدوده؛ 


قابل قبول دانسته و آن را تصويب كرده است» 


فرق فقه سَنْتى و فقه يويا و امتياز فقيه صاحب نظر در مسائل سياسى و مجتهد جامد و متحتجر را بيان مى كندء همان طور كه 


اا عاتن ادس كاسائد. 


روح اين منشورء حفظ تعادل و هماهنكى و برادرى بين عناصر انقلا-بى كشور در راه حفظ انقلاب و تدوام نظام جمهورى 
اسلامى است كه از خط «نه شرقى نه غربى» منحرف نشوند» دستخوش حذف و تخريب ديكران و تقديم مصلحت كروهى بر 
مصلحت عمومى نظام» نككردند» باب اجتهاد به معنى صحيح و باب انتقاد سالم همواره باز بماند» از ييروى هواهاى نفسانى در 
فعل و انفعالات كشورء جل و كيرى بعمل آيد؛ و هيج كس خود را مصون از خطا واشتباه نداند و هركز از اصول اسلام و انقلاب 
عدول نكنند: 


هيج كس نبايد خود را مُطلق و مُبرًا از انتقاد ببيند. 
هر دو جريان بايد تلاش كنند كه ذره اى از سياست نه شرقى و نه غربى جمهورى اسلامى» عدول نشود. 


طبيعت و نظام انقلاب» همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى و فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديكر آزادنه 


عرضه شود. 


موضعكيرها بايد در عين حفظ اصول اسلام» حافظ خشم و كينه انقلابى مردم عليه آمريكاى جهانخوار و شوروى متجاوز باشد: 
«اكر در اين نظام كسى يا كروهى خداى نكرده در فكر حذف يا تخريب ديكران برآيد و مصلحت جناح وخط خود را بر 
مصلحت انقلاب مقدم بدارد» به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است). 


كشور ما در مرحله بازسازى و سازندكىء به تفكر و به وحدت و برادرى نياز داردا. 


نامه امام به رهبر شوروى 


اكر در بيامدهاى ديكّر» روى سخن امام بيشتر محافل سياسى و روحانى و مردم داخل كشور و هدف آنها بيان وظايف درون 


مرزى بود؛ در اين نامه» امام امت» نظر خود را متوجه يكى از بزركترين 
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يايكاههاى استكبار جهانى بُرون مرزى كرده است. 


در اتحاد شوروى كه هنوز هم قبله آمال اكثر ماركسيستهاى جهان و نقطه اميد كشورهاى سوسياليستى استء تحوّلى رخ داد و 
غنصرى روى كار آمد كه تظاهر به تجديد نظر در روش اقتصادى و بافت اجتماعى و سياسى كشور مى كند. 


به مناسبت اين كه ميليونها مسلمان در اتحاد شوروى زندكى مى كنند امام» كه در عين عمل به 
وظايف خود در داخل كشورء همواره به فكر ساير مسلمانان و بلكه همه مستضعفان جهان است و به حقء امام امّت و ييشواى 
اسلام جهان شمول استء فرصت را مغتنم شمرد واين تكليف الهى سنكين 


را هم انجام داد و طى نامه اى مستدل و منطقىء با قدردانى از تسهيلاتى كه آقاى كورباجف براى مناطق مسلمان نشين آن 
كشورء قائل شده و اجازه اذان كفتن در مناره مساجد را يس از هفتاد سال به آنان داده است» روى جند نكته تكيه فرموده 


است: 
اولأء نظام بلشويكى را ورشكسته اعلام كرد و كفت: 


«رهبر جين ضربه اول را به كمونيسم در بُعد اقتصادى وارد آورد و شما ضربه دوم را» واين عجيب است كه رهبر شوروى در 
ياسخ امام؛ اين مطلب را رد نكرد و در برابر آن» موضع دفاعى به خود نككرفتء با اين كه در بُعد عقيدتى, تا حدّى موضع 


كرفت» و اين خود يكك اعتراف ضمنى است كه امام از كورباجف كرفته است. 
ثانياء در بعد عقيدتى؛ امام درد اصلى نظام اتحاد شوروى را انكار خدا و الحاد مى داند نه اقتصاد. 


و صريحا مى كويد: (سران شوروى در اين باره بايد تجديدنظر نمايند و با تكيه بر مسلكك مادى ارزش انسان رابا آن همه 
كمالات بالقوه و بالفعل» كه حاكى از تجرّد نفس و بقاى آن است به مرتبه نازل حيوانيت تنزّل ندهند كه نيازش در آب و نان 
خلاصه شود. مسلك مادّىء. اين بعد نامحدود و بسيار متعالى شخصيّت انسان راء ناديده كرفته است)». 


امام اين مطلب را با دليل و برهان در حدودى كه مجال بوده به روش محققان اسلامى از دو طريق استدلال يُرهانى» و كشف 


و شهود عرفانى بيان كرده است. 


در روش استدلال عقلى» اوج تفكر اسلامى» كيت متعاليه صدرالمتألهين شيرازى» و در 0 و شهود. اوج عرفان اسلامى» 


طريقه محى الدين بن عربى را معرفى و مطالعه آثار اين دو دانشمند را توصيه فرموده است. 


در اينجا بايد به شبهه اى كه برخى از عناصر متحتجر القا كرده اندء ياسخ كفت: شنيدم كه يكى از آنان كفته است: جرا امام» 


بجاى ملاصدرا و مُحى الدين از امام باقر و صادق عليهماالسلام نام نبرده اسثت؟ 


ما در عين اعتراف به اين كه ملاصدرا و مُحى الدين» معصوم از خطا نبوده اند و هيج كاه فلسفه و فكر بشرى مصون از خطا 


نيست» يادآور مى شويم: آن آدم معترضء از اين نكته غافل است كه اساس مكتب ما ركسيسم بر فلسفه خشكك ديالكتيك و 
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كفتكو از بحثهاى فلسفى استء با قرآن و حديث نمى توان سخن كفتء مكر بر اساس فلسفه الهى كه اساس فلسفه هكل و 
ماركس را از هم ياشيده؛ مغز متفكر اين مكتب» شخصى مانند احسانٍ طبرى را به خدا و اسلام معتقد كرده است. 


اشتباه ديكر در اين شبهه آن است كه فلسفه ملاصدرا و عرفان محى الدين را روبروى قرآن و حديث و ضد آن دو قرار داده 


در حالى كه فلسفه و عرفان اسلامى در حقيقت» شرح قرآن و حديث 
است با روش خاص؛ فلاسفه و غرفاء خويش را مفسر و مُبيِن حقايق عقلى و عرفانى اسلامى 


ينان كرقه كةسضن عاك نه تجلمى ندر كناب مراك العنول »ان ان انهره رده عورا مد الى كد ولا يك اهل بيت ادر 
مسلكك عرفانى خود يذيرفته» اين دو نفر خواسته اند در برابر قرآن و حديث صف آرايى و عرض اندام كنند و يا مثللاً منكر 


مقام ولايبت بوده اند؟ 


معمولى» والاتر مى دانند و به آن ع تازه اى بخشيده اند. 


اين طرز تفكر و تحجر كرايى در اصول اعتقادى. عينا شبيه مسلكك اخباريين است كه روش مجتهدين و اصوليين را جيزى در 
قبال و ضدّ مسلكك اهل بيت مى دانند» در حالى كه بزركان مجتهدين از قبيل شيخ طوسىء محقق حلى, علامه» شهيدين» وحيد 
بهبهانى و شيخ مرتضى انصارى از مخلص ترين بيروان اهل بيت بوده اند. 


در عين حال» هيج يكك از اين بزركان خود رامصون از خطا نمى دانسته اند و اساس مسلكك ايشان 


بر تخطئه است نه تصويب. داورى در باره بزركان بايد مبتنى بر نقاط مثبت انديشه ايشان باشد نه منفى كه هيج كس جز سلسله 
معصومين خالى از نقاط منفى نمى باشد و بطور حتم ملاصدرا و محى الدين هم اززاين قانون مستثنى نيستند. البته در يايان اين 
بحث» صريحا مى كويم درصدد دفاع از كليه افكار ملاصدرا و محى الدين نيستم» عرضم آن است كه آن دو نفر در صدد 


ضديّت با اسلام 
نبوده اند بلكه روش ايشان اوج تفكر فلسفى و عرفانى اسلام است كه محصول تلاش قرنها متفكران 
اسلام است با زيربناى فلسفه و منطق, و نبايد يكسره از آن جشم يوشيد و آن را غير اسلامى دانست. 


بارى؛ رهبر شوروى يس از بررسى نامه امام و يرسشهاى ييايى از فرستاده امام» راجع به نقاط مبهم آنء به ايشان كفته بود ما 
نيز فلسفه اى داريمء ولى نامه امام را مطالعه مى كنيم و ياسخ مى كوييم» بعدا هم فرستاده وى اظهار داشت كه نوشته امام را 


بين اعضاى هيأت رئيسه اتحاد شوروى جهت 


مطالعه و بررسىء» بخش كرده ايم. خيلى جاى خوشوقتى است كه در جوابيه كورباجف. نه تنها در ردٌ فلسفه الهى و اثبات 


فلسفه مادّى» سخنى ديده نمى شودء بلكه از آن تقدير هم شده است: 
«در يبيام شماء مالاحظات عميق راجع به سرنوشت بشريّت وجود داردا نماينده وى نيز به امام كفت: 


«بيام جنابعالى خطاب به دبير كل كميته م ركزى حزب كمونيست اتحاد شوروى. از مفاهيم فراوان 
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سرشار اث ا 


در اين نامه» حتى رهبر شوروى توصيه نكرده است كه امام نيز فلسفه آنان را مطالعه كند و يا اين كه آن فلسفه نيز مانند فلسفه 
اسلام» سرشار از مفاهيم عالى استء بلكه تنها به نقاط مشترك و انقلاب روسيه و ايران در بُعد سياسى و اجتماعى, مبارزه بى 


كير» و انقلاب با امبرياليزم و سرمايه دارى» 
براندازى نظام استبداى سلطنتى و حمايت از محرومان اشاره شده است واين خود؛ يعنى سكوت 


است. در عين حالء امام در ياسخ كورباجن از رد ادٌعاى وجوه اشتراكك هم سكوت نكرد و از اين كه او بحث را از جنبه 
عقيدتى و توحيدى به ميدان سياست و اجتماع و اقتصاد كشانيده» صريحا انتقاد كرد و به سفير شوروى فرمود: 


«از قول من به آقاى كورباجف بكوييد: من مى خواستم جلوى شما دريجه اى به دنياى جاويدان باز نمايم». 
واين خود يك ردٌ ضمنى بر ادعاى اشتراكك دو نظام در بُعد اجتماعى و سياسى بشمار مى رود. 


زيرا نظام حاكم بر شوروى عمدةً يكك رزيم اقتصادى است,ء در حالى كه انقلاب اسلامى» روحا يكك انقلاب عقيدتى و الهى 


اسث. 
فتواى اعدام سلمان رُشدى 


فتوائ يراوازة وغالمكير وجيرثت برانكيز امام به مناسبت التشان كنات كفر مين :اناك شعطائئ) توشعه سلمان وشدى لمان 
زاده هندى الاصل تبعه انكليس» و عضو شوراى فرهنكى سلطنتى آن 

كقورة يكن دكن الرهعودهاق بسيار مهم امام» در سال كذشته بود» كه موجى از حمدّت اسلامى را در ميان مسلمانان 
جهانة يراتكهت, م فوا جين است: 

إِنَا لله و إِنَا اليه راجعون 

به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى رسانم؛ مؤلّف كتاب «آيات شيطانى» كه عليه اسلام و بيامبر و قرآن تنظيم و جاب و 
منتشر شده استء همجنين ناشرين مطلع از محتواى آنء محكوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غيور مى خواهم تا در هر نقطه 


كه آنان را يافتند سريعا آنها را اعدام نمايند تا ديكر كسى جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد وهر كس در اين راه 
كمعد شرى كتين اسة أثقاءالله: 


ضمنا اكر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت اعدام آن راندارد او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى عملش 


برسك. 
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اين فتواى جند سطرىء جنان انفجارى در سطح جهان ايجاد كرد كه شايد تاكنون هيج فتواى ديكرى از هيج عالم مسلمان. 
برخى از كشورهاى مسلمان 


همجوار» جنين موج سهمكينى را برانكيخت كه دامنه آن» دربار ناصرالدين شاه را هم فرا كرفت. 


القاقا ذو موود عردو قتواء الكلسي» انق ور استعدارة قن داقع نكن موذوكاره از فواسيل خوردة وان اعبار شنداه اسكؤانا 
اين تفاوت» كه فتواى تحريم تنباكو تنها از طرف يكك مرجع تقليد كه ابدا سمت رهبرى سياسى نداشت صادر كرديد؛ در 
حالى كه فتواى قتل سلمان رشدىء از طرف كسى صادر شد كه علانوه بر مقام مرجعيت مذهبى؛ رهبر سياسى يكى از 
عظيمترين انقلابهاى عصر حاضر 


و بنيان كذار نظام جمهورى اسلامى در ايران است. 


فرق ديكّر ميان اين دو فتوا آن است كه فتواى قتل سلمان رُشدى در محتواى خود صرفا مذهبى بود و در آغاز ابدا جنبه سياسى 
و اقتصادى نداشت و تنها جهت دفاع از حريم قرآن و رسول اكرم و مقابله با هتكك حرمت اسلام» صدور يافت» در صورتى كه 
تحريم تنباكو رأسا يكك فتواى سياسى و اقتصادى بود و بُعد مذهبى آنء تحت الشعاع آن دو بُعد ديكر قرار داشته است. 


بلى» فتواى امام» در متن خود صرفا مذهبى و دفاع از قرآن و بيغمبر بود و حتى تصوّر نمى شد 

بُعد سياسى و اقتصادى بيدا كند» ولى عكس العمل انكلستان و به دنبال او كشورهاى عضو بازار 
مشتركء كه بظاهر يكك اتحاديه صرفا اقتصادى استء ابعاد ديكرى به اين فتوا داد كه حتى مى توان 
كفت در سياست جهانى اثر كذاشت. 


واكنش كشورهاى مختلفء از آمريكا و كشورهاى بلوكك غرب كرفته تا شوروى و بلوكك شرق و نيز عكس العمل و عملكرد 


سران كشورهاى اسلامىء در برابر اين فتواء در حقيقت موضع آن كشورها 
را در برابر اسلام عموما و جمهورى اسلامى ايران خصوصاء مشخص كرد. 
از موضعكيرى بازار مشتركك در برابر ايران» سرانجام دُّم خروس نمودار شد و كاشف بعمل آمد كه 
اين اتحاديّه؛ بيش از اين كه اقتصادى باشد سياسى است آن هم سياست ضد اسلامى. بازار مشتركك» 


ثابت كرد كه اسلام انقلا-بى» براى او خطر دارد» كسترش جنين اسلامى» حتى در وضع اقتصادى اين بازار تأثير مى كذارد. 


جداشدنى نيستند» بلكه هم اكنون نيز مذهبء و لامذهبى در سياست و اقتصاد جهان نقش عمده را ايفا مى كند. 


از طرف ديكرء انككليسء اين بير فرتوت سياستء بر خلاف انتظار اين بار هم قافيه را باخت و 


جهره زير نقاب هم ييمانان خود را آشكار كرد. با عجله و سراسيمه بازار مشتركك را كه به ظاهر بُعد سياسى و به طريق اولى 


بُعد مذهبى هم ندارد با خود به ميدان كشيد و معلوم شد داستان سلمان 
رُشدى و كتاب «آيات شيطانى» ريشه دار استء نه تنها ريشه اقتصادى كه ريشه سياسى هم دارد. 
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معلوم شد كه انتشار اين كتاب شيطانى» يكك امر تصادفى نبوده استء بلكه طرحى است از ييش ساخته جهت كوبيدن اسلام 
خود جلب كرده است و حالا مسلمانان قرنها خفته را دوباره بيدار كرده وخواهد كرد. 


اسلامى كه امام بزركوار بارها فرموده است «جهانخواران از اسلام مى ترسند» اسلامى كه همجون رقيبى نيرومند» ناكهان در 
صحنه جهانى» در قبال دو بلوك ديكر عرض وجود كرده است و تقسيم بندى جهان را به جناح جب و راست سرمايه دارى و 


كمونيستى برهم زده اسث. 

و اينك, در قبال آن دو نظام مادّى و غير الهى» در جهان اسلام عموما و در كشورهاى غير اسلامى 
بطور غير رسمى» سخن از بلوكك سوّمى به نام اسلام با ايده ثولوزى الهى و زيربناى توحيدى 
مطرح است. 


بارى» اين فتواء در جهان اسلام با آن جنان استقبالى روبرو شد كه ابدا قابل بيش بينى نبود» ناكهان امام خمينى را دوباره در 
سطح جهان مطرح كرد واو رااز رهبرى جمهورى اسلامى ايران به رهبر كل جهان اسلام» تبديل كرد؛ بطورى كه مسلمانان 
اعم از مخالف و مؤالف طوعا ويا كرها يشت سر او قرار كرفتند واكر كسى كوتاه آمد يا نظر مخالف ابراز كرد از طرف 
مسلمانان طرد واز صحنه 

خارج كرديد. 


اين سخن يكى از دانشمندان و رهبران مذهبى هند است كه به من كفت: نامه امام خمينى به رهبر 


شوروى و فتواى سلمان رُشدىء در هند غوغا بيا كرد و جنان انفجارى در بين مسلمانان هند بوجود آوردء كه همه علماى اهل 


سّتء حتّى ابوالحسن ندوى طرفدار سعودى و حامى مسلكك وهّابى در 


هند» كه قبلا صريحا بر ضد امام و جمهورى اسلامى و بطور كلى عليه شيعه مطالبى نشر داده بود در ردٌ سلمان رُشدىء از امام 
خمينى تجليلء و فتواى امام را تأيبد كرد و اكر نكرده بود بكلى موقعيتش در بين مسلمين هندء به خطر مى افتاد و آبرويش مى 
رفت. يكى از استادان ايرانى كه اخيرا از مصر ديدن كرده بودء عينا همين كونه عكس العمل رااز مصر نقل مى كرد. 


وضعء در كشورهاى اسلامى و اقليتهاى مسلمان ارويا و آمريكا وافريقا و آسيا عموما جنين است. مسأله به اين صورت در 
آمده كه مسلمانان و ييروان قرآن و محمد صلى الله عليه و آله همه يشت سر امام 
امت در سطح جهان در يكك طرفء و دشمنان اسلام در طرف ديكر قرار كرفته اند؛ جيزى كه طرّاحان 


اين نقشه شيطانىء ابدا كمانش را نمى بردند. اين جريان» درست مصداق آيه شريقه قرآن است: 


ايرِيدٌ لِِطفوًا ُورَالله بأفُواهم وَاللّهِ متم نوره وَ لَوْ كرة الكافرونَ(1)). 


آزادى بيان ودفاع از حقوق بشر! ابتدا از اين فتوا انتقاد كردند و آن را 
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منافى آزادى بيان دانستند و به دنبال آنها مشتى از نويسند كان و ارباب جرايد و از جمله (متأسفانه) 
برخى از مسلمانان و ايرانيان غربزده و خودباخته كه همواره جشمشان به دهن روشنفكران ارويايى 


است. در كشورهاى مختلف به صحنه وارد شدند و آنجه لا-زمه غربزدكى بود انجام دادند و آنجه را ديكران كفته بودند 


نشخوار كردند. 
در داخل ايران نيز» برخى از عناصر ملى كرا وبى تفاوت و ضد انقلاب و ليبراليست و يا بظاهر 


كند كه بكفته قرآن «هُمْ للكفر يَوْمَئِذِ آَقْرَبُ مِنْهُم للايمان(1)). 


آنان» همان سخنان روشنفكران ارويايى و اسرائيلى را مزه مزه مى كردند, و انسان نمى داند اين 
كونه طرفدارى از دشمنان خدا و تمايل به سكوت,. در برابر اهانت آشكار به ساحت مقدس بيغمبر 


اسلام وقرآن كريمء با ادّعاى مسلمانى و يا طرفدارى از انقلاب» جه طور جمع مى شود! مكر اينكه بر عدم توجه به واقعيتها 
جالب اينجاست كه اين نوع داورى عجولانه در قبال حوادث و تحوّلات مربوط به انقلاب» كه بلا انقطاع و بطور مستمر يكى 


يس از ديكرى انفاق مى افتدء نه تنها ضد انقلاب را به موضعكيرى 


فورىء عليه انقلاب و امام و جمهورى اسلامى و به انتقاد و كاهى به استهزاء وا مى دارد» كه كاهى بسيارى از عناصر انقلابى را 
به قضاوت نادرست و عجولانه تحت تأثير جو فراهم آمده از طرف ضد انقلاب و تبليغات بيكانه و بوقهاى استعمارىء وادار مى 
كند وانسان از زبان اين عناصر 


ضعيف الايمان و مردّد ويا متظاهر به انقلا-بى بودن» همان سخنان را منتها در غالب دلسوزى و خيرخواهى مى شنود. واين 
يكك خطر جدّى براى انقلاب و يكك نوع عقب كرد و بازكشت غير عمدى 


اكر قرار مى شد مسلمانان» در حيات رسول اكرم؛ در قبال هر شكست و يا هر شايعه دروغ از طرف منافقان» در كرماكرم 
مبارزه با كفر و شرككء جنين سستى از خود نشان مى دادند و تحت تأثير جوٌء قرار مى كرفتندء فاتحه اسلام خوانده مى شد. 
اتفاقا در ياره اى از حوادث از قبيل صّلح حُديبِبِهه داستان افك مكريتك احله شكية ع دين مسفيانين از مسلمانان ديده 


شد كه شديدا در قرآن 


محكوم مى كرديد و آنان را به توبه وا ستغفار وادار مى كرد. 


جطور ممكن است كسى بيرو و مقلّد امام باشد و على الاصول عقيده داشته باشد «الرادٌ عَلَتِهِ كالرادٌ عَلَيِنا وَالرادٌ عَلَِنا كالرادٌ عَلَى 
الله و نه تنها در مسائل سياسى كه در يكك جنين امر اسلامى صرفء كه با موجوديت اسلام در برابر كفر ربط داردء با تبليغات 
صهيونيزم جهانى و روشنفكران ملحدٍ اروياء كه حتى از اهانت به حضرت مسيح., ييغمبر خودشان هم باكك ندارند و از شنيدن 


آن» ناراحت نمى شوند» 
همصدا شود و كفته آنان را باز كو نمايد. 
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فتواى امام» علاوه بر اين كه فتواى شرعى مورد اتّفاق همه مسلمين استء يكك حكم قطعى ولي فقيه است كه بر همه مسلمين 
حقق موكهدين درك وامقلدائقان ولعب الاتباغ سبق اين دكتةاى افنت كه غيل هاا أن عفلت"داودد ستخصس يب كفت 
اين مطلب در همه كتب فقهيّه و 


رساله هاى عمليِه نوشته شده كه دشنام دادن به بيغمبر حكمش قتل و باعث ارتداد يكك مسلمان استء ديكر اين كه كفتن 


ندارد؟ 


آيا اين افراد جاهلند يا تجاهل مى كنند؟ آيا وجود اين مسأله در كتابها همين موج عظيم كه اين فتوا در بين مسلمين و در 
سطح جهانى به وجود آورد مى توانست داشته باشد؟ آن هم با لحن قاطع كه شامل نويسنده و ناشران كتاب «آيات شيطانى) 
در سطح جهان بود و حتى مسلمان غيور را تا مرز شهادت جهت اجراى آن فتوى ييش برد. آيا بين فتواى كلى و يكك حكم 
مشخصٌ نسبت به يكك موضوع خاصء فرقى نيست؟ 

خيلى طبيعى است كه استكبار جهانى و وابستكان آنان در كشورهاى اسلامى و بطور كلى جبهه كفر و نفاق در سطح جهان. 
از سلمان رُشدى و افكار شيطانى وى حمايت كنند. انتظار از عناصر 


غريزده و خودباخته و ليبرالهاى بى تفاوت و ضد انقلاءب هم جز دنباله روى از آنان جيزى نيست»ء اما از مسلمانان راستين 
طر فقاو اقلق ساقت عدن انار من راد عداو كوهيهنا راثان تفرش مون دار كد مادا ها اماد زد ووعنيا» أدغاق 


بيرويمان از اسلام انقلابى و دعوى اطاعت از ولايت فقيه را بى اعتبار كنيم و مآلا ادعاى مسلمانى ما هم زير سؤال برود. 
بايد از اين نكته غفلت نكنيم كه ما مسلمانها با تعهد و حفظ صبغه اسلامى» هر كارى مى كنيم 

مورد اعتراض و ريشخند غربيها قرار مى كيريم» يس جرا جشممان را در حسّاسترين مسائل اسلامى 

به دهن و قلم آنان بدوزيم تا ما را تأييد يا انكار كنند؟ 


جاى بسى خوشوقتى است كه كنفرانس اسلامى جدّه هم با امام امت» همصدا شد و ارتدادٍ سلمان رُشدى را كه در حقيقت 
تأييد حكم اعتدام او است. اعلام كرد. كويا آقايان اعضاءء از سران كشورهاى خود و قهرا از قدرتهاى بالاتره جشم زده اند و 
كرنه بايد صريحا همان حكم اعدام مورد اتفاق همه فقهاى اسلامى را تأييد مى كردند» به هر حالء اين امر خود يكك موفقيت 
براى اسلام و جمهورى اسلامى ايران بود كه نقش نماينده محترم ايران حجه الاسلام والمسلمين تسخيرى را در آن نبايداز نظر 


دور داشت و خدمات مخلصانه و بى سروصداى اين شخصيت روحانى را بايد ارج نهاد. 
منشور سوم انقلاب يا منشور روحانيت 


همزمان با يايان دهمين شنا ل انقلاب اسلامى در تاريخ ا ييام مهم امام سيارى از حقايق يشت يرده روحائيئت وحوزه 
هاى علميه ومسائل مملكتى و وضع آينده رهبرى را روشن كرد. اين ييام» زمينه ساز تصميم امام در طليعه سال 20 در مورد 


مسأله رهبرى بود و بسيارى از سرفصلها و 


1١5: ص‎ 


فرازهاى آنء مين علل و اسباب اين تصميم كيرى مهم است كه بمجرّد صدور اين بيام» افراد باريكك بين كه سررشته جريانها 


وتحولات انقلاب را در دست دارند و حوادث را با بصيرت دنبال 
مى كنند» حدس زدند كه هدف اصلى از آن حيست و بعدا جه اتفاقى خواهد افتاد. بنظر اين جانب» 
ساير ييامهاى امام در سال كذشته همين حال و هوا را داشته و همين هدف را دنبال مى كرده است. 


اكر در «منشور برادرى» سخن از كرايشهاى سياسى و اختلاف سليقه مسؤولان و كروهها واحزاب هواخواه انقلاب بود. در اين 
منشورء امام بزركوار» راجع به كرايشها و اختلاف سليقه حوزه ها داد سخن داده استء موضعكيرى مقدس مآبان و ظاهرى 
مسلكان. و متسكران:در قال اند شمتدان وعتلكرايان راك برهلا كرد ات: 


شايد اين اولين بار است كه اين برخوردهاى فكرى و سليقه اى كه وجود آن در داخل حوزه ها در 


ميان طلانب و مدرسّانء امر عادى بود. در سطح عمومى مطرح مى شود و مردم بطور روشن از اين كرايشهاى متضادٌ علمى 


داخل حوزه ها باخبر مى شوند. 
نكته خيلى مهم در اين ييام» رابطه اين دو طرز تفكر از يك طرف با سياست جهانى اسلام» واز 


طرف ديكر با مقام مرجعيت بود كه امام روى آن انككشت كذارد كه متحتجران مقدس مآبء مآلا همان ناشران اسلام آمريكا 
هستند و قولا و عملاً دين را از سياست,ء جدا مى دانند و با ترويج از يكك اسلام بى خطر و بى ضرر و ساكت و سر براه» راه را 


براى استكبار جهانى هموار مى سازند. 
اين قماش از كرايشهاى خطرناككء بيش از انقلاب و يس ا ز آنء كاهى دانسته و كاهى ندانسته به 
سود استعمار عمل كرده و مى كند. ييش از انقلاب» در جهره مقدس مآ بى و انتظار فرج و اجتناب 


شديد از دخالت در سياست به بهانه اين كه دخالت در سياست و تشكيل حكومت,ء وظيفه امام زمان عليه السلام است و فقط 
در عصر ظهور آن حضرت مشروع است. با اين انديشه و عمل منفى» جلو حركتهاى اسلامى را سد مى كرده يا از شتاب آن 
جل وكيرى بعمل مى آوردند. 


اين دسته. يس از انقلابء ناكهان تغيير روش داده رويّه سابق را رها كرده و مهر سكوت بيش از 


انقلاب را شكسته سرايا سياسى شده اند و به همه كارها اعتراض دارند: به قانون اساسى؛ به مقام رهبرى» به دولت» به اقتصاد. 
به سياست خارج و داخلء به جنكك و صلح. به همه جيز. 


آيا آن سكوت و حالت تسليم ييش از انقلاب» و اين فريادهاو حركتهاى موذيانه يس از انقلاب» 


كواه آن نيست كه خط آنانء از آغاز تاكنون يكك خط مشكوكى است به نفع ديكران» منتها اين خطء در هر زمانء به اقتضاى 


وقتء نقش خود را ايفا مى كند. 


متأسفانه اين نوع كرايشء غالبا زير يوشش و نقاب ولايت» خودنمايى مى كندء اما نه ولايت على يسند كه آمريكايسند. آنان 


به نام ولايت» بزركترين ضربه را به ولايت واقعى مى زنند و از سياست [مذهب عليه مذهب] بيروى مى كنند و به قول شاعر: 
و يُكبرون بأنْ قيلت وَ إِنْما 
قتلوا بكك التكبير وَالتَهْليلا 


١506: ص‎ 


آنان» كاربرد ولا-يت را محدود به زمان على و امام زمان مى كنند و ديكر هيج؛ و بااين كارء ميدان سياست و اقتصاد و 
حك مق انير ان تاعقه وكا ظاغوكها و ]برد وها اريس كذارنه كباتن" كداون شك شيا كاعر في .كوت عرد ما انها 
را تأييد و يالااقل تحمّل كردند و عليه او دم نزدند حالا جمهورى اسلامى و ولايت فقيه را تحمل نمى كنند و آن را به باد 
انتقاد مى كيرند. قبلاً محور تبليغ و موعظه وع تنبا ونان الاق تمتطى ردجالا 25 رزو انان طون اعهار | مده 
فقط در هر كوى و برزن و كوجه و بازار بلكه؛ در درون ادارات و دانشكاهها و كردشكاهها به بركت استقرار نظام اسلامى 
برآورده شده؛ ابدا از آن دم نمى زنند. بعكسء. هر جا مى نشينند از اقتصاد, از راديو تلويزيونء از دستكاه قضائى و از همه جيز 
ديكر دولت» انتقاد مى كنند. خاموشان ديروز» سياست بافان امروز و كوشه نشينان ديروزء ميدان داران امروز شده اند. اين 
تضادها را جه طور توجيه كنيم؟ جز اينكه بككوييم اكثرا ساده انديش و خوش نت هستند ولى آلت دست و وسيله اجراى 
مقاصد كسان ديكرء 


يعنى بازيكران و معركه كيران اصلى اين خطء قرار كرفته اند. 


هشدار امام به طلاءب جوان» نسبت به خطر اين طرز تفكرء براى اسلام و انقلا.ب» كه اين هشدارء قطعا براى هواخواهان آن 


خط. خوش آيند نيستء يكى از ضرورى ترين نيازهاى امروز حوزه ها است. 


متأسفانه. همان طور كه از خلال سخنان امام بدست مى آيدء يكك بيوند و ييمان ناميمون بين اين نوع از تحجر فكري جاهلانٍ 


متنشكك, و ضديّت با انديشه فلسفى و بينش عقلى و احيانا بين 


طرفدارى از حكومتهاى طاغوتى و استكبار جهانى و سرمايه دارن داخلى و روحانيت بى درد» به جشم مى خورد و در هر جا 
رد ياى يكى ديده مى شود؛ آن ديكرى هم بككونه اى آنجا حضور دارد. آيا اين هماهنكى تنكاتنككء ميان اين عناصر به ظاهر 


درك شام لان فم و 


بارىء اين يكك برنامه شيطانى از يبيش طرح ريزى شده است كه در بيش از يكك قرنء يياده مى شده و غالبا از معركه؛ بيروز 
بيرون مى آمده است. هر جند در صدساله اخير از روحانيت بيدار و هوشيار» كاه بكاه محكم سيلى مى خورده و احيانا عقب 


نشينى مى كرده و يا ييشرفت آن كند مى شده است. 


تنها در عصر ما با قيام عظيم و ابراهيم وار امام اين بت و بتهاى ديكر» شكسته شد و اين خط سياسى نامرئى» زمام امر را از 
دست داده ولى به حركت مذبوحانه خود ادامه مى دهد و خطر آن هنوز بكلى از ميان نرفته است و اكر آنى غفلت شود ممكن 
است اين طرز تفكر دوباره ميان طالاب جوان كم تجربه و بى مايه» كسترش يابد و در آينده تداوم انقلاب را تهديد كند و 


بخاطر دارم در حدود سى سال ييشء يكك از افراد وابسته و مرتبط با رجال سياسى سطح بالاى آن 


١78: ص‎ 


روزكار مى كفت: كسانى كه در حوزه هاى علميه زمينه مرجعيت و رياست دارند هم اكنون از طرف مقاماتء ارزيابى شده و 
ار 3ك ثانا كاباة تجقد مل مده انك لمانا كسم مانس متي وس كوا ناوه كسمارنا كف لاش ور كنك اربوا 


حال )رامن كفتكه و شكرو] 529 لز اللشض المراكرنة الخوو انز ارده و سيف البى بكرو ته زوين الفباتوا نان 
مقاومت ندارد؛ آنجه را نمى خواستند واقع شد و آن خط خطرناك» شكست 


خوردء اما مسلما نااميد نيست و همجنان تلاش مى كند تا آب رفته را به جوى باز آورد و اين كنج تاراج شده را دوباره به 
جنكك أورد. 


در اينجاء فرصت را مغتنم شمرده مطلبى را كه بارها راجع به آن انديشيده ام ياد آور شوم: 


استعماو دربواه لبد خوة ذر دوه نكست ا توانسته و ثا بتواند از.راه اشاعه ساد و شر فربكراق :و غريرد كن بين سيلمية 
بخصوصض دن تسل :جواق اعساسائى وبين طبقه تحصيل كردة تحدهدطلن:و ترقى خواه كداقهرا زمامنداراق آيقده كشورهائ 


اسلامى خواهند بود. كوتاهى نكرده و نخواهند كرد. 


براى اجراى اين نقشه شوم» عناصرى خودفروخته و لامذهب و تا حدى تجدّدطلب مانند آتاتورك در تركيه» رضاخان در 


اتران» آفان الله حا دن افعاستان ود كران را هر يعافاى دكرنة فدرة رسائدة تا ابن يرام واياده كد و كروتن 


استعمارء به موازات آنء به قشر مذهبى و متديّن كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مى دهند نيز توجه دارد. اين مؤمنان ياكك 
باخته را نمى توان به آسانى به فساد اخلاق و غرب كرايى سوق داد و آنان را شيفته مظاهر يليد تمدّن غرب نمود» يس جه بايد 
كرد؟ و جه طور از خطر اين قشر عظيم با ايمان و فداكار كه با يكث اشاره يشوايان روحانى متعهّد خود, جان بركف قيام كرده 
و توفانى از آتش عليه استعمار بيا مى كنند و به منافع او صدمه مى زنندء بايد در امان ماند؟ 


هيجء از راه خود مذهب و بهره كيرى از احساسات ياكك مذهبى و ييروى از سياست «مذهب عليه مذهب). يس از اين مقدمه 
وارد اصل مطلب مى شويم: 


استعمار در مورد اين قشر مسلمان و مؤمن ترفند ديكرى بكار بسته» هم در بين اهل سنّت و هم در بين شيعه. 


دزاهل ست :صيلكك متععر واظاه ر كرا واضد تفكر و تعف. و متعد سرس حت ظواهر روايات و آبات رامشهون بهوهابيت كه 
اصل آنء مذهب حتبلى با يبرايش ابن تيميه فقيه حنبلى قرن هشتم استء اين مسلكك را ييدا كرده و با نفوذ روحانى محمد بن 
عبدالوهاب و سلطه آل سعود, آن را در عربستان نشر داده است و اينكك آل سعود. با يولهاى سرشار نفتء به ترويج اين 
مسلكك در همه 


كشورهاى اسلامى يرداخته و هم اكنون؛ اكثر مجامع مذهبى اهل سنّتء جه در كشورهاى اسلامى و جه اقليتهاى مسلمان 
كشورهاى ديكر. تحت نفوذ مسلكك وهابيّت» اسير درهم و دينار آل سعود 


1١1/: ص‎ 


هستند. واين رشته سر دراز دارد. 


أسان: مسلكك وان :"از طرفي ريزو از جنة فك و لفن هد كواته تفكرا وا تعقل اضق وآعطق ظاهر 1 يات متشابة وا كه | اضول 
عقلى مباين است مى يذيرد و به همين جهتء با همه مذاهب اسلامى اعم از مذاهب فقهى و كلامى كه نتيجه فكر و انديشه و 
ابتكار و اجتهاد هزاران دانشمند و متفكر مسلمان در طول هزار و جهارصد سال استء از در مخالفت درآ مده وهمه را بدعت 


مى داند؛ نه تنها مذهب شيعه؛ كه مذاهب مختلف اهل سنّت را نيز واين خودء علوم و فرهنكك اسلامى را برباد خواهد داد. 


براين اساس» بسيارى از آداب و رسوم اسلامى از جمله زيارت و توسّل و بناى قبه و باركاه بر قبور بيشوايان دين را بدعت و 
شرك مى داند كه بايد از بين برود» در حوزه قدرت و نفوذ خود اقدام به تخريب بقاع متبركه ائمه و صحابه و بزركان دين» 
كردةاست وين "اسك كه ساين آثاراسلامى _زااتيز اكز دستقن برسة ؤيران كتد خوة ابن ترتنامه حكن عظيت از اثاز 
اسلامى و نام شخصيتهاى مسلمان را از صفحه روزكار محو خواهد كرد. 


از سوى ديكر. وهايبت»؛ معتقد به اطاعت و تسليم مطلق در برابر ولي امر مى باشد كه هم اكنون مصداق آنء شاه فهد استء 
هيج نوع انتقاد از او و از كرايشهاى سياسى او را روا نمى داند» و قهرا قيام عليه او را هم كه اينكك حافظ مناع آمريكا در منطقه 


در يكك كلام؛ مسلكك وهابتت و حكومت آل ستعوة نام تتر فنك استممان و ايكاه اصلى «اسلام آمريكايى» است كه امام 


دائما خطر آن را ككوشزد مى كند. 


اما در بين شيعه؛ با مطالعاتى كه مستشرقين» جاسوسان فرهنكى استعمار در دو قرن اخير كرده اندء به وجود يكك كرايش 
خشكك ظاه ر كراى مخالف فلسفه و كلام وضدٌ هر نوع اظهار رأى و توسّلى به عقلء و متعبدد به روايات اهل بيت را به نام 
«مسلكك اخبارى» كشف كردند. آنان با اين كشف ارزشمند! مطلوب خود را به موازات مسلكك ومهّابى در اهل سنّتء در بين 


طايفه شيعه كه اينكك تعداد آنان بيش از يكك ينجم مسلمين تخمين زده مى شود بيدا كردند. 


انساس.ايق:تفكر ب رن است كه اجتهناة و :العام :عمل :با ابن رضن و:طول كه وو كتان نجؤاهربو دن كتابهائ اضول»:امقال 
رسائل انصارى و كفايه آخوند خراسانى ديده مى شودء بدعت است. حتّى كلمه اجتهاد و مجتهد را هم بدعت (و شُنّى مى 
دانند)» فقيه حق ندارد از ظواهر روايات اهل بيت عليهم السلام تخطى كند؛ إعمال رأى و تمشكك به علم اصولء با آن بحثهاى 
يُر ييج و خم و نامفهوم» همان عمل به قياس ابوحنيفه است و لااقل دست كمى از آن ندارد. بايد آن را كنار كذاشت و مسائل 
توميذا واتاواع و سلقه ع كه لكه اضافه بر ظواهن تزواباتة هر حا كيرا كرود الحفاظ: كبيد: 


اين مسلكك مى كويد: در اصول عقايد كتابهاى كلامى و به طريق اولى كتابهاى فلسفى را بايد بدور ريخت كه محتويات آنها 
باضه فك كر امت فلاقد و ستكلمان دووززار اها مق وتعضيت :د كاوياق كرذه القعدون زوق د كان انرا بل ته كرد 
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اين طرز تفكر در فقه و در اصول اعتقادى با شكل ديكر و خيلى معتدلتر از اين» در بين محدثين شيعه در قرن سوم و جهارم 


وجود داشت كه با هممّت انديشمندانى جون شيخ مُفيد» سيد مرتضى 


علمٌ الهدى. شيخ طوسى و بيروان ايشان, از رواج افتاد و تقريبا نام و نشانى از آنء باقى نماند» تا اين كه در قرن يازدهم هجرى 


همزمان با استقرار قدرت صفويه در ايران» دوباره زنده شد و طرفدارانى 


ييدا كرد و حتى بز ركانى امثال فيض كاشانى در فقه و نه در اصول عقيدتى از آن حمايت كردند كاهى به حد افراط و كاهى 


سيار معتدل و بيرون از طرد و لعن طرق مخالف. در دوره قاجاريه بخصوص 


در دوران فتحعليشاه قاجار نزديكك بود اين خطء نظر او را هم جلب كند و قدرتى به جنكك آورد و حاكم بر حوزه هاى علميه 
شود كه ناكهان» شخصيت علمى مقتدرى به نام وحيد بهبهانى قد علم كرد و كمر همّت را عليه اين فكر خطرناك محكم 
ست ودر عه كوشكهائى وى« شا كردانكن از قبل 


شيخ جعفر كبير كاشف الغطاءء؛ علا.مه بحرالعلوم. ملا مهدى نراقى» ميرزاى قمى و افراد ديكر؛ حوزه هاى علميّه و مرجعيت 


شيعه. از اين خطر واين انحراف» نجات يافت. 


همان طور كه ظهور متفكرانى از قبيل شيخ بهائى» ميرداماد» ملاصدراء ملامحسن فيض كاشانى» لاهيجى در آن عصرء و بيروان 
ايشان كه تا همين اواخرء زنجيره وار ادامه داشتند» بساط فلسفه و انديشه اسلامى را با كرايش نو تشيع» كسترش داد و روح 


تازه اى به تفكر اسلامى بخشيد كه يبش از آن وجود نداشت و عامل مهمى در يبشرفت تشيع كرديد. 


كر جه اخبارى كرى اسما از ميان رفت و جز اقلت معدودى در كوشه و كنار ايران و عراق و حجاز؛ كسى خود را اخبارى 
نمى داند و ازاين نسبتء إبا دارد؛ اما اصل اين كرايشء بكلى از ميان نرفته و كاه بككاه نه به اسم اخبارى كرىء بلكه به نام 
دفاع از ولايت و اخبار اهل بيت» در جهره تقدّسء خودنمايى مى كند. همواره در ميان طلاب و مدرسّرين؛ كسانى با اين شيوه 
از تفكر هستند كه حساسيّت خاصى نسبت به فلسفه و كلام كه بخش عمده آن فلسفه است دارند. كلامى كه آنان از آن دم 
مى زنند» يكك سلسله بحثهاى عقيدتى متّخذ از روايات است و خود آنها هم آن را كلام نمى نامند؛ تفاوت ميان آن بحثهاء با 
كلام شرح تجريدىء خيلى زياد است. ناكفته نماند بسيارى از اين افراد از اخيار و مجاهدان هستند كه در صف مقدم جبهه ها 


حضور داشته اند. 


بارى؛ اين طرز تفكر يراكنده در حوزه ها و ميان طلاب» در جند دهه اخير يكك نوع تشكل يبدا كرده و براى خود مكتبى شده 
امه طرفدازاتزابو مكينوصيلى يقن الاغلتاى زبانن و نتكلمان 


كاه دم از ولايت مى زنلك» كويا ديكران ضد ولايتند. 


به عقيده منء آنان در عقيده خود تا حدود زيادى مُخلص هستندء اما به هر حال؛ به كاروان علم و دانش صدمه مى زنند. اين 


كرايش تاكنون نتوانسته است در برابر فلسفه و كلام اثر قابل توجهى كه جلب نظر متفكران اسلام را بكند» عرضه كند بجز اين 


كه علم و دانش هزار ساله اسلامى رااز آن سطح بالا و اوج خود يايبن مى كشاند و هر نوع فكر نو اسلامى را كه ريشه فلسفى 


وكلامى دارد» رد 
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مى كند؛ در حالى كه خودء جاى آن را هم نمى تواند ير كند. آنان صرفا به برشمردن نقاط ضعفٍ فلسفه و كلام و شطحاتٍ 
متصوّفه اكتفا مى كنند بدون اينكه با منطق علمى بتوانند اساس آن رابى اعتبار كنند. 


فى المثل» فلسفه اسلامى در سه دهه اخير به جنكك فلسفه مادى رفت و اصول مكتب ماترياليسم ديالكتيكك را ويران كرد. اما 


اين مكتبء. در برابر آن فلسفه الحادى جيزى به ميدان نياورد كه در بازار علم و دانشء قابل طرح باشد. 


من خود از همه مسائل فلسفى دفاع نمى كنم و حتى نسبت به برخى از مسائل نظر مخالف دارم ولى اساس اين تفكر را هم روا 
نمى دانم تضعيف كنمء زيرا مى بينم همين تفكرء افرادى مانند ا ستاد مطهرىء, علامه طباطبائى؛ شهيد صدرء از همه بالاتر 
حضرت امام خمينى و شاكردان انبوه او را در دامن خود يرورش داده است. ما اكر تفكر فلسفى را از آنان بكيريم آثار علمى و 
حتى نظر سياسى آنانء اين رنكك و بو را ندارد و نمى تواند در برابر فلسفه هاى غرب و شرق اظهار وجود كند؛ يس جرا با اين 


شدّت و صلابت آن را بكوبيم و طلاب رااز آن فرارى دهيم و از خواندن آن محروم كنيم؟ 


بارى» از همه اين حرفها كه بكذريمء مبارزه با فلسفه و كلام و اجتهادٍ يوياء اكر در كذشته صرفا بُعد علمى داشت. اينكك بُعد 
سياسى بيدا كرده است زيرا انقلاب اسلامى» از ميان علما و دانشمندان متفكر فلسفه دان و عارف و مجتهدان شجاع صاحب 
نظر و روشن فكرء يديد آمد و رشد يافت و با حمايت آنان ادامه دارد واكر خداى نكرده روزى آنان حمايت خود رااز 
انقللاب بردارند يا دست آنان از آن كوتاه كنود | كر يقن ديكر مرد ميدان نيست و به آسانى انقلاب را به باد فنا مى دهد و 
تدريجا همان مساعدت قبلى خود را هم از آن دريغ خواهد كرد. در حقيقت موفقيت كنونى انقلا.ب براى آنان وظيفه ايجاد 


كرد كه آن را يارى دادند ولى بعدا شايد احساس جنين وظيفه اى نكنند و سكوت را بر قيام ترجيح دهند. 


شايد وحيد بهبهانى و شاكردان اوء توجه نداشتند كه كار آنان» بُعذ سياسى هم دارد يا بعدا بيدا خواهد كرد. و آنان با كشودن 
أفق وسيع اجتهاد بروى طلآّب» در حقيقت دارند جلو يكك نوع تحبجر سياسى راهم مى كيرندء اما امروز و حتى ديروزء اين 
حقيقت آقتابى كرديده كه اين نوع تحتجر فكرى در ميان شيعه مآلأْ نظير همان كرايش وهابئت» در اهل سدّت است يعنى 
زيربناى فكرى يكى است و نتيجه اى هم كه استعمار از آن مى كيرد نيز يكى است. او بنبٍ تشع و تسنّن و نام على و عمر 
بست استعما مضق ع انيت كارى كند كهمسلعانان ال مبارؤه و تفكر دشت بزداوتد و ركز مؤاخع :ا وانشوند» بالاقلا دن قبال 
يكديكر صف آرائى وهر كدام يكديكر راتكفير و تفسيق كنند و احيانا به قتال با هم بيردازند» زهر طرف كه بود كشته سود 
استعمار است. 


دوباره تأكيد مى كنم كه ضديّت با فلسفه و كلام در شرايط كنونى» صرفا يكك حركت سياسى عليه انقلاب اسلامى است و 
بيش از همه؛ طلأنب جوانٍ جان بر كف كه حضورشان در نبرد حق عليه باطل جبهه ها را زينت داده و خون ياكشان به اسلام 


آبرو بخشيده استء بايد توجه كنند كه اكر زيربناى 
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فكرى آنان تغيير كند» كرايش سياسى آنان هم دك ركون خواهد شد و بدين وسيله اخلاص» صدق نبت و اطاعت از امام است 


اكر اين حركت ضدّ فلسفه بعد سياسى نداشتء امام با آن صراحت آن را عنوان و از آن درد دل نمى كرد ما نيز تا اين حد بر 
آن يافشارى نمى كرديم» زيرا در كذشته و حال عالمان مبارز و فداكار و با تقوى اما مخالف فلسفه كم نبوده و نيستند. 


كسى نمى كويد كه كو ركورانه از كرايش فلسفى تقليد كنند بلكه آن را به عنوان يكى از علوم اسلامى» از كسى كه فلسفه را 
خوانده و فهميده و نقاط قوّت و ضعف آنرا منصفانه و بدون جبهه كيرى بيان مى كندء بياموزند» آنكاه آن را با روشهاى ديكر 


ستحت.و خوو ويك يه اتعكات يوثلك وفشه 


عِبادِالّذين يَستَمعُونَ القَوْلَ فيتبعونَ َخْسَنَهُ)(1) نه اين كه از آغازء تحت تلقين ضدّ فلسفه باشند» كه هيج علمى را از اين جنين 
نمى توان آموخت. و به طور حتم؛ جنين فلسفه آموختن» شهيد مطهرىء, تحويل جامعه اسلامى نمى دهد كه مرد همه ميدانهاى 
علمى باشد. نتيجه اين كه تقاضا از افراد با تقوى هر جند هم كرايش فلسفى ندارند آن است كه عجالهً از هماهنكى با اين 
حركت مشكوكك خوددارى كنند. 


خلااصه سخنان امام در منشور روحانيت 
اين بيام مهم با اين جمله آغاز شده است: 


«خدمت حضرات روحانيين سراسر كشور و مراجع بزركوار اسلام و مدرسّدين كرام و طلاسب عزيز حوزه هاى علميه و ائمه 


محترم جمعه و جماعات دامت بركاتهم و سلام و درود بر روان شهداء 
خصوصا شهداى عزيز حوزه ها و روحانيت» 
يايكاه روحانيت 


يس مخاطب اصلى در اين بيام» روحاتيت و طلاب هستند. نخست امام بر يايكاه محكم روحاتيت و حوزه ها در طول تاريخ 
اسلام, تأكيد فرموده كه تلاش آنان در حفظ و تأسيس و ترويج علوم اسلامى و اجتهاد آنان» هم سنكك با جهاد فى سبيل الله 
است كما اين كه روحائت» صدها سال است كه تكيه كاه محرومان و مستضعفان, و مدافع حريم اسلام است و در اين راه 


مرارتها ديده است: 


«ترديدى نيست كه حوزه هاى علميّه وعلماى متعجّدء در طول تاريخ اسلام و تشع مهمترين يايكّاه محكم اسلام در برابر 
حملات و انحرافات و كجرويها بوده اند. علماى بزركك اسلام 


در همه عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهى را بدون دخل و تصرّف ترويج نمايند. 
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االو ا 


اكر فقهاى عزيز نبودند» معلوم نبود امروز جه علومى به عنون علوم قرآن و اسلام و اهل بيت عليهم السلام به خورد توده ها 


داده بودنك. 


... كه بحمد الله امروز نتيجه آن زحمات را در آثار و كتب با بركتى همجون كتب اربعه و كتابهاى ديكر متقدّمين و متأخرين» 


از فقه و فلسفه و رياضيات و نجوم واصول و كلام و 
حديث و رجال و تفسير و ادب و عرفان و لغت و تمامى رشته هاى متنوع مشاهده مى كنيم. 


اكر ما نام اين همه زحمت و مرارت را جهاد فى سبيل الله نكذاريم جه بايد بكذاريم؟ تصور نمى كنم براى بررسى عميق همه 
جانبه علوم اسلامى» طريقه اى مناسبتر از شيوه علماى سلف 


بيش از هزار سال تحقيق و تع علماى راستين اسلام» كواه بر ادّعاى ما در راه بارور ساختن نهال مقدّس اسلام است. 


صدها سال است كه روحائيت اسلام» تكيه كاه محرومان بوده است و هميشه مستضعفان از كوثر زلال معرفت فقهاى بزركوار 
سيراب شده اند. از مجاهدت علمى و فرهنكى آنان كه بحق, از جهاتى افضل از دماء شهيدان است كه بككذريم, آنان در هر 
عصرى از عصار براى دفاع از مقدسات دينى و ميهنى خود. مرارتها و تلخيهايى متحمّل شده اند و همراه با تحمل 


اسارتها و تبعيدهاء زندانها و اذيّت و آزارها و زخم زبانهاء شهداى كران قدرى را به ييشكاه 
مقدس حق تقديم نموده اند). 
مقاومت,ء قناعت واحساس مسؤوليت 


امام» روى مقاومت روحانيت در برابر طاغوتها و سرمايه داران و نيز فقر و قناعت روحانيت و احساس مسؤوليت آنان تكيه 
فرموده است: 
«علماى اصيل اسلام؛ هركز زير بار سرمايه داران و يول يرستان و خوانين نرفته اند و همواره اين شرافت را براى خود حفظ 


كرده اند و اين ظلم فاحش است كه كسى بككويد: دست روحاتيت اصيل طرفدار اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله با 
سرمايه داران در يكك كاسه است. خداوند كسانى را كه اين كونه تبليغ كرده و يا جنين فكر مى كنند نمى بخشد. 


روحانيت متعهّدء به خون سرمايه دارانٍ زالو صفتء تشنه است و هر كز با آنان سر آشتى نداشته و نخواهد داشت. 


آنها با زهد و تقوى و رياضتء درس خوانده اند و يس از كسب مقامات علمى و معنوى نيز» به همان شيوه زاهدانه و با فقرو 
تهيدستى وعدم تعلق به تجملات دنياء زندكى كرده اند و هركز زير بار منّت و ذلَت نرفته اند. در ترويج روحاتيت و فقاهت, 


نه زور سرنيزه بوده است 


نه سرمايه يول يرستان و ثروتمندان» بلكه هنر و صداقت و تعهّد خود آنان بوده است كه مردم 
آنان را ب ركزيده اند. 


1١67١ ص:‎ 


به هر حال» خصوصيّات بز ركى جون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم وعدم وابستكى به قدرتها و مهمتر از همه 
احساس مسؤوليت در براير توده ها» روحانيت را زنده و يايدار و محبوب ساخته است و جه عرّتى بالاتر از اين كه روحاتيت,» با 


كمي لكا دي 


اران تمدق بد اشكؤفه بتسعه ادك 
شهداى روحانيت 


امام» همان طور كه سخن خود را با درود به شهداى روحانيت آغاز كرده؛ در سراسر اين بيام از آن شهيدان كرانقدر ياد مى 
كند: 


«(درود بر حاملان امانت وحى و رسالتء ياسداران شهيدى كه اركان عظمت و افتخار انقلاب اسلامى را بر دوش تعهّد سرخ و 
خونين حمل نموده اند؛ سلام بر حماسه سازان هميشه جاويد روحائيت كه رساله علميه و عمليه خود را به دم شهادت و مركب 


انقفو فور دار ووات عورهةو روماتك كردن سدكابة ترف ركه لما دونو مط نو جنوس را بريدقة ود عقال عاك 
دنيا رااز ياى حقيقت علم بركرفتند و سبكبالان به 

ميهمانى عرشيان رفتند و در مجمع ملكوتيان شعر حضورء سرودئكد... 

آنان كه حلقه ذكر عارفان و دعاى سحر مناجاتيان حوزه ها و روحاتيت را درك كرده اند در خلسه حضورشانء آرزويى جز 
شهادت نديده اند و آنان از عطاياى حضرت حقء در ميهمانى خلوص و تقرّب جز عطيّه شهادت نخواسته اند. 

البته همه مشتاقان و طالبان هم به مراد شهادت نرسيده اند. يكى جون من عمرى در ظلمات حصارها و حجابها مانده است ودر 


شهداى روحاتِّتء, منحصر به شهداى مبارزه و جنكك در ايران نيستند» يقينا رقم شهداى كمنام حوزه ها و روحانيت كه در مسير 


نشر معارف و احكام الهى به دست مزدوران و نامردمان» غريبانه جان باخته اند» زياد است. 


در هر نهضت و انقلاب الهى و مردمىء علماى اسلام, اولين كسانى بوده اند كه بر تاركك جبينشان» خون و شهادت نقش بسته 
است. كدام انقلااب مردمى اسلامى را سراغ كنيم كه در آن» حوزه روحاتييت بيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالااى دار 


بومتك قرشهائ خوادث عونية )نه شهادت نايستاده است؟ بيش از دو هزار و يانصد نفر از طلاب علوم ديتئه در سراسر ايران 


در جنكك تحميلى» شهيد شده اند و اين رقم» نشان مى دهد 


كه روحائيت براى دفاع از اسلام و كشور اسلامى ايران تاجه حد مهوّا بوده است. امروز نيز همجون كذشته. شكارجيان 
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محتردى صلى الله عليه و آله رفته اند و ازاين يس نيز جهان اسلام؛ هر جندكاه شاهد انفجار خشم جهانخواران» عليه يكك 


روحانى ياكك باخته است. 


زاشقى اكر كنيى “فك كند كه استعمار؛ روحاقت:رانا ايخ سه مجد. و:عظعت و تقوذ» تعقيت تكردة و تمى كلد ساده :اند بشن 


3 3 ٠. 


يقينا اكر جهانخواران مى توانستند ريشه و نام روحاتيت را مى سوختند؛ ولى خداوند همواره حافظ و نككهبان اين مشعل مقدس 


يوقم شك وان قا لله أذ اميد صو قز عقو ان ؤي درق 

آن كه حيله و مكر و فريب جهانخواران را بشناسيم. خداوندا» شهداى روحانيت و حوزه ها را 
از نعم بيكران و رزق حضور خويش بهره مند فرما. خداونداء به جانبازانشان شفا مرحمت كن 
وبه خانواده هاى شهدايشان صبر و اجر مرحمت فرما و مفقودين و اسرايشان راهر جه زود تر 
به اوطانشان ب ركردان)». 

شيعه ان ركز 


امام بزكوار در اين ييام» در كنار شهداى روحانية ديك شهدا را از باد نبرده و والاترين سياس و تقدير خود را از آنان واز 


يدران و مادرانشان ابراز داشتهاست: 


«... همه اينها از بركت خونهاى ياكك شهداى عزيز هشت سال نبرد بود» همه اينها از تلاش مادران و يدران و مردم عزيز ايران 


در ده سالٍ مبارزه با آمريكا و غرب و شرق» نشأت كرفت. 


من در اينجا از مادران و يدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندانٍ شهدا و جانبازان» به خاطر تحليلهاى غلط اين روزها 


جه كوته نظرند آنهايى كه خيال مى كنند جون ما در جبهه به آرمان نهايى نرسيده ايم يس شهادت و رشادت وايثار واز 
خود كذشتكى و صلابت بى فايده است؟...) 


ييروزى انقلاب در همه ابعاد» حتى جنكك 


امام؛ در اين بيام مانند هميشه با قامتى رسا و صلابتى مخصوص به خود, فرياد مى زند كه ما از جنكك يكك لحظه يشيمان 


نيستيم و يبروزى از آنٍِ ما بوده است: 


«من امروز براين عقيده ام كه مقتدرترين افراد در مصاف با آن همه توطئه ها و خصومتها و جنكك افروزيها كه در جهان عليه 


انقلاب اسلامى استء. معلوم نبود موفقيّت بيشترى از افراد 
موجود بدست مى أوردند. 


در يكك تحليل منصفانه از حوادث انقلاب» خصوصا از حوادث ده سالٍ يس از يبروزى» بايد عرض كنم كه انقلاب اسلامى 


ايران» در اكثر اهداف و زمينه ها موفق بوده است و به يارى 
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خداوند بزركك در هيج زمينه اى مغلوب و شكست خورده نيست. 
حتى در جنكك. بيروزى از آن ملت ما كرديد و دشمنان» در تحمل آن همه خسارت جيزى به دست نياوردنك. 


البته اكر همه علل و اسباب را در اختيار داشتيم در جنكك به اهداف بلندتر و بالاترى مى نككريستيم و مى رسيديم ولى اين بدان 


تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود» مغلوب خصم شده ايم. هر روز ما در جنكك بركتى داشته است كه در همه صحنه ها از آن 


بهره جسته ايم: 

ما انقلابمان را در جنكك به جهان صادر نموده ايم. 

ما مظلوميّت خويش و ستم متجاوزان را در جنكك ثابت نموده ايم. 

ما در جنك يرده از جهره تزوير جهانخواران كنار زده ايم. 

مادر جنكك. دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم. 

ما در جنكك, به اين نتيجه رسيديم كه بايدروى ياى خود بايستيم. 

اذو كه اوم دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم. 

ما در جنكك» ريشه هاى انقلاب يرُبار اسلاميمان را محكم كرديم. 

ما در جنكك, حسٌ برادرى و وطن دوستى را در نهاد يكايك مردم بارور كرديم. 


ما در جنككء به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامى قدرتها و ابرقدرتها ساليان سال مى توان» مبارزه 


0 


جنك ماء كمكك به فتح افغانستان را به دنبال داشت. 


- 


-ه 


جدكك ما فتح فلسطين رابه دنبال خواهد داشت. 
جنككِ ماء موجب شد كه تمامى سردمداران نظامهاى فاسدء در مقابل اسلام احساس ذلَّت كنند. 


جنكك ماء بيدارى ياكستان و هندوستان (و همه ملتهاى مسلمان مصرء اردن؛ تركيه و ديكران را) به دنبال داشت. 


جنككِ ما جنك حق و باطل بود و تمام شدنى نيست. 
جنكك ما جنك فقر وغنا بود. 

حتكنا ما شكة ايماورو دالت نود. 

واين جنككء از آدم تا ختم زندكى وجود دارد). 
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خطر تحجر كرايى و تقدس نمايى 


امام. حوزه هاى علميه را از تحجر كرايى و فريب تحمّج ركرايان كه قبلا به تفصيل راجع به آن بحث شد برحذر داشته است و 


خون دل جند ساله رااز دست اين كروه از نيش قلم خود بيرون ريخته است: 


«در حوزه هاى علميّه هستند افرادى كه عليه انقلاب و اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله فعاليت دارند» امروز با ست 


خطر تحجر كرايان و مقدس مآبانٍ احمق» در حوزه هاى علميه كم نيستء طلاب عزيز لحظه اى از فكر اين مارهاى خوش خط 


و خال كوتاهى نكنند. اينها مروّج اسلام آمريكايى اند 

و دشمن رسول الله آيا در مقابل اين افعيهاء نبايد اتتحاد طالاب عزير حفظ شود؟ 

عده اى مقدس كراى وايس كرا همه جيز را حرام مى دانستند و هيج كس قدرت اين رانداشت كه در مقابل آنها قد علم كند. 
خون دلى كه يدر بيرتان» ازاين دسته متحيجر خورده است هركز از فشارها و سختيهاى ديكران نخورده است. 

حماقت روحانى در معاشرت با مردم» فضيلت شده بود. 


به زعم بعض افراد» روحانيت زمانى قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراياى وجودش ببارد والا عالم سياس و روحانى 


كاردان و زيرك كاسه اى زير نيم كاسه داشت و اين 
از مسائل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه مى رفت متديّن تر بود. 


ياد كرفتن زبان خارجىء كفر و فلسفه و عرفان كناه و شركك به شمار مى رفتء علماى دين باور در همين حوزه ها تربيت شدند 


و صفوف خويش رااز ديكران جدا كردند. قيام بزركك اسلامى مان نشأت كرفته از همين بارقه است). 
تحير فكرى و جدايى دين از سياست 


«البته هنوز حوزه ها به هر دو تفكر آميخته اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست از لايه هاى تفكر اهل جمود. 
به طلاب جوان سرايت نكند» و يكى از مسائلى كه بايد 


بواىطللانت تجوان ترسيم شود همين قضيّه است كه جككونه در دوران وانفساى نفوذ مقدّسين نافهم و ساده لوحانٍ بى سواد. 


عدّه اى كمر همت بستند و براى نجات اسلام و حوزه و روحانيت» از جان و آبرو سرمايه كذاشتند. 
اوضاع مثل امروز نبود» هر كس صددرصد معتقد به مبارزه بود زير فشارها و تهديدهاى مقدّس نماها از ميدان به در مى رفت. 


ترويج تفكر شاه سايه خدا استء و يا با كوشت و يوست نمى توان در مقابل توب و تانكك 
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ايستاد» و اين كه ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم» ويا جواب خون مقتولين را جه كسى مى دهدء و از همه شكننده تر» شعار 
كمراه كننده «حكومت قبل از ظهور امام زمان عليه السلامباطل 


است» و هزاران إن قلت ديكرء مشكلات بزركك و جان فرسايى بودند كه نمى شد با نصيحت و 
مبارزه منفى و تبليغات» جلو آنها را كرفت. 


تنها راه حل» مبارزه و ايثار و خون بود كه خداوند وسيله اش را آماده نمود. علما و روحانيت متعهّد؛ سينه را براى مقابله با هر 
تير زه رآ كينى كه به طرف اسلام شليكك مى شدء آماده نمودند و به مَسلخ عشق آمدند. 


واقعنا ووانيت اصيل دن تنهانى و اسارت» خوق مى كرست كه جكونه آمريكاءوانوكزش يهلوى» من جبواهدد ريقه ديات 
اسلام را بركنند وعده اى روحانى مقدّس نماى ناآ كاه يا بازى خورده وعده اى وابسته كه جهره شان بعد از ييروزى روشن 


كشتء مسير اين خيانت بزركك را هموار نمودند. آنقدر كه اسلام؛ از اين مقدّسين روحانى نما ضربه خورده است از هيج قشر 
ذدكر الخووذة اسه د 


استكبار» وقتى كه از نابودى مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس شدء دو راه را براى ضربه زدن انتخاب نمود: يكى راه ارعاب و 


زور و ديكّرى راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر» وقتى حربه 
ارعاب و تهديد جندان كاركر نشدء راههاى نفوذ تقويت كرديد. 


اولين و مهمترين حركتء ابقاى شعار جدايى دين از سياست است كه متأسفانه اين حربه» در حوزه روحانيت» تا اندازه اى 
كار كر شده است تا جايى كه دخالت در سياست» دون شأنٍ فقيه» 


و ورود در معركه سياسيون؛ تهمت وابستكى به اجانب را به همراه مى آورد. 


ضربات روحانيت ناكاه وابسته به مراتب كارى تر از اغيار بوده و هست,ء در شروع مبارزات» اكر مى خواستى بكولى شاه خائع 
است بلافاصله جواب مى شنيدى كه «شاه شيعه است). 


امسألة فكرة انن كسامروز جقالياو تدر سروسانيك انقاكن بره فريرت دشان ان هونا راف داكت انك عنان 
روحانيون آماده شده اند» غفلت از آنان» همه جيز را بر باد مى دهد, حال اختلاف به هر شكلى باشد» بدبينى شديد نسبت به 
مسؤولين بالا باشد يا مرزبندى فقه سنّتى و يويا و امثال آن. اكر طلاب و مدرسّين حوزه علميه با يكديكر هماهنكك 


باشتته نع كوان سفنت 'نمزد كدو فيك إن آن كنت واكريز قوض تحال حا كنت كران الدروساقى تماها و 


متحبجرين كردد» روحانيت انقلابى جواب خدا و مردم رجه مى دهد؟ 
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حوزه ها حاكم نمى كنند؟ 


خلا-صه؛ اختلا.ف به هر شكلى كوبنده استء وقتى نيروهاى مؤمن به انقلااب حتى به اسم فقه سنّتى و فقه يوياء به مرز جبهه 


بندى برسند» آغاز باز شدن راه استفاده دشمئان خواهد بود. 
جبهه بندى نهاية معارضه بيش مى آورد. 


البته هيج كاه نكران مباحثات تند طلبككى در فروع و اصول فقه نبوده ام؛ ولى نككران تقابل و تعارض جناحهاى مؤمن به انقلابم 


كه مبادا منتهى به تقويت جناح رفاه طلب بى درد و نق بزن كردد. 


نتيجه مى كيريم كه اككر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند ابرقدرتها و نوكرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه 


مى دهنك). 
فقه سنّتى و يويا واجتهاد جواهرى 


«أمَا در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه هاء اين حانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز 
نمى دانم» اجتهاد به همان سبكك صحيح است ولى بدان معنا نيست كه فقه اسلام يويا نيست. 


زمان و مكان. دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند, مسأله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر. همان مسأله در 
روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يكك نظام» ممكن است حكم جديدى بيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط 
اقتصادى و اجتماعى و سياسىء همان موضوع اولء كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده استء واقعا موضوع جديدى شده است 
كه قهرا حكم جديدى مى طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتّى عوام هم قابل 
قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بككُويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى كنم. 


حكومت,ء در نظر مجتهد واقعى» فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندكّى بشريّت است. حكومت. نشان دهنده جنبه 
عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنككى است. فقه» تثورى واقعى و كامل اداره انسان و 
اجتماع از كهواره 


تا كوو است)». 
خطر ليبرالها براى انقلاب اسلامى 


كروهى كه به عمق انقلا.ب اسلامى بى نبرده و به آن اعتقاد نداشته اند و هم آهنكى آنان با انقلااب» به منظور رسيدن به 
اهداف ليبرالى خودشان بوده است» در اول انقلاب» از باب قحط الرجالى و مصلحت انديشىء» روى كار آمدند و ضربه هاى 
كارى به انقلاب زدند. اخيرا نيز سكوى مطمئئنّى براى خود يافته بودند و با نزديكك شدن به يكك مركز قدرت روحانيت» خواب 


بقدرت رسيدن دوباره 
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مى ديدندء كه امام بزركوار به موقع از اين خطر جلوكيرى كرد و فرازهايى از ييام روحائت» ناظر به همين جريان است تا 


عناصر ياكك دل و خوش باورء دوباره كول آنان را نخورند وبلندكوى منويّات 
آنان نكردند. واين يكى از علل تصميم جديد امام در باره رهبرى آينده است: 


«امروز بعد از ده سال ييروزى انقلاب اسلامى» همجون كذشته اعتراف مى كنم كه بعضى تصميمات اول انقلاب در سيردن 
يستها و امور مهمه كشور به كروهى كه عقيده خالص و واقعى به اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله نداشته اند» اشتباهى 
بوده است كه تلخى آثار آن به راحتى از ميان نمى رود. كر جه در آن موقع هم من شخصا مايل به روى كار آمدن آنان نبودم 
ولى با صلاحديد و تأييد دوستان» قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم كه آنان به جيزى كمتر از انحراف انقلاب از تمامى 
اصولش و حركت به سوى آمريكاى جهانخوار» قناعت نمى كنند در حالى كه در كارهاى ديككر نيز جز حرف و ادعا هنرى 


ندارند. 


امروزء هيج تأسفى نمى خوريم كه آنان در كنار ما نيستند جرا كه از اول هم نبوده اند انقلاب به هيج كروهى بدهكارى 
ندارد» و ما هنوز هم جوب اعتمادهاى فراوان خود رابه كروهها و ليبرالها مى خوريم. 


آغوش كثور و انقلاب هميشه براى يذيرفتن همه كسانى كه قصد خدمت وآهنكك مراجعت داشته و دارند كشوده اسثء ولى 
نه نهاقيمت طلكارق انان از همه اضؤول كه جرا مر كك بر امريكا كقتيذ؟ جر جلك كرديد؟ جرا نسمت به متافقين وضِد 


انقلابيون حكم خدا را جارى 
مى كنيد؟ جرا شعار «نه شرقى و نه غربى» داده ايد؟ جرا لانه جاسوسى را اشغال كرده ايم؟ و صدها جراى ديكر. 


و نكته مهم در اين رابطه اين كه نبايد تحت تأثير طرحهاى بى جا و بى مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفين و متخلفين نظام 
به كونه اى تبليغ كنيم كه احكام خدا و حدود الهى زير 


سؤال برولك. 


من بعضى از اين موارد را نه تنها به سود كشور نمى دانم كه معتقدم دشمنانء از آن بهره مى برند. من به آنهايى كه دستشان به 


راديو و تلويزيون و مطبوعات مى رسد و جه بسا حرفهاى ديكران را مى زنند صريحا اعلام مى كنم: 
نا من هستم نخواهم كذاشت حكومت به دست ليبرالها بيفتد). 

تا من هستم نخواهم كذاشت منافقين» اسلام اين مردم بى يناه را از بين ببرند. 

تا من هستم از اصول نه شرقى و نه غربى عدول نخواهم كرد. 


تا من هستم دست ايادى آمريكا و شوروى رادر تمام زمينه ها كوتاه مى كنم). 
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«آنان كه هنوز بر اين باورند و تحليل مى كنند كه بايد در سياست و اصول دييلماسى خود تجديد نظر نماييم و ما خامى كرده 
ايم و اشتباهات كذشته را نبايد تكرار كنيم و معتقدند كه شعارهاى تند با جنكك» سبب بدبينى غرب و شرق نسبت به ما و نهايةً 
انزواى كشور شده است و اكر ما واقع كرايانه عمل كنيم آنان با ما برخورد متقابل انسانى مى كنند و احترام متقابل به ملت ما و 
اسلام و مسلمين مى كذراند» اين يكك نمونه اى كه خدا مى خواست يس از انتشار 


كتاب كفرآمير «آيات شيطانى» در اين زمان. اتفاق بيفتد و دنياى تفرعن و استكبار و بربريّت» جهره واقعى خود را در دشمنى 
ديرينه اش با اسلام بر ملا سازد تا ما از ساده انديشى به درآييم و همه جيز را به حساب اشتباه و سوء مديريت و بى تحرٌّكى 
نكذرايم و با تمام وجود دركك كنيم كه مسأله اشتباه ما نيستء بلكه تعهّد جهان خواران به نابودى اسلام و مسلمين است والآ 


مسأله فردى سلمان رُشدى آن قدر برايشان مهم نيست كه همه صهيونيستها و استكبار يشت سر او قرار بكيرند. 


روحائيون و مردم عزيز حزب الله و خانواده شهداء حواسشان را جمع كنند كه با اين تحليلها و افكار نادرست» خون عزيزانشان 
يايمال نشود. 


ترس من اين است كه تحليل كران امروز» ده سال ديكر بر كرسى قضاوت بنشينند و بككويند كه بايد ديد فتواى اسلامى و حكم 


اعدام سلمان رُشدى مطابق اصول و قوانين دييلماسى بوده 
است يا خير؟ و نتيجه كيرى كنند كه جون بيان حكم خداء آثار و تبعاتى داشته است و بازار 


مشتركك و كشورهاى غربى عليه ما موضع كرفته اند» يس بايد خامى نكنيم و از كنار اهانت كنند كان به مقام مقدّس ييامبر 
صلى الله عليه و آله و اسلام و مكتب بككذريم!!) 


نكات و دقايق اين ييام مانند همه بيامهاى ديكر امام» آن قدر زياد و عميق است كه هر جمله آنء شرح و تفسير لازم دارد واز 
حوصله يكك مقاله خارج استء همين قدر هم بيش از حدّ انتظار و توقع خواندد كان مى باشد كه بايد از تطويل آن يوزش 


خؤافت از الطد اله كلا و ازا 

متن نامه امام به كور باجف 

جناب آقاى كورباجف صدر هيئت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى 
با اميد خ و شبختى و سعادت براى شما و ملت شوروى 


با مسائل شوروىء در دور جديدى از بازنكرى و تحول و برخورد قرار كرفته ايد و جسارت و كستاخى شما در برخورد با 


واقعيات جهان» جه بسا منشأ 


تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلى حاكم بر جهان كردد. من هم ديدم نكاتى را 
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يادآور شوم. 


فك نماكم اوخحططه كر رادودين ]قر هاف ونا بين يا ووش زاف بحن شعساكت عدوي ونان كان واس ياره لق اذ 
مشكلات مردمتان باشد» ولى به همين اندازه هم شهامت 


تجديد نظر در مورد مكتبى كه ساليان سال فرزندان انقلابى جهان را در حصارهاى آهنين زندانى 


نموة موينة قارل حا طن :انق أو ] ك5 يقرت از انان ناكد ارفك فين كنيل اواليع مله آى هاا بعك مر قديت دما جراد 


بيكر مردم كشور شوروى وارد كرده استء تجديد نظر نمائيد و بدانيد كه برخورد واقعى با قضاياى جهان جز از اين طريق 


البته ممكن است از شيوه هاى ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان ييشين كمونيسم در زمينه اقتصاد» باغ سبز و زيباى غرب رخ 
بنمايد ولى حقيقت جاى ديكرى است. شما اكر بخواهيد در 


اين مقطع تنها كره هاى كور اقتصادى سوسياليسم و كمونيسم را با يناه بردن به كانون سرمايه دارى غرب حل كنيد. نه تنها 


دردى از جامعه خويش را دوا نكرده ايد كه ديكران بايد 


بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند. جرا كه هر قدر اكر مار كسيسم در روشهاى اقتصادى و اجتماعى به بن بست رسيده 
استء دنياى غرب هم در همين مسائل البته به شكل ديكر و نيز در 


مسائل ديكر كرفتار حادثه است. 
جناب آقاى كورباجف 


بايد به حقيقت رو آورد. مشكل اصلى كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعى به 
خدا است» همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن بست 


كشيده و يا خواهد كشيد. مشكل اصلى شما مبارزه طولانى و بيهوده با خدا و مبدأ هستى و 
آفرينش است. 
جناب آقاى كورباجيف 


براى همه روشن است كه از اين يس كمونيسم را بايد در موزه هاى تاريخ سياسى جهان جستجو كرد. جرا كه ما ركسيسم 


جوابكوى هيج نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيستء جرا كه 


مكتبى است مادىء و با ماديت نمى توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت كه اساسى ترين درد جامعه بشرى در غرب 


و شرق استء به در آورد. 
حضرت آقاى كورباجف 


ممكن است شما اثباتا در بعضى جهات به ماركسيسم يشت نكرده باشيد و از اين يس هم در مصاحبه ها اعتقاد كامل خودتان 
را به آن ابراز كنيد» ولى خود مى دانيد كه ثبوتا اينككونه نيست. رهبر جين اولين ضربه را به كمونيسم زد و شما دومين و على 


الظاهر آخرين ضربه را بر بيكر آن 
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نواختيد. امروز ديككر جيزى به نام كمونيسم در جهان نداريم. ولى از شما جدًا مى خواهم كه در شكستن ديوارهاى خيالات 


يوسيده هفتاد سال كره ى جهان 
كمونيسم رااز جهره تاريخ و كشور خود بزدائيد. امروز ديكر دولتهاى همسو با شما كه دلشان 


براى وطن و مردمشان مى طلبد» هركز حاضر نخواهند شد بيش از اين منابع زيرزمينى و روزمينى كشورشان را براى اثبات 
موقعيت كمونيسم - كه صداى شكستن استخوانهايش به كوش فرزندانشان رسيده است - مصرف كنند. 


آقاى كورباجف 


وفعي ذا كلميكه ها كباج خف اذ مكموو نياف هنا نين انسفنا دسا نالكك الله ترجو عتتها درت نابر للق اسم ورك عقن 
دانستم اين موضوع را به شما كوشزد كنم كه بار ديكر به دو جهان بينى مادى و الهى بيانديشيد. 


ماذّيون معيار شناخت در جهان بينى خويش را «حسٌ» دانسته و جيزى را كه محسوس نباشد از قلمرو علم بيرون مى دانند و 


هستى را همتاى ماده دانسته و جيزى را كه ماده ندارد موجود 
نمى دانند. قهرا جهان غيب مانند وجود خداوند تعالى و وحى و نبوت و قيامت را يكسره افسانه 


مى دانند. در حالى كه معيار شناخت در جهان بينى الهى اعم از «حسٌ و عقل» مى باشد و جيزى كه معقول باشد داخل در 
قلمرو علم مى باشد كر جه محسوس نباشدء لذا هستى اعم از غيب و شهادت است و جيزى كه ماده ندارد مى تواند موجود 
ادكو عدا تخاور كندمن عوة قاحس ب اعدرة) البكفا د :3 و14 ده هيع عدر نو رقنا حدق فك قي سعد ا مسف اا 
تفكرنادق زا تقذ ميج كنك كرد نان كدي ادق ناركن كسهدا ستو كرلة وتقنى شد لد أرقي لكف كرك اللدجيرن 
مى فرمايد: لا تدركه الابصار و هو يدرك الائصار و هواللطيف الخبيرا از قرآن عزيز و كريم و استدلالات آن در موارد وحى 
و نبوت و قيامت بككذريم كه از نظر شما اول بحث است اصولاً ميل نداشتم شما را در بيج و تاب مسائل فلاسفه» بخصوص 
فلاسفه اسلامى بيندازم. فقط به يكى دو مثال ساده و فطرى وجدانى كه سياسيون مى توانند از آن بهره اى ببرند بسنده مى 


كنم: اين از بديهيات است كه ماده و جسمء هر جه باشدء از خود بى خبر است. يكك 


مجسمه سنكى يا مجسمه مادى انسان» هر طرف آن از طرف ديكرش محجوب است. در صورتيكه به عيان مى بينيم كه انسان 


و حيوانء از همه اطراف خود آكاه است. مى داند كجاست» 


در محيطش جه مى كذردء در جهان جه غوغائى است» يس در حيوان و انسان» جيز ديكرى است كه فوق ماده است و از عالم 


ماده جدا است و با مردن ماده نمى ميرد و باقى است. 


انسان در فطرت خود هر كمالى را بطور مطلق مى خواهد. و شما خوب مى دانيد كه انسان 
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مى خواهد قدرت مطلق جهان باشد وبه هيج قدرتى كه ناقص است دل نبسته است. اككر عالم را در اختيار داشته باشد و كفته 
شود: جهان ديكرى هم استء فطرتا مايل است آن جهان را هم در 


اختيار داشته باشدء انسان هر اندازه دانشمند باشد و كفته شود: علوم ديكرى هم هست,ء فطرتا 
ببندد. آن خداوند متعال است كه همه به آن متوجه ايم كر جه خود ندانيم. 


انسان مى خواهد به «حق مطلق» برسد تا فانى در خدا شود. اصولاً اشتياق بزندكى ابدى در نهاد هر انسانى نشانه وجود جهان 


جاويد و مصون از مركك است. 


اكر جنابعالى ميل داشته باشيد در اين زمينه ها تحقيق كنيد مى توانيد دستور دهيد كه صاحبان اينككونه علوم؛ علاوه بر كتب 


فلاسفه غربء در اين زمينه به نوشته هاى فارابى و 


توعلى شكنا رحب الددعلوهاند جك بهار كز انمه كشي كا روش ود كد فاترق عت و مار انك كدهر كانه نداش د 


است نه محسوس . و نيز به كتابهاى 
سهروردى رحمه الله عليه در حكمت اشراق مراجعه نموده و براى جنابعالى شرح كثند كه: جسم 
وهر موجود مادى ديكر به نور صرف كه منزه از حس مى باشدء نيازمند استء و ادراكك شهودى 


فرق اناق سداق عوودو ود الحوننة خم مق ا آن اس كولد ور كف كر افر انه سكييت بها لد هط الها نيوت وكيوا 
الله تعالى عليه و حشره اللّه مع النبيين و الصالحين مراجعه نمايند تا معلوم كردد كه: حقيقت علمء همانا وجودى است مجرد از 


ماده و هر كونه انديشه از ماده منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد. 


ديكر شما را خسته نمى كنم واز كتب عرفا بخصوص محيى الدين ابن عربى نام نمى برم» كه اكر خواستيد از مباحث اين 


بزركمرد مطلع كرديد تنى جند از خبركان تيزهوش خود را كه در 


اين كونه مسائل قويًا دست دارندء راهى قم كردانيد تا يس از جند سالى با توكل بخداء از عمق لطيف باريكتر زموى منازل 


معرفت آكاه كردند. كه بدون اين سفر آكاهى از آن امكان ندارد. 
جناب آقاى كورباجف 


اكنون بعد از ذكر اين مسائل و مقدمات,ء از شما مى خواهم در باره اسلام بصورت جِدّى تحقيق و تفحص كنيد واين نه به 
خاطر نياز اسلام و مسلمين به شماء كه به جهت ارزشهاى 


واحد و جهان شمول اسلام است كه مى تواند وسيله راحتى و نجات همه ملتها باشد و كّره 


مشكلات اساسى بشريت را باز نمايد. نككرش جدّى به اسلام ممكن است شما را براى هميشه از مسئله افعانستان و مسائلى از 
اين قبيل در جهان نجات دهدء ما مسلمانان جهان را مانند 


مسلمانان كشور خود دانسته و هميشه خود را در سرنوشت آنان شريكك مى دانيم. 
با آزادى نسبى مراسم مذهبى در بعضى از جمهوريهاى شوروىء نشان داديد كه ديكر اين 
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كونه فكر نمى كنيد كه مذهب مخدّر جامعه است. راستى مذهبى كه ايران را در مقابل ابرقدرتها 


عور كوه | منقتى رد > رمد اسوك نقد وحم ]نمه مق 1ن حقفين كتانق خراق علا لط حو هه قمر رهاق قافنا 
قيود مادى و معنوى است مخدّر جامعه است؟ آرى مذهبى كه وسيله شود تا سرمايه هاى مادى و معنوى كشورهاى اسلامى و 


غير اسلامى» در اختيار ابرقدرتها و 
قدرتها قرار كيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جدا استء مخدّر جامعه است. 
ولى اين ديكرء مذهب واقعى نيستء بلكه مذهبى است كه مردم ما آن را مذهب امريكائى مى نامند. 


در خاتمه صريحا اعلام مى كنم كه جمهورى اسلامى ايران به عنوان بزركترين و قدرتمندترين يايكاه جهان اسلام به راحتى 
مى تواند خلا اعتقادى نظام شما را ير نمايد. ودر هر صورت كشور ما همجون كذشته به حسن همجوارى و روابط متقابل 
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نظر به اين كه سال 88 با ميلاد مسعود حضرت بقتِه الله مهدى موعود(عج) آغاز مى كرديد, با طرح قبلى برخى از دوستان» 


قرار شد جند مقاله در شماره آغاز سالء به آن وجود مقدس اختصاص يابد و طبعا در نظر بود سرمقاله هم در همين زمينه 


تحرير كردد و اين سال را با نام فرخنده آن ولىّ زمان آغاز كنيم. در اين باب مطالبى هم در نظر كرفته شده بود. 


اماء اما هنوز آن مقاله نوشته نشده بود واين شماره از مجله به موقع از جايخانه بيرون نيامده بود كه طرحها همه نقش بر آب 
شد. اين يادبود مسرّت بخش و شادى آفرين» ناكهان به عزا مبدّل كرديد, و بجاى ياد ولى خدا به سوكك نايب او نشستيم! همه 
شاديها به غم و همه اميدها به يأس و همه تبّ.مها به كريه و ناله و همه شعارهاى ييروزى به نوحه سرايى و فريادهاى جانسوز 


مبدّل شد. 


يرجمهاى سياه بجاى عَلمهاى جشن و سرور برفراز ساختمانهاء منزلها و همه جا نصب شد. كوجه و بازار» مسجد و تكيه, اداره 


و منزل؛ دانشكاه و مدرسه. ستاد ارتش و كارخانه» همه و همه عزاخانه و حسينيه شد. جامه سياه و كرد عزاء مردم شهر را از بير 


و جوان و خرد و كلان فرا كرفت. از آسمان ايران و ديكر كشورهاى اسلامى سرود غم به كوش مى رسيد. واشكك حسرت 
مى باريد حقيقتا 


عاشوراى ديكرى بيا شدء كه قطعا در تاريخ اسلام كم نظير و به احتمال قوى بى نظير بود. 


داستانى است وصف ناشدنى و غمى است نكفتنى! در بامداد روز ؟١‏ خرداد ماه تلاوت قرآن از صداى جمهورى اسلامى 
ايران قطع نمى شد و با سابقه عموم مردم از كسالت امام نكرانى دلها را فرا كرفت» تا اين كه در ساعت هفت با تلاوت اين 
آيه» رحلت امام رااعلام كرد: (يا أَيْتّها النّفْسٌ المُطَمَينَه 


إرجعى إلى رَبك راضِيه مَرَضِيّهَ فادخلى فِى عِبادِى وَادخلى جَنْنّى.» 


اين خبر» در يكك لحظه جهان كير شد. جهانء آن را به عنوان مهمترين خبر تلقى كرد و تا جند روز در صدر اخبار رسانه هاى 
كروهى و روزنامه هاى جهان قرار داشت. اكر جه واكنشهاى كوناكون از 


١586: ص‎ 


خود نشان مى دادند اما همه بر عظمت آن تأكيد داشتند. اين فاجعه. مسلمانان جهان را در غم ماتم فرو برد و همه را به سوكك 


نشاند» بلكه از ذيكر مردم جهان. آنان كه شيفته آزادى» حق خواهى. 


دلاورى» مقاومت و سرسختى امام, در برابر زوركويان جهان بودندء آنان نيز يا مسلمانان در اين غم شريكك و با آنان در اين 


درباره على عليه السلام كفته اند: كسى نيست او را بشناسد و شيفته او نباشد. زيرا مجسمه حقيقت و راستى بود و هر كسى 


ناجار است او را دوست بدارد. اين فرزند على هم در جهان معاصر همين كونه 


بود. كيست كه نام و آوازه او را شنيده باشد و شيفته او نككردد؟ در اين جا اسلام و دين مطرح نيست. حقيقت خواهى مطرح 


اسوه مقاومت سر تعظيم فرود آورد. 


كدام عالم مسلمان و غير مسلمان و رهبر روحانى در جهان يافت مى شود كه نسبت به اين رهبر قرن» احساس عظمت نكند؟ 
كدام رهبر سياسى در غرب و شرق وجود دارد كه درس رهبرى سياسى را از امام» بهتر آموخته باشد و يا در يبشكاه او خضوع 
ننمايد؟ كدام روان شناس و جامعه شناس را ييدا مى كنيد كه بهتر از امام نبض جامعه را در دست داشته و موقع شناستر از او 


باشد؟ 


كيست كه به تنهايى و با دست خالىء اما با هوشى سرشار و علمى زرف و عزمى استوار و دلى لبريز از عشق خداء در برابر همه 


زورمندانٍ تا دندان مسلّح جهان, بإيستد و بر همه بيروز شود و آثر زور و تزويرشان را بر باد دهد؟ 
كيست كه همه نقشه هاى غرب و شرق را نقش بر آب نمايد؟ 

كيست در جهان كنونى» كه تا اين يايه همه جا مطرح باشد؟ و با اين كه هزاران كتاب و مقاله در 
باره او نوشته اند باز هم شخصيّت او مطلب براى نوشتن و تجزيه و تحليل نويسند كان و تحليل كران 
جهان دارد؛ مككر او وجودى نامتناهى و شخصيتى خارق العاده بود؟ 


باز راجع به على عليه السلام كفته اند: دوستانش از ترس» فضايل او را ينهان كردند و دشمنانش از خشم, مع ذلكك فضايل او 
كتابها را ير كرده است. 


حكومتهاى دست نشانده؛ مقام و عظمت او را با هم سر كوشى مى كردند. 


دشمنانش هم صدها كتاب و مقاله و هزاران ساعت در سالء از وقت راديو و تلويزيونهاى خود را صرف بدكويى و دشنام و 


١‏ مدة أسبة. باز هم او همجنان در اوج قداست و طهارت و در قله عظمت قرار دارد. 


استعمار.» كوشش كرد كه او رااز صحنه سياست واز رواق روحاتيتء بيرون براند» و كارى كند كه هنكام مركك ديكر يكك 


قهرمان نميرد. اما به اين آرزو نرسيد و او همجنان, قهرمان يكه تاز جهان 


١88:ص‎ 


سياست و روحانيت است. و نام او قرنها» در درون دلها و روى صفحات تاريخ, زنده و جاويد خواهد بود. 


براستى او نور خدا بود كه دراين عصر ظلمانى طلوع كرد و جهان را روشنى بخشيد. او روح خدا بود كه در كالبد بى جان 
جهان مادّى دميد و آن را زنده كرد. او با شخصيت روحانى خود؛ وجود خدا و حقاتيت اسلام و جاودانكى اين دين را ثارت 


كرد و نظريّه مهدى موعود و غلبه او بر همه اديان و بر جهان را توجيه نمود. 
او با ايمان و مقاومتٍ خود ميليونها انسان را در جهانء با ايمان و مقاوم كرد. او به ملتهاى 


ستضحق ياد اد كه جكوته [زاذلك :وا استشتعافن و اذ زنرايوق مسشكيران فيووة آبند: ايه روحاتان ومبلناة مداه اددداة 
كه از جه راه مردم را به خدا و دين سوق دهند. او به فقيهان و مجتهدان» درس فقاهت و اجتهاد. به سياستمداران جهان» درس 
سياستء به رزمندكَانٍ ميدانها درس رزمء به انقلابيون درس انقلابء به زاهدان درس زهدء به عارفان درس عرفانء به رهبران 


جهان درس رهبرىء. به 

اقتصاددانان جهان درس اقتصاد سالم» وبه زوركويان جهان هم نويد مركك و نابودى داد. 
او با روحانى نماهاء سياست بازان» زوركويان» مال اندوزانء فتنه انكيزان و بدخواهان جهان 
درافتاد و بر همه ييروز كرديد. 


مى كويند على عليه السلام: قسيم الجنّه و النار و ميزان حقّ و باطل است. امام نيز در عصر ما و اعصار آينده؛ ميزان حق و باطل 
خواهد بود. هر كس به راه او برود حق است و هر كس از راه او فاصله بككيرد باطل است. 


او در مقياس جهانى» ميزان عدالت و حق خواهى و اسلام راستين است و همه بايد او را شاخص 

1313 شعافف وان وانهت شاسيه اد اميف كعد ل اوعد عدا وترسول امك وك الوراهه اسقه 
سعه وجودى امامء با يكك مقاله و يكك كتاب تبيين نمى شود و در اين شماره از مشكوه كه همزمان 

با رحلت امام هنوز اسير جايخانه است نمى توان بيش از اين سخن كفت. يس همان بهتر كه شماره 


بعد را به ياد امام اختصاص دهيم و كمى از بسيار و نمونه اى از خروار را در وصف امام از زبان كويند كان و نويسند كان باز 
ا 


م 
و عي سمس ا 
3 


السّلامُ عَلّيك أَيّهَا العبدٌ الصّالّح المطيع لِلْهِ و لِرَسُولِهِ أشهَدٌ أنَك قد أَقَمتّ الصّلاة وَآنَيتَ الرّكاة وَ 
لبك وعاهلات فى الل كو هاده 


أ 


مَرتَ بالْمَعرُوفٍ وَنْهِيتَ عن 


دراين جاء اين مصيبت عظمى را به همه حق جويان» عدالت خواهان, عالمان دين» يوهند كان راه حق» حوزه هاى علميه.» 


استادان و دانشجويان دانشكاه» مستضعفان؛ كا ركران» عاشقان حقيقت» 


شيفتكان راه خداء طالبان اسلام ناب محمدى» مبتيز كرا با اسلام آمريكايى ق استعمارى و بالاخره به همه شاكردان و خاندان 


محترم امام» ياسداران فداكار و شهيدان زنده انقلاب بخصوص حضرت آيت 


١ 6/: ص‎ 


الله عنامي ل رهبر معظم و محبوب جمهورى اسلامى ايران صميمانه و با تمام وجود تسليت مى كوييم: اعَظَمَ الله ءلنا وَلَكم 
الأجرّ بمُصابّنا بالإمام الْحَمَينى رضوانٌ الله تَعالى عَلْيهِ وَقَدَسٌ الله تَفْسَهُ الرّكتة). 


١8/8: ص‎ 


؟١.‏ شخصيت امام و امتيازات او 


«بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمدّلله رب العالمين و الصلاه و السلام على اشرّف الآنبياءِ وَالمُرِسَلِين وَ خير الحلايقٍ أَجِمَعينَ سَيِدِنا 
و تنا آبى القاسِم مُحَمّد صلى الله عليه و آله وَ عَلى آهل بَيته الطْيبِينَ الطاهِرينَ المعصومين». 


سخن كفتن در سوك امام» آن هم در حضور استادان و بخصوص در حضور دانشجويان و جوانانى كه در طول زندكى 
رهبرى امام بسارى از آنها ثابت كردند كه به بيانات امام و به اهداف مقدس امام, عيتيت بخشيده اند؛ و آنها را بايد فرزندان 
واقعى راه امام دانست. در حضور اين جمع و در جنين سوكى» سخن كفتن بسيار مشكل است و بخصوص با تأثرات روحى كه 


سخن من خلا-صه مى شود در سه فراز: اول راجع به ولى خدا وعباد مُخلْص خدا كه عيتيت كاملش امام بود؛ سيس سيرى 
كذرا در زندكى امامء از آن نظر كه خودم شاهد بوده ام؛ و بعد ذكر صفات و مشخصات و امتيازاتى كه اين مرد بزركك دارا 


بود. و صلاحيّت رهبرى او در همين صفات خلاصه مى شود. 


اما راجع به ولي اللّه: خخدا مى فرمايد: «اللّه وَل الذينَ آمَنوا يُخرجَهُم مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور وَالْذِينَ كّروا أَولياتُهُمُ الطاعيت 
بُخرجوئهُم مِنّ الثُورِ إلَى الظلّماتٍ أولئك أآصحابٌ النَارهُم فيها خالدون0)). 


سك أذ رجاه نلعن اويا الشيطان و ولا-يت خدا و ولايت طاغوت است. خدا ولي مؤمنين است. ولي يعنى سريرستء يعنى 
متولّى امرء يعنى زمامدارء يعنى همه كاره؛ خدا با مؤمنين راستين جه مى كند بُحْرجَهُم مِنَ الظلماتٍ إِلَى الْتُور آنها را از ظلمات 


بيرون مى آورد و به عالم نور وارد مى كند. جه 
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-١‏ متن سخنرانى اينجانب در دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشهد به مناسبت مراسم جلمين روز دركذشت امام. 
"- بقره/ /701 


ظلماتى و جه نورى؟ ظلمات جهل»؛ ظلمات حسدء. ظلمات بدخلقى. ظلمات خودخواهىء ظلمات تقليد» ظلمات بدبختى و 
سكسك ووروك.خداوص مونيئ وا ازابن ظلماك و عزاواث فال ارق لمات كدايه كفهه كران كليات تعضرها دوق 


تع ض(١)‏ بيرون مى آورد و آنها را به جهان نور؛ نور تقواء نور صفاء نور معرفت» نور حريّتء نور استقلال... وارد مى كند. 
اين جناح مؤمنين در برابر جناح ديكرى است به نام جناح كافران و دشمنان خداء آنها هم ولىّ 


دارند و بلكه اولياء دارند» مؤمنين فقط يكك ولى دارند» واو خدا است. اما كافران اولياء دارند وَالْذينَ كفَرُوا أَولِياؤُهُمُ الطاغوتٌ 
اين كلمه طاغوت خيلى كسترده است: طغيانكر, ظالم؛ ستمكرء شيّاد. بى وجدانء بى عاطفه. قانون نشناس و هر جه از اين 


مضامين كه مى شود در رديف ظلمات ودر 


محتواى ظلمات جا بكيرد» در طاغوت جمع است و كافران اولياءشان طاغوت است. طاغوت نسبت به كسانى كه ولايت آنها 
رابه غهده ذارد جه مى كندة ويش رجه من الور الى الظلمات» اكر فرضنا مردمى كه زير سربرسكى طاغوت قرار كرفت افده بر 
حسب فطرت» بر حسب وجدانء بر حسب ترتيب» بر حسب دين و آيبنى كه قبلا داشتند داراى نورى هم باشندء همان ذره نور 
را هم طاغوت از آنها مى كيرد. خاصيت طاغوتى كرى اين است كه ييروان خويش را از نور خارج و به ظلمات وارد مى كند. 
انسان طاغوتى انسانى است تاريكك يُحْرِجُوتَهُمْ مِنَ النّورِ إلَى الظلمات. 


توجه بفرماييد در طرف مؤمنين» ولى» واحد است و در طرف كافران اولياء متعدد؛ در طرف ولايت خداء سخن از نور است» 


نور واحد است» اما در طرف ولابت طاغوت و شيطان» ظلمات در 


قبال نور قرار دارد. نور يكدست است. مؤمنين هم كه داراى نور هستند يكدستند» واحدند» امت واحده هستند» يدٍ واحده 
هستند برادرندء إِنَّمَا المُؤْمِتُونَ إخوة(1)؛ جرا؟ جون همه در تشعشع يكك نور زندكى مى كنند. ولايت خداوند همين سريرستى 
استء دست بنده خود را مى كيرد واو راكام به كام و يله يله به سوي خود بالا مى برد. او را راهنمايى مى كند به صراط 
مستقيم. إهدِئًا الصّراطً المُستّقيم كه همان راه انبيا استء راه بزركان استء راه صديقين است. فأولئكك مع الّذِينَ أنعم الله معَلَيهم 
مِنَّ النبتيين وَ الصَّديقِينَ وَالشَّهَداءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولئِك رفيقا0؟). 


اولياء كوناكون» خدا مؤمنين را از ظلمات بيرون مى آورد و به نور وارد نمودهء آنها را هدايت مى كند» همان طور كه كسانى 
را كه بر آنها انعام كرده» هدايت كرده؛ و آنان انبيا هستند و صدّيقين و شهدا و صالحينء در دنيا جنين اند و در آخرت هم با 


همين دسته محشورنك. 
ولايت» مثل عشق و مثل محّتء طرفينى است» لهذا در قرآنء خدا ولي مؤمنين استء مؤمنين هم 
ص: 1١17١‏ 
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؟- در قرآن هر جا احزاب بكار رفته در مقام نكوهش از كروههاى كمراه است. 


اولياء الله مى باشند: آلا إنَّ أولياءَ الله لاحوف عَلَيهِم وَلاهُم يَحرَّنُونَ(١).‏ كفار هم اولياء يكديكرند: بَعضَهُم 
أولياء تعض (5). 

ولي كيست؟ 

در آن طرفء ولي مطلق خدا است» در طرف مؤمنين كه اولياى خدا هستند بايد به جه مرحله اى 


برسند تا به آنها كفته شود ولي خدا؟ طبعا بايد از عالم ظلمات خارج و به جهان نور وارد شده باشند. جه وقت جنين مى شود؟ 
وقتى كه انسان عبد بشود و به قول علامه طباطبايى به ييروى از علماى سير و سلوك: بنده خودش را در مقام عبوديّت نصب 
كندء بشود بنده مطلق خدا؛ درباره عبد و عبادت» از قديم اين بحث در تفسيرها مطرح بوده و هستء مخصوصا در ذيل آيه 
شريفه: إيَاك تَعبْدُ وَ اناك نسئَّعين() كه آيا اصل كلمه. مفهوم عبد است و يا مفهوم عبادت؟ غالب مفسّ رين و لغويين مى 


كويند اصل عبد» همان عبادت استء عبادت در اصل به معنى خضوع» كوجكى و خشوع است. بنده را هم 
كه عبد كفته اند جون خاضع و مطيع است نسبت به مولا. 


اما علامه طباطبايى (رض) مى كويد: اصل كلمه معنى عبد استء عبد يعنى مملوكء عبادت هم به معناى واقعى وقتى محقق 
مى شود كه انسان خودش را در موضع عبد قرار دهد و برده و مملوكك خدا بداند إنَا لله وَإِنا إلَيهِ راجعٌون(6) اما اين كه انسان 
به ابن خقيقت: اعتراق كنه وبدايخ عيندتت عيقتث بدهده كارع مشكل و راع طولاتئى اسسثء مكر ايخ كه خداوند كمكف 
كند تا انسان به اين مقام برسد: اك تَعبَدُ وَ اناك تُستّعين يعنى ما مى خواهيم عبد تو باشيم و در اين راه از تو استعانت جوييم 
و تومارا به اين صراط مستقيم هدايت كنء و اكر تو ولايت و رهبرى و ارشاد ما را به عهده نككيرى» ما خودمان اين راه بر بيج 
وخم و دور ودرازرا نمى توانيم طى كنيم. 


بنابراين» عبادتٍ كامل؛ عبادت عباد و بندكان خخدا استء بندكان خدا وقتى بنده خدا هستند كه مطيع خدا باشند إلا عِبادَ الله 


- 


المخلصين (2). 


اين جمله را در قرآن بخصوص در سوره صافًات درباره انبيا مى كويد: إِنَّهُ مِن عِبادنًا المُخلّصين(2) اين جمله يا جمله إِنَّهُ مَن 
عبادنًا المُؤمنين(/) يعنى جه؟ مسأله عبد بودن با مسأله مُخلّص بودن جه رابطه دارد؟ كفتيم عبد يعنى مطيع مطلق و مملوكك 
مطلق خداوند؛ واين نمى شود جز اين كه خالص بشود براى خداء اراده او در اراده يرورد كار فانى شود. مطيع مطلق نسبت به 


خد] بااقده تكلت ان ارامه او كني ار خودي خرائيس تداقه باقن مجملة وها تغاز وق إل اذ شاف الله قرا علانه طاطابى 


همين 


١/١: ص‎ 


-١‏ يونس/ 7م 


0١ مائده/‎ -"١ 
فاتحه الكتاب/ ه‎ -' 
١01 ع- بقره/‎ 

6- صافات/ 6٠١‏ 
8- يوسف/*٠‏ 
لا- صافات/ 1١7١7‏ 


"١ دهر/‎ -/ 


طون معت ع كاده يعني كني كه برشيكان ذو مشقك 3 اكدراري تعالى كوي شلواانت ودر حقيقت» أن ماله قتا يرا كه 


عرفا مى كويند همين استء يعنى در قبال خدا براى خودش شخصيتى قائل 


نيست» جيزى نيستء اراده اى ندارد» نه در عالم تشريع» و نه در عالم تكوين؛ آنجه را يبش بيايد مى يذيرد جه شيرين باشد جه 


تلخ! براى اين كه خدا خواسته است و هر جه از دوست مى رسد 

خير است: 

يكى درد و يكى درمان يسندد 

يكى وصل و يكى هجران يسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 

يسندم آنجه را جانان يسندد 

اكر او مى كويد: بايد عمرى مثل ايوب مريض باشى مى كويد: «سمعا و طاعدًاء ا كر مى كويد: تو 


بايد در دنيا از ما خيلى دور باشى مى كويد: «(سمعا و طاعة)؛ اكر مى كويد: نزديكك باشى» مى كويد: «سمعا و طاعةً)ءاو آنجه 
عبادات هم همين طور است؛ سرسيرده خحدا استء هر جه او بويد همان را قانون مى داندء از خود قانون وضع نمى كندء از 


خوه اراد اف تدارفة اراك اشن إزاناه عدا اسكبب ارق اسك م عد تحلمن. 

در قرآن» هم مُخلِص داريم و هم مُخلصء به نظر مى رسد در مُخْلِص كه صفت اخلاص را به بنده 
نسبت مى دهدء خداوند بنده را توفيق مى دهد كه او خود در صدد اخلاص برآايد» خودش را خالص 
كندء خودش را عبد كند و به آن عيتيت بدهد. اكر اين طور شدء در مرحله بعد خداوند خودش 


خالص كردن او را به عهده مى كيردء تا آنجا كه بنده مى تواند خودش را خالص كند بيش مى رود؛ اما انسان» نمى تواند 
كاملا خردقن وا خالضص كتن و انق خذاااست كه ادكه عالهن كردق هده راع كيده كبرة و اوراالس ورشس ولارت عرد 


سم عيةة اذل طمن مى شود آنكاه مُخلّصء و انبياء عبادالله المخلصين اند إِنَّهُ مِن عِبادِنًا المُخلّصين(1). در مقام اخلاصء 


بند كان خدا اراده شان در اراده خدا فانى مى شود؛ بنابراين» هيج تعجب 


نكنيد كه در تكويتئات هم اراده بنده اراده خدا بشود و امور خارق العاده از او سربزند» در انبيا به عنوان معجزه و در اولياء به 


عنوان كرامت؛ و اين از اعتقادات قطعى ما است و قرآن روى اين امر صيحه كذاشته است. در حقيقت» در جنين مقامى اراده 
عبد اراده خدا مى شود اراده خدا است كه در دل عبد رسوخ مى كند و او را وادار مى كند به تصميم بر يكك امر خارق 
العاده» و انجام مى كيرد. و همجنين در تشريع جنين عبدى تشخيصشء اجتهادش» نظرشء نظر خدا مى شود؛ فتواى او اراده 
خدا است و خداوند به او مقام رهبرى خلق را مى دهد و اكر او تصميم بكيرد» خدا به مردم مى كويد: بر شما اجراى تصميم او 
واجب است جون تصميم او حالا تصميم من استء او صلاحيت دارد كه از طرف من تصميم بككيرد. البته در محدوده همان 


قوانين و مقرراتى كه خداوند بيان كرده» و دراين مقام است كه 
ص : 1١1/7١‏ 
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اطاعات او لازم مى شود مانند اطاعت خدا: أطيعُوا الله وآطيعُوا الَسُولَ وَأُولى الآمرمنكم(١)‏ اطاعتٍ رسول 
يكك جيزى است غير از اطاعت خداء اطاعت خدا در مورد قوانين و احكام او است» اما اطاعت 


رسولء در مورد اوامر خود او استء اين همان مقام رهبرى است كه خدا به او مى دهد واو در جهارجوب اطاعت خدا و 


مقررات الهىء امر و نهى مى كند. اكر مباحات را امر كرد واجب مى شود. 

اكر مباحات راتحريم كرد حرام مى شود, و اكر محدوديتهايى را براى شرايط قوانين اصلى» مصلحت بداند اطاعتش واجب 
اشكو ]ين إطامتة رهيرض اكه كبتن ايابخ مقام نمى رسد جز انبياء اوصيا و اولياءالله كه مِن عِبادِنا الممُخلّصين شده باشنكده 
يعو لآارضز نحاقلة فيان كسشرذه مق قا عدن قز كال اسك 

نظرى كذرا به زندكى امام 

شما را به خداء اكر قرار باشد در زمان ما مصداقى براى جنين اولياء الهى بيدا بكنيم كه عبد 

تخلض عدا باشذ» سقش سكم خدا باشدة:اراده ان اراد غتدا باشده غرفاتشن كامل باشلة اخلافين 

اخلاق الهى باشد» فتوا و حكمش حكم خدا باشدء آيا يكك مرد كالمترى از اين ييشواى مقدس 


مى توانيم يبدا بكنيم؟ او راه خدا را نشان داد و ارائه كرد. به عقيده من صدها و ميليونها نفر اكنون تحت هدايت او به مقام عبد 
مُخلّص رسيده اند بسيارى از اين جوانهايى كه ما مى ديديم به جبهه مى رفتند و بر مى كشتند در قيافه آنها سيماى اولياء 
البق را نكيب الادإن أولياء الله لا توف عَلَيهِم وَلاهُم يَحرّنُونَ(1) در قيافه و عمل آنها متجلى بود واكر امام خود 3 


اولباءاللة وه تمي فراتسق يك عتاصن و افراذى واسازة 

ذات نايافته از هستى بخثم 

كق اران كل الود سس د ؟ 

او كه توانست جنين كار بزركى را انجام دهدء دليل براين است كه خودش از اولياء الله بوده است. اين كه من به شما كفتم 
ولي خدا ممكن است اراده تكوينى خدا را هم بكار ببندد» خرق عادت كند» شما خيلى تعجب نكنيدء نه خود امام در اين 
مرحله حرفى زد و نه كسى ديككرء من مى كويم بالاترين خرق عادتى كه ما براى رسول خدا قائليم بوجود آوردن يكك جامعه 


جه طور ييشرفت كردء جه طور جامعه و امّت ساخت...؟ واقعا قابل توجيه نيست؛ عين اين مطلب رابايد 


درباره امام قائل شويم؛ ما روحانى زياد داشتيم؛ مرجع تقليد زياد داشتيم؛ وعاظ بز ركك زياد داشتيم. ولى اين روحيه اى كه در 


اين روح خدا بود و اين تأثيرى كه در نفس او بود و آن رشادت و شجاعت و صفاتى كه بعدا عرض مى كنم در او بودء اينها 


يكك مسأله اى نبود كه آن را واقعا دست كم بككيريم» جون 


ص :11 
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الكو 


قابل توجيه نيست. جه طور يكك فرد توانست در ايرانٍ طاغوت زده و شاه زده قيام كند و نه تنها ايران را متحوّل كند بلكه عالم 


اسلام راء خدا شاهد است اين را جدّى مى كويم. 


حدود 18-77 سال است كه در دانشكاه هستم ما دانشجويان قبل را ديده بوديم وشماهم ديده بوديد» وضع دانشكاهها و 
وضع آموزش و يرورش را ديده بوديد» تحوّلى كه بيدا شده براى من قابل تفسير نسيت كه جكونه امام اين روحيّات طاغوتى 
را در استاد و دانشجوى دختر و يسر تغيير داد و آن منجلا.ب فساد را بكلى شست و يكك اجتماع ياكك (ياكك نسبى) يعنى 


اراده اش 
اراده خدا نباشد نمى تواند اين كار را انجام دهد. 


تصميم كرفت كه انقلاب صادر شود؛ يكك عدّه كفتند بككذرايد ما حالا همين ايران را درست كنيم صدور انقلاب فعلل لازم 
نيست. امام فرمود: نه خير بايد انقلاب را صادر كنيم! و انقلاب صادر شد. شوخى نيست در لبنان 00ت ودر لندن "٠٠.6٠.66‏ 
نفر راهييمايى كنند يا در شرق و غرب عالمء هر جا مسلمانى است از رفتن اين رهبر اظهار حزن و تأسف نمايد و جامه عزا بر 
تن كندء حتّى ديكران هم كه مسلمان نيستند؛ تقريبا هر كس داراى عقل و انصاف و وجدانى است او را مى ستايد ودر 
صددند كه ببينند اسلامى كه جنين فردى را تربيت كرده. اين اسلام جه مى كويد؟ جه رازى را به كوش او خوانده است كه او 
را جنين ساخته و او توانسته است جنين تحولى ايجاد كند؟ اين حقيقتى است كه بايد كفت: امام از جمله بندكان مخلص خدا 
بود و جزء اولياء اللّه است و همه صفاتى كه خدا براى اولياء مى كويد: آلا إن أولياء الله لا وف عَلَيهِم وَلاهّم يَحرّنُون در امام 


بود. 


اكر تمام دنيا يشت به يشت مى كردند كه با او مخالفت كنند, يا او را مسخره كنندء يا بككويند حرفت درست نيستء ذره اى در 


دلشان نمى لرزيد. 


شما ديديد كه در دم آخر در وصديتش كفت: «با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از 


خدمت خواهران و برادران» مرخص و به سوى جايكاه ابدى سفر مى كنم و همين طور هم بود. 
امام از ديدكاه خودم 


سال ١‏ شمسى يس از سه سال و نيم كه در عتبات درس مى خواندم به مشهد آمده در حالى كه يكك حوزه ضعيف دما 


يك جلسه هفت هشت نفرى ديد و بازديد تشكيل مى داد عده اى از علما و 
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مدرسين بزركك مى آمدند به ديدن ايشان؛ سالهاى بعد هم همين طور. من كم كم متوجه خصوصيات ايشان شدم. 


ماه رمضان در تابستان بود و مردم شبها در مسجد كوهرشاد جمع مى شدند و عبادت مى كردندء نماز و قرآن مى خواندند. 
بعد هم بقيه شب را با صحبت مى كذرانيدند» اين رسم بود من هم جزء همانها بودم» با حال خسته و دهان روزه مى آمدم به 
مسجد كه به حرم بروم ويا نماز بخوانم مى ديدم كه حضرت امام عبايش را وسط مسجد كوهرشاد انداخته و مشغول نماز 
استء مفاتيح و قرآن را هم در مقابلشان كذاشته اند. مى رفتم نيم ساعتى يا بيشتر مشغول خواندن قرآن مى شدم ويا به حرم 


مشرف مى شدم و تمام كارهايم تمام مى شد بر مى كشتم مى ديدم ايشان مشغولند» بيش رفقا 

مى نشستم دو ساعت يا بيشتر جلسه مى كرديم بعد كه مى آمدم مى ديدم امام باز هم مشغول زيارت» 

دعا و قرآن است. واقعا برايم تعجب آور بود؛ بعد معلوم شد ايشان يكك فرد استثنايى است. 

مى شنيدم كه در قم درس اخلاقى دارد همان درس اخلاقى كه مرحوم استاد شهيد علامه مرتضى مطهّرى مى كويد: كه اين 
درس تا يكك هفته ما را اشباع مى كرد و اثرش در روح ما باقى بود. و بعد كه به قم رفتم شنيدم كه اخلاق را در يرتو زندكى 


انبيا در قرآن بيان مى كردند؛ ساختار درس ايشان راتقواء مبارزه» شجاعت» زمامدارى و رهبرى» مقاومت در برابر طاغوتها و 


قرخ نعم ادل ران 
تشكيل مى داد. 


در سال 178 كه براى تحصيل رفتم به قم اطلاع يبدا كردم ايشان يكك درس خصوصى براى هفت هشت «ه نفر مى كويند از 
جمله آقاى منتظرى و آقاى مطهرى هم به آن درس مى روند؛ من هم رفتم؛ ديدم انان اصولا. دو كرك على غير اذ 
ديكرانند. تمام هدفشان اين است كه مسائل علمى را ساده و خلاصه كنند و بحثهاى زايد را كنار بكذارند و به آنجه مفيد و 
قابل استفاده است اكتفا كنند. در طىّ درس مكرّر مى فرمودند اين مباحث را ناجاريم مورد بحث قرار دهيم اما قابل يياده 
كردن نيست» مثلاً مكاسب مى كُوييم ولى نمى شود در بازار يباده كرد؛ در بازار بايد مطابق آنجه رسم و عادت آنها است 
مسأله كفت و عمل كرد. اينها فقط مال مدرسه استء اين دقّتهاى فقهى و اصولى؛ 


عملى نيست؛ كاهى مى فرمود اين بحث يكك بحث بى فايده اصولى بود. از اين فارغ شديم حالا يكك بحث ديكر را شروع 


يك روز فرمودند كه شما خودتان را تا آخر عمر سر كرم نكنيد» من مدرّسم و جاره اى ندارم ولى 
شما درس را كه خوانديد برويد به داد اسلام برسيد» اسلام غريب استء فكر نكنيد كه اين 
اصطلاحات اصولى باعث خوشبختى ابدى شما مى شودء اككر شما از اينها نتيجه عملى براى اصلاح 


جامعه كرفتيد بسيار خوب وكرنه اينها وزر و وبال استء براى شما يكك شاهى در قيامت و قبر فايده ندارد؛ و از اين قبيل بحثها. 


تواضع و خضوعى كه من از ايشان در برابر استاد بزركك حوزه و مرجع عالى قدر مرحوم آيت الله 
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العظمى آقاى بروجردى ديدم از كسى نديدم؛ ايشان خودش حوزه داشت اين حوزه بعدا به 2٠٠١‏ نفر و بعدها 8٠١‏ نفر واكم 
كم به ٠‏ نفر رسيد ولى نا آخرين لحظاتء ايشان در درس استاد بزركك 


حاضر مى شدند و كاهى همراه شاكردانشان به درس مى رفتند و معتقد بودند كه آقاى بروجردى 
مشخصات علمى اى دارد كه ديكران ندارند و كاهى مى فرمود ايشان سى سال دير به قم آمدند. 


آيت الله بروجردى هم همين نظر را داشتند؛ او هم مى فرمود كه اصطلاحات علمى ما به صورت تورم درآمده استء علم 


اصول متورّم شده. تورّم غير از فربهى اسيت. 


بحثهاى زيادى است كه ما را از بحثهاى اصلى كه قسمت عمده فقه راتشكيل مى دهد و تعطيل شده است باز مى دارد» فروع 
علم اجمالى و شكات ما رااز بحث قضاوت و قصاص و ديات و 


حكومت و امثال اينها باز داشته است. او در صدد بود كه اين وضع را تغيير دهد و اين بن بست را بشكند و از بين ببرد؛ امام 


هم دقيقا همين طور بودند و از آن مرد بزركك بسيار استفاده كرده و دقيقا حرفهاى او را مى نوشتند. 


اين هم روش فكرى ايشان بود. فكر ايشان اين بود كه ما بايد فقه را طورى بياموزيم كه بشود تمام مباحث فقه را در جامعه 
بياده كنيم و فقط به عبادات اكتفا نكنيم؛ فقط شش هفت كتاب از فقه در عبادت است؛ اما حدود شصت و جند كتاب از فقه) 


كتاب زندكى است: اقسام و انواع معاملات» 

مسأله ارث» وصبّت» قضاوت» حكومت» قصاص و ديات؛ تمام اينها راكد كرديده و به ورطه نسيان 
سيرده شده بود. اين خيلى فاجعه است براى يكك دين كه اين طورى شود. فقط همانى كه به قول 

صوفيها: شريعت قشر است و حقيقت ييش ما است! شده بود. نه خير حقيقت در كل فقه است ولى 


قشرش همين است كه فقط به مباحث عبادات اكتفا كنيم و مكرّر مى فرمود: اكر روحانى عبا را به سرش بكشد و برود نماز 
بخواند و جند تا مسأله بككويد و بركردد. خيال نكند وظيفه اش را انجام داده استء وظيفه اين است كه بايد همه فقه را بفهمد 


ودر جامعه بياده كند. 


امام از جوانى دائما در اين فكر بود اين در بُعد فقه. در بُعد فلسفه و عرفان هم امام آيتى است, من توفيق آن درسها را بيدا 


نكردمء وقتى تصميم كرفتم كه لحظات آخر بود و ايشان درس فلسفه 
راتعطيل كرده بودندء اما كسانى كه نزد ايشان آن درسها را خوانده بودند با تمام وجود به ايشان عشق مى ورزيدند. 


عرفان و فلسفه او هم به قول بعضيها فلسفه مرده نبود» فلسفه زنده بودء در اين رشته هم واقع بين 


بود و به عمق مطلب رسيده بود» مثل فقه و اصولش و مى خواست كه حقيقةً از طريق فلسفه و عرفان انسان به خدا واصل شود 


وخودش واصل شده بود. 


ازاين مسائل كه بككذريم به مسائل سياسى مى رسيم كه در خلال درسها القا مى فرمود. در طى حدود بيست و ينج سال عده 
اى از طلاب جوان راكه از دوره دوّم به بعد به درسش مى رفتند و شايد عده آنان جمعا به حدود دو سه هزار نفر مى رسيدء 


ترك كر و ]ناث زا نانفك الزاذ مفاس اننا 
ترب ا م سياسى 
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فرمود. همين افرادى كه اكنون مقامات و يستهاى مهم كشور را عهده دار هستند و يا شهيد شدند همه 
دست يرورده درس ايشان اند. 


عده اى را تربيت كرد و به آنان آموخت كه ما وظيفه داريم حكومت اسلامى تشكيل دهيم. مسأله ولايت فقيه را دقيقا در فكر 
آنها كنجانيد. قبلا هم عده اى از علما بودند طرفدار ولايت فقيه» كه فقيه مى تواند حكومت تشكيل بدهد. اما فقط در همين 
حدٌ بود كه مى تواند! جايز استء حق دارد.... امام مى فرمود واجب است: اين مسئله از آن مسائلى نيست كه اكر جايز بود 
والجن ناهد 5 حجان انحت واحى ات وق مه شماه كويد ايد اسك كبيئ: كل ذارد عرق فى شوى كير ندفن١‏ | كرجه 


ارم 

باشد. آنجا ديكر نمى توانند بكويند جايز است فقط مباح است؛ مى كويند جايز كه هست واجب 

ستء جواز و اباحه اش از وجوبش تفكيكك ندارد. ايشان مى فرمود اكر براى ما جايز است كه 

حكومت اسلامى تشكيل بدهيم؛ يس واجب است؛ براى اين كه مسأله حكومت اسلامى يعنى احياى 
زندكى اسلامى» يعنى احياى اسلام؛ احياى فقه اسلامى» قانون اسلامى» آيا احياى اسلام واجب 

تنيت و سلما و الع اسشك م يعوو ن شك ذازد قاقش اممكويك نف مفكل شكرييت وحن الست 
جيزى كه ايشان رااز همه كذشتكان ممتاز مى كرد در اين زمينه اين نبود كه فقط ايشان قايل به 


عموميّت ولا-يت فقيه بود. كه مى تواند فقيه حكومت تشكيل بدهد. اين را ديكران هم كفته بودندء البته بعضى هم مخالف 
بودند و هستند؛ ولى مسأله اين بود كه ايشان مى فرمود يكك فقيه كر عقيده اش اين است كه جايز است در حكومت و سياست 


و بر ديكران واجب مى دانست و قيام كرد و بالاخره بيش رفت. 


در سال 9 آيت الله بروجردى رحلت فرمود, ايشان مرجع كل بودند؛ حالا بايد مرجعيت را جه كسى تصدى كند؟ شاه و 


دار و دسته اش هميشه در مرجعيّت نقش داشتند» جه مى كرد؟ او يكك 


شبح ترا مقبخط فى ذاه كه مقا واأمشى كع طن وارافة قد زو كلك انيمي" كز شاه اماس" كريدم يود كةاهر جو وه علمة 


قم يكك حركت و جنبشى است؛ بخصوص كه در زمان مرحوم آيت الله كاشانى 


مى كرد و بسيارى از علماى ديكر نيز. مقامات دولتى دركك كرده بودند كه در قم» يكك جنبش و حركت ينهانى سياسى بر 


اساس اسلام دارد اوج مى كيرد؛ بنابراين شاه مصلحت ديد كه مرجعيت راز قم به نجف منتقل كند كه همه مردم به آنجا 
توجه كنند و سيل وجوهات آنجا برود» لذا تلكراف تسليتى به مرحوم آيت الله حكيم زد كه امام در همان ابتداى امر در 
سخنرانيش فرمود: مقام آيه الله حكيم محترم است اما اين تلكراف شاه معنيش اين بود كه قم نه! نجف بله! خوب نجف هم 


حوزه اى است كه 
هميشه زير جنكال حكومت اهل سنّت بوده واكنون هم زير نظر صدام است؛ آخوندى كه در آنجا 
هست اككر امروز به او اجازه دادند كه به درس و نماز برود. مى رود؛ اما اككر اجازه ندادند حق ندارد از 
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خانه بيرون برود. آن وقت هم همين طور بودء قبل از آن هم دست انكليسيها بود و آنها يكك بار جند مرجع رااز آنجا بيرون 
كردند. بنابراين» آنجا مكان امنى براى اجراى اين مقاصد بود؛ شاه مى كفت اكر بتوانيم خود اين مراجع را قانع كنيم كه باما 
همراه باشند و قيام نكنند جه بهتر و اكر نه ما آنجا تضمين شده هستيم. دولت عراق آنها را كنترل مى كند و به آنها مى كويد: 
شما حق.تداريد سر و ضيدا اراه تداز يد خكومت ان آن مااسيت..لذا شاه تلكراق سليقى به بحت زد وبمغعتا يكن هميق بود در 
قم البته كسانى بودند و كم و بيش مرجعيّتى بيدا كردند كه بعضى از آنها هنوز حيات دارند ولى سعى بر اين بود كه از قم 
نامى برده نشود. اين جريان ادامه داشت تا وقتى كه حضرت آيت الله حكيم هم فوت كرد, در اين وقت دستكاه شاه ديد حالا 
جه بكند؟ دو نفر را از بين مراجع انتخاب كردند كه يكى بكلى عقيده اش اين بود كه در سياست نبايد دخالت كرد و آن 
شخصء مرحوم آيت الله سيد احمد خوانسارى در تهران بود و ديكرى هم در قم بالاخره به صورتى درآمد كه بعدها ديديم؛ 
شاه به اين دو نفر تلكراف زد. در اين موقع بود كه سيل طلاب تربيت شده درس امام با آن سابقه علمى و بيان و علم و دانش 
و فكر امام ديدند دارند حقيقة حق كشى مى كنندء راه افتادند به تبليغ از امام و معرفى او به جامعه اسلامى تا اين كه قضيه 
تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى بيش آمدء كه در آنجا سخن از اين بود كه بايد زنها در انتخابات شركت كنند و بعد هم 
كه نمايند كان انجمنهاى ايالتى و ولايتى جمع شدند بايد به كتاب مذهبى قسم بخورند, بدون اين كه نامى از قرآن باشدء 
معلوم بود دارند زمينه را براى يكك كتاب مذهبى ديككر كه شايد از بهاييها يا يهود و نصارا ويا زردشتها ويا همه باشد فراهم 
مى كنند و اسمى از قرآن نبود؛ همه علما تلكراف كردندء امام هم تلككراف كرد؛ ديكران زود ساكت شدند, امام ساكت نشدء 
تلكرافاتش را نشر داد» بعد هم بى در بى اعلاميه صادر كرد يكى از يكى داغتر! ديكران هم ديدند حالا كه كار شروع شده 
بايد تأييد كنند و كردندء اما آن كسى كه اين يرجم رابدست كرفت امام بود و سيل شاكردان جوان فداكار خوش فكرى را 
كه خود تربيت كرده بود در اطراف او بودند كه شما در عكسهاى ١0‏ خرداد مى بينيد» اينها راه افتادند در شهرستانها و مردم را 


تحريكك كردند و ديكر نشد كسى جلو اين حركت را بككيرد و زمام؛ ازدست در رفت و بالاخره تبعيد امام بيش آمد. 


اول او را به تركيه تبعيد كردند» بعد روى يكك نقشه و توطئه اى فكر كردند اكر امام را به نجف بفرستند تحت الشعاع قرار مى 


كيرد و علم و درسش در آنجا رونقى ندارد واز صحنه محو مى شود. 


اتفاقا وقتى كه آنجا رفت يكك عده طلاب جوان درس خوانده محقق فلسفه خوانده اطرافش را كرفتند و درسش در رأس 
درسها قرار كرفت و بانظم و انظباطى كه در كارش بود و با زُهد و تقوايى كه داشت, مورد توجه قرار كرفت؛ ديكران مى 


رفتند تابستان به كوفه جهت هواخورى ايشان مى كفت 
نه! ديكر مردم در كرما هستند ما هم بايد باشيم» مكر ما خونمان از خون اين مردم بدبخت رنككين تر است؟ همانجا مى ماند. 
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سرانجام, اين نقشه هم بى نتيجه ماند؛ دستكاه به فكر افتاد كه حال جه كار كنيم؟ به دولت عراق مى كُوييم كه او را بيرون 
كند؛ آنها فكر مى كردند كه او را دوره مى كنند و هيج جا راهش نمى دهندء بالاخره به ايران مى آيد» وقتى آمد به هر شكل 
ممكن او رااز بين مى برند و فاتحه او خوانده مى شود! ولى اين هم عملى نشدء بالاخره به كويت رفت كه از آنجا به سوريه 
بروة تكذاشتتلة بهقول:خود ايشان ذن:وضيت ثافهة «. احمد كفت كدسنه كشورهاى اسلامن كر ها كه برويك تو مشت شاه 
استء او اعمال نفوذ مى كندء يا راهتان نمى دهند و يا اهانت مى كنندء بايد به جايى برويم كه اقلاً از تحت نفوذ شاه بيرون 
باشد...)» بالاخره اولين هواييما به ياريس مى رفت و سوار شدند و رفتند و سرانجام انقلاب ييروز شد و به ايران بركشت و اين 


دوره ده ساله اى را كه ما ديديم بيش آمد. 
اين اجمال س ركذشت امام بود كه در تمام مراحلء اين عبد صالح و بنده مخلص خداوند موفق بود حقيقهٌ موفق بود. 
اراده و تصميمش نافد بود» علتش اين بود كه اراده او اراده خدا شده بود» بنده خالص خدا شده 


بوده مصداق إِنَّه مِن عِبادِنًا المُخلّصين كرديده بود وازاين لحاظ يبشرفت كرد تا اين كه مسأله رفراندٌم بيش آمد و قانون 


زمان كنونى. 

مسأله اى كه امام را رنج مى داد» مسأله رهبرى بعد بود كه آن را هم امام با نظر واقع بين خود حل كرد. 
ما در صفات امام خواهيم كفت؛ يكى از آنها واقع بينى است. واقع بينى اين است كه انسان واقعتتها 

را ببيند و غلوَ نكندء اغراق نكند تفريط نكند و واقعتها را همان طور كه هست ارزيابى كند. 

امام» در مورد رهبرى عقيده اش اين بود كه اكر زمانى يكك مرجع تقليد رهبر سياسى شدء شما اين 


را نمى توانيد هميشه ادامه بدهيد» فردا فرض كنيد من مى ميرم مراجع تقليد هر يكك براى خود مقامى دارند» شخصيتى دارند 
اما ممكن است صلاحيت رهبرى سياسى را نداشته باشند و يا قبول نكنند» 


واقعا بعضى قبول نمى كننده نبايد هم قبول كنند. همه كه مرد اين ميدان نيستند كه بيايند بككويند حسين اردنى دلال دوره كرد 
استعمار و كارتر... بعد هم بكويند: بايد به ميدان بياييم و بايستيم و شهيد بدهيم و صريحا بككوييم همه شهيد راه خدايند و ذره 
اى هم ندامت نداريم. عين اين حرف را به على عليه السلام مى كفتند كه ما هفتاد هزار شهيد در صفين داريم تا كى اين 
جنكك را ادامه بدهيم؟ فرمود همين كه هست راه خدا است بايد اين راه شهيد بدهد تا باقى بماند. 


امام» از اول مى فرمود كه شما مقتتد به مرجعيّت نباشيدء بككذاريد كسى كه فقيه هست و اين خط انقلاب را هم از اول ديده و 
ماحنة ودسد ]نك و قوسم انث ولعدوعراح| > راطن كود مودةتنا اوتواض كاهةهانها تومل وهدو تمكارانى كرذ تو هر ا 
رفته آبرو بجا كرده؛ مال طلب و جاه طلب هم نبوده؛ هيج جيز نداشته و الان هم ندارد... شما جنين كسانى را بياوريد روى 
كار به فكر مرجعييت 
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نباشيد. بالاخره تصميمش راكرفت و كفت بايد مجلسى از خب ركَانٍ قانون اساسى تشكيل شود و جند مسأله را كه تجربه كرديم 
و به مشكل رسيديم حل كند. و آن مجلس راخود تشكيل داد. 


در همين زمان امام رحلت كردء كويا بيش بينى كرده بود كه تا دوماه بيشتر زنده نيستء لهذا فقط دو ماه به مجلس خبركان 


شخب غود مهلت داذ» ولى ييثن ان انكه بازتكرى به آراى عتمومى كداشبه 


شود امام از دنيا رفت؛ بعد هم ديديم كه خبركان تا دقايق آخر نظرشان به شوراى رهبرى بوده است و يا به افراد ديكرى كه 
قوق عنتسان بتر باع يوون الكذظل سه لهذ مستوواقية ابا متلق رعبر ىر انداشعه باشصد عازه تين 


شوند... دنياى امروز آنها را نمى يذيرد. حالا علمشان و يا سنشان زيادتر بود فايده اش جيست؟... اين حرفها را دور بريزيد. 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله أسامه بن زيد را هنكام مركش فرمانده كلّ قوا كرد و فرمود: «من تَخَلْفَ عن جيش أسامه فعَليه 
لَعنّه اللهه؛ مى كفتند اسامه جوان است! فرمود يدرش صلاحيت داشت او هم صلاحيت دارد» هر كس از جيش اسامه تخلف 


حالا هر جه بودء حقيقهٌ به خبركان الهام شد و آنها تصميم خود راكرفتند و مورد قبول همكان 


قرار كرفت وامروز ما مى بينيم همان مردم مسلمان جه شيعه و جه سنّى كه امام را رهبر مى دانستند از دور و نزديكك, مى بينيم 
كه با قائم مقام او بيعت مى كنند و اعتقاد به رهبرى ايشان دارند و آن را اعلام مى كنند. 


بنابراين» كسى كه مى خواهد زمام امور مسلمانها را از جنبه مسائل سياسى و اسلامى در دست بككيرد بايد كسى باشد كه اين 


ؤافتااؤفقة باشنك: 


من نمى خواهم درباره حضرت آيه الله خامنه اى حرفى بزنم؛ مسأله ما بحث از امام است ولى فقط يك جمله را مى كويم كه 
ببينيد تفاوت ره از كجا است تا به كجا! 


در سالهاى بيش از انقلابء كه آيه الله خامنه اى به مشهد آمده بود و تازه از زندان رها شده بود دو سه نفر بوديم كه 
بركردم به قم و تهران را ول كنم! كفتم جرا؟ كفت مى خواهم 


بروم خدا را ببينم! از قال و قيل تهران و دانشكاه خلا.ءص شوم بروم خدا را ببينم!... من عرض كردم از همان وقتى كه ما را 


كرفتند و به زندان بردند خدا را ديديم؛ ايشان در فكر فرو رفت و تكان خورد. 


درس فلسفه و آنها نيست» خدا داخل زندانها استء در ميدان جنكك 


ستء در ميدان شهادت است اين درس را ايشان خوانده بود امام هم خوانده بود كه عرض خواهم كرد. 


18٠١ ص:‎ 


امتيازات امام 


امتيازاتى كه امام داشت و او را عبد مخلص خدا كرده بود يا جون عبد مُخلّص شله بود آن امتيازات را به او داده بودند و 
همانها بود كه صلاحيت رهبرى او را تثبيت كرد و همانها بود كه او را موفق كرد؛ آن امتيازات جيست؟ واقعا بياييم بشماريم؛ 
من آنها را در ١١‏ عنوان خلاصه كردم كه در هر يكك مطالب بسيارى وجود دارد: 


اولء امام هدف مشخص داشت و مصمّم بود: يكى از علما در مورد قانون اساسى اول مى كفت: من استخاره كرده ام كه آيا 
رأى بدهم يا ندهم؟ به او كفتم اين حرفها را نزن» قانون اساسى را استخاره درست نمى كندء اكر مرد ميدان هستيد كه بياييد 
ميدان و اكر نيستيد عبا را به سر بكشيد و برويد عقب كارتان» جه كار داريد كه ما قانون اساسى تصويب مى كنيم! رهبر بايد 
هدف را تشخيص داده باشد و به آن هدف ايمان داشته باشد ترديد به خود راه ندهد: «آمَنَ الوسول يما أنزلَ ليه مِن رَيّه 


وَالمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالله...00). 


امام» در راه رسيدن به هدف هشيار بود» روشن بود. واقع بين بود» امكانات را در نظر مى كرفتء او مى دانست كه با حوزه 
سى سال قبل نمى توان قيام كرد؛ بايد يكك نسل جوان و فداكار روشنفكر و مهذّب را تربيت كرد و با مبانى اسلامى آشنا نمود 
و فقه واقعى را به آنها آموختء اسرار نكفتنى را به كوش آنها كفت. تا اين كار نشود نمى توان قيام كرد. طى حدود 0-10" 
سال اين كار را كرد واين نسل را تربيت نمود؛ اين آقاى هاشمى رفسنجانى را كه شما مى بينيدء امام ايشان را تربيت كرد 
ايشان يكك طلبه بود» سنّش از ما كمتر بود ولى در خط امام بود. امام اينها را دلالت كرده و يادشان داده كه جه بايد بكنيد و 


بعد آنان راشناسايى و آزمايش كرد و به آنها اطمينان نمود و سرانجام قيام كرد. 


بنابراين» اولين قدمء هدف مشخص و هشيارى و بينش درست و واقع بينى و فراهم كردن امكانات و تداركك ديدن مقدمات 


كار و بعد مبارزه را شروع كردن. در همين باره من يكك خصوصياتى 
را متوجه شدم نمى دانم كه آيا ديكرى هم متوجه شده است يا خير؟.. 
امام كه مى خواهد مبارزه را شروع كند بايد جه كار كند؟ اول هجوم استء اول بايد قدرت موجود 


را كوبيد» اول كه نمى آيند قانون اساسى را درست كنند, بايد زمينه براى حكومت بيدا شود. هميشه امام جه در سطح داخلى 
وجه در سطح بين المللى آن رأس را مى كوبيدء در ايران تا شاه بود او را مى كوبيد واز شاه تنزل نمى كرد كه بيايد نخست 


وزير را بكوبد» فقط شاه. جون رأس بود. 


وقتى هم كه در سطح بين المللى مبارزه را شروع مى كند آمريكا و شورورى را مى كوبد. حتّى شايد يكك بار هم انكليس و 


شرقى و نه غربى» را مطرح كرد و به اين دو قطب به همان 


١8١:ص‎ 


امور ره ا 


رأسش حمله مى كرد حتى اسم مى برد كارتر و او را مى كوبيدء اين روش مبارزه است كه به شاخ و بركك نيردازد؛ اكر او 
مى خواست اين استاندار» آن وزير» آن وكيل مجلس را بكوبد نيرويى كه داشت تقسيم مى شد؛ همان طور كه آهنكران يكك 
نقطه را بى در بى مى كوبند و يتكك راهم در يكك نقطه 


مى زنند براى اين كه همانجا كه جاى اصلى است بايد كوبيده شود. مار را بايد همان سرش را بكوبيم اكر بخواهيد ضربه تان 


تسح ابن بكى از خصوصيات است براق هدق كتريها. 


دوم؛ آكاهى از اوضاع سياسى جهان و ايران و ارزيابى درست آنها: امام ارزيابى درست داشت,ء هميشه مى كفت كه اين 
قدرتها يوشالى اند اكر ما به صورت صحيح حمله كنيم از ميدان فرار مى كنندء مى كفت همين شاه را شما مى بينيد؛ اكر ما 
هجوم را شروع كرديمء او از ميدان فرار مى كند فقط جانش را به سلامت در مى برد شما واهمه تان نككيرد كه با اين قدرتها 
جه بكنيم» آنها كه دور او را كرفته اند تا وقتى هستند كه اميد يول و طمع مال از او دارند وقتى ديدند كه نزديكك است يولشان 
قطع شود اطراف او را خالى مى كنند» خود او هم ميدان را خالى مى كند؛ آمريكا هم همين طور. 


مسأله مهم آن است كه رهبر بايد از اوضاع جهان آكاه باشد و مردم را شناخته باشد» رهبران جهان را شناخته باشدء بهت آنها 
اورا نكيرد. همان طور كه ما وقتى بجه بوديم به ياسبانها آزان مى كفتند يكك آران كه مى ديديم خيال مى كرديم كه الآن 
روح مارامى كيرند. نوع مردم دنياء آمريكا و شوروى را آرُان دنيا مى دانند, اصللً واهمه دارند. همين سران كشورهاى 
اسلامى هم همين طور هستندء اينها از آمريكا مى ترسند. حضرت آيت الله خامنه اى بس از بازكشت از يكى از كشورهاى 
آفريقايى مى فرمودند: كه يكى از سران آنها به من مى كفت: اين طور كه شما هجوم به آمريكا مى كنيد اكر من يكك دهم 
اين هجوم را بكنم فردا اينجا نيستم! شما اين را قدر بدانيد كه مى توانيد هجوم كنيد. 


بنابراين» امام مى دانست كه سران كشورها و در رأس همه دو قدرت غرب و شرق هستندء آنها را مى كوبيد و ارزيابى درست 


4. 


داشت. 


سوم. اقدام كام بكام: يكك بار يورش نمى آوردء اكر اين را بخواهم شرح دهم بايد شرح 


8 ا خرذاف بع ان يروس » كوماندوهااية ملوسة فطرهه» نك الله متت ونه متحي مده توق انان كفشك كما رو روفاك 
حضرت صادق عليه السلام در خدمت امام بوديم» خبر آوردند كه در مدرسه فيضيِه كه مجلس عزادارى بر يا بود كوماندوها 
هجوم كرده آند و مردم را زخمى كرده و طلبه ها را زدند و عده اى از آنها را از بالاى يشت بام يرت كردند وعده اى را هم 
كشتند! يكك مرتبه امام فرمودند: كارى را كه شاه نبايد بكند كرد ديكر در برابر اين كارش نمى تواند از خودش دفاع كند. 


امام» اعلاميه داد و جنان اين مسأله را بزركك كرد و جنان از اين جريان استفاده نمود كه هر جه خواستند از خودشان دفاع 
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كنند واين ننككى را كه براى خود درست كرده اند بر آن سريوش بككذارند» نشد. امام از آن ماجرا نهايت استفاده را كرد. و در 
فرصتهاى ديكر همجنين درست و بجا ضربه را مى زد» كاهى ضربه ها جنان بى در بى بود كه بكلى كيج شده بودندء دنيا 
كيج شده بود! در همان اول انقلاب دنيا نمى دانست در مقابل اين ضربه هاى يبايى جه كار بكند! امام سخت موقع شناس بود 


وفرصتها را مغتنم مى شمرد. 


جهارم؛ رعايت تقوا: عمل به تكليف الهى بدون ملاحظه هيج جيز ديكر؛ اكر تشخيص مى داد كه تكليف الهى است ديكر نه 
به حرف كسى كوش مى داد و نه از جار و جنجال و مسخره مى ترسيد و ما بارها نمونه اين را ديديم؛ در مسأله مبارزه با بى 
حجابى و يا بدحجابى در اوايل انقلااب و يا در مورد سلمان رشدىء قيام و فتوايش حتّى در داخل ايران هم برخى از افراد 
روشنفكر انقلابى راتكان داده بود و نمى توانستند تحمل كنند و مى كفتند: اين براى ما خوب نيستء دنيا ما رابه كهنه يرستى 
و تعضّب جاهلا-نه رمى مى كند. ولى امام جون تكليف راتشخيص داده بود اقدام كرد و خدا هم حمايت فرمود و ديديم با 
مميق الا حيعية نفرى را در مركز استعمار دويست ساله انكلستان به راه انداخت. اينها هم شيعه بودند و هم سنّى 
كه به ركك غيرتشان بر خورده بود كه مى آيند مى كويند ييغمبر ما جنين و جنان بوده است؛ همين هم خود يكى از نمونه هاى 


مى كيرند و كرفتند! همين مطلب را دنيا نفهميد» بازار مشتركك نفهميد, واقعا نفهميدند... اين درسها را نخوانده بودند ولى امام 


خوانده بود و عمل كرد جون تكليف را تشخيص داده بود. 


ينجم» رعايت آداب و اخلاق وسكتن اسلامى: در رفتارش» در كفتارشن» در لباسش» در رك و ياكيزه و مؤدّب رركت 


مى كرد؛ در نجف شبها ساعت ٠١‏ هر شب وارد حرم مى شد كه 


بعضى از مردم ساعتها را با ورود او تنظيم مى كردند. رفتارش با ديكران ديد و بازديدها و احتراماتش. امام به قدر اقيانوس 


اطلسس أن "دست تغضين :از روخانيان خوة :ذل داشت:ؤى جيزئ نمى كقنث:فكر 


مى كرد كه اكر آنها خراب بشوند مردم نظرشان از روحاتيت بر مى كردد. اين خون دلها را با خودش به كور برد و نككفت! 
اخلاق و سنن اسلامى را خيلى رعايت مى كرد. من داستانها دارم كه جه طور از افرادى كه ياكك بودند ولى اشتباه مى كردند 
يها امي ركه ع كنت ايخ اشتباه كرده. عقيده اش اين استء آدم خوبى است. نظر سوء ندارد. حالا ‏ كج افتاده اشتباه 


كرده البتلت ١‏ 


ششمء امام هم به يارانش اعتماد داشت و هم به مردم و اين اعتماد متقابل بود: نهايتٍ اعتماد را به آن كسانى كه تربيت كرده 
بود داشت و آنها هم به او داشتند» بعد كم كم اين اعتماد متقابل توسعه ييدا كرد» مردم ايران و امّت اسلامى را در يكك صف 
واحد قرار داد و منشأ آن اعتماد» همان دل ياكك و نفس قدسى او بود. صفا داشت و اين صفا اعتماد مى آورد و اين اعتماد كم 


كم به اعتماد متقابل تبديل مى شود. 


هفتم» قدرت روحى و شجاعت و صلابت لازم براى رهبرى: هر كسى نمى تواند رهبر 
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شود؛ من جريانى را عرض كنم: 


شخصى نقل مى كرد كه مرحوم آيه الله حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى» مؤسس حوزه علميّه قم كه يكى از مجتهدين 


هم با جه مرارت و كرفتاريهايى كه رضاخان براى اسلام به وجود آورده بود! يكى از شاكردانش كه جزء علماى مبارز بود در 
نحا كفك: 


خواجه در فكر نقش ايوان است 


اين سخ را حاج شيخ عبدالكريم شنيد. نكاهى كرد و كفت حق با تواست اما من يزدى هستم و ترسو! يعنى مى دانيم جه 
مى كفت: ما را بككذار رشته 


خودمان را بريسيم. وقتى عَلم را بدوش تو دادند هر كارى مى خواهى بكن. 


و 


هر كسى نمى تواند قيام كند» هيج كس نمى توانست رسول اكرم صلى الله عليه و آله باشد «الله ماعل ححيثٌ يَجِعَل رسالَته(0)»: 
اين رسالت را به هر كسى نمى دهند. 

امام» اين شجاعت و صلابت و قاطعيّت را داشتء و از جمله شجاعتهايش همين افشاكريها بود» از جمله شجاعتهايش اين بود 
كه اكر راهى را كه رفته بود و مى فهميد اشتباه استء علنا مى كفت اشتباه كردم؛ علنا فرمود ما در آغاز انقلاب به كسانى 


اعتماد كرديم و هنوز كه هست از اين اعتمادمان داريم ضربه مى خوريم. 


در وصئتنامه اش فرموده است كه كسانى به من نزديكك شدند و من به آن ها اعتماد كردم درباره شان حرفى هم كفته ام» ما 


كه معصوم نيستيم» از باطنها هم خبر نداريم» اشتباه كرديم. 


حالا آنها نقطه ضعفها را به رخ ملت بكشند كه درباره فلا-ن جه كفته است... همين شجاعت است. قرآن درباره اولياء مى 
كويد «لا إن آولياة الله لاحوف عَلَيهم وَلاهُم يَحزَنُونَ(1)». راهى را كه امام مى رفت تند بادهاى سهمكين هركز او را نمى 
لرزانيد و در حقيقت مصداق كامل 'آَلمُومِنٌ كالبل الرّاسِخ لاتُحرّكَهُ العواصف» بود؛ آن قدر شجاع بود كه هنكامى كه يسرش 
را شهيد كردند و به او خبر دادند كريه نكرد! فكر كرده بود راهى را كه شروع كرده و در آن كام بر مى دارد اين مصيبتها را 
همراه دارد و بايد استقامت كند ثا به وظيفه الهى خود عمل كرده باشد» ندامت بيدا نمى كرد شجاعتش 


مصداق كامل رالا إن أولاء الله لاحوقٌ عَلْيهِم وَلَاهُم حر ون بود. 


هشتمء علم و بصيرت تمام به اصول و مبانى فقهى و اعتقادى و فلسفى و اخلاقى اسلام: همه راهها را رفته بود» در فقه تا آخر 
بيش رفته بود - بيشتر از ديكران - اين كه مى كويم بيشتر از ديكران» نه به اين معنى است كه آن اصطلاحاتى را كه ديككران 
مى دانند او بيشتر بداند؛ خير» بصيرت بيشتر داشت» مشكلات را بهتر دركك كرده بودء او فكر مى كرد كه بايد فقه رااز 
لباسهاى 


1١/15: ص‎ 


١1 انعام/‎ -١ 


-١‏ سوره يونس/ 7م 


أعافيح كن يه نان كوه انك ون ووه ا قارال صمل واحده ملسة و اروف سداء زا اجات 13 كسما رسا لذعاى ميدسال اونا 
نككاه كنيد» بحث جهاد كه ندارد» بحث امر به معروف و نهى از منكر هم ندارد؛ اولين كسى كه در زمان ما بحث امر به 
معروف و نهى از منكر را در رساله عملته مطرح كرد امام بود. «تحرير الوسيله) را ببينيد» فروع و مسايلى را كه اصللا سابقه 
نداشت مطرح كرده. مثلا آخوندهايى كه در اوقاف كار مى كنند حقوقشان حرام است! مردم هم بايد به آنها بى اعتنايى كنند, 


جون آنها را استخدام كرده بودند براى اجراى مقاصد شوم؛ و از اين قبيل بحثها؛ البته بعد هم ديكران بيروى كردند. 


مسأله اين است كه اككر امام اين امور را رها مى كرد فردا رساله اى در مى آمد كه مى كفتند امر به معروف يكك موضوع 
اخلاقى است كنار بككذاريد» ربطى به فقّه ندارد. 


اكر زندكى امام ادامه مى داشت مسأله جهاد راهم در رساله عمليّه مطرح مى كرد و اكر نكرد اما 
عمل راةجياة واقان داف 
نهم» اهميت دادن به وحدت اسلامى و وحدت جامعه مسلمين: اين تنكك نظريهايى كه 


اغلب دارند او نداشت؛ كاسه از آش داغتر كه نمى شود! على عليه السلام با همان مردم زندكَى كرد و بر آنها حكومت مى 
كسى نمى توانست نزد آنان از خلفا انتقاد كندء با همين مردم على عليه السلام مدارا كرد با دشمنانش در نهايت قدرت 


جنكّيد و همين مردم در ركابش با دشمن او معاويه 
مى جنكيدند! بنابراين» وحدت اسلامى راحفظ كرد و مى فرمود: وحدتء يكك اصل استء يكك ركن 


استء و به قول مرحوم كاشف الغطا آن عالم روشنفكر مبارز كه مى كفت: ايْنِىَ الاسلامٌ على كلمَتّين كلمه التوحيدٍ وَتَوحِيدٍ 
الكلمة هينات ركه توحيد بكك اصا استء در اسلام» توحيد كلمه هم يكك اصل است. 
2 بوحية + 6 هم 


مسلمانان بايد يكدست باشند, يكك أمّت باشند و يكك رهبر داشته باشند, اختلافات مذهبى نبايد وحدت آنها را از هم بككسلد. 
بكذاريد باشدء او يكك مذهبي دارد كه ما نمى توانيم او را از آن به زور ب ركردانيو» البته استدلال بكنيد» موعظه بكنيد 

: 0-2 هبى تمى بوابيم او راار ال به رور بر درداءيم» ا امعد مواعطة لحت و 
اكنون كه داراى آن مذهب است او مسلمان 


مى باشدء بايد به عنوان يكك مسلمان او را يذيرفت و به او اعتماد كرد؛ واقعا آنها هم اعتماد كردند اين دويست سيصد هزار 


نفر يا يكك ميليون نفر كه در خارج راه ييمايى مى كنند همه كه شيعه نيستند» 
مسلمانند» باورشان شده كه امام رهبر اسلام است, خود او هم همين نظر را داشت؛ اين از 


خصوصيات او بود واين واقع بينى را در داخل ايران و در جناحهاى ديكر انقلاب داشتء او 


مى دانست كه نمى شود همه را مثل يكك خم رنككرزى كه هر جه در آن مى رزند يكك رنكك بيرون بيايد؛ يكك نواخت وهم 
فكر نمود افراد. انديشه و سليقه شان مختلف است و در نتيجه كروههاى مختلف از كار در مى آيند, همه اينها را بايد يذيرفت 
وبه آنها توصيه كرد: كه شما در اصول اوليه اختلاف نكنيد» 
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به يكديكر لطمه نزنيد» يكديكر رارمى به ضِدٌ انقلابى بودن نكنيد؛ در مسائل جزئى بنشينيد با هم بحث كنيد اما تا حدى كه 
اصول حفظ شوو اكر كي غبواستية بانشد طورى غريان كرا رادامق يزكد كه اضول ازنين يروة ذيكر جا بو تست متشور 


برادرى» محدوده اين نوع همكارى جناحهاى مختلف را بيان مى كند و انشاءاللّه ما هم همين راه را ادامه خواهيم داد. 


دهم؛ قاطعت و سرسختى و آشتى نايذيرى در برابر قدرتها و استقامت بر سر اصول انقلاب: امام آشتى نايذير بود. او مى كفت 
فبك امو ليرا قذا كرف اذم عبان أديس اميك 16 اذ 


نسبت به ييغمبر مكررا بيان فرموده است. يكى از آنها استقلال سياسى و استقلال اقتصادى ما است كه به هيج قيمتى نبايد اين 
استقلال سياسى و اقتصادى و استقلال فرهنكى و مذهبى از بين برود؛ به هيج قيمتى! اين امر قابل معامله نيستء قابل اغماض 
نيست! در عين حال امام در جزئيات» خيلى اغماض مى كرد. در همين وصيتنامه راجع به امر قضاوت آمده بود كه وقتى 
امكانات نيست به همين مقدارى كه هست اكتفا مى كنيم» انشاءالله بزودى يكك سلسله قضات مؤمن و حقوقدان تربيت مى 


ايراد نككيريد كه آن وزير جرا جنان كرده» كارهاى صحيحى كه انجام مى شود جرا نمى كوييد؟ فقط 


همان جاى نتقص را انككشت مى كذاريد؟ او واقعيات را مى سنجيد و كاهى در فروغ و جزئيات اغماض مى كرد. البته قبول مى 


ان آقابائ كدية ايخ اتقالاب تحملة ى كنيد شما فكر فى كنيد كر اين القللاب ال بين بزود كار وا دسة شما ىن وهيد؟ خيره 
قطب شرقى يا غربى كودتا مى كند و حكومتى را بر سر كار مى آورد كه آن روز ديككر شما را نمى شناسند! اككر اكنون اسم 
اليا ردس قود ا نوو اعرذ فى ك3 زنك رشنا الى “كنار نك ضر وت رو قبننا بس مدال كه ارق ماوق نمك قدو اول القاويهوا 
كه خون شهدا آن را آبيارى كرده بدانيد. اين قدر اظهار ناراحتى نكنيدء اين قدر عيبجويى نكنيدء اين قدر نق نزنيد, .. 
بكويبدء توصيه بكنيد» تذكر بدهيد راهنمايى صحيح بكنيد, ... اما اكر نمى شود يافشارى نكنيد كه بايد انقلاب از بين برود 
جون فلان شخص بى جهت مالش مصادره شده است. خود رسول اكرم صلى الله عليه و آله هم اين طور بود زيرا در بعضى از 
جنكها كه بدون جهت» فرمائده لشكره كساتى را كشته بودة استغفان من كرد و ديه مئ داد ولى او واعزل تمى كرد وه 
فرمود: ازاو كار مى آيد و بايد باشد. من خيلى شاهد دارم؛ اين همان روش اداره مملكت است و جز اين نمى شود. اصول را 


بايد جسبيد و بر سر آن معامله 
كزدول عوفات واعاحان كه سكع امياد عمل كرع انا كر ققد حاره ا عبت لذ بكلت اللستفا الاغباتةة: 
يازدهم» زهد و عدم علاقه به دنيا و به ماديّات: امروز مى كفتند امام جز همان خانه مسكونى 
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قم ديكر هيج جيز ندارد و فرموده است فرشها را سهم سادات بدهيد. خانه جماران هم اجاره اى بود. امام» خيلى منظم و خوش 


لباس بود؛ اما زرق و برق دنيا را نمى يذيرفت» اصرار داشت كه روحائيِت 


اكر هم يول كيرشان بيايد نبايد زرق و برق را به خودشان بخرند و بايد همين سادكى كه انبيا اساسش را كذاشته اند حفظ 
كنند! مى كويند بيغمبر اسلام وقتى از دنيا رفت» آن زرهى را كه در جنككها مى يوشيد در برابر جند صاع كندم در كرو يكك 
نفر يهودى بود! امام جنين زندكى كرد على عليه السلامهم همين طور بود. 


اين روش» جزء شرايط رهبرى اسلام استء اككر رهبر اسلامى بخواهد قصر درست كند و تشكيلات و بيا و برو داشته باشد كه 
مى شود ياب؛ اكنون زندكى ياب هيج شباهتى به زندكى مسيح ندارد» مسيح خانه نداشت» زندكى نداشت» از اين ده مى 
رفت به آن ده با عده اى حوارى مثل خودش؛ حالا ببيند اينها جه دستكاهى درست كرده اند. من رفتم واتيكان را ديدم... 


به على عليه السلام مى كفتند: اين جه زندكى اى است كه شما داريد؟ فرمود: خداوند از رهبران و ائمه مسلمين تعهد كرفته 
كه بابك مكل اسك تريق اقراة زد كن كنند تا يتواشية مملكشاة وااداره كنك 


لذا امام مقييد بود كه تشريفات» در زند كيش نباشد و اين جزء شرايط رهبرى است. 


دوازدهم» ف كاجو اععيدا ديه بعندا و السانت ازاو: در بيانشء» در ييامها و سخنرانيهايشء. و در عبادات نيمه هاى شبء امام 
عبادات مستحبى را تا دم مركك ترك نمى كرد. نماز شبء مفاتيح؛ دعاء زيارت و روضه را ترك نكرد و به همه توصيه مى 
كرد. او در حقيقت يكك مرد عاشق خدا بود؛ اكر صد سال ديككر خدا به او عمر مى داد واز كرفتاريها فارغ بود از عبادت سير 
نمى شد؛ عارفى بزركك بودء از اولياء الهى بود و تا وقتى از دنيا رفت وظيفه اش را در كمال شايستكى انجام داد» آن مقدارى 
را هم كه توفيق نيافته بود از خدا استغفار كرد؛ همان طور كه خداى متعال به بيغمبر فرمود «إذا جاءً تَصِرّاللَهوَالمَتح 


وَرَأتٌ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين اللّه_أفواجا قسبِح بحمدٍ ربك وَاستغفرة إِنّهُ كَانَ تَوَابالا)) كار به يايان رسيد؛ او هم استغفار كرد 
وازمردم عذر خواست كه اككر قصور ويا تقصيرى شده است ببخشند. واز همين جهت است كه با روحى آرام و نفسى 
مطمئن و اميدوار به رحمت خداوند از دنيا مى رود و به كفته حافظ: 


اين جان عاريت كه به حافظ سيرده دوست 
روزى رخش ببينم و تسليم او كنم 


حالا جا دارد كه بكُوييم «السّ.لام عليكك ايها العبدٌ الصالحٌ المطيعٌ للّه ولرسوله أشهد أنَك قد اقمت الضّ لاه و آتيت الرّكاه و 


أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و جاهدت فى الله حق جهاده حتّى اتيكك اليقين». 


خدايا؛ ما را در راه امام استوار بدار» روح او را از ما شاد كردان, تعهّد ما را نسبت به او يايدار بدار. والسلام عليكم و رحمه الله 


و بركاته. 
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.١‏ اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله و اسلام آمريكائى 


مما زه بهار مشكوه. همزمان با سالكرد رحلت حضرت امام خمينى» رهبر انقلاب و بنيانكذار جمهورى اسلامى ايران» رضوان 
الله تعالى عليه انتشار مى يابد. به همين مناسبت سرمقاله را به يكى از سخنان ابتكارى و حكمتهاى جاويدٍ آن بزركوار (اسلام 
ناب محمدى صلى الله عليه و آله و اسلام آمريكايى) اختصاص مى دهيم. 


اكر بخواهيم ابعادٍ كوناكونٍ اين شخصيت عظيم و بى نظير رابا هم مقايسه كنيم و با اعتراف به اين كه همه آن ابعاد مهم است 
از آن ميان مهمتر را بركزينيم و آن را مورد بحث قرار دهيمء به نظر شما بايد روى كدام يكك از ابعاد و امتيازات امام انككشت 
بككذاريم؟ 


بُعد علمى امام؛ بسيار اهميّت دارد؛ جه اين كه امام» علوم و دانشهاى مختلف و متنوّع اسلامى را توأم با عمق و درايتٍ تمام در 
خود كردآورده ودر آن رشته هاى كوناكون به درجه اجتهاد و تحقيق رسيده و به اصطلاح قرآن «راسخ در علم» و صاحب 
نظر بوده استء و اين امر به ندرت اتفاق مى افتد و در آحاد معدودى از علما و دانشمندان اسلام» سابقه دارد: فلسفه و عرفان» 
اخلاق و سير و سلوكء فقه و اصول» حديث و تفسيرء شعر وادبء. خطابه و قلم» اين همه را در سطح عالى دارا بود وبه حق 
اصطلاح «جامع المعقول و المنقول» بر او صادق است. 


بينش سياسى و اجتماعى» دلاورى و شجاعتء تقوا و وارستكى و ديككر كمالاتٍ اخلاقى و معنوي امام» كم نظير و شايد با اين 


جامعيت و كسترد كى بى نظير بود. 


سرسختى و قاطعيّت امام در برابر طاغوتها و ابرقدرتهاء قيام و اقدام و همّت والا و عزم راسخ او در بر انداختن رزيم طاغوتى و 
تأسيس نظام عدل اسلامى و در تدوين و اجراى قانونٍ اساسى صد درصد اسلامى و بدون تأثّْر از نظامهاى شرقى و غربى» يكى 


ديكر از خصوصيات منحصر به فردٍ امام 
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شك ماما انور كنار 


جمع ميان دو كرايش به ظاهر متضاد. يكى عشق و علاقه بى نهايت به خاندان عصمت و طهارت و حزن و اندوه و تسرف 
ع سيا كارن [لؤنعا كد ف ياكةارفة انكى روط فيك اكد عر دونه وطاية بح ةوشر ارات 
جهان اسلام و عزَّت و مجد و عظمت مسلمين» از هر مذهب و مسلكك و از هر كشور و منطقه. يكى از ابعادٍ بى مانند شخصيِتٍ 
امام است كه در نوع خود شككفت انككيز و بيرون از حيطه تصوّر است. 


ديد كاه وسيع و كسترده علمى و وسعت صدر در نظرات و فتاوى فقهىء توأم با تعد و تعهّد شديد به رسوم, و ادعيه و اذكار و 


آداب و سنن رايج» خودء يكى ديكر از نوادر امور است و جمع ميان اين دو به ندرت اتفاق مى افتد. 


بارى» بحث و تحقيق درباره هر يكك از اين مزايا و خصلتهاء ما را به شناخت بهتر امام يارى مى دهد و هر كدام به جاى خود 


اما به نظر قاصر اين حقير. ضمن اعتراف به عظمت همه اين مكارم و مزاياء آنجه از همه اينها در ترازوى سنجشء سنكين تر 


استء. همانا معرفت و شناخت درست امام از اسلام» و وقوف كامل وى 


بر نقطه اساسى و خط اصلى انحراف مسلمانان از اسلام است. او اسلام راستين و مرز آن را از اسلام انحرافى» خوب شناخته 


بود و خيلى خوب آن را بيان مى كرد. و به عقيده اين جانب عظيمترين نقش امام در زندكى همين است. 


امامه ان نكر انارها و يازها به بان وجة اقلم آورزدة اشح دو قابة كران ذها كزه تعبافن طن يتعاءا سال وقد كن نوها الى نار 
آن غافل نبوده و هيج فرصتى را در جلسات درسء منبر و خطابه ويا در نوشته هاى خود و در برخوردهاى عادى با شاكردان و 


دوستان و خويشانش براى تبيين و توضيح 
اين نكته» از دست نداده است. 


حالء مى خواهم بككويم: امام» اين انديشه مقدس و آرمان الهى را كه با جانش كره خورده استء در دو كلمه خلاصه كرده 
است: «اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله و اسلام آمريكايى). 


سراسر عمر امام؛ در را بيان همين نكته سيرى شدء امام هر كز سخنى نككفت و عملى انجام نداد و 
قدمى بر نداشت جز در راه شناخت اسلام راستين و دريدن حجابهايى كه قرنها جهره نورانى اسلام را يوشانيده است. 
واين همان رازى است كه در قرنٍ اخير مُصلحان و رهبرانٍ عالم اسلام» در يى افشاى آن بوده اند 


وهر كدام به زبانى خواسته اند اسلام واقعى را از اسلام تحريف شده بازشناسند» اما ظاهرا هيج كدام توفيق جندانى نصيبشان 


كرديكة:اشث وان خواسة وشيت خذا يود كاين :هرد بين نظي دن اين كار موفق شود 


امام» بيش از هر جيز به اين امر توجه داشته و همين امر هم بزركترين كار او است. از همين راه و 
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به خاطر همين انككيزه نيز بيش از هر انككيزه ديككر» دشمنانٍ وى با او مخالفت و ستيزه مى كردند و مى كنند. اكر امام در تبيين 
اسلام از خطاها و انحرافها جشم يوشى مى كردء و همرنكك جماعت مى شدء نيروهاى اهريمنى شرق و غرب و عناصر خودى 
در قيافه هاى كوناكون سياسى و روحانىء با او در نمى افتادند» و او را براى خود خطرى به شمار نمى آوردند؛ آنان از «اسلام 


ناب محمدى) كه او يرحجمدارش بود مى ترسيدندك!... 
آنها با ما دشمن نيستند» با اسلام دشمنند. از ما نمى ترسندء از اسلام مى ترسند. و از اين قبيل سخنان... 


بلى؛ اسلام راستين منافع ابرقدرتهاء طاغوتهاء وتحاظ السلاطين و ييروانٍ اسلام آمريكايى رابه خطر مى اندازد! يس بايد از آن 
بترسند!... از اين سخنانء بايد به اين نتيجه برسيم كه جوهر و جان انقلاب اسلامى» همين شناخت اسلام ناب محمدى صلى الله 
عليه و آله؛ از اسلام آمريكايى استء تداوم و استمرار انقلاب هم. بستككى به اين دارد كه اين شناخت» باقى بماند و اككر خداى 
نكرده روزى برسد كه انقلاب تغيير جهره يا تغيبر مفهوم دهد واز خطى كه امام ترسيم فرموده» منحرف شودء اسلام انقلابى 
امام» به حالت كذشته ييش از انقلابء و يا به جيزى شبيه آن بر كردد, و از انقلاب اسلامى فقط شعار وعنوان و رسمى به 
جاى ماند و ديكر هيج» همان روز روز مركك و ختم انقلاب است؛ و بايد فاتحه انقلاب را خواند و مجلس ترحيمش را بركزار 


0 


بنابراين» در جمهورى اسلامى» ضرورى ترين آموزشهاء آموزش اسلام انقلابى و بيانٍ مرز آن با اسلام آمريكايى اشت: كما 
اين كه باريكترين خطر و خطرناكترين آفت نيز» لغزش و يا غفلت از آن است؛ يعنى اكر مانند كذشته كه مسلمانان به طور 
ناخواسته و ندانسته قرنها با حفظ مظاهر و شعائر اسلامى» از روح و جوهر آنء فاصله كرفته بودند و به همين خاطر اسلام 
خاصيت خود رااز دست داده بود» و دشمنئان از آن احساس خطر نمى كردند. خداى نكرده اككر روزى برسد كه به خاطر 


غفلت از اصول انقلاب و سركرم شدن به مسائل فرعى و جنبى» مسلمانان تدريجا به حالت قبل از انقلاب 
بركردند» ودست آوردهاى با ارزش انقلاب را كه از همه مهمتر (همان طور كه كفته شد) شناخت 
اسلام راستين از اسلام آمريكايى استء از دست بدهند؛ ديكر عمر انقلاب اسلامى به يايان 

رسيده است. 


اين همان خطرى است كه از اول خود اسلام؛ نسبت به خود. آن را يبش بينى كرده استء و فرموده اند: روزى مى آيد كه: «لا 


يَبقى مِنَ الاسلام إلا اسمّة ولا مِنَ القرآن إلا رسمّة). 
اين خطر همواره اسلام و ساير اديان را تهديد مى كرده است. و قرآن بارها آن را كوشزد فرموده 


است كه ييروانٍ اديان دستخوش أمانيّ و غرور و سركرم عناوين و القاب مى شوند. از جمله مى كويد: 


وَقَالوًا آن يَدَخَلَ الجن إلا من كأنَّ هُودٌ أُونَصَرَى تلكك أَمَاتيِهُم قل هَانُوا بُرهتكم إنْ كنتّمْ صَدِقِينَ بَلى من أَسَلّمَ 


١91١:ص‎ 


وَجهَهُلله _وَ هْوَ مُحسِنٌ فلة أجِرُةُ عِندَّرَّهِ وَلاا حوف عَليهم وَلا هُمْ يَحزَّنونَ(١)‏ 


يهود و نصارى كرفتار اين بندار شدند كه هر كس عنوان و لقب يهودى يا نصرانى داشته باشدء اهل بهشت است و نه ديكران؛ 


اين خود آرزوى خامى بيش نيست و حق آن است كه اين عناوين» 


حت و احسان به خلق است و تنها جنين كسى نزد خدا مقام و منزلت و اجر و مزد دارد و در دو سراى» خوف و حزنى براو 


تيشسيتك:. 


من مى كويم تنها كسى از مزاياى مادّى و معنوى انقلاب اسلامى بهره مى برند» كه دلشان تسليم 


انقلا.ب و متعبّد به آن باشد و خط انقلا.ب را تا آخر ادامه دهند كه تنها در اين صورت مشمول (لا حَوفٌ عَليهم وَلاهُم 


يَحزّنُون) خواهند بود. 
بارى؛ مسأله انقلاب اسلامى جنين است؛ نكند ما سركرم عناوين انقلابى شويم واز جوهر و جان 
انقللاب دور بيفتيم... 


يس براى ما ضرورى است كه اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله و اسلام آمريكايى رااز هم بازشناسيم و در تبيين آن 
بكوشيم و اينكك ما در صدد بيان آن هستيم. اما بيش از آغاز بحث» تذكر يكك نكته ضرورى است: 


اكر جه اصطلاح «اسلام آمريكايى» جديد است اما محتواى آن جيزى نيست كه تازه ييدا شده باشدء بلكه از قديم وجود 
داشته. منتها نه به اسم «اسلام آمريكايى). حقيقت آن اسيك كه اسلام خليفه يسند» شاه يسلدء خان يسندك» طاغوت يسند» سرمايه 


شايد تا سى - جهل سال بيش از اين» در قلمرو مستعمرات انكليس بهتر بود بكوييم اسلام انكليسى؛ و در قلمرو مستعمرات 
فرانسه يا ايتاليا و يا هلند و غير آنها بككُوييم اسلام فرانسوىء ايتاليايى» هلندى. و در عصر ناصرالدين شاه» اسلام ناصرالدين 
شاهى و هكذا 'النَاسُ على دين مُلُوكهم». حكمرانانٍ خارجى و داخلى» مردم را به رنكك خودشان مى ساختند. وهر كدام به 
كونه اى اسلام مُرده و بى جان و بى رمق و بى خطر تحويل مردم مى دادند؛ هر كدام نسلى را تربيت مى كردند كه اسما 
اماق ولول التسافمكن ,ادم افو بيه آثان تزقك بو ناته قمع تتظرض + لمتكي ران :وه و رياز :انان مر وفلهه ضيورت 


اذان مؤذنء به كاو كوسفند شبان زيان نرساند. 


اين كه در حال حاضر به اين نوع از اسلام «اسلام آمريكايى» مى كوييم» به اين جهت است كه كشورهاى اسلامى بخصوص 
كشور ثروتمندى جون عربستان سعودى يايكاه اسلام آمريكايى است؛ حكومت سعودى موبمو نقش اسلام آمريكايى؛ يعنى 
اسلام آمريكايسند را ايفا مى كند. از اسلامى كه اكنون در عربستان سعودى برقرار استء آمريكا و ساير ابرقدرتها به هيج وجه 
ابام خظر بد 6د 


١9١ ص:‎ 


١١١و1١١١ بقره/‎ -١ 





(همان طور كه از اسلام و تشع زمان شاه نمى ترسيدند). زيرامايه هاى خطر از آن نوع اسلام زدوده شده وازاين بابت 
استرليزه و خطرزدايى شده است. در آن جا از اسلام» تنها تشريفات و عناوين به جاى مانده است. حتجى كه رزيم عبرستان 
بركزار مى كند نه برائت از مشركين را در بر دارد و نه (قياما لِلنَّاس) را يدك مى كشدء نه (لَيَشْهَدُوا مَناقَِ لَهُم) را تداعى مى 


كندء ونه كسى را از جبت و طاغوت - كه مصداق تامٌ و تمامش خود جناب «خادم الحرمين» است! - رَم مى دهد. 


جنين اسلامى» هيج كاه كسى را به مقاومت,ء قيام» مبارزه اعتراض» انتقاد و طغيان عليه جلاله الملكك ومولا وسرور او آمريكاى 
نفت خوار كه هر روز ميليونها بشكه نفت سرزمين حجاز را مى مكدء, وادار نمى سازد. يس جرا از آن بترسند و جرا از انتشار 


ان 


خير؛ از اين اسلام نمى ترسندء كه به انتشار آن كمكك هم مى كنند؛ زيرا اين اسلام» مسلمانان را سر براه» مطيع و منقاد و تسليم 
آنان نكّه مى دارد. 


يس اسلام آمريكايىء به اين معنى نيست كه از آمريكا آمده ويا در آمريكا ظهور كرده ويا راهبران 


و يشوايان آن آمريكايى هستند. خير» به هيج وجه؛ بلكه به اين معنى است كه زمامداران حجاز و رهبران مذهبى درباريشان» 


آمريكاست. اسلام به خودى خود به آمريكا و همقطارانش نيش مى زند و براى آنان زهر مهلكك به همراه دارد... اين نوكران 
امريكاء دندانٍ خطرش راكشيده اند و ديكر اين اسلام نمى تواند آمريكا و ساير ابرقدرتها و زوركويان را بككزد و نابودشان 
كند. اين است معنى اسلام آمريكايى! حال اكر خداى نكرده اسلام در آينده كرفتار قدرت ديكرى بجز آمريكا شد. همان 
لوو كةاذر كلاشعه و حال .دو بعضتى تقاط كرفتار ادكليس يا فرانْسه بوده وهست آن وقت خواهيم كفت: اسلام مثلا روسى يا 
آلمانى و هكذا... ١‏ 


مشخصات اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله و اسلام آمريكايى 
نا أدج مقتمةطولاك ١‏ كطينا اتكلار و شه باشيك كدان تقض | نداوان در نطلل كرقق كدو فلت 


سرمقاله. مشخصًات و آثار و به طور كلىء علتها و معلولها و مزاياى هر يكك از اين دو اسلام را در اين جاء بيان كنيم انتظار بى 


فهرست وار در جدولى روبروى هم بككذاريم تا ان شاءالله بعدا فرصت شرح و بسط هر كدام از آنها برسد: 


١917:ص‎ 


اسلام ناب محمّدى صلى الله عليه و آله 

-١‏ به محتوا و روح اسلام توجه دارد. 

لات بها تعقل وافكر اهميت من ذهد: 

*- علوم عقلى و استدلالى» در قلمرو آن جارى است. 

- روح اجتهاد با ضوابط علمى در آن حاكم است. 

ه- جامع الاطراف است و به تمام ابعادٍ عقيدتى» عرفانى» عبادى» اخلاقى» حقوقىء سياسى و اقتصادى توجه دارد. 
ع- حكومت و سياست در متن آن جاى دارد. 

/- مردم رابه عزّت و قدرت و استقلال اسلامى مى خواند و به امور عامّه و مصالح مسلمين اهميّت مى دهد. 

8- امر به معروف و نهى از منكر در متن آن جاى دارد. 

دسلظة بدن ميث لق كان بابر متسمكزان ذاخلى ولخارتوى برخاشكر اة: 

-٠‏ يوياست و با اوضاع و احوالٍ جهان به بيش مى رود و هركز به بن بست نمى رسد. 

١-از‏ روند سياست جهانى با خبر و مراقب آن است. 

-١١‏ به نظم و انضباط و تشكيلات يايبند است. 

-١‏ در را وحدت و ألفت و آشتى مسلمانان كوشاست واز اظهار و تعضب بيزار است. 

عن قفر 13ل بعلي اكنا طروتي بامفد و ميت تبددةاةاميرياة زكرن مريت درك 
-١‏ مكتب رنج و صبرء نثار و ايثار» فداكارى و شهادت است. 

اسلام آمريكايى 

-١‏ به تشريفات و ظواهر اكتفا مى كند. 

-١‏ به فكر و انديشه» جندان روى خوش نشان نمى دهد. 


“- به علوم عقلى مجال نمى دهد و مجال را بر آنها تنكك مى كند. 


*- روح تقليد بر آن حاكم است. 

كوف عا واد كسا كن 

#- سياست و حكومتء در حاشيه و غالبا بكلى جداى از آن است. 

- از خوارى و ذلّت و زبونى مسلمين و اسلام باكك ندارد و به مصالح جهان اسلام بى اعتنا است. 
8- به اين دو امر فقط به طور سطحى و به مسائل غير اصولى توه مى شود. 

9- بسيار آرام و سر به زير است و با كسى كارى ندارد. 

-٠‏ ايستا و متوقف و راكد است و از وضع جهان, عقب مانده و به بن بست رسيده است. 
-١‏ از اوضاع جهان بى خبر و نسبت به آنها بى تفاوت است. 

با نظم و تشكيلات مخالف و با بى نظمىء موافق است. 

ديا تكرري وستطبيه الى قاو 

-١5‏ نسبت به همه بى تفاوت است. 

6- با رفاه طلبى» تن يرورى» محافظه كارى و يرهيز از خطر موافق است. 


1١97 ص:‎ 


اميد است فرصتى دست دهد تا راجع به يكك يكك اين مشخصات يانزده كانه» با دليل و برهان و با 
ذكر شواهدى از كتاب و سنّت و از سخنان امام رضوان الله عليه و با ارائه نمونه و مصداق براي هر كدام و بهره كيرى از تاريخ 


و اوضاع و احوالٍ مسلمانان در طول تاريخ و در حال حاضر در جهان اسلام و در سراسر كيتى» به تفصيل صحبت كنيمء إن شاء 
الله. 


١915: ص‎ 


.١6‏ سمينار مقدّماقى تبيين حكم امام رحمه الله درباره نويسنده كتاب آيات شيطانى 

درباره نويسنده كتاب آيات شيطانى10١)‏ 

از شوف ساد بالزافة عترواذ سمتار 1131 ١‏ اسقند كتاشعة راش ر كك علماو مدوسين و اياك 
و حجج اسلام و جمعى از صاحبنظران در حسينيه ارشاد بركزار شد كه در آن سختنرانان فتواى 


تاريخى حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه را از لحاظ فقهى» قضايى و سياسى مورد بحث قرار دادند. در اين جا به 
خلا-صه و نتايج آن بحثها اشاره مى كنيم و سيبس متن بيانيه «مجمع التقريب بين المذاهب الاسلاميه» را كه بيش از ب ركزارى 
سمينار» همزمان با سالكرد آن حكم تاريخى صادر شده استء به لحاظ اهميت موضوع مى آوريم. اما بيش از آن» مناسب 
است از آنجه در مطبوعات 


كشور همزمان با اين سمينار راجع به سركذشت سلمان رشدى آمده بود ياد شود: 


سلمان رشدى در سال 19517 درست جند هفته قبل از خروج اجبارى نيروهاى انكليسى از هند در يكك خانواده مرفه و مسلمانٍ 
اكاصيرى دو شور سين دولا امت يدوي مسلمانى مطلع و ثروتمند و آكاه به ادبيات ايران و عرب و زبان مادرى اش اردو 
بود. اما به انكليسى تكلم مى كرد. سلمان رشدى تحصيلات ابتدايى را در مدرسه مبلغان مسيحي انكليسى زبان كذرانيد و به 
حكم علاقه والدينش به آداب و رسوم ادبيات انكليسى در سيزده سالككى راهى انككلستان شد و دوره متوسطه را در يكى از 
مدارس معروف آن كشور طى كرد و به اصرار يدرش از مراجعت به هند منصرف كرديد و در انكلستان در كالج ١كمبريج)‏ به 


مطالعه تاريخ يرداخت. 


١16:ص‎ 


-١‏ دراين زمينه اين جانب با آقاى دكتر كليم صديقى رئيس مؤسسه اسلامى لندن و عضو شوراى عالى «مجمع جهانى تقريب 
مذاهب اسلامى») مصاحبه اى انجام داده ام كه در مقاله شماره ١5‏ خواهد آمد. 


در سال »١1958/8‏ يس از يايان تحصيلات دانشكاهى يس از هفت سالء به ياكستان كه محل اقامت والفك ودار كت ودر 
تلؤيزنوة باكسقاق يه كار مشدول شل اماو البركة سالا مجدداهاتكلبكان يا كقت وكتايقت: اجا وا ينايرقت: تددر 


بحخش خصوصى مشغول كار شد ولى ناكام 
كرد يك :ونه اتفاق همسر انكلسى غود به:ومان تايس برداتة: 


رشدىء دوبار ازدواج كرد. اول با يكك زن انكُليسى كه از وى صاحب فرزند يسرى شد ولى يس از جندى همسرش از وى 


تسكر مغتقدات مسيحان نكاشته است. وى به لعاظ مشكلات امت شوهرش حواستار طلاق .اق 
وى شده است. سلمان رشدى در حال حاضر عضو هيأت مشاوران هنرهاى معاصر است و تا به حال 


رمانهايى به نامهاى «كريموس)» «بجه هاى نيمه شب)» ١شرم)»‏ «لبخند يوزيلكك» واخيرا «آيات شيطانى» را نوشته است. برخى 
از كتابهاى او به بيش از سى زبان از جمله به فارسى ترجمه شده و بيش از ده باره تجديد جاب كرديده و كتاب «بجه هاى 


نيمه شب» او برنده جايزه هم شده است. 
كرجه همه كتابهاى سلمان رشدى جنجال آفرين و توهين آميز بود اما «آيات شيطانى» از همه 


رسواتر بود. او دراين كتاب به ساحت مقدس قرآن كريم و رسول اكرم و همسران و ياران و نزديكان آن حضرت توهين 
كرده و ظاهرا نام اين كتاب را هم از افسانه «غرانيق» كه همواره از طرف محقّقان اسلام مردود و ساختكى شناخته شده كرفته 


است. 


اين كتاب؛ داراى دو شخصيت داستانى اصلى است كه عبارتند از: هنر بيشه اى هندى به نام «جبرئيل» و فردى به نام «صلاح 
الذيق» كه از عند تعد شده ات دن اتدائ :واشتانء ابن دز تقر ذاخل هوا يهان كداز هتد به مقصد بريكانيا دن برواز اسه 
نشسته اند. در بين راه هوابيما ربوده مى شود و توسط هواييماربايان منفجر مى كرددء همه مسافران از بين مى روند و تنها دو 
نفر نامبرده زنده مى مانند. كرداكرد جبرئيل راهاله اى از نور مى كيرد و شبيه فرشته مى شود و صلاح الدين شاخ و دم و 
موهاى خشنء يبدا مى كند و سرانجام تبديل به شيطان مى كردد. سيس جبرئيل به عصر ظهور اسلام كام 


مى نهد و وارد كوير (جاهليت) مى شود و نقش عمده را در اين داستان به عهده مى كيرد. رشدى» 


محور كار خود را مسأله وحى قرار مى دهد و سعى مى كند وحى نبى اكرم را دورغ جلوه دهد. و دراين جا است كه به 
داستان غرانيق اشاره مى كند. 


ابراهيم خليل الرحمن است. 


اين نوشته» ابدا ارزش تاريخى و علمى ندارد كه قابل نقد و نقض باشد. بلكه نمودار روح افسار 
كسيخته و هوسهاى شيطانى و اغراض نهانى نويسنده آن است و بس و سزاى آن هم همان است كه 
بر قلم امام(ره) جارى كرديد. 

كتاب رشدىء باعث اعتراض وسيع مجامع اسلامى و عكس العمل مسلمانها در اقطار جهان 
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كرديد ودر نتيجه ورود آن به بسيارى از ممالك اسلامى ممنوع شد. حتى حكومت هند نيز انتشار آن 


شهادت رسيدنك. 


در يى اوجكّيرى اعتراضهاى مسلمانان عليه رشدىء وى داستان خود را خيالى توصيف و موضوع آن را هجرت و عشق به 


لندنء معرفى كرد و با اصرار بر كفر آميز نبودن كتاب» عواطف 
والكمتسئيسن ادكه سلا زدامشلنان وا عمل اديده كرفت 


در واقع اين كتاب نقطه عطفى در كسترش تهاجم غرب به اديان الهى و بويزه مقابله با احياى اسلام در جهان به شمار مى آيد. 


اين كتاب با اين كه در غرب و به زبان انككليسى انتشار يافته است مخاطبان اصلى خود را در كشورهاى مسلمان مى جويد و 


قهرا غربيها هم به شيوه نو در جريان تبليغات عليه دين عموما و عليه اسلام خصوصا قرار كرفته اند. 


در تحليل نهايى انتشار (آيات شيطانى) آغاز يكك توطئه © كسترده عليه نضج و كسترش تفكر دينى و بازكشت دوباره انسان 
معاصر به مذهب و بخصوصء احياى اسلام كرايى در بين مسلمانان بود. 


يعنى همان راهى كه انقلاب اسلامى ايران به رهبرى حضرت امام خمينى(قد) بيش ياى جامعه 
اسلامى كذارده بود. 


نقش صههيونيسم در مورداين كتاب جالب است. بنا به نوشته برخى مطبوعات بين المللى» رشدى جزء كروههاى جيكّراى 
الكلشتان بود كه بحقى از كزوههائ فشان صهونسق :دن آن كشون محسوت:'ى شوثل 'هنحنين انتشان تاريخ كتات مز مان" با 


نشر رمان ديكرى از همسرش بود كه اين 

اهانت به مقدسات مسيحيت را هدف قرار داده بود و نيز فيلم «آخرين وسوسه مسيح) در همين 

شرايط ساخته شد كه حاوى اهانتى سخت به حضرت مريم و عيسى مسيح عليهماالسلام است. 

بايد كفت اين كتاب آغاز يكك حركت ضد دينى توسط صهيونيستها بود و هزينه آن توسط يكك شبكه صهيونيستى» تأمين مى 
كردد و نيز مورد حمايت شبكه هاى تبليغى غرب و بنكاههاى فرهنكى 


استبكار و سياست بازان غرب بود كه تحت لواى آزادى بيان» به عنوان حلقه اى از يكك زنجيره طولانى و به هم يبوسته يديد 


آمد. 


توجه به تعدادى از مؤسّسه هاى انتشاراتى وابسته به صهيونيستها كه انتشار آن را به عهده كرفته اند 


از قبل مؤسسة التشاراق «ايتكوكة»ه ووزنامه معروق «سائدذى كاب هئ شكن يكاه اتشاراتى واسعه نه صبوئيسخها ا مله 
انتغارات توايكييكف) كه خود شاخه اى از (يتكوئن) اسث» شاهد اين امر اسث» كما ايخ كه از سوى كسانى كه سابقه ضديت 
با اسلام دارند نامزد جايزه ادبى كرديده است(1). 
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6/111 اقتباس از هفته نامه بعثت مورخ‎ -١ 


با توجه به همه اين جريانهاء حكم تاريخى حضرت امام قدس سره مانند صاعقه اى آسمانى بر سر توطئه كران فرود مى آيد و 
يكباره جهان اسلام را عليه كفر و استكبار جهانى بسيج مى كند. 


فناة فرتم ها دو يكن زا سترمقالة طافن سل كرمقكة راحم يهازلا سراي كاريقن. سيول بودة بر عقويو أقدرايا قرا 
تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو مقايسه كرديم و ابعاد آن دو را با هم سنجيديم كه نياز به تكرار ندارد(1). 


بيرون امد حال ابن سابقه فازيكى تبايد قراموش شود و مسلماتها تبايد از تؤطته هاى ذبكر اسكبان غفلت كنند وتيز 


مستكبران هم نبايد اين درس عبرت را از ياد ببرند و ملحدان هم از ييامد اهانت به اديان الهى بايد بيمناكك باشند. 
بنابراين» بر كزارى سمينار حكم تاريخى امام؛ بسيار بجا و بموقع بوده و شايسته تقدير است. 

كزارش سمينار 

اين سمينار» به عنوان مقدمه بر يايى كنفرانس بين المللى تبيين حكم امام خمينى(قد) و در بى 


نويسندكان و مدرسين عاليقدر حوزه هاى علميه» نظرات خود را 


بيان كنند. 
در روزاول حجه الاسلام صانعى سرير ست بنياد يانزده خرداد» ضمن بيان انكيزه اين سمينار به 
بيان كوشه اى از خاطرات خود با حضرت امام يرداخت. وى با اشاره به حكم اعدام سلمان رشدى 


كفت: هر كونه فعل و انفعال دييلماسى كه در منطقه و جهان صورت يذيرد هيج كونه تأثيرى در اجراى حكم امام(قد) 


نخواهد داشت. 


وى افزود: سلمان رشدى هر كجا باشد حكم امام جامه عمل خواهد يوشيد. زيرا امام» اين حكم را در مقابله با يكك جريان 


توبه او قبول نمى شود و حكم صادره الزامى است. 
وى تأكيد كرد قضيه سلمان رشدى حلقه اى از يكك سلسله توطئه هاى فرهنكى - تبليغى استكبار جهانى عليه اسلام و انقلاب 


بود كه هر روز به صورتها و اشكال كُوناكون عرضه مى شود. موهون 
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ادشماره ا لضن ذا 


١-.رجوع‏ شود به مقاله «رهنمودهاى در سالى كه كذشت» از اين مجموعه. 


استء كه خوشبختانه اين نقشه هاى شوم از سوى امام بز ركوار و جمهورى 


اسلامى ايران بيكيرى و خنثى و با آنها مقابله شد تا ديكر كسى به خود اجازه جنين اهانتى راندهد و ان شاءاللّه حكم اجرا 
خواهد شد ودر آن صورت است كه به استكبار جهانى ضربه محكمى وارد 


خواهد آمد. 
آيه الله موسوى اردبيلى ابعاد مختلف فتوا و آرا و نظرات كوناكون را مورد بررسى قرار داد و نتيجه 


كرفت كه حكم امام» حكم شخصى است كه با موازين كلى سازكار است و با توجه به ابعاد سياسى و جهانى آنء امرى 


ضرورى بوده است. 


در جلسه دوم سمينار» آيه الله يزدى رئيس قوه قضائيه ابعاد مختلف فتواى امام(قد) را مورد بحث قرار داد. وى عمدهٌ بر اين 
تكيه كرد كه فتواى امام يكك حكم قضايى درباره سلمان رشدى بوده كه به مقدسات اسلام اهانت كرده استء صرفنظر از اين 
كه او مرتد فطرى است و حكمش از لحاظ فقه 


شيعه و ساير مذاهب اسلامى قتل است. آنككاه شواهدى از اين قبيل احكام را يادآور شد كه از سوى رسول اكرم و ائمه هدى 
صادر كرديده است. وى كفت حكم قطعى قاضى را قاضى ديكر نمى تواند 


جوية حتليةو ينا سعفان !بل الله جوادى آملى آغاز شد. وى تحت عنوان مبانى قرآنى و روايى حكم حضرت امام(قد) كفت: 
استهزاى مقدسات اسلام» مصداق خروج از دين است و وظيفه مسلمين در جنين شرايطى دفاع از دين است. وى با بيان اين 
نكته كه مسأله كتاب «آيات شيطانى» 


ناشى از يكك جريان طراحى شده است و نه اعتقاد شخصى يكك فردء كفت: در اين ماجرا هم ارتداد و هم توطئه فر هنكّى به 
جِشم مى خورد. وى در يايان جبنه هاى فقهى و قضايى و سياسى حكم امام(قد) و نيز توطئه سياسى و فرهنككى كتاب را تشريح 


0 


ا 1 با شركت جند تن از فقها و مدرسين حوزه علميه: آقايان محمدى كيلانى» رضوانى و كريمى تشكيل 
كرديد ابتدا حجه السلام والمسلمين تسخيرى معاون بين الملل 


سازمان تبليغات اسلامى و مجرى اين مي زكرد» طى سخنان كوتاهى كفت: حكم تاريخى حضرت امام 


خمينى قدس سره شبهات موجود راجع به شيعه را رفع كرد و به مسلمانان نشان داد كه رهبر و دلسوز واقعى اسلام و مسلمين 


در اين مي زكرد» ابعاد فقهى و راههاى مختلفٍ تخفيف احكام الهى مورد بحث قرار كرفت و اعلان 


كرديد از نظر فقهى» هيج راهى براى عفو سلمان رشدى وجود ندارد زيرا علاوه براين كه وى مرتد فطرى است و مرتد فطرى 
بنابر بيشتر مذاهب اسلامى توبه اش يذيرفته نيستء او به رسول اكرم دشنام داده و ساحت مقدس او را هتكك نموده و حكم امام 


در اين مورد به وجوب قتل او صادر شده است و ديككر راهى براى تبرئه او وجود ندارد. 
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آيه الله سيد جعفر كريمى از دفتر استفتاى حضرت امام قدس سره كفت: امام در «تحريرالوسيله) بصراحت حكم «سبٌ النبى' را 


مقرر فرموده اند و عفو جنين حكمى فقط از عهده ييغمبر و ائمه معصومين بر مى آيد و قاضى و مفتى حق ابطال آن را ندارند. 


وى خاطرنشان ساخت كه همه مذاهب اربعه اهل سنتء متفق القول هستند كه مجازات سب الْنْبى قتل است. وى راجع به سبٌ 
النبى كفت: حتى اكر غير مسلمانان هم جنين جسارتى بكنند بايد كشته شوند جه برسد به مسلمانان. وى در مورد اين كه توبه 
سلمان رشدى باعث تخفيف اين حكم نمى شود كفت: علماى شيعه جملكى معتقدند كه اين حكم؛ در صورت توبه فردٍ 
اهانت كننده ساقط 


نمى شود و بجز شافعى ديكر بيشوايان مذاهب اربعه اهل سنت نيز جنين اعتقادى دارند. 


او در مورد نحوه اجراى حكم كفت همه علماى اهل سنت و شيعه معقتدند كه مجازات سبّ كننده نبى بايد با اذن امام و ولى 


امر مسلمين يا نايب او باشد. 
او كفت: جرمى كه عليه يكك نظام و يا يكك ملت و يكك دين باشد جرم عادى نيست و عنوان بغى» طغيان و محاربه دارد. 
يكى ديكر از شركت كنندكان ميز كرد آيه الله رضوانى عضو فقهاى شوراى نككهبان» در ياسخ به 


اين سؤال كه آيااين عمل را بايد بر اساس جرمهاى مختلف فقهى و حقوقى كه مؤلف كتاب آيات شيطانى مرتكب شده 
بررسى كردء يا آن را يكك توطئه فرهنكى جهانى عليه همه اديان الهى دانست؟ كفت: مسلما اين عمل حكايت از يكك توطئه 


جهانى عليه اسلام دارد و حكم آن همان است 


كه امام خمينى قدس سره بيان داشته اند. او يكك كافر حربى است و جزاى او قتل است و ديكر نبايد دنبال اين بود كه توبه 
كرده است يا نه. امام هم فرمودند: اكر سلمان رشدى توبه كند و زاهد زمانه كردد بايد كش: شودء و بالاخره با تشريح 


ويزكيهاى فتواى قتل سلمان رشدى و دست اند ركاران انتشار 


كتاب آيات شيطانى» كفت: حكم امام يكك حكم والايى بوده است و امام آن رااز منصب ولايت صادر فرمودندء و بنابراين نه 
مسأله قضاوت است و نه فتواء و بر همه مسلمين است كه از آن اطاعت كنند. 


در ادامه اين مي زكردء آقاى سيد جعفر كريمى راههاى ابطال يكك حكم ولابى يا قضايى را از نظر 
فقهى اين كونه بر شمرد: 

-١‏ موضوع مورد حكم از صفحه وجود محو شود (يعنى بميرد واز بين برود) 

"- يايان يافتن زمان عمل به حكم, اين در مورد احكامى است كه در اصل يبدايشء منوط به زمان 


خاصى باشند مانند مقاتله با كفار و مشركين در ماههاى حرام. 


*- عفو و كذدشت توسط كسى كه اين حكمء براى مصلحت او صادر شده است مانند كذشت اولياءدم از قاتل. 
وى توضيح داد كه حكم صادره از سلاله رسول الله امام خمينى قدس سره متوقف به زمان خاص 
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نبوده است و سلمان رشدى و همكاران او نيز هنوز به دركك واصل نشده اند و موضوع حكم باقى است. و نيزاين حكم, از 
جمله حقوق الناس نبوده تا با عفو صاحب حق قابل رفع باشد. بنابراين هيج دليلى براى ابطال حكم امام در مورد اعدام سلمان 


رشدى وجود ندارد. واين حكم تا موقع اجرا به قوّت خود باقى است. 


آذ الله كرسيئ: اقاقة كره يفي ايز ركان كلفه اثنث مجازاك "سنياة رشدى ازانات أل قاض انتة وعده ا درا اذ 
حدود الهى دانسته اند و هر دو آنها قابل عفو مى باشند. وى كفت: قصاص را فرهنكك قرآن بيان كرده است (العين بالعين) و 
اكر در اين راستا قدم برداريم قصاص فحشء فحش است و اين ابدا با فرهنكك قرآن جور در نمى آيد. اككر جنايت جانى با ينه 
و دليل روشن شد حكم صادر مى شود واكر با اقرار باشد و خودش به ياى خود بيايد و توبه كند بر ولى مسلين است كه او را 
عفو كند. 


امام مصلحت ديد كه اين حكم را صادر كند و بعد از صدوره نه خودش و نه هيج ولى امر ديكرى و نه آحاد مسلمين حق 
عفو ندارند و موضوع منتفى نمى شودء و اين حكم به قوت خود باقى است تا جوانان مسلمان و همتٍ اسلامى آنانء او را به 


جزاى عملش برسانند و من قسم ياد مى كنم كه ياداش مجريان اين حكم.؛ بهشت الهى خواهد بود. 
آيه الله محمدى كيلانى عضو ديكر فقهاى شوراى نككهبان» نيز تصريح كرد كه نه تنها بر رسول الله 


بلكه بر ولى امر نيز واجب است كه سيادت قوانين اسلام را در مقابل كليه موهنات حفظ كند. وى كفت: حكم حضرت امام 
درباره مؤلف كتاب آيات شيطانى يكك حكم ولايى است و براى صيانت 


زعماى اسلام است. وى در يايانِ سخنان خود كفت: مسأله سلمان رشدى توبه يذير نيست واو بايد كشته شود. 
جلسه يايانى سمينار 


در اين جلسه حجه السلام كرٌوبى رئيس مجلس شوراى اسلامىء هيأتى از سوى آيه الله العظمى 


0 


بايكانى به سريرستى حجه الاسلام سيد جواد كليايكانى و تنى جند از مسؤولان و روحانيان كشور حضور داشتند. 


ابتدا وزير فرهنكك وارشاد اسلامى جناب آقاى خاتمى طى سخنانى به مقايسه مبانى آزادى از ديد كاه اسلام و غرب يرداخت و 


كفت: در اسلام آزادى به معناى قدرت تسلط فرد بر هواى نفس 


خويش است. و در نقطه مقابل آن آزادى به شكل غربى قرار دارد كه در ييروى فرد از نفساتت ظهور مى يابد. وى كفت 
سالانه صدها كتاب مخالفٍ اعتقادات اسلامى منتشر مى شود اما در مورد مؤلفانٍ هيج يكك از كتابها حكم اعدام صادر نمى 


شود. 


كتاب آيات شيطانى نه تنها خلافٍ اعتقادات اسلامى است بلكه اهانت و دشنام به اساس اسلام و 


مقدسات آن را هدوف قرار داده افيت. 


وى كفت: اين كتاب كه از لحاظ فنى بسيار ضعيف است جندين بار تجديد جاب شده و انتشار آن در واقع يكك حركتٍ 
فرهنكى نيست بلكه يكك كار سياسى و ضد امتيت اسلام استء وى سرانجام 


اين كتاب را ضد آزادى و ضد حقوق بشر خواند. او به يرسشهاى اعضاى شركت كننده در سمينار» با وجود ضيق وقت ياسخ 


آية الله كتوق ركنن بنالامتاق علشات اتتاذي عدو تقواى شرراق كيباق تر سهان أبراد كزد ول أن كفعة كنات 
آيات شيطانى يكك رمان نويسى معمولى توسط يكك نويسنده عادى نبود بلكه بايد آن را يكك توطئه عميق جهانى عليه اسلام 
در نظر كرفت. وى كفت: نويسنده كتاب آيات شيطانى به اسلام فتحاشى كرده و يرداخت هزار دلار به مؤلف آن قبل از 


نوشتن كتاب» افشاكر اين حقيقت است كه اين حركت,ء در واقع يكك اقدام توطثه آميز عليه اسلام بوده است. وى با تبيين 


انكيزه هاى اين كتاب به جريانها و حركتهاى ضداسلامى در طول تاريخ اشاره كرد و رويدادهاى بعد از حكم تاريخى امام را 
مورد تحليل قرار داد و يادآور شد كه حكم تاريخى امام يكك حركتٍ 

آن كاه حجه السلام و المسلمين حاج سيد احمد خمينى آخرين سختران سمينارء با تحليلى از اداره نظامهاى حاكم بر جهان. به 
جايكاه انقلاب اسلامى در دنيا اشاره و تأكيد كرد كه استكبار جهانى و دشمنان اسلام, نتوانستند با قدرتٍ يول ويا از طريق 
وى با اشاره به نقش ابزار فرهنكى به عنوان يكى از عوامل قابل استفاده عليه ملتهاى انقلابى» 

تأكيد كرد: كار سلمان رشدى يكك رشته كوجكك از يكك توطئه كلى نسبت به انقلاب ما بوده است. 


در يايان اين سمينار كه به مدت سه روز در حسيتئه ارشاد بركزار شدء بيانيه اى قرائت شد. در اين بيانيه با اشاره به ترفندهاى 
: مستكبرانٍ عالم براى مقابله با حق و كرامت انسانى» جاهائِتٍ مُدرن امروز مورد نكوهش قرار كرفت و كفته شد: امام خمينى 


روتكيه الله عاتسير خخلات تون عله اهربتا د 


در سخت ترين شرايط و به حكم اعتقاد الهى اش بر سر كفر و ستم فرياد كشيد» حكم الهى اعدام هرزه كر و باطل انككارى را 
كه حريم قدس رسول كرامى اسلام را مورد هجوم و هتكك قرار داده بود اعلام كرده و با اعلام حكم خدشه نايذير خداى 


سبحان. فصلى نوين در حيات سياسى اعتقادى ميهن اسلامى كشود. 


اين بيانيه به كامهايى كه از سوى همه مسلمانان و حق باوران عالم» از زمان صدور حكم برداشته 
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شده و اقدامهايى را كه صورت كرفته ارج نهاد و خاطره شهدا و مصدومان و تمامى كسانى را كه در اين راه قدم برداشته اند 


كرامئ داشعه:است. 


در اين بيائيه تأكيد شده كه حكم صادره از سوى حضرت امام درباره نويسنده كتاب آيات شيطانى غير قابل تغيير است و از 
همه مؤمنان و معتقدان به اديان الهى براى اجراي هر جه سريعتر اين حكمء دعوت به عمل آمده و تأكيد شده است حركتٍ 
كوبنده انقلاب اسلامى كه به وسيله امام زاغل افك اطللامن با تكذارى هده اسرتك» توسط امت تيدان اسلامى نت زعامت:ز 


رهبرى حضرت آيه الله 

خامنه اى تا در هم شكستن تمامى توطئه كران» ادامه خواهد يافت. 

بيانيه مجمع التقريب بين المذاهب السلاميه 

اخطار دبير كل مجمع التقريب بين المذاهب السلاميه 

حكم امام خمينى در مورد سلمان رشدى قابل نقض نيست 

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمداللّه رب العالمين و الصلاه على نبينا محمد و آله و من والاهم الى يوم الدين 


دعوت مقدس امام خمينى داراى ابعاد مختلق و كسترده است. واز ثمرات آن» تجديد حيات اسلام» اعاده حيثيت و منش 


اسلامى و ايجاد وحدت بين صفوف مسلمين است. 

امام» بحق مجدّد اسلام راستين و مايه اعتبار مسلمانان و منادى وحدت اسلامى بودء از ديد كاه 
امام وحدت» از اركان اسلام و ضامن تداوم حيات و سعادت مسلمين است. او همواره فرياد 
ودك سر هرا اذى اماو تيه كولنها ني كو فلوو كن الوق أده عات :و اعمال يه مضه 
ظهور رسانيد و به معرض نمايش كذاشت. 


يكى از اين صحنه هاى حماسه ساز كه مسلمانان را در صف واحد قرار داد» همان حكم صريح و قاطع امام راجع به نويسنده 
كتاب «آيات شيطانى» بود. اين فرمان تاريخى كه فتواى قرن بود. مسلمانان دلسوخته را كه از بى احترامى به ساحت مقدس 
بيغمبرشان به خشم آورده بودند» در شرق و غرب جهان از هر نزاد و مذهبء بسيج كرد تا فرياد برآورند: «مركك بر سلمان 
رشدى). 


سوء حاميان كفر و مستكبران جهان را به ميدان كشيد تابا بهره كيرى از توان علمى و ادبى و اقتصادى و رسانه هاى كروهى 


خود واز محافل فراماسونى و صهيونيزم جهانىء به نام انسان دوستى و آزادى 
عقيده و با هو و جنجالء اين صيحه ملكوتى و نداى آسمانى راخاموش كنند. 


از سوى ديكرء حكم امام» مسلمانان را مانند سدّى آهنين «صفًا كأنّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ» يشت سر امام كر دآ ورد و جنان از او 
حمايت كردند كه حاكمان وابسته وعاظ سلاطين جيره خوار هم كارى از بيش 
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نبردند. اين صف آرايى بين اسلام و كفر و نيروهاى شيطانى و رحمانىء مانند اصلٍ انقلاب اسلامى 
امرى غير مترقبه و غير قابل بيش بينى و بى سابقه بود. 

در كنفرانس انديشه اسلامى سال كذشته. كفته شد: امام در يايان زندكى يربركت خود با دو ابتكار 
مسلمانان را متحد كرد و در كذشت. 

اول» نامه تاريخى او به رهبر شوروى كه نه تنها به مسلمين بلكه به همه الهتتون عالم روح تازه اى 
بيخشيد و خعدا برستان زادر بزايز مكب مادئ: همافتكك كرد ثمرات و.يركات آن ثامةء جون ابرتى 
جهانكير و نسيمى فراكير همه عاشقان الله را در بر كرفت هر جند افتخار از آنِ مسلمين بود. 


دوم» همين فتواى تاريخى امام؛ كه در حقيقت زبان حال و فرياد خروشان و مظهر خشم همه مسلمانان بود و نه تنها آبروى 
رسول اكرم كه حيثيت همه رسولان الهى را بيمه كرد تا كسى جرئت إسائه ادب به ساحت قدس آنان را نداشته باشد. 


عكس العمل سريع و خشن استكبار جهانى در قبال اين فتواى كوبنده» هر جند زير نقاب تزوير انسان دوستى و آزادى قلم 
صورت كرفتء اما هدف از آن همه سر و صدا وهو و جنجالء كوبيدن امام و انقلاب واسلام ناب بود كه البته با شكست 
روبرو كرديد واينكك به كوش مى رسد در صددند تبرئه سلمان رشدى را از برخى مفتيان بكيرند و بدين وسيله شكست خود 


را جبران و حكم امام را 


مقامات روحانى» هيج وقتء جنين انتظارى نمى رود. اين امرء خلا-ف توقع امت اسلام و باعث خشم و عكس العمل شديد 
توده هاى مسلمان و محافل و مراكز روحانى و حوزه هاى علميه جهان اسلام خواهد كرديد. 


حال كر كن جار شبهه شو ويكوينة كرخية لمان رشدع .در همه مذاهن اسلامى مر تن وحكيقن قتل الت اما بناير 
بعضى از مذاهب فقهى كه بين مرتد فطرى و مرتد ملى» فرق نمى كذارد 


توبه او قبول است. يا بككويند: او براثر سبٌ و دشنام و هتكك حرمت رسول اكرم, زنديق كرديده اما توبه زنديق در بعضى از 
مذاهب يذيرفته است, و شبهاتى اغواكنده از اين قبيل» كه ممكن است در نظر افراد ناآكاه موبّه جلوه كند. در رفع اين شبهات 
بايد كفت: 


لازم است به اين نكته توجه شود كه حكم امام در اين خصوصء يكك فتواى معمولى و حكم فقهى نيست كه با فتواى مجهتد 
ديكر يكى از مذاهبء قابل تغيير باشد. مسأله آن است كه ولى فقيه» حكم قتل سلمان رشدى را صادر كرده است و حكم, غير 


از فتواستء فتوا همواره حكم كلى است و بر حسب اختلاف نظر فقها قابل دك ركونى استء اما حكم؛ فرمان مشخخص و جزئى 
است و كسى نمى تواند آن را نقض كند. بخصوص كه حضرت امام يس از صدور حكم, اعلام فرمودند اككر سلمان رشدى 


زاهد زمانه بشود قابل عفو نيست. و نيز مقام معظم رهبرى حضرت آيه الله خامنه اى 
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صريحا آن حكم را غير قابل نقض اعلام فرمودند و همه يبشوايان مذاهب اسلامىء از آن حكم حمايت كردند. 


المجمع التقريب بين المذاهب الاسلاميه» بر حسب رسالت خحود در حفظ وحدت مسلمين و دفاع از حريم اسلام» اكيدا اخطار 
مى كند استكبار جهانى» دشمن شكست خورهده اسلام» محرّكك 


اصلى سلمان رشدى و شريكك جرم اوء در صدد است با فتواى يكك مقام مذهبى» اين نويسنده هرزه و ملحد راتبرئه كند واز 


ضمن اين كار با يكك تير جند نشان بزنئد. 

1- تؤوسئده دسك»يروؤده زه واايراق خدمات د ريكرىق نكةةذاريد: 

-١‏ بى احترامى به رسول اكرم را تثبيت و احساساتٍ ياك مسلمانان را مسخره كنند. 

"'- به شخصيت امام امت» دشمن آشتى نايذير استكبار» لطمه بزنند و انتقام خود رااز او بكيرند. 

*- انقلاب اسلامى و انديشه اسلام ناب محمدى را كه يادكار امام است بى اعتبار كنند. 

ه- حماسه وحدت اسلامى حاصل از حكم امام را يايمال و آن را به اختلاف كلمه امت اسلام مبدل كنند. 
ما اطمينان داريم علماى ربّانى در هر يست و مقام و از هر ملت و مذهب كه باشند در اين شرائط 


حسّاس» هشيارى خود راحفظ نموده واز إغواى دشمنان اسلام مصون مى مانند. هركز به اين خيانتٍ عظيم تن نمى دهند واز 


يشت به اسلام خنجر نمى زنند تا اين ننكك در تاريخ اسلام به نام آنان ثبت نشود. 


7١6: ص‎ 


4. نقش امام در برابر كتاب آيات شيطانى و استكبار جهانى 
كفتكوى دبير كل مجمع التقريب با آقاى دكتر كليم صديقى 
رئيس مؤسسه اسلامى لندن و عضو شوراى عالى مجمع التقريب12). 
(همزمان با جنكك آمريكا و متحدين وى با كشور عراق). 


آقاى دكتر كليم صديقى: يكى از عوامل اساسى كه در نزديكك كردن مواضع مختلف مسلمانان نقش كليدى خواهد داشت 
اختلافى است كه بين كليت اسلام و غرب وجود دارد. تضادهائى كه بين 


اسلام وغرب وجود دارد» موجب تقعريب مذاهب اسالامى خواهد شك. اولين واقعه اى كه اين رابه 
نابود و منهدم كند. و آنها مى دانند تنها مانعى كه در مقابل تسلط مطلق آنها بر تمامى نقاط جهان وجود دارد؛ اسلام است. 


انتشار كتاب آيات شيطانى اولين قدم در اين جهت براى از بين بردن آن مانع بود. متقابلا يكك كام مثبت» در جريان سلمان 
رشدى از سوى امت اسلام به منصه ظهور رسيد كه ارزشش بيش از صد سال تحقيقات علمى براى تقريب مذاهب اسلامى 
است. فتواى حضرت امام رضوان الله تعالى عليه ضربه اى كارى به كل تمدن غرب وارد آورد. ضربه اى كه حضرت امام (ره) 
زدند ضربه اى نبود كه به يكك فرد زده باشند بلكه به كل تمدن غرب زدند. به همين دليل واكنشى را كه نشان دادند واكنش 
كل تمدن غرب در مقابل اين ضربه بود نه واكنش يكك فرد در دفاع از يكك فرد. 
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-١‏ متأسفانه در اثناى جاب اين كتاب دكتر كليم صديقى د ركذشت واز سوى مقام معظم رهبرى بيانيه اى صادر شد وو از 


سوى مجمع جهانى نيز بيانيه انتشار يافت و در تهران مجلس ترحيم بر كزار كرديد. رحمه الله عليه رحمه واسعه 


همجنين حمايتى كه حضرت امام(ره) در برابر صدور جنين فتوائى بدست آوردندء» از همه اقشار مختلف مذاهب اسلامى 


(شيعه؛ شافعى. مالكى, حنبلى» حنفى) بود و كل جهان اسلام يشت سر ايشان قرار كرفت. و اين امر بيش از هر جيز ديكر 


فرصتهاى بعدى براى مقابله مثبت با غرب در دههى آينده خيلى بيشتر خواهد بود. 


آقاى دبير كل: بله اين مطلبى را كه فرموديدء دقيقا ما آن را در بيانيه اى منتشر كرديم كه نسخه اى از آن تقديم مى شود. در 
آن بيانيه آمده است: در كنكره انديشه اسلامى سال كذشته كفته شد: حضرت امام رضوان الله تعالى عليه در يايان عمر 
يربركت خودء با دو عمل ابتكارى تمام مسلمانان را يشت سر خودشان قرار دادند واز دنيا رحلت كردند: اول اين فتوا بود. 


دوم نامه اى كه به كور باجوف نوشتند. 


حال ممكن است فرض كنيم حضرت امام (ره) تنها به وظيفه شرعيشان عمل كردند و ييامدهاى سياسى آن را مد نظر نداشته و 
شايد تصور هم نمى كردند جنين عكس العمل و غوغايى در دنيا به يا شود» در عين حال اكر از لحاظ تاكتيكك سياسى هم 
حساب كنيم به عقيده من كل غرب در برابر اين عمل (فتوا) شكست خورد يعنى غربيها خلاف سياست عمل كردند كه در 
برابر امام ايستادند. از آن طرف همه مسلمانان يشت سر امام(ره) قرار كرفتند يعنى آنها يكك بى سياستى در مقابل امام انجام 


دادند. در حالى كه امام اين كار را براى سياست نكرد ولى نتيجه همين بود. 
آقاى دكتر كليم صديقى: 


نشان مى دادند» صبح واكنش آن ها يك صورت داشت» 


طهر ضورق شرك و كيو ضيورت خديدتز مقت ذل 'لوسان حوى وليل وكشن ها تعوؤة متعك از اساتمنان نوف بك خط 


مستقيم بود و ساده و بصورت منسجم و هماهنكك حركت مى كرد. لذا آنها 
شكست خوردند و ما يبروز شديم. جون ما مى توانستيم از عقل سليم خودمان استفاده كنيم» 


مى توانستيم دركك و بيش بينى كنيم كه واكنش بعدى آنها جه خواهد بود. در حالى كه آنها نمى توانستند قدم بعدى مارا 


آقاى دبير كل: 
اصل انقلاب ايران نيز جنين بود. امام(رضوان الله تعالى عليه) هر قدم بر مى داشتند آنها 


نمى دانستند حكار بايد يكنند. 


آقاى دكتر كليم صديقى: 


صحنه هاى نهائى نبرد در تلويزيون انكليس رخ داد. صحنه هاى ابتدائيش در خيابانها به صورت تظاهرات و شعار «اللَه اكبر) 


بود. ما با آنها همان مفاهيم را با كلمات ديكر تكرار كرده. حرفمان را به 
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كرسى نشانديم. و آنها مرتبا حرفهاى ناهمكون و متغبير بر مبناى جيزهاى متضاد مى زدند» مردم دركك كردند كه آنها 


سرد ركم هستند. ولى مسلمانها حرفشان منسجم و مستقيم و همان جيزى بود كه 
مى كويند از اين روى دشمنان قرآن شكست خوردند. 
آقاى دبير كل: 


اين» عين روش قرآن است در برابر مش ركين» هر روز آنها درباره ييامبر و قرآن يكك قضاوتى مى كردند (اين شاعرء كاذب و 
خائن استء و قرآن شعر كهن و افسانه هاى يبشينيان است) ولى خط اسلام همان بود كه بود: قرآن وحى است و از جانب 


خداست و محمد رسول خدا است. 
آقاى دكتر كليم صديقى: 


دقيقا همين جور است در انكليس هم به من مى كفتند اين ديوانه استء تروريست است و ... ولى وقتى من در تلويزيون 
صحبت مى كردم ديدند من نه ديوانه ام نه تروريست و آنها دارند به ما نسبت نادرست مى دهند. هر وقت از ما سئوالى مى 
كردند شروع مى كرديم: (بسم الله الرحمن الرحيم 

العمة لله رتت العالموو )وهر وفك ان اتوااسهال فى قروتن نم :| نين عنه بجو ابل دالاسام هر لقف موا مرا رشو سافض .ا 


دفعه قبل مى دادنك. 


به هر حال اكر حضرت عالى آمادكى داشته باشيد در اين رويارويى مقدس عليه غرب مشاركت نماييد بنده آماده ام در 


آقاى دبير كل: 
لوت و ا ا ل مجمع التقريب» يكك مركز فرهنككى دينى و اسلامى 
است و اهدافش هم در همين حد است و به طور مستقيم يم د ر كير كارهاى 


سياسى نمى شود. جز در شرايط استثنائى كه مسأله سياسى جنبه عام اسلامى بيدا كند. در سالكرد 
فتواى امام رضوان اللّه تعالى عليه. «مجمع التقريب» با انتشار بيانيه يبشقدم شد. سيس ديكران اقدام به بريايى مراسم كردند. 


من درباره فتواى امام (ره) جند بار مطلب نوشتم كه در مجله مشكوه آستان قدس رضوى كه زير نظر من اداره مى شود» منتشر 


شد. جند سرمقاله هم درباره تقريب و وحدت و همين فتواى امام(ره) 


نوشته ام و آنها راان شاءالله مى فرستم خدمتتان تا ترجمه و استفاده شود. 


آقاى دكتر كليم صديقى: 
اكر اين مقالات در همين جا (به انكليسى و عربى) ترجمه شود و بفرستيد مناسب استث. 
آقاى دبير كل: 


كردم اين فتو را با فتواى مرحوم ميرزاى شيرازى راجع به تحريم تنباكوء كفتم ماهيت آن فتوا (فتواى ميرزا) سياسى بود زيرا در 
مقابل انككلستان كه مى خواست اقتصاد ايران را قبضه 
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كندء صادر شد و اصلل فتواى اقتصادى. سياسى بود بعدا رنكك مذهبى بيدا كرد. اما فتواى حضرت امام صرفا مذهبى بود. نه 
جنبه اقتتصادى داشت نه جنبه سياسىء زيرا اهانت شله بود به ييامبر اسلام و امام دفاع كرد. اما بعدا جنان رنكك سياسى و 
اقتصادى به خود كرفت كه بازار مشتركك ارويا به ميدان آمد و معلوم شد اين مسأله دينى» دارد شريان اقتصاد آنان را قطع مى 
"كنلك: 


آقاى دكتر كليم صديقى: مجمع اكر آن كارى را كه امام كردند و در مقاطعى رفتند به جنكك 


مى كنم حضور افرادى كه از جاهاى مختلف جهان در اينجا هستند يك بعد علمى دارد ولى بعد مهمتر اينكه بتوانند با حضور 
در جوامع مختلفء نقاط ضعف و فرهنكك معارض آنها را كشف و به مجمع 


منتقل كنند تا مجمع با استفاده از اين سوزه ها به مصاف با غرب بيردازد. 
مهمترين نقش اين آقايان» اين است كه اين نكات و آن ارتباط را بدست بياورند و اينجا بتوانند با 
توجه به آن اطلاعات و آن آشنائى» مواضع يكيارجه اى بككيرند. حضرت امام يكك خصوصيتى كه 


داشتند و شايد منحصر به فرد بود» بدون اينكه مشاورينى داشته باشند مى توانستند در مقاطعى با آن تيزبينى الهى نكاتى را 
كشف و حركت ايجاد كنند. اين نقاط رابايد بيشتر با نزديكى و ارتباطات فكرى خودمان تأمين كنيم. و آن خلاء را ير كنيم. 


آقاى دبير كل: بله» بايد به ما تذكر بدهند. اطلاعات در اختيار ما قرار دهند. ما شرايط محدودى داريم و اعوان و انصارمان كم 
هستند در عين حال اينجانب با تمام كرفتاريهايى كه داشتم در سالكرد حضرت امام(ره) كه آمريكائيها بغداد و عراق را مى 
كوبيدند» متوجه يكك نكته اى شدم و آن را طى يكك مقاله در اطلاعات منتشر كردم. آن نكته اين بود كه ديديم در عين حالى 
كه آنها مى خواهند صدام راتضعيف كنندء دارند آثار اسلامى را كه در دنيا بى نظير است و در عراق و بغداد وجود دارد از 


بين مى برنك. 


مقاله عنوانش اين بود «آثار اسلامى را در عراق دريابيد» آن وقت شروع كردم از اول كه اسلام داخل عراق شده است و بصره 
و كوفه ساخته شده و بعد دانشكاههاء نظاميه هاء حوزه هاى علميه 


شيعه» سنى» آثار شيعه آثار سنى» قبور يبشوايان شيعه؛ قبور بزركان تسنئن در عراق» اين سوابق را مفصل نوشتم و كفتم كه 
صهيونيسم و استعمار تا كنون نتوانسته اينها را از بين ببرد» الان مجال يبدا كرده و همه را دارند مى كوبند و يكك روزى خواهيم 
ديد كه بسيارى از آثار نفيس اسلامى از بين رفته است. ملاحظه كنيد ما در لغزشكاهها و جاهاى حساس اين كار را كرديم و 
مى كنيم. فتوكبى مقاله را خدمت شما مى دهم و خيلى هم ير محتوى و غنى است من آن را با دقت تمام نوشته ام. در قسمتى 
از مقاله نوشته ام: عراق در طول تاريخ مهد تقريب بين تشيع و تسئن بوده استء اساس تشيع آنجا و مركز تسئن هم آنجا بوده 
استء از هزار سال قبل تا كنون. قبور امام ايؤحنيفه امام احمد حنبل» عبدالقادر كيلانى و شيخ كلينى در بغداد است همه بقعه 


دارند ش همه ب 
و ينس 
7 ع 
محتر مند» :/ 
ردم به زيارت 
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آنها مى روندء اينها را مى خواهند از بين ببرند و در كاظمين هم مقبره امام موسى بن جعفر و امام جواد عليهاالسلامهست. البته 
من در ذيل مقاله نوشته ام كه مسلمانها بايد متوجه باشند كه عراق اكر به دست آمريكاى استعماركر بيفتد در حقيقت به دست 


بركزار كنيم و جناب عالى تشريف بياوريدء ارائه دهيد. 

آقاى دبير كل: آماده هستيم؛ اصولاً يكى از برنامه هاى ما مسافرت به نقاط ديكر دنيا جهت ابلاغ بيام تقريب است. 
آقاى دكتر كليم صديقى: ما اين سمينار را در رابطه با همين نكته خاصى كه مطرح فرموديد 

بركزار خواهيم كرد. حرم امام حسين و امام على فقط متعلق به شيعه نيستء مال همه مسلمانها است. 


آقاى دبير كل: يدر من واعظ خيلى معروفى بودء ينجاه سال قبل كه من يانزده ساله بودم, با يدرم رفتيم بغداد» تمام اين قبور را 
زيارت كرديم. از جمله قبور ابوحنيفه و ديكران و من يادم هست بالاى سر در مقبره نوشته بودند: «ادعو ربكم تضرّعا و خفيه 
ثم ادعوا لابى حنيفه». در همان وقت قبور نواب اربعه حضرت مهدى را كه در بغداد هستند زيارت كرديم. سر قبر كلينى رفتيم. 
من در آن مقاله نوشتم كه صليبى ها دستشان به بغداد نرسيد. دويست سال جنكك كردند ولى برعراق و بغداد استيلا بيدا 


نكردند. جهل سال هم هست كه صهيونيستها دارند با مسلمين مى جنكند هنوز به بغداد نرسيده اند 


ولى حالا به اين وسيله انتقام مى كيرند. يعنى به وسيله آمريكا تمامى آثار مسلمين را در هم مى كوبند. نوشتم اين حمله؛ حمله 


مغول را به بغداد به خاطر مى آورد كه آمدند, بستند» كشتند» سوختند و رفتند. آمريكا هم از آسمان و دريا و صحرا حمله 
كرد. روزنامه ها نوشته بودند كه صدام به كنبد حضرت على و امام حسين و حضرت عباس عليهم السلام كلوله توب زده 


استء» صدام هم مى خواهد به اين 


وسيله حمايت سعودى و صهيونيسم و آمريكا را به سوى خود جلب كند كه كارى كه شما مى خواستيد انجام دهيد من انجام 
مى دهم» يس شما من را حمايت كنيد. من خودم طبعا آن كيفيت 


مبارزه سياسى كه مورد نظر شما است بر روحم غالب استء لكن در شرايطى بايد خودمان را كنترل 
كنيم» تا «مجمع التقريب» از هدف اصلى منحرف نككردد. 
آقاى دكتر كليم صديقى: سياستء سنت رسول الله صلى الله عليه و آله است. 


آقاى دبير كل: اصللا رسول اسلام (رسول السياسه الالهيه) است و دين اسلام به خاطر دارا بودن بعد سياسىء كاملترين دينها 


عين يبغمبرى رئيس سياسى هم بودء جانشينهاى آن حضرت هم بايد اين كونه باشند. 
آقاى دكتر كليم صديقى: هر جه به سياست نزديكك تر شويم به امت بيامبر نزديكتريمء امام 
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در جوانى مى رفتم مجلس شوراى ملىء وقتى مدرس وارد مى شدء مجلس رسميت بيدا مى كرد. سخنرانى مدرس را امام 


خودش حاضر بوده و شنيده اسبة» در 


اين مقاله كه ترجمه انكليسى و عربى آن را براى شما خواهيم فرستاد من سابقه مكتبهاى علمى تشيع و تسنن را شرح داده ام. 


2 


اولا تشيع به صورت رسمى امروزى در شهر كوفه و در زمان خلافت 


على عليه السلام تبيين شد. بيشتر مكتبهاى فقهى از عراق استء ابوحنيفه» احمدين حنبل» شافعى در آنجا درس خوانده اند 
مكتب اعتزال و مكاتب كلامى ديككر در عراق بوجود آمده؛ از بصره و كوفه شروع شده اند. قرائت هاى قرآنء تجويد قرآن 


اصلش از بغداد و كوفه است. علم نحو در كوفه و بصره 


تأسيس شده و سوابق زيادى دارد. و اصولا فقه. اصول و كلام شيعه هم در زمان كلينى» شيخ مفيد» سيد مرتضى و شيخ طوسى 
در بغداد شكل كرفته است و آمريكا دارد همه را مى كوبد. الا-ن شش امام از دوازده امام شيعه قبورشان در عراق است 
حضرت امير و امام حسين عليهما السلام در نجف و كربلا و دو نفر در كاظمين و دو نفر در سامرا و خانه حضرت ولى عصر 


كه خيلى مقدس است بين كل اهل عراق اعم از شيعه و سنى» در سامرا واقع است و شاهد زنده اى است بر تقريب شيعه و 
اهل سنت. 
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#ا. امام خمينى و احياء تفكر اسلامى 
ان هذه أمتكم امه واحده وأنا ربكم فاعبدون 


همين زمينه است و در يايان و هم در اثناء با مسأله وحدت اسلامى و مجمع التقريب ارتباط يبدا مى كند. 
در آغاز بحث از احياء تفكر اسلامى كه كاهى از طرف مصاحان و نويسند كان عصر اخير به عنوان 


«احياء تفكر دينى» مطرح شده و مورد بحث قرار كرفته است بايد ببينيم اسلام در ابتدا جه بوده و جه شده كه نياز به تجديد و 
احياء دارد. معنى احياء اين است كه اسلام اوليه نابود شده يا مرده است و اصللا مطرح نيست ايا اسلام مثالا جه بوده كه امام 
احياء كننده آن و به اصطلاح «مجدّدا آن است؟ زيرا بعضى نقل كرده اند كه در رأس هر قرنى براى اسلام مجدّدى ييدا مى 


شود كه انصافا و بحق بايد اعتراف كنيم به اين كه حضرت امام مجدّد قرن» در يايان قرن جهاردهم و آغاز قرن يانزدهم 
هجرى است. 
در توضيح اين كه اسلام جه بوده و جه تغييرى يافته كه به احياء و مجدّد نياز دارد عرض مى كنم: 


معمولاً در محيط خانواده؛ مدرسه و حتى جامعه اسلامى» اسلام را براى ما تعريف كرده اند و كفته اند: اسلام اصولى دارد و 
فروعىء اصول دين ينج تاست: توحيد, نبوت» معاد» عدل و امامت كه سه تاى اوّل: توحيد و نبوت و معاد بين همه مسلمين 


(كه البته عدل از اصول فرقه معتزله سنّى مذهب نيز هست). در فروع دين هم نمازء روزه» حج؛ جهاد, امر به معروف و نهى از 


منكر را ذكر مى كنند. 


اينها حق است و درست است اما به نظر من معرّف جهره اسلام به آن صورتى كه ظهور كرده نيست؛ اسلام» در جهره تأسيس 
يكك امت و يكك مكتب با مشخصات خاصى ظهور كرد و 
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اسلام در جهره امت و مكتب 

كلمه «مكتب» در مصادر اسلامى به آن مفهومى كه ما امروز به كار مى بريم وجود ندارد, اما كلمه 

امت به همين مفهوم معمولٍ امروزء در قرآن و روايات مكرر آمده و حتى مشخصات امت را هم 

بيان كرده اند. 

اوليه خود تكان خورده ويا فراموش شده است و اكر فراموش شده جطور 

و جككونه كه حالا نياز به احياء داشته و امام آن را احياء كرده است: 

مشخصات امت 

قرآن مى كويد: كنتم َيرَ آمَهِ اخرجت للناس تأمّرُون بالمَعروفٍ وَ تَنَهَون عن المُنكر و تؤمنون بالله (1) شما بهترين امتى هستيد 
كه در جامعه بشرى ظهور كرده است و اولين مشخصه شما اين است كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد و به خدا ايمان 


اول انقلاب آنها را به عنوان «آيات جامعه قرآن)» در يكك كلاس تدريس كردم و خود بحث قرآنى جالبى است. 


مثلاً قرآن» در آغاز سوره بقره درو صف متقير" مى كويد: هَدىٌّ ل للمتقي: 2 الذيق يؤْ منون بالعَيب وَيَقيمَون الضّ لوه وممًا رَرَقنَاهُم 
يُنففقون» وَالذين يُؤمِنون بما أَنزِلَ اليك وما أَنزلَ من قَبإتكك و بالآدَخرَه هم يُوقنون» اوليتكك عَلى مُدىٌ من رَبَهِم وَ اولك هع 

ين بما انز مِن هم من رَبهم هم 
المُفلحونَ(؟) در اين آيات»ء ايمان به غيبء اقامه نماز» انفاق» ايمان به آنجه به رسول اكرم و آنجه ييش از او نازل شده و ايمان 


به سراى آخرتء از مشخصات متقين شمرده 
شده است. 


در آغاز سوره مؤمنون در وصف مؤمنان آمده است: قد افلح المُؤمِنونء الّذين هُم فى صلوتهم خاشعُون. والّذين هم عَن اللغو 
مُعرضونء والسذين هم للزكوه فاعلون و السذين هم لفروجهم حافظون (تا اين كه مى كويد): والسذين هم لأماناتهم وعَهِدِهِم 
رائُونء والّذين هم عَلى صلوتهم يُحافظون. اوليك هم الوارئون0) در اين آيات» 

خشوع دائم در نماز» اعراض دائم از لغوه عمل زكات دادنء» حفظ فرج از حرام. رعايت عهد وامانت و محافظت بر نمازهاء از 


اوصاف مؤمنان رستكار ووارث «فردوس) معرفى شذه اسيتث. 


داف وخر وصف اران و تكو كاراق مانت البق الناأن تولرا تخر فكو قل التشرق و التغرب ولكق الوقن افق الله 


والييوم الآخر و الملائكه و الكتاب والنييين و آتى المال على حُبهِ ذوى القربى و اليّتامى و المساكين و ابن السبيل و السَائِلين و فى 
الرقاب و اقامَ الضّلموه و آتى الزكوه و الموفون بَعَوِْْدِهِم اذا عامَّ.دوا و الصَابرين فى البأساء و الضرًاء و حين البأس اولئكك الذين 
صَدَّقوا و اولك هُمْ المتقون() 


ضن :517 


اال عهران ١1‏ 
يقر اح 
*- مؤمنون/ ٠١-١‏ 
- بقره/ ١1/7‏ 


در اين آيه طولانى» ايمان به خدا و به روز جزا وايمان به فرشتكان و كتب آسمانى و بيغمبران» 


انفاق مال با وجود دوست داشتن آن به خويشان» ايتام» مسا كين» ابن سبيل» سائلان» ودر راه آزادى برد كان» وهمجنين اقامه 
نمازء دادن زكات» وفاى به عهل. صبر در تدفضها» و خساراتهاء ودر حكة) از مشخصات مؤمنان راسعردى برهي كازاق بشمار 


آمده است. 

در اين قبيل آياتٍ فراوان قرآنء اوصافى آمده است كه هم عقيده است و هم عمل و هم اخلاق و 

صفات روحى و جيزهاى ديككر استء اين مجموعه را كه در سراسر قرآن يراكنده است اكر حساب 
كنيد اينها مجموعه مشخصات امتى است كه اسلام آن را تأسيس كرده و مى كويد اين امت بهترين 


امتهاى يديد آمده در تاريخ جهان استء نكته مهم در اينجا آن است كه قرآن از تحقق و فعلتت اين صفات در امت اسلام خبر 
من حققا كد عي رن ريا كا مور عتما نان و مزمنا قبطو كل د ]نهار اسعه يرهه اكد اده كديا يك بعداالة انها عنصي 
شوندء خبر از فعليت اين صفات است در مسلمانها نه بيان وظيفه نسبت به آينده» هر جند طبعا اين وظيفه از اين آيات به طور 


مؤ كد استفاده مى شود. 
مشخصات مكتب 
مكتبء يعنى اصول و مبانى و يايه هاى اساسى دينء به نظر من آنجه را كه به عنوان اصول و فروع 


اخلاقى و عملى و تهذيب نفس است و بخشى هم مربوط به اعمال و عبادات از قبيل نماز» روزه» حج. جهاد و امثال اينهاست. 
در حقيقت» اصول و فروع دين مبين مكتب است اما اسلام فقط مكتب تأسيس نكرده بلكه بر اساس مكتبء امت يرورش داده 


ودر عرصه جهانى» آن را به منصه ظهور رسانده است. 
ما نمى خواهيم در اين زمينه وارد بحث بشويم كه امت و امام» در لغت عرب از يكك ريشه است و 


اين دو به هم ارتباط دارند» اجمالاً امت يعنى جمعيتى كه بيرو يكك امام» يكك بيشوا و داراى يكك مكتب اندء امام و يبشوا به 
معنى عام كه شامل ييغمبر هم مى شود و هم مبتّن مكتب و هم مؤسس و يبشوا و راهنماى امت است. و ادامه اين بحث ما را 
از بحث خودمان باز مى دارد. 


بنابراين» اكر جمعيتى دور هم جمع بشوندء اما مكتبى و امامى نداشته باشند آن جمعيت را نمى توان يكك امت ناميد. 


دو عضن ما كسان :از /مسلماتها به تقلجد ازاغريتها به فكر #ملزت)"افتاذه اندو مي خواهتد ادراه تقويك حش مليت وقوميت)ننه 


خيال خود وحدتى بين افراد يكك مملكت بر اساس زبان و نثاد و آب و خاكك يا به قول برخى (خاكك و خون) به وجود آورند 


ونام آن را (ملت) مى كذارند اين عملى است درست نقطه مقابل اسلام. 


اين قبيل وحدتها و تعصبهاى قومى و حميتهاى ملى كه بر اساس حس قوميت به وجود آمده همواره باعث اختلاف» رقابت و 


د ركيرى و برترى طلبى و تفاخر بوده و خواهد بود اسلام بر خللاف 


7١7؟:ص‎ 


اين امرء ملتها و قبائل و نزادها و قوميتها رابا حفظ اصل آنها زير يوشش يكك امت و بيرو يكك مكتب الهى و داراى مشخصات 


دينى و ايمانى و روحى درآورده و نام آن را به جاى ملتء (امت) نهاده 
است. و تفاوت ره از (ملت) به معنى مصطلح كه خواسته مليكرايان است تا (امت) به معنى اى كه كفته شد از زمين تا آسمان 


است و آثار مترتب بر آن دو بسيار متفاوت است. 


تشكل امت اسلام بر اساس رنكك و نزاد و منطقه جغرافيايى و زمين و خون نيست بلكه بر اساس همين طرز تفكر و عمل و 
عقيده و اخلاق است كه اشاره شد و اينها موهبت اسلام است به بشر. در اين زمينه قرآن مى كويد: يا ايها النّاس انا خلقناكم 
مِن ذكر و أنثى و جَعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان أكرّمَكم عِندَالله أتقاكم(١)‏ اين آيه» شعوب يعنى ملتها و قبائل را به 
رسميت شناخته و آن را يذيرفته استء اما آنها را ملاكك امتياز و برترى و تفوق»ء قرار نداده بلكه صرفا آنها را ملاكك شناخت 


افراد و اقوام دانسته استء اما كرامت در نزد خدا با تقوى است و ارجمندترين مردم را با تقواترين آنها نزد خدا 
دانسته است. 
ييداست با تقواترين مردم كسى است كه مشخصات ياد شده در آيات بالا را بهتر در خود تحقق داده است. 


هر شعب و قوم و ملتى حق دارد قوميت خود را حفظ كند و حتما افتخارات ملى راكه از همان تقوى ريشه كرفته باشد و جزء 
مكارم اخلاق و فضائل بوده باشد. ملاكك امتياز بداند ولى حق ندارد آنها را وسيله تفوق بر ديكران قرار دهد. 


ما در طول تاريخ مى بينيم جنككها غالبا از تعصبات قومى و قبيله اى و نزادى ناشى بوده استء مككر همين الان هم فجايع عجيب 
و بى سابقه اى كه در عراق و منطقه رخ داده مايه اش همين فكر قوميت عربى و (ايدئولوزى حزب بعث) نيست؟ نزاع ميان 


عربها و يهوديها هم ناشى از تعصب نزادى يهود است. 


مسلما شدت و تقويت تعصّب قومى براى بشر مضرٌّ است و بايد اين حس را به ييروى از يكك مكتب الهى (كه كاملترين مكتبها 


رسول اكرم فرمود: الا فضل لِعَرَبِىَ على عَحِجَمىَ و لا لِعَجمى عَلى عَرَبِى و لا للابيض على الاسوّد الا بالتقوى). 


آيه انَّ هذه أمّتكم أمّه واحده و أنا ركم فاعبدون كه در آغاز بدان اشاره كردم مى كويد: شما مسلمانها يكك امت هستيد و 


يكك واحد با ايدئولوزى خاصء شما امت توحيد بر اساس اعتقاد به ربٌ واحد (به معنى جامع ربٌ: خالق» سيّد. بزركك, ولىّ 


امر» تربيت كننده و خلاصه همه كاره انسان) هستيد. 
التو ار ف ولاس شا ادف اسك وساي لود اق لوقاو عاض الوقامه اك الم وعادة 


به معناى وسيع كلمه شامل كليه روابط بين بندكان با خداوند و نيز روابط ميان خود بندكان با همديكر 


7١6:ص‎ 


1١7١ حجرات/‎ -١ 





وواظلى كف وو انان #ركيله و قواراء هد ناكف حبداو اشام ب كوكرين ند العيالة كات انث 

و مكتب هر دو را در بر دارد. 

مشخصات امت واحده اسلام 

حالا كه تا حدودى با مفهوم امت و مكتب اسلام آشنا شديم» مشخصات كلَى امت اسلام را كه قبلا واجد بوده و يبشرفتهاى 
اين امت ناشى از آن مشخصات بوده و بعدا از بين رفته» و اسلام منهاى آن مشخصات باقى مانده و ديكر منشأ آن يبشرفتها و 
ترقيات نيستء در اينجا به طور فشرده ياد مى كنيم تا در بحث خود (امام و احياء فكر اسلامى) از آنها استفاده كنيم: 

اوّل؛ وحدت: از بارزترين مشخصات اين امت وحدت است (ان هذه امتكم امه واحده)» آيات بسيارى بر مسأله وحدت تأكيد 
دارد» مسأله (اخوت) و برادرى در قرآن رمز وحدت آمده است (انما المؤمنون اخوه)(1١)‏ از ميان روابطى كه بين دو انسان 
وجود دارد عاطفه برانكيزتر و صميمى تراز رابطه اخوت؛ سراغ نداريم و قرآن رابطه بين مسلمانها را تا حدٌ برادرى دانسته 
است و بايد ميان مؤمنان جنين رابطه اى برقرار باشد. 


و هنكام نزول آيات وجود و أشي يسو دوكر ارك اسلامى بر 
وجود مسائلى (اعم از عقيده و عمل و اخلاق) قرار دارد كه در عصر رسول خدا مطرح بود» مسائلى 


كه در قلمرو علم كلام و فقه و سير و سلوك اخلاقى و جز آن بعدا بتدريج ييدا شده و مايه تفرقه مسلمين و يبدايش مذاهب 


كرديده هركز نمى تواند در وحدت و اخوّت اسلامى نقش اصلى داشته 
باشد و ملاكك برادرى مسلمانان كردد. 


شوند و شيرازه امت واحده و اخوت اسلامى از هم مى ياشد. مثلا اككر من بخواهم همه آنجه را به آن معتقد هستم و آن را جزء 
مذهب خود مى دانم آن را ملاكك برادرى قرار دهم فقط شامل بيروان مذهب من خواهد شد و بيروان ديكر مذاهب اسلام از 


محدوده آن خارج 


مى شوندء و آنها ديكر برادر من نيستند بلكه افراد هر مذهبى برادر هم هستندء نه كل مؤمنين» در حالى كه كل امت با هم 
برادرند (انما المؤمنون اخوه) مؤمنين شامل همه ييروان اسلام در محدوده مسائل مطروحه در عصر بيغمبر مى شود و نه در 
محدوده مسائل مطروحه در زمانهاى بعل. 


اين آيه» كسانى را برادر مى داند كه هنوز اين مسأله براى آنها مطرح نشده بودء و همين امر هم بايد همواره ملاكك و ميزان 
وحدت امت واخوت اسلامى باشدء والا هر فرقه و دسته اى كه فكر خاص و خط مشى مخصوص به خود دارند اكر بخواهند 


همه معتقدات خود را در اين وحدت واخووت 
ص:2١7‏ 


٠ حجرات/‎ -١ 


دخالت دهند» خود باعث افتراق و حتى تعدد امت است و قهرا امت واحده به امتهاى متعدده تقسيم 


خواهد شد؛ زيرا هر فرقه اى خود رايكك واحد مى دانند در برابر واحدهاى ديكرء و اين افتراق است نه وحدته بيكانكى است 


نه برادرى. يس ملاكك وحدتء مشتركات و مسلّمات اسلام است نه مسائل 


اختلافى. مسلمانها اهل هر مذهب و فرقه اى كه هستند بايد بر آن مشتركات تأكيد نمايند و آنها را ميزان برادرى خود بدانند» 
اما مسائل اختلا.فى در جهارجوب دليل و برهان» موردبحث قرار كيرد واين نوع اختلاف ممنوع نيست بلكه كاهى مطلوب 


است. 


آنجه را قرآنء در برابر امر به اتحاد و برادرى از آن نهى فرموده همانا افتراق و تنازع است نه مجرّد اختلاءف نظرء قرآن از 
برخورد آراء واختلا.ف نظر منع نكرده است بلكه فرموده است: و اعتصة موا بتحبل الله جميعا ولا تفرّقوا(١)‏ اختلا.ف نظر در 
مسائل علمى فراوان است و الزاما به جار و جنجال و نزاع و افتراق نمى كشدء اما اككر باعث نزاع و دعوا و دركيرى و كشتار 
كردد جنين اختلافى ممنوع است «ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهَبَ ريحخكم)0). 


سن يكن اذ مشتضات افنت اسلامن كه رسول أن وا تأسيس كرةء ال .وحدت :و برادرئق استث :و دز هر شرايظن بابك 
مسلمانها بكوشند اين اصلء حفظ شود اختلافات جانبى وفرعى خود را براين اصل حاكم نسازند واصل وحدت را تحت 
الشعاع هيج مسأله اختلافى قرار ندهند. سنّتِ على و ائمه اهل البيت عليهم السلام همين بوده است. طرح مسأله تقيه در اسلام و 


در مذهب شيعه عمدهٌ براى حفظ وحدت امت بوده و معنى آن همين است و نه دست برداشتن از عقيده و از ترويج معتقدات 


حق ويا خوددارى از بحث و استدلال درباره مسائل مذهبى. بحث و استدلال در اين قبيل مسائل حق مسلم هر مذهبى است و 
جون همه طرفدار حق و جوياى حق اند بايد دنبال شود تا حق روشن شودء 

اما جكوئه؟ 

يكك وقت انسان بحثى را دنبال مى كند براى اين كه طرف را بكوبدء حقيرش كندء از او انتقام 


كردق ليح عرويخة ناش و سف كيدا برست ]زلا أ طرر حك اسلا كةو عصنداق مجادله بد الضيق كه قافن كويد 
وَ جادِلهُم بالتى هى أحسّن() نمى باشد. ثانيا با حفظ امت واحده كه از اصول اسلام است تضاد دارد. 


اما بحث بيطرف منصفانه و محترمانه جهت كشف حقيقت در جوٌ دوستى و برادرى» وو به صورت تبادل نظر و برخورد آراء و 
افكار عمومىء اين قبيل بحث مطلوب و مصداق «مجادله بال فى اتحبيكا استء و در اسلام نمونه هاى فراوان دارد» معخصوصا 
علماى شيعه رضوان الله تعالى عليهم در اين راه بيشكام و يبيشقدم بوده اند و هنوز هم به اين راه ادامه مى دهند. كتاب 


«المراجعات» مرحوم 


سيد شرف الدين عاملى يكى از آن قبيل مناظرات است. 


7١17: ص‎ 


.٠١"/ آل عمران‎ -١ 
؟- انفال /عع.‎ 


*- نحل / 170. 


صف آرايى بايد در برابر دشمنان اسلام باشد نه در برابر دوستان مسلمان. بنابراين آيه شريفه «محمّد رسُول الله و الّذين مَعَعَهُ 
أسْذَاءٌ على الكفار رُحماءٌ بينهُم(1١))‏ مسلمانها در بين خودشان بايد رحيم باشند» مهربان باشند در حد اخوّت و برادرىء اما در 


عداوت و مبارزه اى 


باما نداردء كه دوستى و احسان به آنها ممنوع نيست: ولا ينهاكم الله تن المذين لم يُقاتلوكم فى الدّين ولم يُخرجوكم مِن 
دياركم أن تَبرُوهم و ثقيةطوا اليهم ان الله يُحبٌ المُقيتطين, انما ينهاكم الله عن الذي قاتلوكم فى الدّين و أخرّجوكم مِن 
دياركم و ظاهَرُوا على اخراجكم أن توَلَوْهُمْ وَ مَن يَتَوَلْهُمْ فاوليك هم الظالمون(1). 


بلى كسانى كه عليه اسلام و مسلمين فعاليت دارند آنها اعداء و دشمنان اسلام هستند و بايد با آنها مبارزه كرد و در قبال آنها 
مرك كتيده وو سستلما ها ضية ناك فيك واضف وساء و اده عليك انآ باشعي ا رن كب مخ بن كعةا اسيك اذ للد حك اليك 
يُقاتلون فى سَبِيلِهِ صفًا كأنهم بُنيان مَرصُو ص (0)) كسانى كه مانند سدّى يولادين در قبال كفار صف مى كشند و با آنها مى 
ستكنك تكوب خل| سكيد آنا كر سيلمية كتواهتل حدق بايد لأوهه ان ابن فسنث كم كين الات عقيده ياد بكري 


دارد آن را محور كل اسلام قرار ندهد به طورى كه اككر ذره اى از آن كم شود اسلاميت طرف مقابل را زير 
سؤال برد؟ 
لازمه اين امر آن است كه همه فرق اسلامى يكديكر را كافر بدانند, متأسفانه در طول تاريخ اسلام» 


بازهم تكرار مى كنم معنى اين حرف اين نيست كه از اختلافات علمى و عقيدتى دست بردارند» و با هم بحث و مناظره 
نكنند» ابداء اصللا بسيارى از بيشرفتهاى علمى در اسلام مرهون همين برخورد عقايد و آراء استء مثلا اككر مسأله (قدمت كلام 
اللّه) رامطرح نمى كردند اين همه مباحث علمى بيرامون آن وجود نداشتء اكر مسأله امامت مطرح نبود اين همه بحثهاى مفيد 
در قلمرو حكومت و نظام سياسى اسلام را كه امروز مورداستفاده ماست در دست نداشتيم» بلى بحث بايد بشود» از بحث نبايد 
ترسيدء بخصوص مكتب اهل بيت كه بحمداللّه در فقه» در تفسير» در كلام» و در معارف بسيار غنى است. ولى بحثها نبايد به 
جايى برسد كه اككر يكك طرف مورد هجوم كفار قرار كرفت ديكرى 


خود را مسؤول نداند و بككّويد به من جه؛ آنها كه با من هم مذهبى نيستند. اين طرز فكر بهترين وسيله و برنده ترين حربه است 


درباره تخريب قبور ائمه اطهار توسط نيروهاى بعثى در عراق» در يى اعلام عزاى عمومى از طرف مقام معظم رهبرى «مجمع 
التقريب» اعلاميه داد و ضمن تنفر از اين حادثه اعلام كرد سكوت 
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”9 فتح/‎ -١ 


45-/ ممتحنه/‎ - "١ 


دو ورم 


استكبار جهانى. يعنى جه؟ يكك بار امام حسين را كشتند. سكوت كردندء الان هم كه قبرش را خراب مى كنند باز هم سكوت 
مى كنند. در حالى كه مسأله عاشورا و امام حسين به يكك فرقه اختصاص ندارد و يكك مسأله اسلامى است» هر كس به اسلام و 
رسول اكرم تعهد دارد بايد راجع به اين فاجعه فرياد بكشد. امام حسين در نظر همه مقدس است و اين سكوتها يكك غفلت و 
يكك كناه شمرده مى شودء اكر وحدت اسلامى به معنى واقعى موجود مى بود نه اين سكوت و نه به طور كلّى جنين حادثه اى 
اتفاق مى افتاد» و اين كه اتفاق افتاد دليل است كه اصل وحدت اسلامى فراموش شده استث. 


من مى خواهم بكُويم امام راحل رضوان الله عليه به همه اين مسائل كه كفته شد نظر داشت و 
وحدت رادر عمل بياده مى كرد و نه فقط در كفتار. 


دوم؛ جهاد با اعداء: از مشخصات امت اسلامى همان طور كه در آيه «والدين مَعَهٌ أشداءٌ على الكفار رُحَماءٌ بينهم) آمده جهاد 
و قتال با دشمنان است و قبلا طى مسأله وحدت اسلامى از آن بحث شد اما بايد اعتراف كنيم كه اين خود يكك اصل مستقل 
است. در اين مورد دو نكته را بر مطالب كذشته اضافه مى كنم: 


اول: اين آيه (اشداء على الكفار) را بر (رحماء بينهم) مقدم داشته استء در اينجا جهره اسلام اين كونه ترسيم تل 25 


مسلمانها در قبال دشمنان اسلام در صف واحد هستند و با آنها خشن برخورد 

مى كنند» جهره اسلام نسبت به دشمنان خدا اين استء از اول جنين بوده و بايد همواره جنين باشد» غضب آنان نسبت به 
دشمنان دين بيشتر به جشم مى خورد از دوستى ميان خودشان! اين آيه ميزان 

ارتباط با ديكران راء اين دو جهره؛ يعنى جهره غضب به دشمنان و جهره رحمت به دوستان معرفى مى نمايد. 

دوم: در آيه «ان اللّه بحب الّذين يُقاتلون فى سَبِيلهِ صفا كأنّهم بُنيان مَرصُوص» نسبت به مقاتلان 


فى سبيل الله اولا قيد شده كه همه در يكك صف باشند» صفء رمز وحدت و هماهنكى و نظم و انضباط است. ثانيا بايد صف 
بسيار مستحكم و غير قابل نفوذ و مانند ساختمان يولادين شكست نايذير باشدء و اين تشبيه بليغ اشاره به حفظ وحدت در 


جنك از لحاظ تاكتيكك نظامى و فرماندهى است در همه حال» مقاومت و خوددارى از فرار به طور مطلق تا ياى جان. ثالثاء با 


تأكيد بسيار مى كويد خدا دوست دارد مقاتلان راه خود راء شما در سراسر قرآن بكرديد هيج جا نمى كويد 


خداوند كسانى را كه نماز مى خوانند دوست دارد؛ كسانى را كه ذكات مى دهند, به حج مى روند يا عبادت ديكر را انجام 


مى دهند دوست دارد» اين موهبت عظيم الهى خاص مقاتلان در راه خداست. 


قرآن با اين تعبير» نهايت تشويق و در عين حال تحريكك عاطفه و احساس را نسبت به اين كروه روا داشته استء اككر كسى نماز 


خوانده.» زكات داده» حج رفه وظيفه اش بوده» ولى جانفشانى در راه خدا بيش از انجام يكك وظيفه اننة: اين امر ناشى از عشق 


ومحبت نسبت به خداست (اين كار كار 
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عشق است) در برابر اين عشق» خدا هم به آنها عشق مى ورزد» دوستى طرفينى است ا«يُحبّهُم و يُحبونه)(1١)‏ جنين كسانى بيش از 
حدٌ وظيفه كار كرده اند» در برابر انجام وظيفه بهشت مى دهند ولى در برابر عشق» بهشت كافى نيست,ء عشق لازم است. يس 
قرآن روى مسأله جهاد در راه خدا بسيار 


نكته هايى كه در مورد دو آيه بالا كفتيم تقريبا در يكك آيه جمع شده است: «يا ايها الذين آمَنوا مَن يَرتدٌ منكم عن دينه 
فسوف يَأْتِ الله بقوم بُحبهم و يُحبونه أذلّه على المُؤمنين أعزه على الكافرين يُجاهدون فى سَبيل الله و لايخافون لومه لاثم ذلك 
فضل الله يُؤتيه مَن يشاءٌ واللّه واسع عليم(5)). 


سوم؛ امر به معروف و نهى از منكر: 


همان طور كه كفته شد قرآنء علت اين كه اين امت بهترين امتهاست» مشخصه امر به معروف و نهى از منكر را ذكر مى كند: 
«كنتم خيرٌ آمّهِ اخرججت للناس تأمّرون بالمَعرُوفٍ و تنهون عَن المنكر0). 


است مردم را به آن دعوت مى كندء در حد امر و فرمان و نه موعظه و توصيه. 


وهر جه مدكر. و بد اسك دبكران را از آن تهئ مى كند. بديهى است جنين امتى با تمام افرادش دائما دز حال مبارزه با بديها و 


آيا در حال حاضرء مسلمانهاى عصر ما جنين هستند؟ آيا مى توان اين صفت را وصف بارز و آشكار و منحصر به فرد وضعيت 


كنونى اين امت قرار داد؟ فكر نمى كنم. يس اين مشخصه امت 


اسلام هم فراموش شده است. به اين نكته بايد توجه كرد كه اين آيه اين خصلت را وصف كل امت مى داند ولى خداوند امت 
را مورد لطف قرار داده و در جند آيه قبل از آن تنها جماعتى از آنها را به اين امر مكلف كرده است: «وَلتكن منكم أمّه يدعون 
إلى الخير وَيَأْمُرونَ بالمعروفٍ وَ يَنَهَون عن المُنكر اولتئكك هم المُفلحون0). 


نكته ديكر اين كه اين آيات با آيات وحدت و اخوت اسلامى در سوره مائده با هم و داخل در هم 


ذكر شده است از آيه (و اعتصموا بحبل الله جميعا) آغاز و به آيه (كنتم خير امه اخرجت للناس) ختم مى شود كه قهرا ارتباط 


ميان مشخصات امت واحده يعنى وحدت,ء اخوّتء امر به معروف و نهى از منكر را مى رساند. 


اين نكته را هم اضافه مى كنم كه امر به معروف و نهى از منكر به معنى عام شامل جهاد هم مى شود بعضى از فقها بحث 
جهاد را در كتاب امر به معروف و نهى از منكر ذكر كرده اند» يعنى جهاد بخشى از امر به معروف و نهى از منكر است. در 


آنجا مى نويسند: نهى از منكر مراحلى دارد: اولين 
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مرحله اين است كه قلبا با منكر مبارزه كند و در دل از منكر بدش بيايد» بعدا با زبان و بعدا با دستء مرحله آخرء همان جهاد 
مصطلح است. 
اما كاهى به عكسء امر به معروف را دنباله بحث جهاد مطرح مى كنند جون جهاد نيز به معنى عام 


يعنى مبارزه و تلاش در راه حق عليه باطلء, مراحلى دارد: يكك وقت با زبان و كاهى با دست و شمشير و اسلحه صورت مى 
كيرد» كاهى هم فقط با فكر و انديشه با باطل مبارزه مى كند. 


تداخل اين مباحث در كتب فقهيه نيز رابطه اكيد ميان مشخصات امت واحده را بخصوص در مورد جهاد و امر به معروف و 


جهارم؛ امت خير: امت اسلام» خير امت و امت خير استء طبيعى است كه خير امت به خير دعوت كند. در اين زمينه يعنى در 
مسأله خير و در برابر آن شر آيات بسيارى در قرآن آمده است از جمله همين آيه «ولتكن منكم امه يدعون الى الخير). اين آيه 


بايد در بين شما جمعيتى با هدف و يبرو مكتب و امام باشد و همواره مردم را به خير دعوت, و امر به معروف و نهى از منكر 
كند. 


فرق بين خير و معروف آن است كه خير در برابر شر است و معروف در برابر منكر. خير و شر در 


رابطه با سود و زيان انسانهاستء اما معروف و منكر در رابطه با خوبيها و بديها و حسن و قبح استء جه بسا جيزى نكو است 
اما به خير و شر كسى ربط ندارد اما بسيارى از معروفها كه سودى نسبت به ديكران در بر دارد خير است. يس نسبت بين خير و 
معروف و همجنين بين شر و منكر مى تواند به اصطلاح» عموم و خصوص مطلق باشد. اين بحث نياز به كنجكاوى و تحقيق 
بسيار بخصوص در آيات شريفه قرآن و ملاحظه همه آيات خير و شر و معروف و منكر دارد. و به هر حال آيه ياد شده رابطه 


مستقيم ميان دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر را در بر دارد. 


«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رَعيّتهاه ديكر بهتر از اين براى بيان مسؤوليت متقابل جه بفرمايد» همه شما راعى و ناظر و 
مراقب بر جامعه اسلامى هستيد و همه جامعه نسبت به هر شخص رعيت است,ء يعنى مورد رسيد كى و مراقبت و همه نسبت به 


اين رعيت مسؤول هستند. كسى كه در دورترين نقطه جهان اسلام و خارج از جهان اسلام در كشورهاى ديكر زندكى 


معنى مسؤوليت آن است كه اكر خسارتى» زيانى» صدمه اى به يكك فرد جامعه اسلامى برسد همه افراد نسبت به آن مسؤوليت 
دارند كه جرا جنين خسارتى رخ داده و آنها نتوانسته اند از آن بيشكيرى كنند و حالا كه رخ داده موظف اند در رفع آن 


بكوشند, و تا رفع نشده همه مسؤول هستند و خداوند مى تواند آنها را مؤاخذه نمايد.اين همان واجب كفايى است كه 


| عق كر رشلا افكا ود قن رفمه اعت انيكدى كر يكت د أن ا انساء فاك رد كردق قن بباقظ الكيو ناميه 
صوليين مى كور م بر : يى نفر مم بق 
انجام نكيرد همه 
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مؤاخذ و كنهكارند. 

بنابر اين سخن, همه ما در هر آن» هزاران مسؤوليت بر دوش و بر ذمه داريم كه ابدا توجه نداريم» 
اكر در غرب و شرق عالم به يكى از افراد امت يا يكك ملتٍ مسلمان صدمه اى بخورد همه مسؤوليت 
آن را بايد بيذيرند. 


در حديث معروف ديكر رسول اكرم فرمود: ١مَن‏ أصبّح وَلّم يَهتتم بأمور المسلمين فلس بِمَسلِم»: هر كس شب را به صبح آورد 
و سراز خواب بر دارد در حالى كه به امور مسلمانها اهتمام نداشته باشد مسلمان نيست. در استحكام و تصلب اين كلام دقت 
تنا كنل عه يد ان مستر؟ إلا و انك ارود ققدة ب ادا وتناو انه به امون سحلي بن عه امور و سمه نلك متها قار 
اهتمام داشته باشد اهتمام يعنى همت بككمارد و تمام توان خود را براى حل امور مسلمين به كار برد و يا امور مسلمين بر دلش 
همّى و بر دوشش بارى سنكين باشد تا آن هم را از دل بزدايد و آن بار را بر زمين نهدء ما جه فكر مى كنيم و كى به اين 


حديث عمل كرده ايم؟ 


هموازة :به فكر برزادزان انمائيشن: باشل قرضن انها راذا كند: مرضسن:زاامداوا و كريبتكى اثق زا برظرف تمابد» البته اين يكن 
از مصاديق اهتمام به امور مسلمين استء اما امور مسلمين كه به اهل يكك شهرء يكك محله و يكك بازار محدود نمى شود. كل 
جهان اسلام را در بر مى كيرد. 


آنجا هستند اتفاق افتاد و كسى خبردار نشد. كتابى را در باره (تانزانيا) از استاد محمود شاكر كه راجع به هر يكك از كشورهاى 
اسلامى يك كتاب كوجكك نوشته ديدم كه نوشته بود حكومت اسلامى در اين 


كشور از بين رفت و حكومت غير اسلامى سركار آمد و هيج كس از مسلمانها آكاه نشد. 


در حديث ديكر فرمود: «من سمع مُسلما يَقول ياللمسلمين و لم يُجبهُ فليس بمُسلِم): كسى كه بشنود مردى را بكويد اى 


اين سخنان و تعبيرات مختلف براى آن است كه ييامبر مى خواهد يكك امت واحدٍ هماهنكك و يبيوسته 
و داراى حس مسؤوليت متقابل درست كند. جنين امتى مكر مى تواند در هر مسأله جزئى كه بينشان 


يس بايد اعتراف كنيم مسأله اهتمام به امور مسلمين و مسؤوليت متقابلء به آن طور كه رسول اكرم فرموده است از ياد رفته 


سرا. 
ششم؛ فكر اصلاح: در مورد فكر اصلاح و جلوكيرى از فساد و افساد قرآن مى كويد: «وَالَذين 
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يُمَسكون بالكتاب و أقامُوا الصّلوه انا لا نضِيعٌ أجرّ المصلحين(1)): آنان كه محكم به كتاب متمسكك مى شوند و نماز را بيا مى 
دارند همانا ما ياداش مصلحان راضايع نمى كنيم. يادم هست در سى سال قبل هنكام رحلت آيه الله بروجردى در مشهد 
مقدس به مناسبت د ركذشت ايشان در جند جلسه راجع به آن مرد بزركك و خاطراتى كه ازاو داشتم صحبت كردم, اتفاقا 
درباره شهيد مطهرى نيز در دانشكاه مشهد سخن كفتم و در هر دو جا همين آيه را درباره آن دو مرد بزركك عنوان سخن 
خودم قرار دادم. 

جمله (يُمَسّكون بالكتاب) از باب تفعيل يعنى بشدّت به كتاب خدا مى جسبند و سخت به حقايق 

اقامه نماز هم كه در زيارتنامه ها مى خوانيم يعنى نماز را در جامعه زنده كردنء مفاهيم نماز را تحقق بخشيدنء جنين كسانى 
مصلح هستند ملاحظه نماييد ميان تمسكك به قرآن و اقامه نماز با مفهوم اصلاح» رابطه هست و در يناه اين دو امر اصلاح محقق 


مى شود. 


مسأله صلاح و فساد و مفسدين و مصلحين از نظر قرآن خود موضوع سخنرانى مستقلى استء مرحوم شهيد مطهرى در كتاب 
(نهضتهاى صد ساله اخير كشورهاى اسلامى) بحث خوبى را مطرح فرموده مى كويد: 


اكر مفاهيم زوج قرآن را مورد دقت قرار دهيم مانند كفر و ايمان» اصلاح و افساد. مؤمنين و 


كافرين» اولياءاللّه و اولياءالشيطان» حزب الله و حزب الشيطانء متقين و فاسقين» خير و شر و از اين قبيل مفاهيم زوج و مقابل 


هم. حقايق مهمى براى ما بخصوص راجع به ماهيت اين مفاهيم به دست مى آيد. 
قرآن عنايت دارد اين مفاهيم را در برابر هم قرار دهد مخصوصا در سوره محمد صلى الله عليه و آله تقريبا همه 


آيات ازاين قبيل استء در آيه الكرسى مى كويد: الله ولي الّذين آمَنوا يخرجَهُم مِن الظلماتٍ الى النور و الَدين كفروا 
أولياؤهُمٌ الطاغوت يُخرجُوتهم من التّور الى الظلمات»» معنى اين قبيل آيات آن است كه امت اسلام حزب الله انك لك عرف 
شيطان» ولي اين امت خداست نه طاغوت» خدا آنها را دائما از ظلمات به نور هدايت مى كند و نه از نور به ظلمات. 

به هر حال باز خصوصيات امت واحده اسلام آن است كه آنان مصلح هستند نه مفسدء آيا اين مسؤوليت با معنى وسيع خودش 


در جامعه اسلامى باقى مانده و با فراموش شده است؟ 


هفتم؛ غيرت اسلامى: غيرت غير از تعصب است» تعصب حساسيت نامعقول و يا نامشروع است اما غيرت عبارت است از يكك 


نوع حساسيت معقول و مشروع؛ حال اكر قبول كنيم كه تعصب 


مطلقء مذموم باشدء اما بايد بيذيريم كه غيرت مسلّما ممدوح و قابل قبول و در بسيارى از موارد از جمله در مورد حفظ 


ناموس» حفظ مال» حفظ وطن واز همه مهمتر حفظ حقوق مسلمين و به طور 
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١7٠١ /فارعا-١‎ 


هستند و حساسيتى از خود نشان نمى دهند مسلمان درستى نيستنك. 

در مشهد آقايى بود كه متجاوز از 40 سال عمر كرده و داراى مريدان فراوانى ولى در مسائل جهان 

اسلام و حوادث سياسى بكلى بى طرف و خاموش بودء راجع به يكك مسأله مهمى عده اى دور هم 

براى صحبت درباره آن كرد آمده بودند يكى از مريدان آن آقا كه در آنجا حاضر بود كفت قربان آقاى خودم بروم كه اين 
حرفها اصللا سرش نمى شود. 


آقاى ديكرى در حوادث سياسى مى كفت: (هر كه خر باشد ما يالان او هستيم) بسيار خوب» يس اين سيل هجوم استعمار 
فوفك قامس نو افنضتا دض مرايحة كنن. انقابة فك سجر كر 41 انها اد اصلة 1ك اد نئل سواة انمي :ووه اذ 


- 


اميرالمؤمنين عليه اسلام در مورد خلخالى كه سياه شاه در شهر انبار از ياى دخترى يهودى اهل ذمه درآورده بودند فرمود: «لو 
أأك أفرها ملم شاك كلقن :ند ابتقانها "كان ره ملوما فل كاق ايش عقيقا »| > سسظنات و ميان دان بها فكي اسك 


نمى توان او را ملامت كرد. اين سخن درباره 
ستم به زن يهودى است كه در يناه اسلام است جه برسد به آسيب رسيدن از طرف كفار به مصالح 


جطور است كه مسلمانها را در شرق و غرب عالم در كشمير» در فلسطين» در هند؛ در آفريقا قتل عام مى كنند و ما هيج عكس 
العملى از خود نشان نمى دهيم و اصللا اغلب مسلمانها از اين حوادث دردناكك خبر نمى شوند؛ آيا امت واحده اسلام كه يبغمبر 
فرمود: «الاسلام يعلو و لايُعلى عليه) همين است؟ يس بككوييد اسلام منحصر است به يكك سلسله اعتقادات و اعمال تقليدى كه 


به عنوان اصول و فروع دين به ما كفته اند و ديكر هيج. 


معنى اين سخن آن است كه مشخصات و امتيازات اسلام ناب محمدى كه روح اسلام و منشأ حيات جامعه اسلامى است 
فراموش شده بود و اسلام زنده مرده بود» از حكومت اسلام خبرى نبود حكومت را اول از مسير خود منحرف كردند, بعدا هم 
كن فوا او تيو :جردت ان نكر إضافكن 


اهتمام به امور مسلمين» مسؤوليت متقابل» امر به معروف و نهى از منكرء وحدت و اخوت اسلامى 
جيزى به جاى نمانده بود. 
نقش امام خمينى در احياء اسلام 


حال بر مى كرديم ببينيم امام در اين زمينه ها جه نقشى داشته استء در مورد حكومت اسلامى كه 


به دست طاغوتها و نوكران اجانب افتاده بود و هنوز هم در ساير نقاط به حال خود باقى است فرياد زد» طراحى كرد تا سرانجام 
با مرارات زياد و دادن شهداى فراوان» آن را بازيس كرفتء به خاطر دارم در يكك سخنرانى با نهايت حسرت فرمود: «اسلحه را 
از دست انبياء و اوصياء و دينداران كرفتند» تا وقتى قدرت در دست آنهاست ما در مقابل آن ها جه مى توانيم بكنيم؟' 


امام؛ براى استقرار حكومت الهى مسأله فراموش شده ولايت فقيه را مطرح فرمود قبلا هم كسانى 
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از فقها همين عقيده را ابراز مى كردند» مرحوم ملااحمد نراقى در كتاب «عوائد) اين مسأله را بتفصيل مورد بحث قرار داده و 
ولا-يت مطلقه فقيه را ثابت كرده استء و من در ايام طلبككى در مشهد مقدس آن بحث را در درس يكى از اساتيد بنام حاج 
شيخ هاشم قزوينى فرا كرفتم. آن استاد خود مردى با تقوى و شجاع و انقلابى و معتقد به ولايت فقيه بود ولى زمانه به او اجازه 
اظهار نظر در جامعه ندادء ولى مضامين روايات ولا-يت فقيه را در يايان بحث رديف كرد و كفت ديكر جه بكويند از اين 


3 


بهتر؟! 


يكى از حساسترين نقشه هاى استعمار همين بود كه فكر تشكيل حكومت اسلامى زير نظر ولا-يت فقيه رااز دلهاى مسلمين 
بيرون كردند و كاملاً مواظب بودند كه مبادا يكك روحانى مجتهد و با تقوى در كارهاى سياسى دخالت كندء و كنترل امر 
سياست را به دست بككيرد. امام ولايت فقيه را در قم مطرح كرد در ايام تبعيد به نجف آن را در حوزه نجف تعليم داد واين 


مسأله را عريان و برهنه مورد بحث قرار داد و رساله (ولايت فقيه) محصول آن درس است. 


يادم مى آيد در آن رساله نوشته اند: در زندان تهران» ياكروان رئيس سازمان امنيت وقت» بيش من آمد و كفت: آقا حكومت 
واسحانيك كاز كقفين اث شان ها الات اناب :است كه كرد واءبه اي كان مث كشهمة اتن [دمكشى :اسك الوده كيذ 
اين را بكذاريد براى ماء من كفتم: سياست به معنايى كه شما مى كويد همان طور است كه كفتيد كار شماستء اما سياستى 
را كه اسلام كفته يكث وظيفه مقدّس 


است و كار ماست. 


ولايت دارد و مى تواند كه حكومت تأسيس كندء اين حق را دارد؛ اما نمى كفتند بر فقيه لازم و واجب است اين كار بكند. 
امام عقيده اش اين بود كه اكر اين كار جايز است يس واجب است. اين حكم از آن نوع احكامى نيست كه فقط جايز باشد و 


ديكر هيج» خير» واجب 


است هر فقيهى كه امكان دارد كه حكومت اسلامى را قبضه كند بايداقدام كند مقدمات كار را فراهم نمايد تا به هدف برسد. 


كيد همه اصلاحات در جامعه اسلامى همين استء و منشأ كل خرابيهاهم اين است كه حكومت از محور خودش خارج شده 


استء در آغازء ولايت امام معصوم ناديده كرفته شد و بعدا تا عصر 

حاضر ولايت حاضر ولايت فقيه جامع الشرايط. 

امام» ولايت فقيه را مطرح كرد و ياى آن ايستاد» در برابر توطئه هايى كه طاغوتهاى داخل و خارج 

و برخى از روحانى نماها و مقدسين بيش مى آوردند ايستاد تا اين كه اين فكر اوج كرفت» نضج يافت و بحمداللّه موفق شد. 


امام در حوزه هاى علميه ايران وبعدا در نجف حدود سى سال و بلكه بيش از سى سال كه درس خارج شروع كرد موفق شد 
نسلى از فضلا و مجتهدين و مدرسين را با اين فكر تربيت كند كه مفهوم امت واحده اسلام را دركك كنند. اسلام را به عنوان 


يكك مكتبء وظيفه مسلمين در برابر كل مسلمانهاى 
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غيرت اسلامى و اين قبيل مطالب را كاملا بفهمند و خود رابراى انجام اين وظايف مهم آماده بسازند. 


شايد هزار طلبه فاضل را كه هر كدام بعدا مسؤوليت مهمى را به دوش كرفتند ودر حوزه ها مدرّسى عاليقدر شدند تربيت كرد. 


وى نخست در مسجد محمديه قم در اول كوجه حرم با دوازده 

نفر درس خارج خود را آغاز كرد كه مرحوم شهيد مطهرى از آن جمله بود من هم در آن درس حاضر 
مى شدمء دوره بعد شاكردان او به حدود دويست نفر رسيدند» دوره هاى بعد از يانصد نفر تجاوز 
كردند به طورى كه در اين اواخر در مسجد سلماسى قم ديكر جاى نشستن نبود» بعد هم به نجف 
منتقل شد ودر آنجا هم عده اى را با اين طرز تفكر آشنا فرمود. 


حال اكر اين توفيق حاصل نمى كرديد واين خيل از فضلا را تربيت نكرده بود كسى نبود كه اسلام ناب محمدى را براى مردم 


تبيين كند» مردم رااز خواب غفلت بيدار نمايد و امتيازات فراموش 


شده اسلام ناب را به يادشان بياورد. يس امام از راهش وارد شد و بى برده بود كه نخست بايد اين نسل جديد با فكر مسلح 
تربيت شوند بعدا قيام كند. نسل قبل» اين فكر را نداشتند» آنها آدمهاى خوبى اما همرنكك مردم نبودند, عامل به وظيفه بودند 
ولى وظيفه شتاش تبودتد: فك ثمئى كرزدنك كهاابق قدرت رام شود :از:دست طاغوتها ذرجياوزتثلء از ست استعمار الكليشس و 
آمريكا بككيرند و در قبال آن قدرتهاى اهريمنى بايستند. يا به مردم حالى كنند كه اسلام جيز ديكرى بجز آن عادات و رسوم 
ظاهرى است» شكر خدا را كه اين نسل تربيت شدند و يستها را قبضه كردند: از مقام معظم رهبرى و رياست محترم جمهور 
كرفته تا ائمه جمعه و سريرست اركانهاى انقلا-بى و بسيارى از وكلاى مجلس شوراى اسلامى و خبركان و ديكر مسؤولين 


من يادم مى آيد اساتيد» يدران» ييبشكسوتان ما اصلا اين فكر را نداشتند» مى كفتند: آخوند اصلا نبايد به فكر سياست باشدء 
1 بعضيها هم كه كمي روشن بودند مى كفتند اكر بشود حكومت را قبضه 


اساسى ديكر را انجام داد: 


اول» نماز عبادى سياسى جمعه را كه اصلا از ياد رفته واكر هم در كوشه و كنار شهرها اقامه مى شد بى محتوا بود» آن را ير 
محتوا كرد در شهر ما مشهد نماز جمعه اى خوانده مى شد كه خطبه ها از توصيه به عبادت و زهد تجاوز نمى كرد وابدا به 


هدفى كه نماز جمعه براى آن تشريح كرديده كارى نداشت. يادم مى آيد حضرت آيه اللّه خامنه اى در ايام بيش از انقلاب 


كفتند: در يكك شهرى تبعيد بودم يكك روز رفتم نماز جمعه به آقاى امام جمعه كفتم شما نماز جمعه را بكلى تحريف كردى. 


نمازى 
بى خاصيت و بى فايده خواندىء يكك كلمه ياسخ نداد. الان در جهان اسلام نماز جمعه اى با اين محتوا 
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كه ما در ايران داريم خوانده نمى شود نماز جمعه دانشكاه تهران از لحاظ كميت و كيفيت در جهان اسلام منحصر به فرد 


است و نظير ندارد. 
دوّم» حج ابراهيمى را كه از يادها رفته بود دوباره خاطره آن راتجديد كرد, امام معتقد بود حج 


جاى بيدارى مسلمانهاء جاى برائت از شيطان و مشركين و دشمنان اسلام است» جطور مى شود آدم برود حج و بركردد هيج به 
فكر اسلام نباشدء به فكر نقشه هاى استعمار نباشد» فكر نكند يول حاصل از فروش اين درياى نفتى كه زير اين بيايان است به 
كيسه كى مى رودء ديككران دارند آن را مى خورندء آمريكاء اسرائيل با واسطه و بلاواسطه از نفت آن سرزمين و ساير 
سرزمينهاى نفت خيز منطقه و جهان اسلام دارند تغذيه مى كنندء و به تعبير بهتر دارند زندكى مى كنندء و ما از آن بى خبريم» 
اين خدمتى بود كه امام به حج كرد و آن رابا محتوا نمود كه البته بايد روى آن كار كرد تا اين فكر به همه مسلمين سرايت 
نمايد واين جمعيت يكك ميليون نفرى يا بيشتر با همين انديشه به حج بروند و بركردند» آن كاه ديككر استعمار نمى تواند منافع 
آنها را بجايد وبه يغما ببرد. 


سؤمء مسأله استقلال در همه ابعادش» استقلال سياسى» استقلال فرهنكىء استقلال اقتصادى را مطرح كردء جقدر امام راجع به 
دانشكاه صحبت كرده باشد» راجع به خود كفايى» راجع به استقلال 


سياسى» اين سخن را همه جا از قول امام نوشته اند: «عمده مقصد ما مكتب ماست). 


مكتب ما عبارت از اسلام ناب است و استقلال در همه ابعادش» وى عقيده داشت وقتى دانشكاه دانشكاه مى شود كه فكرش 


تحت تأثير دايكراق تباشذ؛ ديكران افكان استاداق و داتشجوناق:ا تخرتديو انهارا اتتعمان تتمايتد: 


متأسفانه دانشكاههاى ما از روز نخست زير سيطره استعمار تأسيس كرديد و تنها حوزه هاى علميه قديم بود كه جوشيده از 
اسلام واز خود مسلمين بود و وارداتى نبود» ولى البته روح سستى و بى حالى و عدم تحركك بر آنها حاكم بود. اما دانشكاهها 
از اول با برنامه هاى استعمارى يديد آمدء سعى مى كردند يكك نفر يبدا نشود كه مخترع و مكتشف شود اكر هم بيدا مى 
شدند آنها را جلب مى كردند» 


اين جه جور دانشكاهى است كه فقط خادم و يادو ديكران باشل. 


امام» به مسأله استقلال فرهنكى بسيار اهميت داد» مطرح كردن مسأله همكارى حوزه و دانشكاه نيز در همين رابطه بود تا از اين 
زاه 3الشكاهها اصالت اسلامن ناز حوزه ها كسب ثمابتدة ونين حؤرة ها با افكان ديه أشنا شوند واو ا لسسع ونب حال 


و بى تفاوتى كه بر آن حاكم بود بيرون بيايند و بحمداللّه تا حدودى اين همكارى عملى شد. 
استقلال اقتصادى 


در باره استقلال اقتصادى امام جقدر صحبت كرده باشد خوب استء مسأله خود كفايى را در همين رابطه مطرح فرمود» وى مى 
فرمود: ديكران به ما حالى كردند كه شما عرضه نداريد كارى بكنيد» حالا ما بايد ثابت كنيم كه عرضه داريم. همين ديشب 
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شركت نفت ما قادر شدند در مدت خيلى كمى جند تا جاه نفت كويت را كه عراق منفجر كرده بود مهار و آنها راخاموش 
كنند. اين كارى بود كه در دنيا منحصر به جند نفر بودء آنها يول كزافى براى اين كار مى كرفتند و حالا ما داريم خودمان اين 
كار را انجام مى دهيم, معلوم شد ما هم مثل ديكران بشريمء آدم هستيم اكر به ما مجال بدهند مى توانيم كليم خود رااز آب 


بيرون بكشيم وهم كليم ديكران را. 
امام راحلء با تيزبينى خاص خود, استقلال فرهنكى و استقلال اقتصادى را با هم مطرح مى كرد و 
هر دو را با هم مورد تأكيد قرار مى داد. 


اماء استقلال سياسى: اصللا قبضه كردن حكومت براى تأمين استقلال سياسى بود مكر مى شود حكومت يكك كشور دست 
كسانى باشد كه تفكر غربى و استعمارى دارند» مع ذلكك آن كشور يكك كشور اسلامى مستقل باشد. من يادم هست در دوران 
مرحوم آيه الله بروجردى كه مسأله مبارزه با فرقه ضَالَّه بهائيت مطرح شده بود ودر راديواين مبارزه شروع كرديدء بعد هم 
دولت از آن منصرف شد و ديكر ادامه نداد» در مشهد يكى از علماى بزركك كه طرز فكر خاصى داشت وبا دولت وقت 


رن 


هماهنكك 


بود به من كه از قم بركشته بودم كفت: اين سر و صداها جى بود كه در قم بلند كردند و به ضرر تمام شد؟ كفتم: اين كار 
رامقامات خودشان اجازه دادند و شروع شدء اما در بين يكك مرتبه جولويش را كرفتند» كفتم: آنها جرا اين كار را كردندء 
كفت: خارجيها فشار آورده اند. كفتم: بسيار خوب, همين را صريحا بككويند: ما تا اينجا آمديم حالا ديكر آمريكا نمى كذارد 
كار را ادامه بدهيم» كفت: آخر دولت نمى خواهد بككويد كه ما مستقل نيستيمء بلى آن آيه الله آشنا با سياست كفت: دولت 
نمى خواهد اظهار عدم استقلال حكومت را بكند. بله آنها نككفتند كه ما مستقل نيستيم» ولى تا فرق سر غرق در درياى استعمار 


بووقك: ستقا :نبو تد وتم كو اتشعية تفن ركيد يدون اجاره د يكراة رواحت حرشت 


امام از راه طرح ولا-يت فقيه و حكومت اسلامى, انككشت ككذارد روى مسأله اصلى و اعلا-م كرد در رأس مسائل ما مسأله 


استعمار استء استعمار بز ركترين خطر براى جهان اسلام است و در همين 

راستا مسأله فلسطين را مطرح مى كرد و نقشه هاى بيج در يبيج استعمار را از به وجود آوردن كشور اسرائيل فاش كرد. 
حالا كم كم معلوم مى شود كه نقشه ها جيست,ء استعمار قوم يهود را در جاهاى ديكر مجهز مى كند. 

سيس آن ها را به سرزمين فلسطين به منظور تأسيس و كسترش اسرائيل بزركك كسيل مى دارد. 

همان كارى را كه از قبل آغاز كرده بودند و به واسطه ديكران زمينهاى فلسطينيها را خريدارى 

مى كردند اينكك در مصر و جاهاى ديكر شروع كرده اندء اين براى جيست؟ براى اين است كه جمعيت 


يس جه بهتر كه در مصر و ساير نقاط زراعت كنند و آذوقه اين جمعيت را فراهم نمايند ومآلا بدين وسيله كشور مصر و 


كشورهاى مجاور را مستعمره خودشان خواهند كرد. 


اين نكته ها را امام بسيار خوب دركك كرده بود و من كسى را نديدم كه مانندامام» خطر اسرائيل را 
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عميقا درك كرده وآن راجدى بككيرد و تا اين اندازه راجع به آن حساس و دردمند باشد. 


راجع به مسؤوليت متقابل مسلمين» راجع به غيرت اسلامى و مسأله وحدت امتء و از همه جدى تر جهاد با دشمنان دين» راجع 
به همه اين امور كه آنها را از مشخصات اسلام زنده و اسلام ناب محمدى برشمرديمء حضرت امام رضوان الله تعالى عليه الكو 
بود» دنبال كردن مسأله فلسطين ناشى از همين بُعد روحى امام بود» او غيرت اسلامى راء جهاد با دشمنان راء وحدت امت اسلام 


ومسؤوليت كل مسلمين را با هم مطرح مى كرد و خود مصداق بارز جنين مفاهيمى بود؛ او خود به تنهايى يكك امت بود. 


است و نه سنى» زمزمه هاى اختلاف تنها از حلقوم استعمار بيرون مى آيد و همواره به نفع استعمار استء حالا اين طرز تفكر را 
من با آنجه متأسفانه در حدود بيست سال بيش از اين در لبنان ديدم مقايسه مى كنمء در هنكامى كه جنكك بين فلسطينيهاى 


.4 9 م 2000 كخ اعد 5 
مقيم بيروت و ارتش لبنان در كرفت و مرز 


سوريه بسته شده بود» من بناجار در حدود ينجاه روز در بيروت بسر بردم» حوادث را از نزديكك زير نظر داشتم و روزنامه ها را 
مى خواندم. يكك روز ديدم در جلو يكك كليسا كتاب (سليم بن قيس) را با آن محتواى اختلاف برانكيز توى كارى دستى 


ريخته اند و آن را به ثمن بخسى (تقريبا ينج قران) 


اختلافات عقيدتى همه با هم متحد بودند. 


امام در رابطه با همين مسأله فلسطين با بهره كيرى از روح وحدت,ء همكارىء؛ غيرت و مسؤوليت اسلامى مى فرمود: «اكر هر 
يكك از مسلمانها يكك سطل آب بريزد اسرائيل از بين مى رود) معنى اين 


مسلمانها بايد در مورد مسأله فلسطين حساس باشند و آن را مسأله اسلام 


وذافكك فا مين لد هر ل نهنا لمات لظ 


حالء شما ببينيد ميان اين طرز فكر و بين فكر آن آقايى كه كفته بود: «فلسطينيها هم دست كمى از يهوديها ندارند» آنها سنى 


هستند و ما شيعه) حجقدر تفاوت أفية. از ميان بردن اين انديشه هاى 
خطرناك يكى از كارهاى بزركك امام بود. 


ايبن صف واحدى كه امام ييشنهاد مى فرمود همان صفى است كه مورد محبت خداست: (إن الله يحب الّذين يُقاتلون فى سَببِلِه 
صفا كأنّهُم بان مَرصُوص» امام مى خواست همه مسلمين در شرق و غرب عالم از هر فرقه و هر طائفه و از هر نزاد وقبيله. 
افتخار ايستادن در اين صف الهى را بيدا كنند. امام» در جنكك تحميلى؛ سنت جهاد اسلامى و رودررويى با دشمنان خدا وروح 


مشاومة "را غناك تشقان كاد 
اين مجمع» در سال كذشته جهت تحقق همين اهداف والااز طرف مقام معظم رهبرى و ولي امر 
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مسلمين حضرت آيه الله خامنه اى متع الله المسلمين بطول بقائه تأسيس كرديد. اين مجمع. مى خواهد 


ييروان مذاهب اسلامى را با هم آشتى دهد به اين معنى كه هر كسى عقيده و راه خود را ادامه دهد اما سعى كند در مسائل 
مشتركك كه صدى نود مسائل عقيدتى و فقهى و اخلاقى است با هم هماهنكك باشند و وحدت خود را بر اساس اين مسائل بى 
ريزى نمايند. اين مجمع در نظر ندارد شيعه را سنى و يا سنى را شيعه كند, يا اختلافات موجود را از بين ببرد و همه مذاهب را 
يك مذهب كندء ابدا اين كار موردنظر نيست و اصلا عملى هم نيست و طرح آن ازطرف برخى براى اخلاللم و خرابكارى 


است. 


نظر اين است كه به مسلمانها حالى كند شما با هر كرايشى كه داريد بالاخره همه امت واحده هستيد و مسائل عقيدتى» عملى» 


اخلاقى و سرنوشت مشترك اقتصادى» سياسىء فرهنكّى و منطقه اى 
داريد» وجود اختلافات در داخل مذاهب مانع از آن نيست كه در مشتركات همكارى داشته باشند. 


بحث علمى كه اشكال ندارد» اختلااف نظر ضرر ندارد» اسلام هم از مطلق اختلاف منع نكرده استء من در يكك سخترانى 
كفتم اكر اسلام به تفكرء تدبر و تفقه امر كرده كه كرده است بايد اختلاف نظر را هم بيذيرد» زيرا لازمه اين امور اختلاف نظر 
استء اختلااف نظر در مسائل غير اصولى و مسائل جنبى و جزئيات» اجتناب نايذير استء و اككر ناشى از دليل و برهان باشد 


مفيد است و ابدا ضرر ندارد و كاهى راهكشاى علمى هم هست. 
بلى بايد از اتهامات جل وكيرى كرد؛ مسلمانها به هم تهمت نزنند» همديكر را همان طور كه هستند 


بشناسند. من در سفرهايى كه به كشورهاى اسلامى كرده ام هر جا كه رفته ام به من كفتند شما شيعه ها وقتى نماز مى خوانيد 
در هنكام سلام نماز دستها را بالا و يايين مى كنيد و اظهار تأسف مى كنيد و مى كوييد: «خان الامين» يعنى امن خيانت كرد 
خداوند به جبرئيل امين مأموريت داد كه وحى را بر على نازل كند و خيانت كرد و سراغ محمد صلى الله عليه و آله رفت. در 
مصرء در سوريه؛ در تركيه» در مغرب راجع به اين مسأله از من سؤال كردند, معلوم مى شود روى اين مسأله خيلى كار كرده 


انك. 


در قاهره با دكتر (محمد الفيحام) شيخ جامع الازهر كه تازه از ايران ديدن كرده بود ملاقات كردم (قبلا در دانشكاه مشهد او را 
ديده بودم) كفت: به نظر مى رسد علماى ايران از ما به (مولى) يعنى خداوند نزديكتر هستند. در دمشق آقاى (شيخ احمد 
كفتارو) مفتى سوريه كه او نيز از ايران ديدن كرده بودء از علماء و مراجع ايران بخصوص از مرحوم آيه الله حاج سيد احمد 


خوانسارى مرجع تقليد ساكن تهران» تعريف مى كرد و شديدا تحت تأثير ملكات فاضله و روحيات آن مرجع قرار كرفته بود. 


اين قبيل ديدارهاى متقابل اثر دارد» دوذيان اهل سيت نيز [دمهاى عمتاز ود اتشتمتدى 'نافت فق شوتد كه.انيناق را عدت تأثيرز 


از بدبينها از ميان برود. 


خداند دلهاى مسلمانها را به هم نزديكك نمايد» شهداى انقلااب و جنكك تحميلى را با شهداى كربلا محشور فرمايد» روح 


يرفتوح امام امت رابا ارواح مقدّس انبياء و اولياء قرين نمايد. 
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. امام خمينى و وحدت اسلامى 

امام خمينى و وحدت اسلامى(١)‏ 

بحش اول 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين و خير الخلائق اجمعين؛ 

سيدنا و نبينا ابى القاسم محمد صلى الله عليه و آله و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و صحبه المنتجبين. 


فرصتى بيش آمده است كه به مناسبت فرا رسيدن هفته ى وحدتء ميلاد مسعود حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله 
منجى عالم بشريت و منادى توحيد و وحدت و همجنين ميلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ششمين بيشواى 
معصوم بعد از يبامبر و رئيس مذهب اهل بيت و نيز به مناسبت بركزارى اولين دوره ى شوراى عاى مجمع التقريب بين 
المذاهب الاسلاميه؛ يادى از امام بز ركوار» 


حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه بكنيم و يكك بعد از شخصيت و ابعاد يراكنده و بسيار فراوان وجود آن بزركوار را 


مورد توجه قرار دهيم. و آن» رابطه امام با وحدت اسلامى امية. 
اكر بخواهيم علاقه ى شديد امام را به وحدت اسلامىء ريشه يابى كنيم بايد برويم سراغ دوران 


تحصيلات و زندكى علمى آن بزركوار. ما مى دانيم كه امام خمينى در بين علماى بزركك در زمان ما از يكك جامعيت خاصى 


در رشته هاى مختلف علوم اسلامى برخوردار بود. ايشان فقيهى زبردست بود. 
فيلسوف بود. عارف بود. معلم اخلاق بود واز مذاهب و آراء متفكران جهان و بخصوص از مذاهب 
اسلامى كاملا اطلاع داشت اوج و حضيض ملتها و دولتهاى اسلامى واكابلة هن واس مجموعه ى 


اين معلومات» ديد كاه وسيعى را به امام بخشيده بود او وسعت نظرء شرح صدرء واقع ببنى و ارزيابى درست از وضع مسلمين را 


در خود جمع كرده بود. 
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-١‏ كفتك و مصاحبه با بخش برون مرزى صداى جمهورى اسلامى ايران در جهار بخش. 


مسأله شرح صدرء نياز به توضيح داردء اجمالاء هر كس كه مقام رهبرى براى امت يا جمعيتى را به 


عهده مى كيرد بايد داراى شرح صدر باشدء خداوند در باره جند ييامبر مسأله شرح صدر را مطرح فرموده است. حضرت 
موسى عليه السلام هنكامى كه به نبوت و رهبرى خلق منصوب و مبعوث مى شود؛ از خداوند شرح صدرء ميخواهد و عرض 
مى كند: «رَبّ اشْرَح لى ص دُرِىْ وَ يَسَوْلى أمرى وَاخْلَلُ عُفْدهَ مِنْ لِسَانى يَفْمَّهُوا قَوْلِى(1)) «خدايا به من شرح صدر عطا كن و 
كار من را آسان كن و كره از زبانم بككشا و سخنم را آنطور قرار بده كه بفهمند». همجنين خداوند يكى از نعمتهاى بز ركَى كه 
بوسيله آن بر ييامبر عزيزش رسول اكرم صلى الله عليه و آله منت مى نهد مسأله شرح صدر است. در سوره (انشراح) خطاب به 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: الغ نَْرَحَْ لَك صَدْرَك وَ وَضَعْنًا عَنْك وَزْرَكك(1)) «آيا ما به تو شرح صدر نداديم 
و بار سنككين را از دوش تو فرو ننهاديم؟» البته مقصود اين است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله در برابر آن همه ناملايماتى 


كه از سوى مشركين به آن حضرت وارد مى شدء بايد داراى يكك ديدكَاه وسيع و شرح 


صدرى باشد كه بتواندآن ناملايمات را متحمل و با آراء و نظرات كوناكون روبرو شودء وهمه را تحمل بكند. اين لازمه 


امام بزركوار ازاين مزيت كاملا برخوردار بود. هر كس علومى را كه ياد كرديم (علم فقهء علم 


فلسفهء عرفان» اخلاق» تاريخ و اطلاع از آراء و مذاهب) دارا باشد مى داند كه غالب اين علوم» خود به خود. وسعت نظر و 


شرح صدر مى آورد. بخصوص عام فلسفه و عرفان» كه علم فلسفه صرفا بر دليل 


غيبى» هيج نوع تعصب و تنكك نظرى وجود ندارد و انسان به مرحله اى مى رسد كه در مسائل الهى و فلسفى خود, داراى 
مبائين عتقن علمى و سغدل استه و اكر غارف است شائل فلسفى .وا وجدان 


كه ديكر تنكك نظر نباشد؛ در عين حال كه عقايد خودش را مسلم و محكم مى داند 


كيه ا رادو خظ انف ورك راهن ركم السب ررظرق, .كوه كيررة و فى تاقد نوا را ديا كنم الزنه اكها ارا بض تمن دافة يز 
علم رسيده كه ديكران نرسيده اند و در عمق مسائل به آن صورتى كه بايد وارد نشده اند. آن طورى كه او حقيقت را يافته 
استء آن ها نيافته اند. 


حافظ شيرازى در اين زمينه مى كويد: 


جنك هفتاد ودو ملت همه را عذر بنه 


جون نديدنك حقيت ره افسانه ردند. 


حقيقتا به مرحه اى مى رسد كه ديككران را تصويب نمى كند ولى معذور مى دارد واكر در دلش معذور نمى داد در زبان با 
آنه سداؤااسى" كنهندى ]ارام وا القن عبار كد قرا نش فى كن ار عقاف جاور الناء وار لبا وشترك متايه انلكو اما 
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-١‏ انشراح / او ؟. 


از ديكر صفات ايشان؛ مداراى با خلق است. شرط عدالت»ء مداراى با مردم است. انسان بايدبداند 


و بفهمد كه همه مردم در يكك محيط رشد نكرده اند» شرايط زند كيشان يكسان نبوده استء تعليم و تعلم» استاد. محيط و 
معلومات مختلفء در روح انسان اثر مى كذارد, و قهرا به راهى مى افتد كه در عين حال كه اختيار را از دست نمى دهد اما در 
اتخاذ طريق هم آزاد مطلق نيست. 


بتر كان اب حتقارق را كام درك حى_ كنند و لينذا باكر اناهدارا موده و عقاية و آزاء قيار محم تم كلد و يراق اننا 
تا حدودى احترام قائل هستند. و لااقل» سخنانشان را با خشونت رد نمى كنند و اككر بخواهند با ديكران سخنى بككويند با مدارا 
با آنها سخن مى كويند. اين مسأله لازمه علم و دانش و لازمه مقام رهبرى است. هر كس خودش را در سمت رهبرى قرار مى 
دهد حتما بايد ازاين شرايط برخوردار باشد. قرآن در باره رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: وَ لَوْ كنت قَضًا عَلِيطَ 
الَْْبِ لآ تَقَضُوا مِنْ حؤلك(1) «اكر نو آدمى خشن و سختكير مى بودى هر آينه مردم؛ از دور تو يراكنده مى شدند ونمى 
توانستند تو را تحمل كنند). 


اين كه مردم آن روزكار و بعدهاء مردم جهان اين طور مانند نككينى كرانبها وجود مقدس رسول اكرم صلى الله عليه و آله را 


در ميان خود كرفته اند و دور وجود او يروانه وار مى جرخندء به لحاظ آن جاذبه ى بود كه دراو وجود داشت كه از همان 


اخلاق نبوت ووسعت نظر و ديد كاه وسيع و صفت تحمل و مداراى 


او با خلق» سر مى زد. و اككراين طور نبود اين جنين دور او را نمى كرفتند. اصولا- ييامبرانء انبياء» بزركان؛ رهبران و مراجع. 
بايد داراى جنين خلق و خوئى باشند واكر يكك ييامبر يا عالم و رهبرى» بسيار بدخلق باشدء قهراء جاذبه ندارد ونمى تواند 


مردم را دور خويش جمع كند. 


اين خصوصيات. به ضميمه محيط تربيتى امام» جه در شهر خودش خمينء و جه بعد از اين كه در اوايل جوانىء به شهر اراكك 
منتقل كرديد و جه در شهر قم, اينها همه. از امام شخصيتى ساخته بود كه مردم يروانه وار كرد شمع وجودش جمع مى شدند. 
وقبل از همه ى مردم؛ فضلا و طلاب حوزه علميه. 


در آن هنكام شهر اراكك در اثر وجود استاد بزركك مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائرى» داراى حوزه اى شده بود و 
يكى از طلاب اوليه آن حوزه. امام بود وبعدها هم مرحوم حائرى به قم منتقل شد, در قم اين حوزه بزركك را تأسيس كرد يا به 
تعبير صحيحتر» حوزه محدود سابق را كسترش دادند و تا حيات داشت از فكر و نظر و معلومات خود. طلاب را سيراب مى 
كرد. مرحوم حائرى در بين علماى عصر اخير معروف است به وسعت نظر و شرح صدرء و خصلت و صفت مداراى با خلق و 
ساليان درازء امام بزركوار علاوه بر درسها از معاشرت و مجاورت آن مرد بز ركك استفاده كرد. و همجنين ايشان رفقاودوستان 
و معاصرانى در قم داشتند و با مراجعى همزمان بودند كه همه آنها ازاين دو خصلت شرح صدر و درا با خلق برخوردار 


بودند. از جمله مرحوم آيت الله سيد صدرالدين 
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صدرء كه در حقيقت داراى خوى و خصلت ييغمبرى بود ومن فراموش نمى كنم: كه هركاه به حضور او مى رسيدم, آثار 
بزركى و جلالت و سماحت را در او مى ديدم به حدى كه كويا در برابر يكى از انبياء قرار دارم. مرحوم آيت الله سيد محمد 


تفن عوإشاوم» ١‏ دك لمق ميعزل حجر و كل 
از جمله موفقيتهاى امام؛ اين بود كه در آغاز جوانى و در دوران تحصيل» شخصيتهاى بزركى را 


ديده بود با آن ها نشست و برخاست كرده بود و در جلسات و محاضرات آنها حضور بيدا كرده بودء كه يكى از آنها مرحوم 
آيه الله شاه آبادى» عارف و فقيه معروف تهران بود. و ديكر از آن بزركانء مرحوم آيت الله سيدابوالقاسم كاشانى مبارز نستوه 


و. قهرمان ملى شدن صنعت نفت است. 
و شايد شخصيتى كه از همه بيشتر در روح امام از جنبه مبارزه با طاغوتهاء آزاديخواهى» و 


آزادى طلبى» در اغاز جوانى» تأثير داشته استء» همانا مرحوم آيت الله مدرس اشع شخصيت يؤر ككدى روسياني معروف اوائل 
مشروطيت» كه در جند دوره از طرف مردم, به نمايندكَى مجلس شوراى ملى 


آن روزكارء انتخاب شده بود و در تمام ادوار زندكى سياسى جه در مجلس و يا در خارج از مجلسء همواره مشغول مبارزه 
با طاغوتها و مردمان ظالم و ستمكر بود» ودر عين حالء به تمام معنا يكك روحانى وارسته بود كه بانهايت قناعت و به صورت 


طلبكى زندكَى مى كرد. 


امام» در عنفوان جوانى» آن مرد راء با آن همه خصال و صفات برجسته ديده بودء اينها همه در روح امام اثر كذاشته و از وجود 
او مردى وارستهء عارفء فقيه» مبارز» سياستمدار و در عين حال آشنا به واقعيتهاى روزكار وبا خلق وخوى مردم داراى» صفت 


تحمل و بردبارى» ساخته بود كه همه اين 


خصوصيات او را براى رهبرى آماده كرده و يا به تعبير بهتر ذخيره نموده بود. اين توفيق عظيم نصيب او شد كه توانست نظام 
منفور شاهنشاهى راسرنكون و نظام ياكك اسلامى خالص را در سرزمين ما يايه كذارى كند, و به اسلام ناب محمدى تحقق 


بخشد. كه اميدوار هستيم قرنها اين نظام يايدار بماند و در سراسر جهان از خود آثار ارزشمندى به جاى كذارد. 
بخش دوم 
فح للها لحيس ال 


در جلسه كذشته. بحث اين بود كه حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه. جه در دوران طلبكى و تحصيل و جه در مقام 
مرجعيت و سمت تدريس و استادى در حوزه علميه قم» با عده اى از علماى بزرككء معاصر بوده است و نزد بعضى از آنها 
تلمذ و تحصيل علم كرده است كه آنها داراى افق ديد وسيعى بوده اند و به اصطلاح؛ همان طور كه قبلا كفتيم داراى شرح 
صدر بودند. من كسانى را نام بردم و اينكك مرجعى را نام مى برم كه شايد از اين لحاظ از همه كسانى كه قبلا نام بردم در 


مسأله وحدت اسلامى نقش بيشترى داشته است و او مرحوم استاد وو كه ريك بطالله المظلق ور عرد ى ضيه الله اس 
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مرحوم آيت الله العظمى بروجردى تا حدود ١17‏ سال قبل از رحلتش» در بروجرد زندكى مى كرد و در همان جا مقام مرجعيت 
و زعامت داشت. بعد از سوى عده اى از بزركان از جمله و شايد مؤثرتر از همه. مرحوم امام خمينى از ايشان تقاضا شد كه به 
حوزه علميه قم منتقل بشوند اولا براى تصدى رياست و زعامت آن حوزه و بعد هم براى مرجعيت عظماى عالم تشيع. ايشان بر 
اثر اين تقاضا به قم آمدند. يكى از كسانى كه دائما با ايشان ملازم بود و در جلسات خصوصى استفتاء شركت داشت و در 


حوادث و مسائل مهم. طرف مشورت ايشان قرار مى كرفت و نظر مى داد. حضرت امام بودند. 


مرحوم امام» از باب احترام و تجليل و شايد تا حدود زيادى براى استفاده. با اينكه خود آن بز ركوار داراى درس خارج معتبرى 


بوه دو غيق خخال نا آخرين روزهايئ كه أن هرد يزوكك زثده بود دن جلسة دوس اوش ركثك من كرد 


مرحوم آيت الله بروجردى به مسأله وحدت اسلامى و تقريب مذاهب بسيار اهميت مى داد» جه در درس و بحث و در ابراز 
نظرات علمى خودش و جه در غير آن از حوادث و مسائل عمومى مسلمين» همواره ايشان نظر و اهتمامش را به وحدت اسلامى 
ابراز و اظهار مى كردء و من يقين دارم كه مرحوم امام در اين مدت حدودا ١‏ سال كه ملازم آن مرد بزركك بودء در اين بعد 
نيز يعتى ديد كاه :ونفدث اسلامى بو كقربب ببق مذاهن» تحت تأثير ١ن‏ مرد يز ركوان يوده اسنثه و آن اسقاد يؤر كه ذو كل 
حوزه علميه و بر اساتيد و مدرسين از اين لحاظ تأثير كذاشته بود. امام هم لااقل راههاى تحقق بخشيدن به وحدت مسلمين را 


از آن مرميرركف قرا كرفت وابعك انها را دثبال فرموف, 


مرحوم آيت الله بروجردى در راه وحدت اسلامى باعث شد كه رابطه اى بين علماى شيعه وعلماى اهل سنت بخصوص علما و 
شيوخ الا-زهر برقرار بشود, و خود او در اين كار بيشقدم بود و با تأييد واشاره و راهنمائى ايشان بود كه در قاهره يايكاه مهم 
علمى و اسلامى, مجمعى به وجودآمد ويا لااقل كسترش بيدا كرد بنام «جماعه التقريب بين المذاهب اسلاميه). و مركزى بنام 
«دارالتقريب بين المذاهب اسلاميه). در اين مركز عده اى از علماى با اخلاص اهل سنت و شيعه با هم همكارى 


مى كردندء بخاطر اد ين كه محبتء وداد و رابطه بين فريقين را توسعه بدهند ودائما در اين فكر بودند كه از جه راههائى مى 


توان بين مذاهب اسلامى الفت و يا به تعبير خودشان «تقريب» ايجاد كردء كه البته راههاى اين امر بايد تبيين بشود. 
و اينك ما در (مجمع التقريب) همان راه دارالتقريب را دنبال مى كنيم. 


لوو موك ار ودار وروي رز لماعي مربي رن اسوك دايا بجا اي را عر 210 
كنا كيدي مذهيية وركن اتعال كنار خيره يلكه نظر ابن اسث كه مسلماتها يكك امث هسكتله قران ميكويد: إِنْ هَذِهِ أي . 


اكه واد وَاا ربكم فَاعْيْدُوْنَ0!) و در آيه ديكر: دو 
آنا رَبُكمْ فَاتَمَوْنَ(1)) شما يكك امت هستيد و يكك خدا داريد و جون اهل توحيد هستيد بايد اهل وحدت 
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باشيد و آنها مى خواستند مسلمانها رامتوجه كنند كه شما امت واحد و داراى مشتركات بسيارى هستيد 


و بر اساس آن مشتركات» همه؛ مسلمان بحساب مى آيد» يس بايد آن مشتركات را حفظ كنيد و آنها را يايه وحدت خود قرار 
دهيد و مسائل جنبى و غير اصولى مورد اختلاف را از راههاى علمى و بحث و نظرء حل كنيد؛ واكر هم حل نشود آنها را در 
آن حد بر ذهن خودء حاكم نسازيد كه بين شما اختلاف و نزاع ايجاد كند. در اسلام» اصل اختلاف نظر مردود نيستء بلكه تا 
حدود زيادى اختلاف در مسائلى كه دليلش آشكار و روشن نيست,ء يكك امر طبيعى است. آنجه ضرر دارد و قرآن هم مكرّر از 
آن منع مى كندء همانا نزاع و د ركيرى است. قرآن مى فرمايد: وَاعْمّصدِ مُوًا بيهل الله جَميِعا وَ لا تَفرَقوْااا)» وَلا تََارَعُوَا وَ تَفْمَلوًا 
و لهت رشك الها هرق تقريله ور ودركيرى يبدا نكنيد كه نيرويتان از بين برود. «دارالتقريب» اين هدف را دنبال 
مى كرد و مجله اى بنام «رساله الاسلام» منتشر مى نمود. اين مجله» ناشر افكار همان بز ركان از علماى مذاهب و در خط 


اصلاح و ايجاد وحدت و تقريب بود ومرحوم 


آيت الله بروجردىء يا در اصل به وجود آمدن آن مركز نقش داشت كه اينكك شواهد قطعى براين امر در دست نداريم, و يا 


لااقل وار تقويت آن مر كر دست داشت كه كاملا مشتهوه بود 


در آن موقعء يعنى از سال 1778 كه من در قم مى زيستم تا 1778 ناظر بودم كه ايشان جقدر به اين مسأله اهميت مى داد و 
كنساتى كه 1و افاسردبي امكه او اغفيا عاك كال (دارالشربي) انبدارا مق بو رققننينا قبا ساس ع كزفنه اننا ا 
ارشادات و راهنمايى هاى آن مرد بزركك استفاده مى كردند. علاوه بر اين» به آن مركز از وجوهات شرعيه كمكك مالى مى 
كرد تا آن جماعت بتوانند كارهايشان را توسعه و مجله «رساله الاسلام» رانشر دهند. در اين زمينه من خاطراتى دارم كه جاى 
ذكرش نيست. مرحوم امام خمينى رضوان الله تعالى عليه؛ از نزديكك ناظر همه اين جريانها بود و كامللاً دقت مى كرد كه آن 
مرد سالخورده و آبديده از جه راههائى مى خواهد به اهداف خود برسد. خاطرم هست مرحوم آيت الله بروجردى يكك روزى 
در درس» در حضور حدود هزار نفر از شاكردان خودش به يكك مناسبتء فرمود: «مسأله تقريب بين مذاهب اسلامى در عصر 
ماء در حال ييشرفت است و ما خدا را شكر مى كنيم كه در اين كار سهمى داشتيم). اين مطلب راكه ايشان فرمود» نمى 


بكند» او اهل خودستائى نبود, بلكه به اين جهت اين را كفت تا طلاب بدانند كه ايشان به اين مسأله اهميت مى دهد و بعد هم 
آنها بايد اين رسالت را همواره به عهده داشته باشند و آن را دنبال بكنند. بنده هم يكى از همانهائى هستم كه در حقيقت از 
افكار آن مرد بزركك استفاده كرده آم و تلا-شم براين است كه همان خط مشى را دنبال كنم. در هر حالء اين نكته لازم بود 
كه در رابطه با حضرت امام و معاصرين و اساتيد ايشان كه از آنها فكر و توجه به مسأله تقريب را الهام كرفته بود و با آنها 
همكارى و همفكرى مى فرمود» ذكر شود. 


مسأله ديكر كه در اين جلسه لازم است آنرا تذكر بدهم اين است كه هر كس به عزت» مجد و 
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عظمت از دست رفته اسلام فكر مى كند و مايل است كه دو مرتبه» مسلمانان» همان عزت و آقايى را 
كه داشتند به دست بياورند. جنين كسى حتما طرفدار تقريب مذاهب و وحدت اسلامى است و ما 
مى دانيم كه حضرت امامء شايد در زمان خودش از لحاظ علاقه به مجد و عزت اسلام و مسلمانان 


بى نظير بود. در سراسر سخترانيهاء نوشته ها و يبامهاهى كه او براى حجاج بيت الله مى داد ويا سخنرانى هايى كه به 
مناسبتهايى در حضور جمعى از مردم؛ كه با اشتياق تمام در محضر آن حضرت در حسينيه جماران و قبل از آن در قم در 
مدرسه فيضيه» براى كسب فيض به حضور او مى رسيدند» 

ايراد مى فرمود» هميشه مسأله اسلام» مطرح بود. حتى ايشان مى كفت كه اصلل كسانى كه با ما مخالفت مى كنندء آنها در 
حقيقت با اسلام مخالفند» مى خواهند اسلام نباشد و وقتى ايشان مى فرمودند اسلام» مقصود وى فقط اسلام به مفهومى كه 
شيعه اثنى عشرى قائل است نبود بلكه مراد از اسلام» همان مفهوم عام بود كه شامل همان مشتركات بين مسلمين مى شدء 
فرازهاى مختلف وصيت نامه امام نيز حاكى از اين امر است. 


حالا من يكك فراز را مى خوانم و جلسه را ختم مى كنم ايشان مرقوم فرموده اند: 


«وصيت من به ملتهاى كشورهاى اسلامى اين است... كه از وابستكى به قدرتهاى بزركك خارجى خود را رها كنند و باملت 
خود تفاهم كنند دراين صورت ييروزى را در آغوش خواهند كشيد و نيز ملتها را دعوت به وحدت كنند واز نؤاديرستى كه 
مخالف دستور اسلام 


است بيرهيزند و با برادران ايمانى خود در هر كشورى و با هر نزادى كه هستند دست برادرى 


دهند كه اسلام بزركك آنان را برادر خوانده؛ واكر اين برادرى ايمانى با همت دولتها وملتها وبا تأييد خداوند متعال» روزى 


ماين برادرى و برابرى حاصل شودا. 


ازاين قبيل بيانات در وصيت نامه و ديكر بيانات حضرت امام فراوان هست كه همه حكايت مى كند از اينكه ايشان به عزت و 
سربلندى اسلام عشق مى ورزيدند و تنها راه را براى رسيدن به اين هدفء همانا وحدت مسلمين مى دانسته اند. در اين رابطه 
حديثى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است 


كه فرمود: الإشلام َعْلّوا وَلا يُعْلّى عَلَئِهِ()) همانا اسلام بايد برترين باشد و جيزى از او برتر نباشد. 
بخش سوم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


در سومين جلسه بحث «امام خمينى و وحدت» مطلب ديكرى را متذكر مى شويمء اكر قرار باشد 
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كه ميوه درخت را دليل بكيريم بر اصل درختء به اصطلاح درخت رااز ميوه اش بشناسيم» شاكردان و تربيت يافتكان حضرت 
امام سند كويايى هستند كه از افكار بلند و آرمانهاى وحدت كرايانه ايشان حكايت مى كنند. با نكاهى كوتاه به كارنامه علمى 
و عملى آنان» متوجه اين نكته خواهيم شد كه. آنها توجه و اهتمامشان را به وحدت مسلمين از امام(ره) به ارث برده اند. من به 
جند نفر از بزركانى كه در محضر امام درس آموخته اند و تقريبا بخش عمده افكار معلومات و ديد كاههاى سياسى و 
اجناعيق 


خودشان را از امام كرفته اند اشاره مى كنم. 
معلوم است كه در طليعه آنها بايد مرحوم استاد بزركك, علامه مطهرىء شهيد بزكوار را مثال بزنيم. 


ايشان در سراسر كتابهاء آثار» مقالات و سخنرانى هاى خود. همواره 0 از وحدت اسلامى زده است ودر خصوص وحدث 
اسلامى مقالا-تى دارد. بخاطر دارم در يادنامه اى كه براى مرحوم «علامه امينى» تهيه كرده اند. مرحوم استاد مطهرى مقاله اى 


نوشته بودند تحت عنوان «علامه امينى و وحدت 


اسلامى). مرحوم علامه امينى در دفاع از مذهب شيعه و ولايت على عليه السلام شهرت داشت و كتاب مهم «الغديرا عمدتا در 
اين زمينه است و شايد كسانى فكر مى كردند كه اين كتاب» با خط وحدت اسلامى سازكار نيست. مرحوم شهيد مطهرى روى 
يكك بعد از كارهاى مرحوم امينى انككشت كذاشته بود و آن را دليل بر وحدت خواهى او مى دانست. نكته ى مهمى كه حتى 
خود بنده از آن الهام كرفته ام اين بود: يكى از راههاى وحدت مسلمانان اين است كه بدبينى هاى آنان نسبت به يكديكر 


برطرف بشود. 
بدبينيها مولود تهمتها و افتراهايى است كه مسلمانها و مذاهب اسلامى به يكديكر نسبت داده اند 


حال» اكر كسى سعى كند و بكوشد كه اين تهمتها را از ميان ببرد و ثابت كند بسيارى از اين جيزهائى كه در اذهان نسبت به 
مذهب شيعه وجود دارد» دروغء افتراء و تهمت است و همجنين كسانى بكوشند تا ثابت كنند بسيارى از بدبينى هايى كه مثل 
اقيض نانش كز اذاي عفدن ارق اهل سف وارنة هه نبا نات دروم اندع كد انها ردم اف وكات دووهيا :ا قد 


افشاء بكنند» اين خودش خدمتى است به ايجاد الفت و وحدت بين ييروان مذاهب كه به تقريب بين مذاهب مى انجامد. 


مرحوم شهيد مطهرى در آنجا مى كويد: اكر از اين ديد كاه نكاه بكنيم» علامه امينى بزركترين خدمت را به وحدت اسلامى 
كرده: نزاق اينكه در سراسر كتات نفس الغديرو كتابهاق دركر خواسته است اين تهمتهاى تارؤارا كه :د يكران به شيعه زده 
اندء برطرف كند تا ديكر مسلمانان ازاين بدبينى نسبت به آنها دست بردارند» زدودن بلاس تخود كام اشع زور كة قوراه 


وحدثت والفت. 


همجنين مرحوم شهيد مطهرى كتابى دارد به نام «نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخيرا ما مى بينيم در آن كتاب دانشمندان و 
بزركانى را كه در اين صد ساله اخير قيام كرده» با سياستهاى استعمارى 


جنكيده اند و مسلمانها را به وحدت دعوت كرهده اندء نام مى برد» از مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادى معروف به افغانى (كه 
البته به عقيده ما ايرانى و شيعه بوده است) كرفته تا دوست و همكار وشاكرد بزركوار او مرحوم شيخ محمد عبده و معاصرين 


اوء از قبيل كواكبى و ديكران تا برسد به حسن البناء 


ص:/77 


رهبر و مؤسس جماعت اخوان المسلمين كه عمدتا به وحدت اسلامى دعوت مى كرد» همه ى اين افراد را نام برده است. 
همجنين بعضى از دانشمندان هند و نهضتهاى اسلامى را كه عمدتا يكك هدف اجتماعى و سياسى مبنى بر وحدت اسلامى 
داشتند» نام برده و در باره مؤسين و يبشوايان اين نهضتها كاملا بحث كرده است. ما مى كوئيم: نمى شود كسى طرفدار وحدت 
اكاكس اشوا فيل 


شخصيتها تمجيد و تحليل كند با اينكه كار اساسى آنان» دعوت به وحدت مسلمانها بوده است. 


بنابراين» مسلم است كه افق فكرى مرحوم شهيد مطهرى خيلى وسيعتر از محدوده مذهب خودش بوده استء با اينكه او در همه 
نوشته ها و كفته هايش مقيد و يايبند اين بود كه بر طبق مذهب خودش سخن بككويدء اما ديدكاه سياسى و اجتماعى او در 
محدوده مذهب نبود بلكه در كل منطقه 


اسلام هميشه در حال سير بود. 
شخصيت ديكر از شاكردان امام» آيت اللنيق ودس اهما دوواة حزان وتطليكن باانشاة 


معاشر بودم واز نزديككء ايشان را مى شناختم. او يكى از داعيان بزركك تقريب مذاهب و از مصلحان عالم اسلام بود وشايد در 
حدود "٠‏ سال در اين زمينه فكر كرده بود. ايشان در قم» تدريس مى فرمود و طلاب را به اين فكر دعوت مى كرد. دبيرستانى 
داشت بنام «دبيرستان دين و دانش» كه در آن جا حداقل بيش از هزار نفر از دانش آموزان را با فكر اسلامى و ايده وحدت 
اسلامى تربيت كرد تربيت شد كان اوء هم اكنون نيز در بسيارى از اركانهاى مملكتى ديده مى شوند و به انقلاب خدمت مى 


كنند. واين كه من مى كويم آن مرد طرفدار وحدت اسلامى بود يكك سخن كزاف نيست. ايشان قبل از 


انقلاءب» مدث جندسال در كشور آلمان امام مسجد ايرانيان در شهر «هامبوركك) بود و كسانى كه اطلاع از فعاليت و نقش 
ايشان در آنجا دارند مى دانند كه بر اثر تبليغات او» آن مسجد تبديل شده بود به يكك مركز وحدت اسلامى و فقط محل تجمع 
ايرانيان يا شيعيان نبود» بلكه دانشجويان كل جهان اسلام كه در آلمان و كشورهاى ارويائى بودند با آنجا ارتباط داشتند. آقاى 


مسيح مهاجرى يكى از دوستان 


نزديكك شهيد بهشتى در مكالمه اى كه ترجمه آن در شماره سوم مجله «رساله التقريب» نشريه مجمع جهانى تقريب جاب شده 
است از قول ايشان نقل مى كند: 


«هنكامى كه به ارويا رفتم از يكك توطئه حساب شده فكرى كه توسط مستشرقين ارويايى طراحى شده بود با خبر شدم. آنها با 
استناد به تفسيق فريقين و تسرى آن به رهبران آنان در صدر اسلام» نوعى اجماع مركب بر فسق كليه اطرافيان رسول كرامى 
اسلام را به اثبات مى رساندند و با اين استدلال كه كسى كه اطرافيانش فاسق باشند نمى تواند ييامبر خدا باشد منكر رسالت 


بيامبر كرامى اسلام مى شدند و اين توطئه ى حساب شده را ترويج مى كردند. 


تلاش نمايم تا اين توطئه خطرناكك خنثى شود. 
آن مرد بزركك,ء دائما در آن جا كنفرانس هايى تشكيل مى داد و يا اينكه به ساير كشورهاى ارويايى 
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سفر مى كرد و در انجمنهاى اسلامى دانشجويان به سخنرانى مى يرداخت. اكر ما بكوئيم كه مرحوم 


5 
هنكامى كه حضرت امام رضوان الله تعالى عليه از عراق تبعيد و بالاخره در ياريس مستقر شدند 


قرار كرفته بودند و نفس كرم آن عالم مؤمنء به آنها رسيده بود. 
آنها كاملا آماده بودند با حفظ مذاهب خودشان از امام بزركوار حمايت و با او بيعت كنند. غالب 


بزركانى كه بعد از انقلاب اسلامى نام و آوازه شان بر سر زبانها افتاد و متصدى مشاغل مهم شدندء از نخست وزيرى و رياست 
جمهورى و وزارتهاى مختلف تا سريرستى اركانهاى كوناكون. رياست و نمايندكى مجلسء همه اينها شاكردان حضرت امام 


كرفته از آن رهبر بزركك است. 


شخصيت ديكر, رهبر عاليقدر انقلاب» مقام معظم رهبرى. حضرت آيه اللّه خامنه اى هستند. ايشان بسيار بسيار به مسأله تقريب 


مذاهب و وحدت اسلامى اهميت مى دهند و ما بارها سخنان 


ايشان را شنيده ايم. براى كسان زيادى كه از داخل و خارج كشور خدمتشان مى رسندء در اين زمينه سخنرانى مى فرمايند. 
سخنرانى ايشان در هفته وحدت سال كذشته در روز ميلاد حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله ودر حضور جمع زيادى از 
علماى اهل سنت و علماى شيعه در حسينه امام خمينى(ره) هنوز در خاطر ما هست. ايشان آنقدر به مسأله وحدت اسلامى 


س ركرم كارهاى متعددى است و ان شاءالله اولين دوره شوراى عالى 


شورا در وقت مقرر تشكيل كرديد). 


شخصيت ديكر از تربيت يافتكان امام خمينى» حضرت حجت السلام والمسلمين جناب آقاى هاشمى رفسنجانى رياست محترم 
جمهورى هستند» كه در سال كذشته از سخنرانى كه در مراسم هفته وحدت ايراد كردند, معلوم بود كه جقدر به اين كار عشق 
مى ورزند و مخصوصا خودشان به من فرمودند كه شما راهى را طى مى كنيد كه از آرزوهاى ما در دوران جوانى بوده است و 


من در همه جا از اين جريان حمايت مى كنم و همه جا مؤيد شما هستم. 


بخش جهارم 
نب ا رسكي ار 
در جهارمين جلسه از صحبت ما در باره نقش امام خمينى و وحدت اسلامى به اين قضيه 
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مى بردازيم كه اصولاً انقلاب اسلامى ايران» يكى از اهداف عمده مورد نظرش همانا وحدت اسلامى است. 


اين انقلاب» اختصاص به مردم ايران ندارد» اين انقلاب مربوط به همه مسلمانان است و همه مسلمانان هم بايد انقلاب را از آن 
خود بدانند. وقتى كه امام بزركوار مسأله صدور انقلا.ب را مطرح مى فرمود» شايد بعضى از كسانيكه به عمق جريانها وارد 
نبودند فكر مى كردند معنى صدور انقلاب اين است كه از راه نظامىء مثلاً بتوانيم كشورهاى اسلامى ديكر را تسخير كنيم. 
برخى از عناصر ضد انقلاب وابسته به استكبار جهانى» همين امر را بخاطر خرابكارى و ايجاد سوء تفاهم؛ در بوقهاى تبليغاتى 
شرق و غرب مطرح مى كردند. تا كشورهاى ديكر را با جمهورى اسلامى در اندازند وآنها بترسانند. در همان موقع» مرحوم 
امام و همجنين ديكر بزركان و متصديان امورء مكررا اين مسأله را اين طور تبيين مى كردند كه معنى صدور انقلاب اين نيست 
كه ما بخواهيم سرزمينهاى كشورهاى 


ديكر را به كشور خودمان ملحق كنيم, ابداء اين حرف صرفا يكك توطئه و خرابكارى است كه ديكران 


مطرح كرده اند» بلكه منظور اين است كه مسلمانهاى ديكرء از جمهورى اسلامى ايران الهام بككيرند و آنها هم به فكر باشندء با 
حفظ جهارجوب مذهب و كشور خودشان» در كشورهاى خود احكام اسلام 


فرازى از آن راخواندم, امام فرموده است: «وصيت من به ملتهاى كشورهاى اسلامى اين است كه انتظار نداشته باشيد كه از 
خارج كسى به شما در رسيدن به هدف كه آن يياده كردن اسلام و احكام اسلام است كمكك كند خود بايد به اين امر حياتى 


اين جانب» اختصاص به ملت عظيم الشأن ايران ندارد». همواره امام مسأله وحدت را مطرح مى كردند. 


معنى صدور انقلاب هم همين بود كه مسلمانها بخود بيايند و متوجه باشند كه اككر بخواهند عظمت خودشان را باز يابند» بايد 


حكومت اسلامى تشكيل بدهند» و حكومت اسلامى جز در سايه 


روى كار مدن قشرى و نسلى از كسانى كه مطلع از قوانين و احكام اسلام هستند امكان ندارد بايد طبقه اى از علماء فقها و 
كسانى كه آكاه به قوانين اسلام هستند» زمام امور رادر همه كشورهاى اسلامى بدست بككيرند و آنها مقيدباشند بر اساس و بر 
محور فقه اسلامى و قوانين سياسى و حقوقى اسلام» حكومت كنند ودر حقيقت قانون اسلام را بياده كنند. اكر كشورها و 


ملتهاى اسلامى در اين راه بيفتند قطعا به هدفى كه امام دنبال مى كرد رسيده اند و انقلاب» به خودى خود صدور يافته است. 


من در اين زمينه اطلاعات زيادى بدست آورده ام كه بسيارى از جنبشها و حركتهاى اسلامى در كشورهاى اسلامى در حال 
دانشمندان و معلمان كشور مغرب را ديدم كه به من كفت: 
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«هم اكنون در كشور مغرب يكك حركت داغ و حاد اسلامى در بين جوانان مسلمان اعم از دختر و يسر هست كه در صدد 
هستند حكومت اسلامى را سر كار بياورند» و بعد اضافه كرد و كفت: «اين حركت 


درست انعكاس حركت اسلامى ايران است» در الجزاير در اين جند سال اخير» ح ركتهاى عظيمى كه حتى نزديكك بود قدرت 


سياسى و ذز يست كيزتك وتوف مده اسك و ففسين دو مشو تونس 
مصرء ياكستان و در بسيارى از كشورهاى ديكّر. 


خوشبختانه در اين يكى دو سال اخير» موجباتى فراهم آمد كه در كشورهاى يشت يرده آهنين» كه زير جكمه هاى سربازان 


روس و در سايه شوم ماركسيسم قرار داشتند» مردم اين آزادى را بدست 


بياورند و به اين فكر بيفتند. هم اكنون جند كشور اسلامى كه غالبا هم مرز ايران هستند و هنوز جزء اتحاد جماهير شوروى 


محسوب مى شوند (در آن هنكام هنوز مستقل نشده بودند)» به فكر تجديد 


حيات اسلام و حتى تأسيس حكومت اسلامى هستند. در آذربايجان شوروى اين فكر خيلى قوى است. و نيز در تركمنستان» در 


قزاقستان و در جاهاى ديكر (برخى از اين كشورها مانند آذربايجان 
استقلاب خود را اعلام كردند). 


در هر حالء اين حركتى كه امام بزر كه بوجؤة اورذةانك حركس 'اسلامئ المت ومسلما اتطون كه د يكران من شمواهيد 
وانمود كنند» يكى حركت صرفا شيعى نبوده ونيستء بلكه متعلق به همه 


مسلمانهاست و اثر خودش را هم در همه جهان اسلام كذاشته است. من در اين رابطه جند نكته را در اين جلسه يادآور مى 
نكته اول: اينكه در اصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى كه ترجمه هم شده و امام رضوان الله تعالى عليه آن را امضاء 
كرده اند آمده است: بنا به آيه شريفه «إِنْ هَذِهِ أَمَتَكم أمّهَ وَاحِدَهٌ وَ آنا رَبَكمْ فَاعْبَدُوْنَ» همه مسلمانان امت واحد هستند و نيز در 
اصل دوازدهم آمده است: «مذهب رسمى ايران مذهب جعفرى است اما مذاهب ديكر اسلامى از قبيل مذهب حنفى» مالكى» 


شافعى» حنبلى و مذهب زيديه نيز مورد احترام هستند). 


بنابراين جمهورى اسلامى و انقلاب اسلامى توجه به همه عالم اسلام و همه مذاهب اسلامى دارد» و به هيج وجه درصدد 
نيست كه ديككر مسلمانان را دعوت به تشيع كند يا به سرزمينهاى ديكران طمع داشته باشدء بلكه درصدد است كه همين 
انقلااب عظيمى كه به نام اسلام در ايران به وجود آمده به دست خود مردم مسلمان كشورها و علماى آنها وبا حفظ 
جهارجوب مليت خودشان و مذهب خودشان در كشورهاى ديككر اسلامى بوجود بيايد. من باز تصريح مى كنم: انقلااب 
اسلامى ايران بر اساس وحدت اسلامى و تقريب بين مذاهب اسلامى و ايجاد احترام متقابل بين مذاهب مبتنى بوده و هدف آنء 
حاكم كردن اسلام در كل كشورهاى اسلامى است و همين است معنى درست «صدور انقلاب)». 


نكته ديكر: كه از شواهد و ادله آشكار اين مطلب شمرده مى شود؛ اين است كه از آغاز ييروزى 
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انقلااب» جمهورى اسلامى از حركتهاى اسلامى كشورهاى ديكر حمايت كرده است. و دائما كنكره هايى تشكيل داده و 
رهبران ح ركتهاى اسلامى را به ايران دعوت كرده استء سران اين حركتها به اينجا آمده اند و در سمينارها و كنكره هاى 
اسلامى ايران شركت كرده و مى كنند خود آنها نيز سمينار تشكيل مى دهند واز شخصيتهاى ايران دعوت مى كنند. براى 
نمونه اهتمامى كه مرحوم امام نسبت به مسأله فلسطين داشتند بسيار زياد بود در يكك جلسه ديككر در باره اش بحث مى 


به 


. حقوق اقليّتها از ديدكاه امام خمينى رضوان الله عليه و قرآن 
حقوق اقلئتها از ديدكاه امام خمينى رضوان الله عليه و قرآن(1) 


اقائتها و بيروان اديان الهى دقيقا شيوه قرآن را يبروى كرده و با صراحت لهجه واقعّتها را بيان فرموده است و در عين اعتراف به 
حمّاتيت اصل اين اديان» انحراف ييشوايان مذهبى و تحريفهايى كه توسط آنان واقع شده و افراط و تفريطهايشان را برملا 


ساخته است. 


هميارى او را با طاغوتها و مستكبران نقطه ضعف و دليل انحراف او 


از شيوه حضرت مسيح عليه السلام مى داند. 


مى كنيم» و سيس به شرح نظرات و ديد كاههاى امام مى يردازيم: 


وحدت اديان الهى از نظر قرآن 


قرآة#درباره وحدت اصاخ هات و اعداك مغر كك انباص الين بازها سكن كه امرك سلما نظ آذ امت كسمن اث 
وادعدا ودود سن يكويك اين همه اختلاف و تضادٌ و احيانا عداوت و تخاصم ميان ييروان اديان آسمانى؛ ناشى از خود ييروان 


و ييشوايان اين اديان است. نه اين كه مربوط به ماهبّت اديان الهى و از طرف خدا باشد. 


قرآن» دين حقٌّ راهمان تسليم شدن به خدا مى داند و صريحا مى كويد: (إنَّ الّدِين عِندَاللُه_الإسلامٌ(؟)) و حتى دين اسلام هم 


ذو اصل همان است كدير انياق ديك ونعن شده است: شرح لكم مِنَّ الدّينٍ ما 
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-١‏ (اين سخنرانى در هشتمين كنفرانس انديشه اسلامى در دهه فجر ١7١78/‏ ايراد شده اميق 
؟١-‏ آل عمران/ ١9‏ 


وَصَى به نُوحا وَالَذى أوحينا إلّيك وَ ما وَصّينا به إبراهيم وَ مُوسى وَ عيسى أن أقيمُوا الدّينَ وَلا تتَفََُوا فيه(1)» «ما يقال لَك إلا 
ما قد قِيلَ لِلوْسْلٍ من قيلك(). 


مراف أ وتحدت ادياق» 3 انث كه اساس و عدف همه يكى اسة؛ يعى دعوت به توحيلة عقابيد حنّهه اخلذق فاضلة حيات 
سعيده و عمل صالح. مسلما اديان آسمانى در اصولٍ اعتقادى با هم اختلاف ندارند و سائل توحيد» نبوت, معاد و ساير اركان 
اعتقادى و نيز مكارم اخلاقى بين آنها مشتركك است. هر جند يايه معرفت و شناخت و شيوه استدلال در اين مسائل به تناسب 
سطح دانش و استعداد اقوام و ملل و به مقتضاى مكانها و زمانها در اديان» مساوى نيست؛ و همواره دين» سير صعودى رامى 
ييموده و رو به يبشرفت و تكامل بوده است؛ تا در دين اسلام كه آخرين حلقه ازاين سلسله نورانى استء در عالى ترين سطح 
جاناتدوو نيو جد كاد يديت رويد كي الناء رسيده انكو يتقرو حقكلس ابره كمرك كد كيز فيه 


عَلِيكم نعمتى وَ يفيت لكمٌ الإسلام دينا)) به بشريّت اعلام كرديده است. 


ناظر باشد. 


يس وحدت اديان در مورد اعتقادات و مكارم اخلاق مسلم استء و اكر دينى با اين اصول و اركان يذيرفته شده» در اسلام و 


اين خود دليل بطلان آن دين است. 
اما در مورد عبادات و قوانين اجتماعى و سياسىء» هر جند اساس اديان الهى از اين بابت بر يايه 


توحيد و يكتايرستى و عدل و مصلحت فرد و اجتماع استوار است و از اين لحاظء اديان آسمانى با هم تفاوت ندارند ولى بطور 
حتم به تناسب حال ملتها و به حسب مقتضيات و مصالح اقوام و ملل و اعصار در كيفيت عمل و اجرا با هم تفاوت دارند. 


2 طًُ 


قرآن دراين باره مى كويد: «وَلكل وجهَة مو لجَالقة «لكل جَعَلنا منكم شترعَةَ وَ منهاجا(ع)), «وَلِكل مه جَعَلنا مَنْسَ كا(/)» 
«لكل أَمَّهِ جَعَلنا مَنسكا هم ناسكوة(4). 


اقسام و انواع عبادات: نمازء روزه» حبّ» جهاد. هجرت, شهادت فى سبيل الله امر به معروف و نهى از منكر و نيز قوانين سياسى 


- 


و اجتماعى و اقسام و انواع معاملات و ازدواج در همه ادبيان وجود 
دارد» اما با كيفيتهاى كوناكونء براى اين مطلب مى توان شواهد بسيارى از قرآن و روايات بر شمرد: 
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؟- فصّلت/ 5١‏ 


ان 
ع- اسراء/ 4 
ه- بقره/ ١68‏ 
ع- مائده/ /؟ 
/ا- حب / ©" 
/- حج / /اع 


رآن مى كويد: ديب عليكم الشيام تحما يت على الذي ين قلتكم(0 

وازقول حضرت عيسى عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: «وَ أوصانى بالصَّلوه وَالرَّكوهِ ما دمت عتَال5)). 
و درباره انبياء مى كويد: «وَ أوحينا إلَيهم فِعل السيراتٍ وَإقامَ الصَّلواون)). 

و لقمان به فرزندش مى كويد: ايا ب أقِم الصّلوة و أمْر بِالمَعرُوفٍ وَ انه عَن المنكر(ع)». 

مشتركات انبا 

قرآن اصرار دارد جابجا مشتركات اديان و انبياى الهى را كوشزد فرمايد: 


همه به توحيد تعريك نس > دنه وها رانين فلك ون سول الو تفن اانه لا إلهَ إلا آنا فَاعبٌدون(82»)» «وَ لَقَّد بَعَثنا فى 
كل أَمَّهِ رَسُولاً أن اعبَدُو الله (2)». 


همه مُبثّر و منذر بودند: «رُساا مُبكَرِينَ وَ مُنذِرين لِنَلَايَكونَ لِلنَاس عَلّى الله مع بَعدَ الرّسّل(/49» «وَ ما نُرسِلَ المُرسَلينَ إلا 


مُبَشْرِينَ وَ مُنذِرِينَ (4)). 

همه حق را براى مردم بيان كردند: «قد جاءت 1 رَيُنا بالحَقّ(5), القد جات لكل رَيُنا بالحَقٌ:1)). 
همه همراه بّنات آمدند: «وَ لَقّد َرسَلنا مِن كلك رسلا إلى قومهم فَجاءٌ وهّم بالبيّناتِ(11)» «لَقّد آرسَلنا رُسُلَنا باليّناتِ(17)). 
همه به زبان قومشان سخن مى كفتند: «وَ ما أَرِسَلْنا مِن رَسُولٍ إلا يلسان قَومِهِ نون لم لاقل 

همه به اذن خدا بايد اطاعت شوند: «وَ ما أَرسَلّْنا مِن رَسُولٍ إلا لطاع ياذنٍ الله (18)). 

همه به اذن خدا معجزه مى آورند: «وّ ما كان لِرَسُول ان يَأْتََ بِآيَهِ إلا ياذنٍ الله (18)». 

همه آنان مرد بودند: ١وَ‏ ما أَرسَلْنَا مِن قُبلك إلا رجالاً نوحى إلَيهم(12)). 

همه غذا مى خوردند: ١وَ‏ ما أَرسَلْنا فلك مِنَّ المُرسَيلن إلا إِنَّهُم لَتأكلونٌ الطعا110)). 

همه زن و فرزئد داشتند: «وَ لَمّد أَرسَلْنا رسلا مِن قبلك وَجَعَلنا لهم آزواجا و ذريّه(14)). 

همه مأمور به ابلاغ بودند: «قَهَل عَلَى الرسْلٍ إلا البلاغ المبِينَ (1)). 

همه به عمل صالح و اكل طيبات مأمور بودند: «يا أبّهَا الوّسُلُ كُلُوامِنَ الطَيباتِ وَاعمَلُوا صالحال: 5)). 
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187“ بقره/‎ -١ 

؟- مريم/ "١1‏ 

7/٠“ / انبياء‎ 

ع- لقمان/ ١7‏ 

ه- انبياء/ 70 

8- نحل / 8م 

بد شباء ١28‏ 

8- انعام / ./ع 

4- اعراف/ 7ه 

© اعراف/‎ ٠ 

©/ روم/‎ -١ 

70 حديد/‎ ١ 

١‏ ابراهيم/ ؟ 
#الاساء عم 

٠// رعد/ 8"؛ غافر/‎ -١ 
8ت يؤسك :014 انينا/ 07 فيخل 27م‎ 
٠١ فرقان/‎ -١١/ 

1- رعد/ /* 

9 نحل / 0 


ه١ مؤمنون/‎ -٠ 


همه مورد تكذيب ويا قتل و شكنجه مردم قرار مى كرفتند: «كلما جاءَهّم رَسُولَ بما لا تهوى أنفِسَهُم 
مويق كد يوا وقريقا تار لشقاه ١‏ كلما ساء انه تشوليا كد ونه 
همه مورد استهزا قرار مى كرفتند: «وَما يَأتيهم مِن رَسُولٍ إلا كانوا به يَستّهزئونَ(0). 


نه آكان اسان و ديفاة مورد اغوا واضلال شيطان قرار هى كرفت: 3 ما أرسّلمنا من قبا قيلك من رَسُولٍ وَلا ني إلا إذا تَمَنّى 
ألقَى السَّيطانٌ فى أميّته()»» «تالله_لَقَد آرسّلنا إلى أَمَم من قبلك فَرَيَنَّ لَّهُمُ السَّيطانٌ أعمالّهُم(ه)). 


همه ازشدت كفر مردم دجار يأس مى شدند: اعَتّى إذا استّيكس الوّسْل وَطَنُوا انّهُم قَدكذبُوا 
جاءَهُم نَصرّنااع)). 
هبه اياف اتمانيه اناك ذيدان من تنك راذا أرشلناق قر راون تك إلا لذن أهليا 


1 


همه با كفر و عداوت مترفين و ثروتمندان و ييروى آنان از يدران خود روبرو مى شدند: «وّ ما آرسّلنا فى قَرَهِ من تذيرء إلا قا 
مُترقُوها إِنّا بما أَرَسِلتُم به كافرون(4)» «وَ ك ذلك ما آرسلنا من قَبلك فى قَريَهِ من تذيرء إلآ قال مُترفُوها انا وَجَدنا آباءنا عَلى أَمّه 
وَإنَا عَلى آثارهم مُقَتَدُونَ(9). 


روش تبليغ انبيا و برخوردشان با مردم 
انبيا مأمور بودند در آغازء زبانٍ موعظه و نصيحت و كفتار ملايم و نرم را بكار ببرند» ولى هنكامى 


كه با مستكبران و سركشان قوم روبرو مى شدندء تقريبا همه آنها با لحنى درشت و جهره اى كرفته با آنان برخورد مى كردند 
و سرانجام با جبهه بندى و صف آرايى و احيانا جنكك و جهاد و كاهى با درخواست نزول عذاب براى كافران كار را يايان مى 


اراد واج واموعلر يتان لحن مادو در رود جللاان از امام كريد امقُولا له قلا ينا عله بذكو أويخشى (11)». 


بكم رسالاتِ رَبَى وَنضَ ح لك,50 «ولا يَندَفَكم نُصحى إن آرَدتٌ أن نض ح لكم 412 »ايا قوم لَقَد بكم رسال رَبَى 
ولع اك وكى ‏ اكترة النْاصِحينَ (15)). 


ص :/731 


٠١ مائده/‎ -١ 
6 مؤمنون/‎ -١ 
١١ حجر/‎ -* 
ع- حج/ 7ه‎ 

ه- نحل / ”ع 
#- يوسف/ ٠١١‏ 
/ا- اعراف/ 94 
/- سبأ/ عم 

4- زخرف/ 77 
-٠‏ بقره/ /ا/ 
١-طو/عع‏ 
1١‏ اعراف/ ١ع‏ 
#ادوودرعم 


7 اعراف/‎ -١5 


بعلاوه همه جا انبيا را برادر مردم معرفى مى فرمايد تا نزديكى و خويشاوندى آنان رابه مردم 


كوشزد كرده باشد و مردم را براى بيام محتبت آميز و برادرانه آنان آماده سازد؛ در اين باره مى فرمايد: «وَإِلى عادٍ أخاهم 
هُودال0)» «اذ قال لهم أَخوهم توح آلا تَتقَون(5)) «وَ اذكر أخا عاد00). «وَإِلى ثمودٌ أخاهم صالحالع)»» «وَلَْقَد أرسّلنا إلى 00 
أخامّم صالحا(ه)»» «إذ قال لَهُّم أَحُوهُم لوط ألا تَتَقُونَاء)» «وَ إلى مَديَنَ أخاهّم شعيبا(9). 


انبيا همواره خود را ناصح امين معرّفى مى كردند و به مردم مى كفتند كه از ايشان اجر و مزدى 


نمى خواهند» جز اين كه به سخن آنان كوش دهند و از ايشان اطاعت كنند. در اين خصوص از قول جند تن از ييغمبران 
حكايت مى كنند كه به قوم خود مى كفتند: «قل لا أسكلكم عَلَّيهِ مِن أجر(4). 


از جمله .به رسول كرامى اسلام عى فرمايدة دقل لا أسكلكم عَليهِ أجرا إلا المودة فى القربى[4))؛ دام تسئلهم أجرا فهُم من مغْرّم 
ملو 15 علكاء 05 لا ملك عَلَيه أجرا إن هُوَ إلا ذكرى لِلعالَمِينَ للل». 


برخورد انبيا با طاغوتها و مستكبران 
كمتر ييغمبرى است كه با مستكبران و طاغوتيان و ثروتمندان و باصطلاح قرآن با «مَلأ برخورد 


سختى نداشته باشد» و همواره خصومت متقابل ميان اين دسته از مردم و ييغمبران الهى وجود داشته و در حقيقت طبيعت 
رسالت انبيا با استكبار و ثروت اندوزى و تكاثر و اتراف سازكار نمى باشد. قرآن از قول اقوام مختلف حكايت مى كند: 


راجع به قوم نوح: «قال الملا مِن قومه إنا لَك فى م لالٍ مُبين(1)15» اقَقَالَ الملا الّذِينَ كمّروا مِن قَومِهِ ما تُريكك إلا بَشّرا مثلنا 


وَماتريك اتّبَكك إلأ الّذِينَ هم أَراذلال15). طَقَالَ الملا الّذِينَ كَفّروا من قَومِهِ ما كرذا إل يَكَرٌ مثلكم يريد أن يتَفَضَّلَ 
عليكم(15١)).‏ 


درباره قوم هود: «قالَ الملا الَّذِينَ كمّروا مِن قَومِهِ إِنا لراك فى سَِفاهَهِ و إنًا لتك مِنَ الكاذبين(12)» «وَ قال المَلأ من قومه 
الذيق كتروا 3 كتقو يزقاء التعدى لاعف 


درباره قوم صالح: «قال الملا الذينَ استكبروا من قومه... قال الذينَ | تكيروا إِنا بالّذى ل 
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به كافؤّون12). 


درباره قوم شعيب: «قالَ الملا الذينَ استكبروا من قومه لَنَخْرجَنّك يا شعَيبٌ وَالّذِينَ امَنُوا مَعكك من قَريّتنا أَولَتَعُودُنٌَ فى ملتنا50؟. 
«وَ قال العلا الذي كدرو عن قرع لم ال كم شّعيبا نكم إذا لُخاسِرونٌَ0). 


درباره ابراهيم: «أَلّم وإلَى الّذى حاح إبراهيم فى رَبَّهِ آن أَنَاُ املك (6)). 


فوبار عوسي وهارية: اقالَ الملا من قوم فِرعَونَ إن هذا لَساحِرٌ عَليم يُرِيدٌ أن لخرجك ع ون رض كم (2)». «قال الملا مِن قوم 
رعَوق أَتَذّرُ موسى وَ قَومَه لِيِِدُوا فى الأرض (2)» ثم تعثنا ون بَعدِهِم موسى و هارونٌ إلى فرعونٌ وَ مَلائهِ يآياتنا فاستكبَرُوا وَ 
كانوا قوما مُجرمينَ(/09). 


استكبار در لباس ايمان 


موسى در دعوت خودء نه تنها با فرعون و هامان و فرعونيان روبرو است بلكه در ميان قوم خود يعنى بنى اسرائيل نيز با اين قبيل 
از مردم برخورد مى كند. قرآن صريحا مى كويد: قارون كه ثروتى بى حدّ و حصر داشت و خود از بنى اسرائيل واز قوم 


موسى بودء برخورد او با موسى عينا همان 


قرآن: عنايت دارد كه اين مرد اسرائيلى را كه ظاهرا از مؤمنان به موسى بوده و كفته اند كسى مانند او تورات را تلاوث نمى 
كرده استء او را در رديف فرعون و هامان نام ببرد» تا روشن شود كه استكبار» در هر لباسى و با هر نوع كرايشى كه باشد 


داراى ماهيبّت و خصلت و خاصيت واحد است. اينكك سخن قرآن راجع به قارون: 

«إِنَّ قارُونَ كان مِن قوم موسى فقَبَغى عَلَيهم وَاتَِناهُ مِنّ الكتوو ما إِنَّ مفاتيحة لَتَنُوءٌ بالصبَه أولي القوّ...(4ا 
او قازوة وفرغوة و غامات 1 لند جاءَهُم مُوسى بالْبَيِناتِ فاستكبروا فى الأرض...لكا». 

و قد أَرسَانا مُوسى باياتناوَ سلطانٍ مُبِينِ إلى فِرعَونَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَالُوا ساحرٌ كُذّابٌ:01). 

تقابل مستكبران و مستضعفان در مكتب انبيا 


قرآن» صحنه هاى كوناكون از تقابل و جبهه بندى مستكبران و مستضعفان را در امّتهاى كذشته و امّت اسلام؛ و حتّى در عرصه 
قيامت و رستاخيز آخرتء بيان و ترسيم كرده است تا روشن شود كه روحيّه طاغوتى كرى و استكبار طبعا و ذاتا با دعوت 


نجات بخش بيغمبران و رسولان الهى ناسازكار و 
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در تضادٌ است. 

انبيا آمده اند تا خلق خدا رااز دست مستكبران و بشررّت رااز قيد و بند افكار و عادات غ غلط وغل و وتجيرهايى كه غالبا به 
وسيله همان طاغوتها و مستكبران به كردن و دست و ياى مردم مستضعف 

بسته شده استء رهايى بخشند. و همان طور كه روح استكبار با دعوت انبيا مخالف استء بعكس» 

حالت استضعاف طبعا مردم را به سوى انبيا سوق مى دهدء و مستضعفان بهتر دعوت ايشان را دركك و لمس مى كنند و آن را 
وسيله نجات خود مى دانند. بنابراين» هواخواهان انبيا غالبا مستضعفان و بينوايان و مستمندان و رنج كشيدكان بوده اند» ودر 
هميخ علثه اق آغان وعوك ‏ بيغمبوان: دو قبال اضف آرايئ و اسناد كى مى كردئذ: ابنكك سحن قرآن در اين باب: 

در باره قوم صالح مى كويد: كان القلذ لذو اسك روا ون قرية للديق استفسسنرا لقن انك وتم العلقوة أذاسالخا قوسل ون 
ذه قالوا إثا بها أريل اوموق قال الدية استكدرا ِنَا بالذى امَشّم بهِ كافرُونَ(1)). 


درباره قوم نوح: (وَ ما ريك الَبَعَكك إلا الَّذِينَ هم أراؤلّنَا باد الوأى10)» «قالوا أَنُومِنٌُ لك واتّبعىك 


الأرد لون #3)). 


00 


درباره بنى لمرابن و يرد ماري ار رار اياي رتغت لان لك 1ق الاقم رطعي يانق اكه 
المفسدين و تريد أن : مَنَّ عَلَى الّذِينَ استضعِفُوا في الأرض وتَجِعلَّهم أبمَهُ و نَحعَلَهُمْ الوارثين60)). 


تقابل موسى و فرعون و فرعونيان با قوم بنى اسرائيل نمونه واضع و آشكار مواجهه مستكبران با 
مستضعفان است و قرآن با تغبيرات رسا اين حقيقت را بيان فرموده است كه در اينجا فرصت بحث از خصوصيات آن نيست. 
أما كفتكوى مستكران و مستشعفان در آرت حدين است: 


1 والله.. عمنا تقال النفناء ِلِينَ استكيروا نا كنا كم تَبعا فل َم مُنُونَ نا ين عَذَابٍ الله من شَى ء(8)) ١‏ ابول الدرة 
استُضبِفُوا لِلّذِينَ استكبروا للا أَهُم لَكنا مُؤمِنِينَ قالَ الّذِينَ استكبروا لِلَذِينَ استّضهِهُوا أَنَحنٌُ صَدّدناكم عَن الهُدى بَعدَ إذ جاءكم 
بل كنم مجرمييَ و قال الذينَ استصبِمُوا لِلِينَ استكبروا بل مكو اليل و اله نهار إذ تَأمُرُوننا أن تَكفْرَ بالله_وَتَِعَلَ لَهُ أندادالعك» و 
اذ يحاون في النارٍ فيقُولٌ اضعَفؤا ِينَ استكيزو إن كنا لكم تبعا هل أم م يو عا نينا فك النازه قال الذرة اسككهودوا رن 
كل فيان الله قد حكم بِينَ العباد(/0). 


اؤان آباث مبيطرة فكرى مستكيراة بر مستضعقاة و تيرتكهاى شياو روز ابشان دن كمراه كردن 
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مردم (علاوه بر سيطره اقتصادى و برترى قدرت) آنان استفاده مى شود و حتّى برخى از اقوام كه زير نفوذ مستكبران خود بوده 
الع امو بكرن كردي الاترعى تروتد و استكار ني روزياله وكويا بمعي عات ابت كدادرر ا ودورت ان اقرام 
محا مسطاك قاو كرا لزان كثرءرانن قوم السيكتحى :دده اداه كن قور قوم أرط كفن قرا يعن اسظا كذّبَت قوم 
أوطيال رفققه كذيك قر أرط القر ليج 1ق كلها جاه ال أرط الفرسلوة قال الكو قرم كوو 1سا 


مقابله مستكبران با يبغمبر اسلام و توقع آنان كه بيغمبر هم مانند آنان ثروتمند باشد و يا اين كه فقرا را از دور خود براند, و به 
طون كلى التقاد از مكاقى كرد و لفان و طلاخ ركاه يكقن وسيقى اق اشرامرا كرف اقيقر انكر رة كساتى كذ قمسر 
خواستند تا فقرا را از خود طرد كند مى كويد: 


«ؤلا تَطرْد الّذينَ يَدعُونٌ رَبَهُم بَالعَدَاوَهِ والعَشي بُريدون وَجِهّه ما عَلَيِكك من حسابهم من شى ء وّ ما من حسابكك عَليهِم من شَّى ء 
فتَطرُدَهُم تكو من الطّلالمية [غا». 


«وَ اصبر نَفسَك مم الذينَ يَدعُونَ رَبَهُم بالعَداوهِ والعشيٌ يُرِيدُونَ وَحِهَهُ وَلا تَعد عيناكك عَنْهُمْ تريدٌ زيتة الوه الذّنيا وَلا تطع مَن 
أَغمّلنا قَلَهُ عن ذكرنا وَاتبَعَ هَويةٌ وَ كانّ أمرْهُ فرُطا(ه)). 


«أغاقع اشتفق_ فنك له تصتى :وها عليكف الأ رركن و اماقم جنا كه بض :3 قو ينون انك قله أبن ل 
انتقاد از ييشوايان فاسد و تمجيد از صالحان 


قرآن» در مورد علما و احبار يهود و نصارى اعتدال و حق و عدل را در نظر كرفته و صراحت لهجه رابه كار بسته است» نسبت 
به كروه فاسد صريحا مى كويد : كتاب خدا را لفظا تحريف و يا معنا بر خلاف واقع تأويل كردندء يا برخى از مطالب آن را 


كتمان مى كنند و يا از ييش خود كتاب 


مى نويسند و به خدا نسبت مى دهند ويا اموال مردم رابه باطل و بر وجه حرام مى خورند و يا مردم در حق بيشوايان غلوٌ مى 
كنند و آنان سكوت مى كنند: 


راجع به تحريف و تأويل كتاب خدا: «مِنَ الّذينَ هادُوا بُحَرَّفُونَ الكلِم عَن مَواضِعه(/0). ايُحَرّفُونَ الكلِم من بَعدٍ مَواضِعِه(4). 
راجع به كتمان آيات: اتَحعَلونّه قَراطيس تُبدوئّها وَتُحِفُون كثيرا(ة). 


رجع به جعل كتاب: «قَوِيلٌ لِلّذِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ‏ م يَقُولُونَ هذا مِن عِندالله ليِشترُوا به تُمنا قَليلا فول لَّهُم مِمَا كتبت 
يديهم وَ وَيلُ لَهُم مِمَا يَكيِبونَ(١1).‏ 
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راجع به خوردن مال مردم: «يا أيّهَا الْذِينَ امَنُوا إنَّ كثيرا مِنَ الأحبار والرّهبانٍ لَيَأكلونَ آموالَ النّاس بالباطل وَيَصُدَّون عن سَبيل الله 


َبَشَْرهُم بعذاب آليم10)). 


راجع به غلق در حقٌّ بيشوايان: (إنََ ذِوا خبارَهُمْ وَرُهبائَهُم آربابا مِن دُونٍ الله 010 «يا أهلّ الكتاب لا تَغْلُوا فى دينكم ولا تَقُولُوا 
عَلَى الله إلا الحقّ(*). 


اما در مورد ييشوايان صالح و به طور كلى راجع به يهود و نُصارى با حفظ حدود و اندازه نزديكى و دورى و مراتب دوستى و 
تزديكى آنان با مسلمانان جنين مى كويد: الَتَحِدَنَّ آغَدَّ الناس عَدداوَة لِلّذِينَ امنُوا اليهُود وَالّذِينَ أشركوا وَلَتَجِدَنٌَ أفْرَبَهُم مَوَدَه 
ِلّذينَ امنوا الّذِينَ قانُوا نا تصارى ذإتكك بأنَّ مِنهُم قِسيسينَ ورُهبانا وَ أنّهُم لا يسككبرُونَ. وذا سِعُوا ما أَنزلَ إِلَى الوَسُولٍ تَرى 
عيَهُم تفيض مِنّ الدّمع مِثرا عَرَهُوا م من الحقٌّ يَقُولُونَ رَبّنا امنا قَاكتبنا مع الشَاَِدِينَ(6)»» «وَجعَلنا في قُلُوب الَّذِينَ الوه رَأَقَه 


وَرَحَمَهَ وَ رَهبانِبَة ابتَدَعوها ما 
كتبناها عَلَيهم إلا ابتغاة رضوان الله (8)»» «وَ من قوم مُوسى أُمّهٌ يَهدُونَ بالق وَ به يَعَدِلُونَ(2). 


با توجه به آيات ياد شده صراحت لهجه و حقيقت كويى و ميانه روى قرآن در مورد يهود و نصارى و يبشوايان آنان؛ كاملل 
روشق م كوة. آتها كدجاى اتشاد وعيكوين افك كريلة بهوة دو .رديت مش ركان ال سكت ترين دششان سبلمية 
هستند و اين كه بسيارى از احبار و رهبان مال مردم را با نيرنكك و فريب مى خوردند ويا كتاب را تحريف يا كتمان ويا به 


دورغ به خدا نسبت مى دهند. 


مى كند كه استكبار نمى ورزند و جون حق را بشنوند اشكهاى آنان جارى مى شود و در دل ييروان مسيحء رأفت و رحمتى 
وجود دارد و حتّى بر رهبانيت ساخته آنان كه به قصد خير بوده است صبحه مى كذارد. 


نيكى با نيكان و دشمنى با دشمنانٍ از كافران 
قرآن» همان طور كه كفته شد حق و عدالت و ميانه روى را در مورد بيروان اديان آسمانى و ساير 


كفان» همواره سل نظر داشمه اك و ريخا من كريدة وخداونه شما وا از شك به آن كرو از آثان "كد ا شمادوراة ديق تقال 
نكرده و شما رااز شهر و ديار خود بيرون نرانده اند منع نمى كند؛ تنها از نيكى با آنان كه در راه دين با شما به قتال يرداخته و 
شما را آواره كرده اند منع مى كند: 


الا ينهيكم الله حَنٍ اين ميقا كم في الدينٍ وَلَم يُخرِيجوكم من ديا ركم آن َيرُوهُم وَنقي دحلو إلَيهِم إن الله -يْحتٌ المُقسِطينَ) 
نما يتنهيكم الله حَن الَّدِينَ قائلُوكُم في الدّين و أخرّجوكم من دياركم وَ ظاهَرُوا عَلى إخراجكم آن 
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توَلُوهُم وَ من يَتولَّهُم فأُوليك هُمْ الظَالِمُونَ(1)). 

اقلئتها در نظر امام 

اين بود موضع قرآن در برابر اديان آسمانى و بخصوص يهود و نصارى كه اينكك آنان و زردشتيان 
در كشور ما اقلت مذهبى به شمار مى روند. و قانون اساسى جمهورى اسلامى براى آنان حقوقى 
قائل شده است. 


حالات بر سخنان امام امّت رضوان الله عليه مرور مى كنيم تا اين نكته روشن شود كه وى دقيقا از قرآن بيروى فرموده و در اين 


خصوص هيج نكته اى را از نظر دور نداشته است. در مصاحبه هاء 
نكر فيان قباش :با كاز هريانه و وهر اله القيدها وسحطى :دوا وضيسائنه عتوك يه ]نان انار :وقد اس 


وى در عين حال كه براى آنان احترام قائل است و حقوق آنان را مورد تأكيد قرار داده؛ از بيان حقايق تلخ و انتقاد از شيوه 


ابرقدرتهاى مسيحى و رهبر كاتوليكهاى جهان خوددارى نفرموده است و اينكك توضيح: 

وحدت راه انبيا از نظر امام 

اولين موضوعى كه در يبروى از قرآن» همواره مورد عنايت امام قرار داشته است» وحدت راه انبيا 

و هدف مشترك آنان در كليّه اصول عقيدتى و عملى حتى در مورد مسائل سياسى و تشكيل حكومت 


است. اين مطلب را مردم ما بارها از زبان امام شنيده اند كه امام انبيا را در يكك خط و همه را مُنجى و هادى بشر و راهنماى 


ايشان به خدا مى دانستند. از جمله در وصيتنامه ايشان آمده است: 


... اكر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها؛ اختراعات و ابتكارات و صنعتهاى بيشرفته كه در ييشرفت و تمدن بشر دخالت دارد» 


هيج كاه اسلام و هيج مذهب توحيدى با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد. 

... واكر مراد از تجدّد و تمدّن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران حرفه اى مى كويند كه 
آزادى در تمام منكرات و فحشا؛ حتى... تمام اديان آسمانى و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند...10) 
... و كاهى موزيانه و شيطنت آميز به كونه طرفدارى از قداست اسلام كه اسلام و ديكر اديان 


... و آنجه كفته شده و مى شود كه انبيا عليهم السلام به معنويات كار دارند و حكومت و 
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44 وصيتنامه در صحيفه امام جاب مؤسسه فرهنكى قدسء ص‎ -١ 
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سررشته دارى دنيايى مطرود است و انبيا و اوليا و بزركان از آن احتراز مى كردند و ما نيز بايد جنين كنيم» اشتباه تأسف آورى 
است كه نتايج آن به تباهى كشيدن ملتهاى اسلامى و باز كردن 


راه براى استعمار كران خونخوار است(). 


كه حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است كه انبياى عظام از آدم تا خاتم النيئين عليهم السلام در راه آن كوشش و فداكارى 
وجانفرسايى نموده اند» 
هيج مانعى آنان را از اين فرضيه بزركك باز نداشته...(7) 


... آنجه كه شما ملت شريف و مجاهد براى آن بيا خاستيد و دنبال مى كنيد و براى آن جان و مال نثار كرده و مى كنيد 


والاترين و بالاترين وارزشمندترين مقصدى است و مقصودى است 


كه از صدر عالم در ازل و از يس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مكتب ألوهيت به معنى وسيع آن وايده 


توحيدى با ابعاد رفيع آن است كه اساس خلقت وغايت آنء 


در يهناور وجود و درجات و مراتب غيب و شهود است؛ و آن در مكتب محمدى صلى الله عليه و آله به تمام معنى و درجات و 
ابعاد متجلى شده و كوشش تمام انبياى عظام عليهم السلام و اولياى 


معظم سلام الله عليهم براى تحقق آن بوده است و راهيابى به كمال مطلق و جلال و جمال 
بى نهايت جز با آن مسر نككردد...90) 


شما اى ملت مجاهد در زير يرجمى مى رويد كه در سراسر جهان مادى و معنوى در اهتزاز است بيابيد آن رايا نيابيد» شما 
راهى رامى رويد كه تنها راه تمام انبياء عليهم السلام الله و يكتا راه سعادت مطلق استء در اين انككيزه است كه همه اوليا 


شهادت را در راه آن به آغوش مى كشند 
تحريف اديان از نظر امام 


نكذاريد حقيقت و ماهّت اسلام مخفى بماند و تصور شود كه اسلام مانند مسيحّت اسمى و نه حقيقى» جند دستور درباره 


رابطه بين حق و خلق است و مسجد فرقى با كليسا ندارد(2). 


مذهب مسيح عليه السلام مسخ شده؛ مسيح عليه السلام هركز نمى شود كه دعوتش اين باشد كه فقط عبادت بكنيد و ظالم را 


بكذاريد به كار خودشانء اين نمى شود؛ نمى تواند اين طور باشدء اينها مسخ شده است(2). 
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#- از سخنرانى در قم در تاريخ 12/11/81؛ در جستجوى راه امام دفتر ١1‏ و 7١‏ ص ١/ا".‏ 


من احتمال نمى دهم كه حضرت مسيح عليه السلام به اين جور باشد كه الآن درستش كردندء مككر امكان دارد كه حضرت 
مسيح عليه السلام تعليم داده باشد كه ظلم را قبول كنيد حضرت مسيح عليه السلام با زور مخالف است. اينها مبعوث شدند 


آيا خيال مى كنند كه مذهب مسيح عليه السلام آن است كه حالا دست ما است اين كه الآن دست ما است مذهب مسيح عليه 


برخورد سخت امام با مستكبران و حمايت از مستضعفان 

امام در ظرف اين بيست و جند سال كه از آغاز قيام او مى كذرد آن قدر به مستكبران و ابرقدرتها 
يفمرس ابر كاعيه كرهه انيع اتنا قال #رارض ميكبرارة تيفيك اناد كيين را كيفيت 
عليه استكبار و حمايت از مستضعفين دانست. با سيرى در سخنان و نوشته هاى امام اين حقيقت 
كام اشكار من تود كواغيدة دو عدت داهم انك 

-١‏ احياى اسلام ناب محمدى. 

؟- نجات مستضعفان جهان از دست مستكبران. 

شايد هيج سخنرانى و يا بيامى از امام نباشد جز اين كه در اين خصوص جيزى كفته است. 


حتى برخورد خشن امام با ياب و دولتها و حكومتهاى مسيحى ويا اسلامى غالبا بر اساس سكوت ويا حمايت ياب و علماى 
مسيحى ويا اسلامى از دولتهاى ظالم و ستمكر و ابرقدرتها است كه بعدا شمّه اى از آنها ياد مى شود. اينكك در اينجا مرورى 
بر وصيتنامه امام مى كنيم كه واقعا كمتر صفحه اى است كه جند بار در آن حمايت از مستضعفان در قبال مستكبران عنوان 


نشده باشد. 


... و ملت ما بلكه ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند به اين كه دشمنان آنان كه دشمنان خداى بزركك و قرآن كريم 


و اسلام عزيزند» درند كانى هستند كه از هيج جنايت و خيانتى براى مقاصد شوم جنايتكارانه خود دست نمى كشند(*). 


.و ملتهاق اسلامى و مستشيعفان جهان مفتخرتد كه ذشهتان آتها حسيق ازذتى ابن جتايت ييشه دووه كرد و حسن و حسئى 
مباركك هم آخور با اسرائيل جنايتكارند50). 


و به مجلس و دولت و دست اندركاران توصيه مى نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد ودر خدمتكزارى به آنان خصوصا 
مستضعفين و محرومان و ستمديدكان كه نور جشمان ما و اولياى نِم همه هستند... فر وكذار نكنيد و خود را از مردم و مردم 


رااز خود بدانيد و حكومتهاى طاغوتى را كه جياولكرانى بى فرهنكك و زوركويانى تهى مغز بودند و هستند را 


١00: ص‎ 
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ع- صحيفه انقلاب» ص98 


... و اما به ملتهاى اسلامى توصيه مى كنم كه از حكومت جمهورى اسلامى و از ملت مجاهد ايران الكو بكيريد و حكومتهاى 


جائر خود را در صورتى كه به خواست ملتها كه خواست 


ملت ايران است سر فرود نياورند» با تمام قدرت به جاى خود بنشانيد كه مايه بدبختى مسلمانان» حكومتهاى وابسته به شرق و 


غرب مى باشند70). 
... بايد هشيار و بيدار و مراقب باشيد كه سياست بازان بيوسته به غرب و شرق با وسوسه هاى 
شيطانى شما را به سوى اين جياولكران بين المللى نكشند0). 


... واتوجه داشته باشيد رئيس جمهور و وكلاى مجلس از طبقه اى باشند كه محروميّت و مظلوميّت مستضعفان و محرومان 
كامعدىن لمن لنوقددو دن 3ك وقاة انان باشقق لداز سرمانه قاراف و تيرد ععرارافى ضور شياةي ندر عرق مو تداكو 


شهوات كه تلخى محروميت و رنج كرسنكان و يابرهنكان را نمى توانند بفهمند(؟). 


وضيت اين جائب به وزرائى مسؤول در عضر حاضر و در عضرهاى ديكرء آن اسث كه علاوه بر آن كه شماها و كارمئدان 
وزارتخانه ها بودجه ائى كه أز آن ارتزاق مى كنيد هال ملث:اسث و بابل همه خدمتكرزار ملت و خصوصا مستضعفان باشيد... با 


يشتيبانى مردم خصوصا طبقات محروم بود كه بيروزى حاصل شد و دست ستم شاهى از كشور و ذخاير آن كوتاه كرديد(2). 
انتقاد امام از رهبران فاسد 


نه آنها كه مسيحى هستند» مسيحى هستند و به تعليمات حضرت عيسى عليه السلام عمل مى كنند و نه آنها كه يهودى هستند 
به تربيت حضرت موسى عليه السلام تربيت شدند و نه آنها كه مسلمان هستند به تربيتهاى اسلام تربيت شدند ادّعا زياد است... 
انبيا هم صلح را در جهان مى خواستند و مردم را دعوت به صلح مى كردندء, اينها هم اذعا مى كنند كه ما صلح 


طلبيم» راديو اسرائيل هم همين ادعا را دارد» امريكا هم همين ادعا را مى كند(2). 


السلام را ازاين تنكنايى كه رؤساى جمهور شما ايجاد كردند, نجات بدهيد. مسيح عليه السلامجشمش به علماى مسيحيان و 
كردند جه رفتارى مى كنيد. 
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9- در جستجوى راه امام ص #ل/ااز سخنان امام در جمع مسئولين فرهنكّى الم 


آيا در كليساهاى شما هيج وقت راجع به اين جرايم صحبتى شده است؟ به حسب آنجه در 


روزنامه ها بود آقاى ياب ما را محكوم كرده است كه اين كروكانها را نكه داشتيم» ياب مطلع هست از اين كه اينها جه كاره 
بوده اند و جه هستند؛ آيا محكوم كردن يكك ملت ضعيف درخور شأن يكك روحانى است؟ آيا هيج وقت روحانيون مسيح عليه 
السلام از اين اعمال ظالمانه اى 


كه بر خلاف دستورات عيسى سلام الله عليه هست استنكار كرده اند...؟ جرا روحانيت بزركك 


مسيح عليه السلام با مظلومها اين طور عمل كند؟ جرا بايد روحانيت بزركك مسيح مظلومها را محكوم كند و طرفدارى از ظالم 
نمايد؟...0102) 


مكتبهاى توحيدى از اولى كه در بين بشر بوده مع الأسف بواسطه كارشكنيهايى كه از طرف مستكبرين شده است آن طور كه 
بايد بياده نشده است» بخصوص مذهب عيسى سلام الله عليه كه به دست طايفه هايى افتاده و تحريف در آن شده است و 


بسته اند و مسيحى نبوده اند» مانع شدند از اين كه تعليمات حضرت مسيح عليه السلامتحقق بيدا كند. 


اكر تعليمات انبيا مثل حضرت مسيح عليه السلامو حضرت موسى عليه السلام در كليميها و حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و 


نكن تن انتم الآ وماس يه كة ذو قياف يزر كفا به 
اسم مسيحيت با انتساب به مكتب مسيح جه جنايتها كه در عالم نمى كنند10). 
برخورد امام با نماينده ياب 


در يى تسخير لا-نه جاسوسى و كروكان كيرى جاسوسهاى امريكايى» شيطان بزركك جهت استخلاص و نجات آنان» به هر 


درى زد و به هر وسيله اى متشئث شد از جمله ياب رهبر كاتوليكهاى 


جهان را وادار به وساطت كرد و او نماينده خود را به ايران فرستاد و امام با اين كه ديكران را نيذيرفته بود اما به احترام حضرت 
مسيح عليه السلام و مقام ياب اورا يذيرفت ودر برابر وى سخنان مبسوطى را ايراد كرد كه دوست و دشمن بر آن آفرين 
كفتند. مطالبى بر زبان آورد كه شايد قرنها بود كسى با ياب جنين صريح سخن نككفته بود. اينكك شمه اى از آن سخنان: 


من اكر در اين موقع حساس مقامات ديكرى تقاضاى ملاقات كرده بودند براى اين موضوع نمى يذيرفتم» لكن مقام روحانيت 
ملت مسيح عليه السلام و ياب اعظم احترامى دارند كه ما يذيرفتيم. و اتفاقا خوشحال هم شدم ازاين كه ايشان بيام فرستادند 


نزد من تا مطلبى را به ايشان 


تذكر بدهم: 
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براى من و ملت ماء بلكه ملتهاى مستضعف جهان اعم از مسلمين و نصارى و غير آنها يكك نقطه ابهام است كه ميل دارم اين 
نقطه ابهام را تذكر دهم: كوش 0" ميليون جمعيت ايران كه ينجاه سال است زير يوغ استعمار بخصوص امريكا و اخيرا فشار 
مخصوص آقاى كارتر هستند و همجنين مستضعفين دنياء در انتظار نوازشى از مقام روحانيت بياب بود. نوازش يدرانه اى كه 
لااقل استفسار از حال مستضعفين بكند و نسبت به مستكبرين كه به اينها ظلم 


كروفاتك هقدازى داذة باشد و مباتجكرف كرده باشد... ما ينجاه سال كشته داديم» كشته هاى 


دسته جمعى و در حبس بوديم» حبسهاى غير انسانى... و آقاى ياب به فكر اين نيفتادند كه از اين ملت مستضعف يشتيبانى كند 
وبالااقل سالجيكرى كد كه ارشان دست از سن ملث يردارند: 


جه شد كه امروز ملت ما و جوانهاى ما كه سالهاى طولانى تحت فشار و تحت رنج بوده اند» رفتند و جند نفرى را كه در آن 


لانه جاسوسى بسر مى بردند و عامل توطئه و جاسوسى بر ضد 
ملت ما بودند و بلكه بر ضد منطقهء كرفتند. قراين و شواهد اين امر زياد است... 


روحانيت مسيحى كه مى داند قرآن كريم به طرفدارى مسيح عليه السلام و طرفدارى از صديقه طاهره مريم برخاسته و آن 
جيزى كه خلاف واقع نسبت به آن طاهره مطهره مى دانند» با صراحت تكذيب كرد واين طور طرفدارى از عيسى مسيح عليه 
السلام كرده و باز طرفدارى از علماى نصارى و رهبانان و قدّيسين نصارى در قرآن شده است,ء در عين حالى كه اسلام 
طرفدارى از مسيح عليه السلام و علماى مسيحى كرده استء ما ميل داشتيم كه كوش مارا يكك وقت هم نغمه امثال ياب 


نوازش بدهد... 


مااز دست و يا كردن كارتر تعجبى نداريم... او بايد اين كار را بكند, لكن آقاى ياب جرا واسطه مى شوند ما بين يكك ملت 
مظلوم كه مى خواهد مقدارى از ظلمهايى را كه بر او شده است كشف كند؟...10) 


ابتك در بايان» شمه أى از نظرات امام را در مورد اقليتها يا دآور مى شويم: أمام؛ طى مضاحبه ها 
مختلف جه در ياريس و جه در ايران كه از حقوق اقلبتها سؤال مى شد فرمودند: 


اسلام بيش از هر دينى و بيش از هر مسلكى به اقلتيتهاى مذهبى آزادى داده استء آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه 


خداوند براى همه انسانها قرار داده است بهره مند شوندء ما به 
بهترين وجه از آنان نكتّهدارى مى كنيم(1). 
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١-در‏ جستجوى راه امام دفتر /ااء ص /ا36” به بعل. 


.15/8/81/ به بعد در ياسخ روزنامه نككار هندى در‎ "8١ در جستجوى راه امام؛ از ص‎ -١ 


ما مطمئنا نسبت به عقايد ديكران بيشترين احترامات را قائل هستيم...(١)‏ 

اقليتهاى مذهبى در اسلام احترام و حقوق دارند و حقوق آنها داده خواهد شد(0. 

اقليتها در وصيتنامه امام 

امام در وصيت نامه خود اقليتها و حقوق آنها را فراموش نكرده است و آنان را به يايبندى به دين خود توصيه مى نمايد: 


و به اقلينهاى مذهبى رسمى وصيت مى كنم كه از دوره هاى رزيم يهلوى عبرت بككيرند و وكلاى خود را از اشخاص متعهد به 
مذهب خود و جمهورى اسلامى و غير وابسته به قدرتهاى جهانخوار و بدون كرايش به مكتبهاى الحادى و انحرافى و التقاطى 
كانت فا بد لك 


حقوق اقليتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران 


اصل سيزدهم: ايرانيان زردشتى» كليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم 


دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق 
اصل جهاردهم: به حكم آيه شريفه: 


الا ينها كح اللله عون الْذِْنَ لم يُقاتلؤكم فيالدين وَ لم يُخْرِجوْكم مدنْ ديا ركم أنْ تَبَرُوهُمْ وَ تَقيدطوا الهم إِنَّ الله بحب 
الْمَفْسِطينَ()) 


توطئه و اقدام نكنند. 


اصل شصت و جهارم: زردشتيان و كليميان هر كدام يكك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعا يكك نماينده و 
مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يكك نماينده اتتخاب 


مى كنند و در صورت افزايش جمعّت هر يكك از اقلئتها يس از هر ده سال به ازاى هر يكصد و ينجاه هزار نفر اضافى» يكك 
تمانده افنان حعوافكن داه .والحمدلله أولا وخر 


اصل شصت و هفتم: نمايند كان اقلتتهاى دينى اين سوكند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد. 
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.77/1//81 در جستجوى راه امام» ص 778 در ياسخ كاز فيكاروء در تاريخ‎ -١ 
4/1/88 ؟- در جستجوى راه امام» ص 97". از سخنرانى‎ 
1٠ صحيفه انقالاب» ص‎ -' 


4. اطلاع از اوضاع جهان اسلام بك وظيفه اسلامى است 


سخن نورانى رسول اكرم صلى الله عليه و آله كه فرمود: «مَن اصمح لا يَهِتَمْ بامور المسلمين فليس بمسلم(1١))‏ اهتمام به امور و 
شؤون و مسائل مسلمانها را بر هر مسلمانى تا آن حدٌ فرض و حتمى دانسته كه تركك آن را ملازم و مرادف با مسلمان نبودن 
مى داند. ملسمانهاى بى درد و بى اطلاع از وضعيت برادران و خواهران مسلمان خود واز ملتهاى اسلامى و از آلام و مصائب و 


كرفتاريهاى آنان صرفا نامشان 


مسلمان است هر جند به وظايف فردى خود هم عمل كنند اما در حقيقت عضو زنده و مؤثرى ازامت اسلام محسوب نمى 
شوند. 
البته اين بى اطلا-عى خود يكك مصيبت و يكك فاجعه استء اما مهمتر از آن اين است كه غالبا مسلمانها از وجود جنين فرضيه 


الهى در شريعت اسلام» بى خبرند تا براى خود مسؤوليت احساس نمايند. 


بلى اكر اسلام يكك حقيقت عينى است - كه هست - يس بايد اين حقيقت با همه آثار و لوازم و خاصيّتهايش» در جامعه 
اسلامى ودر وجود فرد فرد مسلمانها تحقّق عينى بيدا كند تا «اسلام راستين» و بنا به كفته امام خمينى رضوان اللّه عليه «اسلام 


ناب محمدى) بشود. 
مسلما اهتمام به امور مسلمين هدف عمده اش. و يا به تعبير بهتر» روشنترين مصاديقش هماناء 


نصرت و يارى رساندن و رفع محروميتهاء ظلمها و ستمهاء فقرها و مرضها و زدودن كمبودها و نقصها از مسلمانان استء تا 
برسد به سطح امت مطلوب اسلامى يعنى امت برتر كه در حديث ديكر 

بيان شده است: «الاسلام يعلو و لايُعلى عليه». بلى بايد مسلمانها از لحاظ فرهنكّى اخلاقىء اقتصادىء رفاه فردى و اجتماعى» و 
نيلها از حال سياس انث و ملك برتر بشنت كا كفتار عدائ الى رو لن تجغل الله للكافرية على الومنية شيا سيعت 
بيدا كند. 
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7/١8 اصول كافى‎ -١ 
81 ماسوو ا‎ 


حالء اين دو امر: يعنى اهتمام به امور مسلمين و يارى رساندن به آنان متوقف بر امر سومى است 


اعم از حاكم و محكوم و امام و رعّت و عالم و جاهل و افراد و ملتهاى مسلمان همه در اين تكليف الهى شريكندء و هيج طبقه 
و صنفى از آن مستثنى نيستند و به اصطلاح يكك واجب عينى است نه كفايى. اما يك واجب مقدمى و غيرى نه واجب ذاتى. 


بلكه مى توان كفت: اطلاع از وضعيت مسلمانان» خود از مصاديق بارز و آشكار (اهتمام به امور 


مسلمين) است. زيرا اهتمام صرفا يكك تكليف باطنى و قلبى نيست بلكه مراحل عملى آن نيز اهتمام شمرده مى شود. بنابراين» 


علاوه بر (وجود مقدّمى و غيرى) وجوب ذاتى و اصيل هم دارد همان طور 
كه علاوه بر وجوب كفائى» وجوب عينى هم دارد. 


آنان و جا و مكان و منطقه جغرافيايى ايشان» خبر نداشته باشيم؟ 
من در عمر خود ودر آثار قلمى و مقالاتى كه نوشته ام» به اين مسأله يعنى شناخت جهان اسلام 


اهمت داده و مى دهم و غفلت از آن را كناه مى دانم» در حدود 1 سال بيشء يكك سفر يكساله علمى به جند كشور اسلامى 
و عربى مانند تركيه. سوريهء اردنء الجزاير» مغربء و از همه طولانى تر مصر كردم و كزارش سفر خود را به عنوان «كزارش از 
جند كشور اسلامى و عربى» طىّ مقالاتى مسلسل» 


در مجلله دانشكده الهيات ومعارف اسلامى مشهد نوشتم.» و يس از آن نيز در سفرهاى متوالى و شركت در برخى از 
كنفرانسهاى علمى سعى مى كردم از وضعيّت كشور مورد بازديد خود ولو به 


بلى» اطلاع از وضعتّت مسلمانها يكك وظيفه است, كه از خانواده و همسايه و همشهرى و هموطن و همكيش آغاز مى شود تا 
وميه متها و كفورها داهب درك ابنادى: 


اطلاع از مذاهب ديكر. بخصوص اين نتيجه را دربر دارد كه بسيارى از بدبينيهاى موجود ميان مسلمانها را از بين مى برد. كما 


عواطف مسلمانها را به سود برادران و خواهران مسلمان خويش برمى انككيزد و به فكر كمكك رسانى به 


آنان مى اندازد. 


نكن ال بسيو ديت اووذهائى سيار رذق القلاف شك رهمننا الام انوا وي تعمد وى نااملدياى تي «ذنده ساقي 


و همين احساسات كرم مردم ما است» كه نسبت به آنان» ابراز 


مى دارند» تظاهرات سالانه روز قدس و راه بيمايى مليونى ملت ما بخاطر مردم بوسنى و هرزكوين و تظاهراتى از اين قبيل» و 
هنين بركزارئ كتف راتسهابى از قبيل كنفرانس دفاع از انتفاضه فلسطين در همين مقوله مى كنجد. و به همين خاطر بنيانكذار 


جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى رضوان الله 
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تعالى عليه و نيز رهبر انقلاب و دولتمردان جمهورى اسلامى به اين مسأله يعنى حوادث جهانى 
اسلام وقرار دادن مردم در جريان آن حوادثء و همدردى با مسلمانان جهان, بسيار اهميّت 
داده و مى دهند. 


به نظر مى رسدء اين قبيل تظاهرات به جهار ديوارى كشور ما محدود نمى شود و خواهى نخواهى 


به ساير كشورهاى اسلامى سرايت مى نمايد» كما اينكه روز قدس اينكك در جهان اسلام» جاى خود را باز كرده و ساير 
مسلمانان» هر سال تا حدّى كه قدرت دارند و دولتهاى حاكم بر آنها اجازه مى دهندء با برادران و خواهران خود در ايران 


بارى» اكر اطلاع از حال مسلمانان همانطور كه كفته شد به عنوان (واجب ذاتى يا مقدّمى) يكك فريضه است بايد ديد مسلمانها 
ازاين تكليف اسلامىء تا جه حدٌ غافل بوده و هستند؟ يكك نمونه اين غفلت همين مسأله بوسنى و هرزكوين است كه مسلما 


قبل از مطرح شدن اين فاجعه بجز افراد 


خبر نداشتند» و به طريق اولى از مخاطرات و تهديدهايى كه از سوى دو كروه مسيحى رقيب و دو نزاد متعصب: يعنى صربهاى 
ارتدوكسء و كراواتهاى كاتوليك, متوجه اين مظلومان تاريخ استء بى اطلاع بودند. 


همانطور كه كفتيمء اين بى اطلا-عى و غفلت» كناهى نابخشودنى است و طبعا مسؤوليت آن در درجه اوّل دامنكير علما و 
دانشمندان و حاكمان و فرمانروايان جوامع اسلامى استء كه متأسفانه شايد بسيارى از آنان خود در بى خبرى از جهان اسلام 


به سر مى برند» و اين بى خبرى را هم قصور و تقصيرى براى خود نمى دانند. 


جنين وظيفه حياتى يى ببرند و مسلمانان را از آن آكاه كنند» وقت خود را به مسائل فرعى و جانبى و بيشتر به مسائل اختللاف 
برانكيز و زنده كردن تعضٌّ بات و دشمنيها و بدبينيها كه از ييشينيان براى ما به جاى مانده» صرف مى كننده عينا مانند كسى كه 


نماز نخواند اما در باره شكثات نماز» شب و روز خود را بككذراند و داد سخن بدهد. يا فروع علم اجمالى؛ را بر اصول 
معلومات تفصيلى و مسلّمات قطعى دين ترجيح دهد. 

اما دسته دوّم» يعنى حاكمان و دولتمردان مسلمان كه حالشان معلوم استء غالبا سر در آخور خويش دارند و به فكر جاه و 
جلال خود هستند اككر دنياى اسلام را آب ببرد آنان را همجنان خواب مى برد. متأسفانه بسيارى از آنان» از اسلام جيزى نمى 


دانند» و براى اسلام, در برنامه هاى حكومتى خود جايى باز نكرده اند» نه تنها مردم را در جريان حوادث اسلامى نمى كذارند 
كه عمدا از نشر حوادث احساسات برانكيز جل و كيرى هم مى كنند. 


شما فكر نكنيد حوادث فلسطين و اسرائيل يا كشمير يا حتى فاجعه بوسنى و هرزكوين و ديكر 
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مسائل جهان اسلام به همين داغى كه در ايران و رسانه هاى كروهى ما مطرح مى شود واز زبان رهبر انقلااب و مسؤولان 


كشور ما شنيده مى شودء و از سوى وزارت خارجه ما به جِدّيت دنبال مى كردد. 
در كشورهاى ديكر اسلامى مطرح است. خير» سيارى از دولتهاى اسلامى تحت فشار ابر قدرت 


آمريكا و دولتهاى استعماركر و با استفاده از روشنفكران وابسته و مزدور و عالمان دربارى و جيره خوار» با مطرح كردن مسائل 


مفتى يكى از كشورهاى اسلامى به من كفت: مى خواستيم براى بوسنى و هرزكوين اعانه جمع كنيم دولت ما مانع شد. بلى 
اين يكك حقيقت است كه بسيارى از آن حاكمانء بيدارى مسلمانان را براى تاج و تخت و رياست و مقام خود خطر جدّى مى 


دائنك. 


اين قماش از حكمرانان» بخصوص در وضعيّت فعلى» كه مسلمانان جهان با الهام از انقلاب اسلامى ايران و تأثيريذيرى از دم 
عيسوى امام. مى روند تا بيدارى و هشيارى خويش را بازيابند و خود را باز شناسندء همواره با يكديككر و با ابرقدرتهاى جهان؛ 
كه از هيمنه و خيزش حركت اسلام؛ يا به تعبير عربها «صحوه اسلامى» به خود مى لرزندء با يكاديكر» يشت درهاى بسته به 
جاره جوئى و توطئه جينى مى نشينند» و جاره از دست رفتن حكومت تدريجى خود را با نهيب جوانان و ييران و مردان وزنان» 


كه هر روز صحنه هاى خيابانى و اجتماعات ير شور ميدانى آن را شاهد هستيم از همقطاران و مواليان خويش مى جويند. 
بلى اين قماش دولتمردان و عالمان دربارىء آنان كه براى جهان اسلام يشيزى ارزش قائل نبودند 


و بى اعتنا از كنار حوادث مى ككذشتند, اينكك از خواب غفلت بيدار شده اند و نسبت به امور مسلمين نهايت اهتمام را به خرج 
مى دهندء اما نه به منظور عمل به تكليفء بلكه به انككيزه جل وكيرى از آن و محو آثار بيدارى مسلمين و خاموش كردن شعله 


سوزنده آن. 


دراين باب هر كس حرفى مى زند و جاره اى مى انديشدء اما همه بر خطر آن همداستانند. نام اين بيدارى را «اصولكرائى 
اسلامى» كذارده اند و از آن شكوه دارند. 


در اين ميان» دولت ثروتمند عربى» كه خود را قطب جهان اسلام مى يندارد و از يكك نوع اسلام 


بى خاصيّت و به قول خودشان عارى از شاخ و بركها و بدعتها دم مى زند و به قول امام راحل «اسلام آمريكائى» را تبليغ مى 
كندء» يرحجمدار مبارزه با اهو لكراين اسلامى يا «اسلام ناب محمدى)» شده است ودائمادر سراسر جهان اسلام و حتى در جوامع 
غربى؛ اسلام خود را «اسلام راستين» معرفى مى كند وراه مبارزه با اصولكرائى را رواج همان اسلام بى رنكك وبوئى كه 


يرجمش را بدوش مى كشد مى داند. 


در اخبار آمده بود كه دبير كل «رابطه العالم الاسلامى) 5 در يكى از كنفرانسهاى به اصطلاح 


اسلامى كفته بود: راه جلو كيرى از اصولكرائى امادمي و همان! شر وعاوك مح هبن حرنئ ار 


ص :707 


جنان مقامى در حقيقت معرّف «رابطه العالم الاسلامى» است كه اين رابطه نه براى بيدارى و هشيارى مسلمانها است بلكه براى 


همداستان شوند. 


در جهان اسلام» هم اكنون دو صف در قبال هم قرار دارئد: صف مسلمانان دردمند. انقلابى» اصلاح طلب» آكاه عامل به 
وظيفه «اهتمام به امور مسلمين» و طرفدار اطلاع از وضع مسلمانها و افشاكرى توطئه هاء» و صف مسلمانان بى درد» بى خاصيت» 
رفاه طلب و ناآ كاه و طرفدار عدم بيدارى مسلمين و بى خبرى از توطئه هائى كه مستكبران براى اسلام تداركك مى بينند. 


حالء اكر اين دو صف را از هم باز شناسيم ناجاريم اعتراف كنيم كه يرجمدار اسلام انقلابى و 


دئيا الكو اسث و بدون اين كه در امور كشورهاى ديكر دخالت كتد وسالت ببدار كردن مسلماثان را به-عهده كرقته اسث: 


در حالى كه يرجمدار اسلام آمريكائى همان دولتمردان نفتى مرفه و بى دردند كه مرام خواب كننده 
و بى خاصيّت و هابيّت را رواج مى دهند» و در هر قيام و حركت اسلامى در شرق وغرب جهان 


اسلام و جهان كفر رد ياى آنان ديده مى شود آنان با دلارهاى نفتى خود, در كنار ابرقدرت آمريكا ودر صف مقابل 
ايستاده و مى كوشند تا صف اول را شكست بدهند. 


اما قرآن به ما نويد مى دهد كه در اين تلاش ناكام خواهند بود: ١يُرِيدُونَ‏ أن يُطفئوًا نورٌ اللّهِ بأفواههم و يأبَى الله إلا أن يُتِمَ نُورَهُ 
وَلَو كرة الكافئون(1). 


اينكك اين وظيفه مسلمانان آكاه است كه از صف خود دفاع كنند و توطئه هاى صف رقيب را خنثى سازند تا بيروز كردند. ان 
شاءالله. 
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اكر قرار باشد با يكك نظر اجمالى و يكك بررسى كلىء به جهان اسلام نظر بيفكنيم و ديد كاههاى 


جهان اسلام 


جهان اسلام» عبارت است از ميليونها مردمى كه نام مسلمان دارند و به سوى يكك قبله نماز مى خوانند و همه كوينده «لا اله الا 
اللده معرن وسول للد تعسعد فودد نان كه در مم مس تيقار ناو تشننى كتعرفه اسه قاوه آسناة ازوباى اقريكا ولد كن م 


حالء اككر از اين سه قاره كه مسكن اصلى و موطن اكثريت مسلمانان است نظر خود را كسترش بدهيم - كه بايد بدهيم - و 
كل مسلمانان عالم را به خاطر اشتراكشان در مسلمان بودن و در كرايش و عقيده اسلامىء در نظر بككيريم» طبعا علاوه بر آن 
اكثريت. اقليتهاى يراكنده در ينج قاره جهان را - كه عربها فعلاً از آنان به نام (الجاليات الاسلاميه) ياد مى كنند و خود موضوع 
بحث جند كنكره بين المللى اسلامى بوده است - شامل خواهد شد. و جمعيتى نزديكك به يكك ميليارد و دويست سيصد ميليون 


اين جمعيت انبوه» كه شايد قريب به يكك جهارم ساكنانٍ بسيط زمين را تشكيل مى دهندء از نظر شمارء ظاهرا يس از يبروان 
حضرت مسيح عليه السلام و شايد يس از نفوس بودائيان؛ سوّمين واحد مذهبى موجود در جهان شمرده مى شوندء آنان» 
صرف نظر از فرقه هاى مذهبى و كرايشهاى كوناكون شان - مسلما در اصل مسلمان بودن و در بسيارى از آداب و رسوم و 
خصلتهاى اخلاقى و مشخصات 


فرهنكى و در رأس آنهاء در اعتقاد به يكتابى خداوند و به نبوتٍ رسول اكرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و 
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به كتاب آسمانى او (قرآن) و به قبله واحد او (كعبه) بدون استثناء» اشتراكث دارند و از قديم به نام (اهل قبله) شناخته شده انك. 


هنكامى كه كفته مى شود: «جامعه اسلامى» يا «جهان اسلام)» ديكر عناوين و معيارهاى رايج در قلمرو دو علم فقه و كلام در 
مورد «اسلام و كفر؛ مورد نظر نمى باشند. هر جند با توجه به اين معيارها كه طبعا از ديدكاه مذاهب مختلف اسلامى بسيار 


متفاوت هستند» برخى از اين فرقه ها يكديكر را به لحاظ عقايد خاص خودء مسلمان نمى دانند. 


آرىء از ديد كاه يك مسلمانٍ اصلاح طلبء هنكام عطف توجه به جهان اسلام و بررسى مشكلات آنء و اهتمام به رفع آن 
مشكلات» آن معيارهاى كفر و ايمان راء - كه مسلما برخى از آنها بر اساس كتاب و سنت قطعى شكل كرفته» و صحيح هم 
هست - ملاكك ارزيابى اين مشكلات قرار نمى دهدء و از اسلام و كفر برخى از اين فرقه ها سخن نمى كويد بلكه اين بحثها را 
به اهلش وامى كذارد؛ تا علماى كلام ويا فقه در مدرسه بر سر آنها بحث كنند و تكليف مسلمان بودن يا مسلمان نبودن 


واتباع محمد رسول الله اند. 


مسلما اين تعريف و تفسير از «جامعه اسلامى» منطبق با سخنان شخص رسول اكرم استء به نظر مى رسد هنككامى كه آن 
حضرت مى فرمود: امَنْ أَطمَح لَمْ يَهْتم بامُور الْمِِمِئِنَ فَلْيِسَ بِمّث لمم تنهامسلمانان معدود زمان خود» آن هم منحصرا مؤمنان 
عافن ونا كول انها را ع نلى كمال مسصرء فبالناتها بترو نظ قبي كرفت وين ا لايتابيم مدو 1ف اراد 
معدودتر» تنها طليعه و سر آغاز «جامعه اسلامى» بز ركك شمرده مى شدند و قطعا آيند كان و نسلهاى نامحدود بعدى. كه 


هزاران برابر إيشان مى رسندء تا روز قيامت مورد نظر بوده اند. مسلما مخاطب قرآن عمء در نداهاى فراوانش: ١يَاَبهَاالْذَيْنَ‏ 


كرا سمي جاضحه وز كفو رده اسع و كواء آذ انق ابه اسك ها آنه الفوق امرابالله زوجو اف 


تكرار مى كنم: مسأله مسأله اهتمام به امور مسلمين است نه تشخيص مؤمن كامل از مؤمن ناقص و مسلمان صالح از مسلمان 
فاسق و طالح, كه بعدا در دوران رّشد بحثهاى فقهى و كلا-مى و در عصر برخورد افكار و عقايد فرقه هاء مورد عنايت يايه 
كذاران مذاهب فقهى و كلا-مى بوده است؛ آنها كه سعى مى كرده اند بهشت و دوزخ را ميان مسلمانان تقسيم و بهشتيان 


خوشبخت و دوزخيان بدبخت 

رابر اساس معيارهاى دقيق و خلل نايذير خود, از هم جدا كنند. و تكليف و سرنوشت هر فرقه را در 
سراى ديكر روشن نمايند. 

مسلما رسول اكرمء كه با آن صراحت و قاطعيت» بيروان خود را به اهتمام به امور مسلمين امر 
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مى كندءازهر كسي داناتر به مراتب ايمان و كفر و معيارهاى سعادت و شقاوت بوده وآنها را بيان هم كرده استء و همان 
بيانات» غالبا مايه واساس كار فقها و متكلمان قرار كرفته است. در اصل اين مسأله سخنى نيست» هر جند در كمٌ و كيف و 


حدود سختكيرى ويا تنكك نظرى برخى از معيا ركذاران يا 


وسعتٍ نظر و روح سماحت و كذشت آنان» كه بعدا بدان اشاره خواهد شد, ترديد هست كه آيا با روح اسلام و سهولت و 
سماحت آنء كه از كلام صاحب شريعت: العلْت غلك الشرتقه السَّمحَهِ الشَهّلهة به دسث م ابد انطباق دارد يا نه؟ 


به هر حالء اين مطلب از محدوده بحث ما خارج است. و از ديد كاه مصلحت انديشى و دلسوزى براى جهان اسلام موقتا بايد 


از قالب آن معيارها بيرون آمد و با نظرى جهانشمول به مسلمانان 


نككريستء بايد بر سكوى اصلاح بايستيم و بر كرسى داورى ميان مذاهب و فرقه ها و تقسيم بهشت و دوزخ ميان مسلمانان 
1 ' 
ازاين ديد كاه تفاوتى ميان فرقه هاى مسلمان و هم مذهبان و اغيار وجود ندارد» همان طور كه اختلافات ملى» كشورىء. قومى 


و قبيله اى و نزادى و هم زبانى و صدها معيارها و امتيازهاى ديكر را همء نبايد در نظر كرفت» خلاصه بايد با نظر جمع الجمعى 
به جامعه اسلامى و مصالح و مشكلات 


آنان نككريست نه با نظر فردى و فرقه أى. 


به خاطر دارم در سالهاى 10) 78 شمسى كه در مشهد شهر خودمان طلبه بودم» تازه كشور اسلامى ياكستان» كه در آن هنكام 


از لحاظ جمعيتء بزركترين كشورهاى اسلامى محسوب مى شدء 

يمن از جكهاى خونيق .با عندوها وا دست دادن مش از يك مبليون شهيده استقلال يافقه بود 

اتفاقا همان هنكام» نبردهاى مسلمانان با صهيونيستها در فلسطينء ادامه و اين هر دو حادثه تلخ 

جهان اسلام در آن روزكارء با هم جريان داشت و من اخبار آن دو فاجعه را در مطبوعات با علاقه تمام دنبال مى كردم. 


در آن هنككام»در برخى از درسها از جمله درس معارف مرحوم استاد نامى آيه الله حاج شيخ مجتبى قزوينى رحمه الله در 
مدرسه «إبدالخان» مرد فاضلى كه سابقه طلبككى داشت شركت مى كرد كه بعدا معلوم شد سر قنسول كشور نوياى ياكستان در 


بيش او اظهار خرسندى و خوشوقتى كردم وبه او تبريكك كفتم. 


آن سيد بزكواره در ياسخ من كفت هنوز معلوم نيست كه ييروز باشيم اككر ما در فلسطين يبروز 


بشويم آن وقت مى توان كفت ببروزيم و كرنه يبروز نيستيم. 

2 .#2 ح اث ٠.‏ إ)ه* 5 .2 . ان ١‏ 
اين طرز تفكر در ياكستانٍ آن روزكارء كُويا ناشى از افكار بلند اقبال لاهورى و همفكران او 
بوده اسيت: 
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يكك نمونه ديكر به خاطرم رسيد هر جند در محدوده فقه است نه در عرصه سياست: استاد ما مرحوم آيه الله العظمى بروجردى 
رضوان الله تعالى عليه در سال 7 شمسى كه به مشهد مقدس مشرف شده بود يكك روز در منزل يكى از علماى مشهد در باره 
شيخ طوسى (620-80) ييشواى بزركك طائفه اماميه» فرمود: شيخ طوسى برخى از كتابهاى فقهى خود را براى محيط تشيع 
نوشته است مانند كتاب نهايه و برخى را براى محيط اسلام مانند مسائل الخلاف و مبسوط و شايد اين اولين بار و نيز آخرين 


بار بود كه از يكك مجتهد بزركك و مرجع عاليقدر تقليد» عنايت به محيط اسلام و محيط تشيع را در تدوين (فقه) مى شنيدم. 
بلى در عمر خودء استادان بزركن از علماق وارسعة و متصلب در مذهب را ديده ام كه به فكر 

مسلمانان ارويا و آمريكا بودند و براى آنان دلسوزى ودر برابر آنان احساس مسؤوليت مى كردند. 

دو نمونه هم ازاين طرز تفكرء در صدر اسلام نقل مى كنم كه نمونه هاى فراوان داشته است: 


على عليه السلام در دوران خلافت خود در كوفه؛ از كرسنه هاى حجاز و يمامه دم مى زند وبا شكم سير از غذاهاى لذيذ. 


نمى خوابد10).. 


على كه امام معصوم و حجت خداست و جاى خود دارد» يكى ديكر از خلفا مى كفت اككر در عراق كنار فرات بزغاله كسى را 


بربايند» من در مدينه مسؤول هستم. 


حالء آنها كه حاكم مسلمين بودند به جاى خود» رسول اكرم همه مسلمانها را مسؤول يككديكر دانسته است: «كلكم راع و 
كلكم مسؤول عن رعيته» يس همه بايد در برابر همه مسلمانها احساس مسؤوليت بكنيم وقول خداى تعالى را كه فرمود: «إنْ 
هَلِهِ بك مه وَاحِدَهوَ أن كه فَاعْبَدٌوْنَ(1) همواره در نظر داشته باشيم كه مسلمانها از هر فرقه واز هر ناد و در هر كشور و 
منطقه اى كه باشند همه امت واحده اند و جزء لاينفكك جامعه اسلامى و جهان اسلام محسوب مى شوند و بايد به فكر آنها بود 


و به داد آنها رسيد و به سرنوشت آنها اهتمام ورزيد. 
مشكلات جهان اسلام 
بسيار خوبء. حال كه از اين توضيح واضحات. فارع شديم ومعلوم شد جهان اسلام جيست و 


أن شاءالله نا وسنعك نظر و شرح نظر و شرح صدرهء و با سماحت و آزادمنشىء اين جمعيت انبوه ميلياردى را نصب العين خود 
قرار داديم و به فكر جاره جويى و حل مشكلات آنان افتاديم بايد 


نخست اجمالا شكلات لازا را سياس 
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بقودنى جَسّعى الى تخير الاطعمه و لعل بالحجاز او اليمامه من لا طمع له فى القرصء و لاعهد له بالشبع!! او أبيت مبطانا و حولى 
بطون غوثى واكباد حرّى...) نهج البلاغه طبع فيض الاسلام» ص ا 
تاسوه أنتناء/ 0 


مشكلات جهان اسلام يكى و دو تا وصد تا نيست, نامحدود است و حل همه يا بيشتر آنها هم از عهده ما وديكران لااقل در 
كوتاه مدت ساخته نيستء اما با يكك نظر اجمالى مى توان كليات آن مشكلات را برشمرد و مشكلات اساسى و كليدى را هم 
كه سنت بهد.وركر مشكلاكة بايةبو اشاس 


است توضيح داد. تا لااقل در مخاطبين ما انكيزه و انديشه مصلحت انديشىء اهتمام ورزى به امور مسلمين جاره جوئى براى 
حل مشكلات آنان» و حساسيت وجدانى در برابر آن مشكلات بيدا شود. 


واكر شد ما به هدف خود از نوشتن اين سطور يراكنده و اين نثر يريشان» رسيده ايم» و كرنه اين نوشته مى ماند تا در آينده 


دور يا نزديكك طالبان آن يافت شوند. 


بلى؛ ما با يكك ارزيابى سريع و طبعا ناقص؛ مشكلات رابر مى شماريم تا براى خود و ديكران تذكره يا تبصره باشد وو د كز كان 
الذّكْرَى تَنْقَمَ الْمَؤمنِِنَ(1))» و در حد مقدوره در انديشه حل برخى از آن مشكلات باشيم و اكر توفيق حل يكك مشكل راهم 
نداشته باشيمء لااقل انديشه و اهتمام به آن» وجدان ما را آزار دهد و احساس درد بكنيم و از مرض مزمن بى دردى در برابر 
مسلمين برهيم. و با تمام وجود. احساس مسؤوليت كنيم» كه در اين فرضء قهرا عمل را هم به دنبال خواهد داشت زيرا انديشه 


و تصور يكك مطلوبء مقدمه خواستن است وخواستن هم كه توانستن است. 
انبوه مشكالات 


مشكلات سابن : وجوة زتهر أهين استعمان :و واسدكي وعدم استقلال» وجود حكومتهاى دست نشانده اختلافات 
ورقابتهاى قومى و قبيله اى» و سياسىء ملى كرايى سياسى - فكر جدا زيستن ملتهاى مسلمان,» فقدانٍ هشيارى سياسىء بى 
اطلاعى از وضعيت مسلمانان جهان: بى اطلااعى يا غفلت از نيرنكهاى بيكانكان: نيرنكها و توطئه هاى سياسى اقتصادى و 
ملعن در ين عسلدانان كعالا همه عدت استعمارى دارند» هماهنكى بسيارى از رجال سياسى در كشورهاى اسلام با 
سياستهاى استعمارىء و به تعبير ديكر خود فروختكى و نوكر مابى آنانء و بطور كلى خود كم الكاكتدن مسلسن دن ترايز 
قدرتهاى جهانىء بى اطلاعى مسلمانها از امكانات اقتصادى و مذهبى و ملى خويش براى رهبرى جهانء يا لااقل جهت رقابت 
با قدرتهاى جهانى؛ غفلت از حكم صريح اسلام: «الإسلام يَعْلو و لاميُعلى عليه الَنْ يَعَِلَ اللّه لِك افينَ عَلَى الْوْمِهنَ 
سمهلا( «وَ لَنْ تَوضَى َك الْيَهُودُ وَ لاَالنَصَارى عَنَّى 


تب مِلَنَهُم0) و امثال آن؛ غلبه روح يأس نسبت به امكان بازكشت مجدد وعظمت كذشته اسلام» بى اطلااعى از علل و 
عوامل سيادث و انحطاط همه جائبه مسلمين. باور كردن اكثريث رجال سياسى و دينى و بيشتر مسلماثان افساته «جدايى دين از 
سياست». را و در يكك كلام, نبودن انديشه سياسى اسلامى و تفكر تشكيل (حكومت اسلامى) در بين اكثريت مسلمانهاى 
جهان. 
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"- سوره بقره / .17١‏ 


مشكلات مذهبى و فرهنكى: غلبه روح فرقه كرايى و تعضّبات فرقه اىء نبود مركزيت دينى 
متشكل و منظم در جهان اسلام» حساسيت بيش از حد بيشوايان مذهبى در رقابت با يكديكر, غلبه 
شعور مذهبى بر شعور اسلامى يا محدوديت در جهارجوب مذهب و فقدان ديد كاه اسلام شمولى - 


حاكمان فسلماة در كذشته و حالء بر 


مذاهب اسلامى» عدم يايبندى مسلمانها به احكام اسلام» عدم كنترل صحيح نسبت به كتابها و نوشته هاى مذهبى, غلبه خرافات 
و موهومات بر حقايق و واقعيات نزد توده هاى مسلمان و برخى از علماء تهاجم فرهنكى به معنى وسيع كلمه در قلمرو اخلاق و 
رفتار و زندكى و انديشه وعلوم انسانى و غير انسانى» خوشبينى بيش از حد وخودباختكى در برابر غرب (غرب زد كى) و 
كاهى «علم زدكّى) 

تاحل شسعفوق مشر فقدان اموا رشكاههاق سالم اسلامى در تمام سطوح از ابتدايى تا دانشكاه. ودردهاى بيدرمان ديكرء كه 
البته و صد البته نسبت به مناطق مختلف جهان اسلام و فرقه هاى 

كوناكون اسلامىء اين مشكلات با تفاوت و با نوسانء وجود دارند واز لحاظ كميّت و كيفتت» يكسان نيستند اما همه 
مسلمانها از اين مواهب ناميمون! برخوردارند. 

مشكلات اجتماعى و اقتصادى: اختلاف طبقاتى» انحصارطلبى» تبعيض اجتماعى» عدم مديريت صحيح. عدم رعايت نظم و 
ضابطه در اداره جامعه» فقر مزمن و غناى بى حد و نامشروع؛ كم كارى و بيكارى» عدم آكاهى از امكانات بالقوه اقتصادى 
جامعه اسلامى يا عدم توجه به آن, عدم هماهنكى اقتصادى ميان كشورها و جوامع مسلمانء عدم استفاده از امكانات موجود 
اقتصادىء فقدان برنامه اقتصادى يا نقصان آنء اسرافها و تبذيرها در سطح زندكى شخصى اففراد و در سطح دولتها و جوامع 
سيطره اقتصاد كشورهاى يبشرفته بر كشورهاى اسلامى» وابستكى اقتصادئى و صنعتى بيش از حد به بيكانكان: د ركيريهاى 
نظامى و تبليغاتى دولتها و ملتها و فرقه هاى مسلمان با يكديكر و با هزينه هاى سرسام آورء ودر يكك كلام عدم رشد اجتماعى 


و اقتصادى و بلاى عقب ماندكَى جوامع 

اسلامى كه البته آن (موهبت ها) همء به تفاوت به آنها تحميل شده است و نه بطور يكسانء اما هنوز 
هيج يك از كشورها و ملتهاى اسلامى نتوانسته است كمر از زير بار مشكلات اجتماعى و اقتصادى 
خود راست كند. و اينكك توضيح در باره جند مشكل اساسى جامعه اسلامى: 


مشكل اوّلء حكومتهاى اسلامى 


در سخنان امام خمينى رضوان الله تعالى عليه بزركترين مصلح اسلامى قرن حاضر جمله اى به اين مضمون آمده بود: «مشكل 


بخودى خود ملتهاى خوبى هستند...») 
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بلن» مشتكل اضلن جامعة اسلا حكومتهائ آذ :هسكن كه مالا آن مشكلاته به كشؤرها واملتهائ اسلامى متفل.مى كردة: 
اخلا-ق» فرهنكك, افكار و آداب حكومتها قهرا به مردم سرايت مى كند كه كفته اند: «النّاس عَلَى دِين مُلَوكهم) كما اينكه 
سربلندى و آقايى و رفاه و يا ذلت وفقر و نادانى و عقب ماندكى ملتها (حدوثا يا بقاء) در اصل و يا در ادامه غالبا ناشى از 


حكومتها است. 


به طور كلى دو نوع مشكل از جانب حكومتها براى ملتها فراهم مى شود: مشكل سياسى و مشكل يا مشكلات ناشى از سياست» 
مانند مشكلات فرهنكّىء اقتصادى و اجتماعى. در زمينه سياست» 


همان طور كه حكومتهاى صالح, اسلام را در بُعد سياسى به ييش برده اند» حكومتهاى ناصالح و فاسد كه همواره در جهان 
اسلام اكثريت داشته و دارند» باعث جنككها و خونريزيهاء شكستهاء تجزيه ها و قطعه قطعه شدن بلاد اسلامى و سرانجام زبونى 
مسلمانها در برابر بيكانكان و سيطره دشمنان بر مقدرات جامعه اسلامى بوده اند. 


مرورى بر تاريخ اسلام؛ از جنكهاى داخلى صدر اول كرفته تا برخوردهاى امويان و عباسيان و فاطميان,ء وايادى آنان در 
كشورهاى اسلامى» و برخوردهاى سلسله ها و حكومتهاى يس از ايشان تا عصر حاضرء اين ادعا را كه حكومتها منشأ بدبختى 
ملتهاى مسلمان بوده آند» روشن مى كند. براى نمونه» يس از انقراض حكومت واحد مسلمين بر اندلسء دوران (ملوكك 


الطوايفى) آغاز مى شد» 
امراى محلى دعوى استقلال كردند و بر سر قدرت با يكديكر مى جنكيدند» هر كدام كه به شكست 


مى رسيدند از مسيحيان كمكك مى كرفتند و قهرا به ازاى هر كمكك. امتيازى هم به ايشان مى دادند كه جيزى جز قطعه اى از 


انجاميد. 


حكومتهاى شمال آفريقاء يس از يايان كار اندلسء قاعدتا بايد از آن عبرت مى كرفتند اما با كمال 


تأسف جنين نشدء در تاريخ آن حكومتها مكررا استمداد از ساكنان آن سوى دريا (اروياييان) به منظور حفظ خود در برابر 
رقيب مسلمان خويش » اتفاق افتاده است. 
از جمله «مولى عبدالحفيظ» يكى از ملوك مغرب از سلسله «علوى» كنونى در قرن كذشته هجرى 


ناايزادز خوة اعبدالعريز بر سر سلطتة عجسكيدكة: يكن از فراشه كمكف لخواسيت ذيكرى أن اسياتياء وهفان: كيكك واه 
سبب شد كه تا جندى بيش از اين» اين كشور زيباى اسلامى» مستعمره يا تحت الحمايه فرانسه باشد كه هنوز هم آثار آن باقى 
استء و بخش كمترى مانند صحرا در جنوب» و جند شهر ساحلى در شمالء به دست اسيانيا افتاد كه هنوز هم دو شهر اسَبْتها و 


«بليله) در تصرّف اسيانيا است. 


سر كذشت مصرء سودان.» سوريه. لبنان» عراق» تركيه» شبه قارّه هند و آسياى ميانه همء شبيه به (اندلس) و مغرب بوده كه 


منتهى به غلبه استعمار ارويايى كرديده است و آنان كاهى به نام مستعمره و تحت الحمايه و اخيرا در عصر استعمار نو با سلطه 


فرهنكى و اقتصادى و صنعتى نفوذ خود را بر 
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غالب اين كشورها حفظ كرده اند. 


راه دور نرويم جنكك تحميلى عراق با ايران» و جنكك خليج فارسء جه بدبختيها كه براى ملتهاى اين منطقه حساس در برنداشت 
تا جايى كه ياى نيروهاى بيكانه را به طور رسمى و آشكار به منطقه كشانيد» وهم اكنون در آن جا مستقر هستند و ابدا فكر 


بيرون رفتن را هم به خود راه نمى دهند. 

جه بسيار از اين جنككها كه ناشى از توطئه بيكانكان بوده و به دست حكام مسلمين جريان يافته 
است وازاصلٍ «فوٌق تسّد): جدايى بينداز و حكومت كن» نشأت كرفته است. 

حكام خودخواه و سلطه جو يا نادان و بى عقل در تاريخ اسلام كم نبوده اند و بدبختيهايى براى 


جهان اسلام» تداركك ديده اندء (مانند حمله مغول) كه يس از قرنها هنوز آثار شوم آنها به جشم مى خورد. و احيانا باعث 
جدايى سرزمين ارزنده از ييكر اسلام كرديده مانئك اندلس در غرب عالم اسلامى» و كشورهاى مسلمان شبه جزيره بالكان در 
شمال و مسلمان جين در شرقء» و مسلمانان 


آسياى ميانه در شمال شرقىء كه بحمدلله به كونه معجزه آسا به دامن اسلام بركشتند» و مانند فلسطين اشغالى در قلب جهان 


اسلام كه سالها است از اصل خود جدا شده و براى رهايى آن جشم انداز 

روشنى به نظر نمى آيد. 

اكزباعك اين جنات وا حكاء سلجا ف قداتكه نين جد كب شتوول ادكه 

براى اينكه در ارزيابى حكومتهاى اسلامى بحق سخن بكوييم واز كزافه كويى وافراط و تفريط» 
مصون بمانيم بايد به جند نكته اشاره كنيم: 


-١‏ هر جند خكومتها غالبا مشكل آفرين بوذه اند اما نبايد از ياد ببريم كه همين حكومتها نيز باعث كسترش جهان اسلام و 
عامل فتح و بيروزيها بوده اند. ما عادت داريم مثلاً-از بنى اميه عموما بد بكُوييم كه حق است وبه عاملا-ن از دست دادن 
(اندلس) نفرين كنيم كه آن هم حق است. اما از اين غفلت 


داريم كه همين حكام لعنتى؛ اسلام را به اندلس بردند و در قلب ارويا نداى «اللّه اكبر؛ سر دادند. آرى از اين غافل هستيم كه 


طارق بن زياد غلام موسى بن نصير» يكى از عمال بنى اميه بود. 
-١‏ همه وقتء. خود حكومتها باعث بدبختى نبوده اند بلكه برخى سعى خود را براى نجات اسلام 


به خرج داده اند اما ديكران به آنان كمكك نكرده اند مثلاً هنكام اخراج مسلمانها از «اندلس» حكومتهاى شمال افريقا و 


خاورميانه و حتى خلفاى عثمانى جنان كه بايد به داد آنها نرسيدند. 

- بسيارى از اين بدبختيها و شكستها انكيزه مذهبى و عمده رنكك تشيع و تسئن و دفاع از مذهب 
نه اسع سد در ددن وده الفا :فاعلنى شين تتمال: افونةا 5 قتدون قرا اسوك 
(اندلس) در بر افتادن آن سلسله مقتدر نقش داشته است. رقابت و جنكك تبليغاتى و نظامى خلفاى 
فاطمى مصرء با خلفاى عباسى بغداد زمينه غلبه مسيحيها را بر «شامات» و بطور كلى جنكهاى 
دويست ساله صليبى فراهم نموده است. 

دركيريهاى ينهانى يا علنى اسماعيليه شيعى مذهب در شرق و غرب جهان اسلام» يكى از علل 
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ضعف خلافت بغداد و حكام ايران آن روزكار و نتيجهٌ حمله مغول به سرزمين يهناور اسلام 
بوده است. 


د ركيريهاى سلاطين صفوى شيعه مذهب با خلفاى عثمانى سنى مذهبء زمينه دخالت اروياييان را در كشورهاى اسلامى» و 
سرانجام باز شدن ياى استعمار را به اين كشورها فراهم آورده است. اين قبيل جنكهاى مذهبى در سراسر جهان اسلام عموما و 


شبه قاره هند خصوصاء در تاريخ» فراوان به جشم مى خورد. 


؟- در لابلاى تاريخ اسلام» كاهى نقطه هاى روشن و حاكى از سن نبت برخى از حاكمان مسلمان» ديده مى شود كه ما را از 


تندروى و افراط در بدبينى نسبت به همه آنها باز مى دارد. 


ابن اثير نوشته است:(١)‏ ملكشاه سلجوقى جهت جنكك با برادر خود (تكش) كه عليه وى خروج كرده بود به خراسان لشكر 
كشيد و سر راه خود به زيارت روضه مقدس امام على بن موسى الرضا عليه السلام رفتء هنكامى كه از حرم امام بيرون آمد 
به وزير خود خواجه نظام الملكك كه همراه او بود كفت: تو جه دعا كردى؟ وزير كفت: دعا كردم خداوند تو رانصرت دهدء. 
ملككث كفت: اما من اين دعا را نكردم بلكه كفتم: خدايا هر يكك از ما دو برادر را كه صالح تر براى مسلمين و نافع تر براى 


رعيت هستيم» نصرت بده!! 


مغول» غروب اسلام در اندلسء استعمار و سيطره غرب بر بلاد اسلامى 


بخصوص هندء انقراض خلافت عثمانى» و از همه نزديكتر و دردآورتره اشغال فلسطين به دست 


صهيونيستها و شكل كيرى دولت اسرائيل در قلب جهان اسلام» و به عكسء شيرين ترين و نزديكك ترين حادثه سياسى جهان 
ولعت ايك أن هادالله مالي 

مشكلات ناشى از سياست 

آنجه كفته شد راجع به مشكلات سياسى ناشى از حكومتها بود اما مشكلات متفرع بر مشكل سياسى فراوان است ودر رأس 
همه مشكلات مذهبى و فرهنككى استء هر جند؛ دانشمندان و رهبران مذهبى جنانكه خواهيم كفت عمدهً در ايجاد مشكلات 
مذهبى و فرهنككى دخالت دارندء اما نبايد از ياد ببريم كه خود حكومتها نيز در اختلاف مذهبى وحتى در ييدايش و رواج 
مذاهب تأثير داشته اند» كما اين كه در نشر فرهنكك اسلامى يا فرهنكك بيككانه» و در يبدايش و نشر علوم و دانشها ياكسترش 


جهل و بيسوادى و در كمراهى مردم از راه اسلام» و صراط مستقيم» مسلما مؤثر بوده اند. 


برخى از متفكران» علل عمده بدبختى مسلمانها را اختلاف مذهبىء قومى و قبيله اى و ملى 
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ابدااتنلة كدق سكو سلما ار العدا فاك ردك يتا وى" تدر كرنمهاواتاساما نولاق باشتقنم اناغاننا امن جكر يعي سيد 


كه لحي منافع و بسط سلطه خود و غلبه بر رقبا ازاين اختلافات بهره مى برند و به آنها دامن مى زنند. 


نضج استء اما به منظور مقابله با آن» تبليغات مسموم وهابيت - كه سعوديها در آن نقش محورى دارند - همه جا در حال 
كسترش است كه به نام ضدَّيت با شيعه در هند و ياكستان و افريقا و ارويا از جمله در كشورهاى مسلمان نوياى آسياى ميان 


صورت مى كيرد. 
دو سال بيش از اين» با امام جمعه عشق آباد در فرود كاه مشهد تصادفا ملاقات كردم واز وضع 


مسلمانان تركمنستان از وى جويا شدم. كفت: «تاكنون در عشق آباد ينج مسجد دو تا از آن شيعيان و سه تا از آنِ اهل سنّتء 
بازكشايى شده استء ما در طول تاريخ برادروار با هم زيسته ايم و هيج اختلافى با هم نداشته ايم» ولى اخيرا جند آخوند 
وهابى از شهر دوشنبه (يايتخت تاجيكستان) به عشق آباد آمده اند و بر سر زيارت بقاع متبركه كه نزد هر دو فرقه مورد احترام 


است بين شيعه و اهل سنت اختلاف مى اندازند. 


عين اين كاره در آذربايجان شيعه مذهب رهيده از جنكك روسهاء تكرار مى كردد و مبلغان وهابى از كشور تركيه با هزينه 
سعوديها به آنجا مده اند و مردم را به مذهب تسننء با كرايش وهابيت» دعوت مى كنندء آيا عامل اين قبيل اختلافات مذهبى 
3 متها ل 2 ؟ 


در ياكستان ساليان دراز اهل سنت و شيعه در كنار هم به سر برده اند» و اهل سنت در جشنهاى 


مذهبى شيعيان و مراسم عزادارى حسينى شركت مى كرده اند اما حالا سياه صحابه شيعيان را تكفير مى كند و جنكك مذهبى 
ميان فريقين راه مى اندازد. سياه صحابه از كجا خط مى كيرد جز از 


حكومت سعودى؟ 

علاوه بر اختلافات مذهبى, اختلافات قومى هم در سراسر شبه قاره هندء افغانستان» كردستان و 
ديكرمتاطق حريان دازد اما قالا'وسة حكورهها وقدوتياق خودى وببكاتة ذن كاز است كةاسلسلة 
جنبان ح ركتهاى قومى و بهره كيرى اصلى از اين ماجراها هستند. 

مشكل دوّمء ييشوايان مذهبى و دانشمندان 


بديهى است بيشواى دينى يا رهبران فكرى جامعه به طبيعت حال راهنماى فكرى و اخلاقى و عملى مردم مسلمانند و با رفتار و 
كفتار خود» مى توانند مرّبى جامعه و يشتوانه تكامل علمى» عملى. اخلاقى» سياسى و اقتصادى و عامل وحدت مسلمائاة باشند» 


كما اين كه بعكسء مى توانندياعث 
اختللاف وتعصب مذهبى و بدبينى و انحراف فكرى و اخلاقى وعقب ماند كى فرهنكى باشند. 
به نظر مى رسد عالمان مذهبى و فكرى در خط انحرافى از دو راه ابزار كار قرار مى كير ند اول» از 
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راه حكومتها كه هر كدام اين قبيل عالمان راكه «على الوردى» نويسنده عراقى آنها را «وعحاظ 


السلاطين» ناميده؛ ابزار كار خود قرار مى دهندء اين همان قشر از روحانيان هستند كه امام بزركوار از آنها مى ناليد و اصطلاح 
(؟خوندهاى دربارى) را در باره ايشان به كار مى برد. كه ما ديديم اين قماش آخوندها ويا نويسند كان غير روحانى در 
ضديّت با انقلاب اسلامى و با شخص امام وبا فتواى او در باره سلمان رشدى مرتدء و نيز در كمكك به سعوديها عليه حجاج 


ايرانى» و در سيارى از حوادث تلخ ديكر دست داشتند. 
ازاين قماش رهبران روحانى و غير روحانى در دوران طاغوت فراوان بودند وهم اكنون هم كم 
تستند انق قبيل :رهيران مذهبى:وافرهدكى :وابستة در حقيقت مستقل الستيد والكيزه اى :جز جلت رضايت دوبارها ندارند. 


دسته دوم» كسانى هستند كه مستقيما با حكومتها و قدرتها وابسته نيستند و جه بسا بسيار باتقوا و زاهدند اما دجار نوعى جمود 
فكرى و نادانى مذهبى و خود محورى دينى هستند آنان خود را ملك و معيار اسلام و مذهب مى دانند وروح تعصب و 
سختكيرى مذهبى را در مردم يديد مى آورند. البته حكومتها هم با زيركى از ساد كى آنان كاه بككاه استفاده مى كنند اما خود 
ايشان» به انكيزه حمايت از مذهب و نه كمكك به دربارها و حاكمانء به تلاش خود ادامه مى دهند. 


اين قماش رهبران مذهبىء مرز ميان مذاهب اسلامى را تا آنجا بيش مى برند كه فاصله ميان دو مذهب را از فاصله ميان دو 
فاق يشتراجلوة:مئ دهقل؛ و ذيوارئ اهتين :مياق فرقه هائ مسلمان تتاامى كتند. به نظر :هئ سد وهيزاق:اضلى وتنا نتكذاران 
مذاهب اسلامى خودشان تااين حد سختكير و خود محور نبوده اندء اما تدريجا عالمان حامى مذاهبء اسلام را به اين روز 
سياه نشانده اند. و اين وضعء با كوشش مصاحان قابل تغيير است. از قول شيخ ازهر فعلى نقل شده كه كفته است: ما ييروان 
مذاهب جهاركانه اهل سنتء قبلا يكديكر را تكفير مى كرديم و كاهى نجس مى دانستيم اما فعلاً هيج 


اختلاف عارف و متشرع يا اخبارى و اصولى تا آنجا شدّت يافت كه متشرع كتاب مثنوى را با انبر و اخبارى كتاب اصول را با 


دستمال مى. كرفت مناذا دسكقن نجس شؤة. ابااين تنك نظريهاة نا 


به خاطر دارم مرد روحانى آزاده اى كه جند سال قبل مرحوم شد به من كفت فلان عالم» خود رامحور اسلام مى داند و معتقد 
است كه ساير مردم حتى علماى مبرّزء در كليات و جزئيات امور» حتى آداب و رسوم معمولى كه در اصل دين» حدّ و حدودى 


اين قماش روحانيان براى جامعه اسلامى مشكل بز ركّى هستند و مدرّسان و مديران حوزه هاى علميه بايد رفته رفته طلاب را 


عادت دهند كه در مسائل اختلافى و سليقه اى تعصّب بخرج ندهند و با 
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وسعت نظر و شرح صدر اين مسائل را مورد بحث و اجتهاد قرار دهند. و سعى كنند در اين قبيل 
مسائل نظرىء به نظر ديكران در داخل مذهب يا خارج آن احترام بككذارند. 

شرح صدرء شرط اول اجتهاد است. 

لااقل اختلافات مدرسه را به ميان بازار نكشانند و مردم عامى را بدون جهت به بدبينى نسبت به 
افراد واذار تسازتك. 

ما در تاريخ از هر دو نوع عالمان متعصب و آزاده؛ نمونه هاى فراوان داشته ايم: مرحوم وحيد 
بهبهانى(م )١١١8‏ يبشواى اصولى و مرحوم شيخ يوسف بحرانى يبشواى اخبارى هر كدام قرؤزأسن 


يكى از دو مكتب اخبارى و اصولى قرار داشتند و با هم مصاف مى دادند اما سرانجام وحيد بهبهانى مكتب اصولى را كه 
تاكنون مبناى كار مراجع تقليد استء با قدرت علمى خود به كرسى نشانيد و مكتب اخبارى را كه در آن هنكام شيخ يوسف 


بحرانى يرجمدار آن بود در حوزه هاى علميه عقب زد. 


نوشته اند روزى در كربلا-اين مرد بزركك در صحن مطهر با مرحوم بحرانى برخورد كرد و مدتى در يكك مسأله علمى با هم 
بحث كردندء هنكام نماز رسيد و مرحوم بحرانى صاحب كتاب نفيس حدائق به وحيد بهبهانى كفت بايست تا به تو اقتدا كنم 


و كرد. من در ميان علماى معاصر خود نمونه هاى زيادى را از هر دو نوع ديده يا شنيده ام كه نيازى به ذكر نمى بينم. 
ناراف نا فرورى ين تققن حا كان سياسى واعالمان دبتئ يه شترحى كه كفت شد من توان تيه ميحتواق 


ار وشحفف ديف مدو و تبرق دن بورق كو اق موه سافان من امن ]ذا يدا لس ةمس :]ذا نينا فبيات امه الامرادرق 
العلماء). 


مشكل اساسى سوّم و جهارم» جهل و فقر 


جهل به اسلام راستين» جهل و تاريخ اسلام» بى اطلاعى از وضعيت سياسى و علمى و صنعتى جهان. بى اطلاعى از توطئه هاى 
سياسى و فرهنكى بيكانكان و خلاصه جهل به هر جه در سرنوشت 


امت اسلام نقش دارد. 


فقرها و نيازهاى ديكر. كرجه عامل جهل و فقر در اصل بيدايش و يا ادامه» جنان كه كفتيم محصول عملكرد حكام و علما 
است ولى به هر حالء يايه و اساس بسيارى از مشكلات و بدبختيها مى باشد و البته اكر دو مشكل اوّلء يعنى مشكل سياست و 


روحانيت» حل شود» مشكل جهل و فقر و مشكلات 
ناشى از آنها بتدريج» تا حدودى حل مى كردد و لااقل سر نخ راه حل به دست مى آيد. 
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مسؤوليت مردم روشن بين 


وجود حكومتهاى فاسد و عالمان بى خاصيتء تكليف را از دوش آن قشر از مردم كه تا حدودى هشيارى سياسى و بينش دينى 
دارند برنمى دارد» واين بينش و هشيارى بحمدالله اكنون در همه جهان اسلام بقدر كافى وجود دارد» واين همان نعمت 


خداداد بيدارى اسلامى يا بقول عربها (الصحوه 


الاسلاميه) است و خود آينده روشنى را براى اسلام نويد مى دهده اما به كونه اى محسوس يا نامحسوسء با خط انحرافى 
ديكرى كه كاملا با آن در ستيز است دست و ينجه نرم مى كند و هر يكك از اين دو خطء از سوى يكك دسته از رهبران سياسى 


يبيروز كردند. 
نكته لازم به يادآورى آن است كه بيدارى سياسى و بيدارى مذهبى بايد با هم باشند و دوشادوش 


هم كسترش يابندء تا براى جهان اسلام» نتيجه مطلوب به بار آورند و اككر خداى نخواسته اين دو خطء از هم جدا شوند (كه 
كردد» خود باعث د ركيرى ديكرى ميان طرفداران دو خط 


خواهد كرديد و بر فرض يكى بدون ديكرى بيروز كردد مثلاً بيدارى سياسى بدون بيدارى مذهبى ويا به عكسء قدرت را به 
دست كيرد باعث درد بى درمان ديكرى خواهد شد كه مسلما خطها در 


مقابل هم قرار خواهند كرفت و جهاد و مبارزه با طاغوتهاى سياسى و دينى به نبرد ميان انقلابى 

راه و رسم سياستهاى غرب و لائيكك را بيش مى كي رند» و فرض دوّم هم مشكلات فراوان ديكرى را در بى خواهد داشت. 
اعاذناالله منها. متأسفانه هم اكنون اين دو خط با هم رقابت دارند و بر بيشوايان ومردم مسلمان است تا در اين موقعيت حساس 
هشيارى خود را حفظ كنند. 
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١؟.‏ جهان اسلام و فاجعه بوسنى و هرزكوين 


حند ماه است كه يس از فروياشى اتحاد جماهير شوروى و اقمار آن و يس از تجزيه بو كوس داكن كقوو السلامى 


بوسنى و هرزكوين» برادران و خواهران مسلمان ما در اين كشور نوياء دجار يكى از فجيعترين حوادث تاريخ كرديده اند: 


كشتارهاى دسته جمعىء زندانهاى با اعمال شاقه» هتكك ناموسهاى علنى» زنده سوزاندن انسانهاء تف دادن نوزادان و بجه هاى 


سقط شده در برابر جشم مادران» به آتش كشيدن شهرها و روستاها و 
تى و نيستى مردمء و فجايعى از اين قبيل كه قلم ياراى نوشتن ندارد و زبان از كفتنش شرم دارد. 


مسلمانان اين بخش از اروياى شرقىء از قرنها بيش به آيين مقدس اسلام كرويده و نسل اندرنسل در آنجا مرزداران اسلام 
بوده اند» و در طول تاريخ» حوادث تلخى را تحمّل نموده اند, اما 


مانند كوه در براير آن حوادث» بخصوص هيولاى وحشتناكك ما ركسيسم» مردانه ايستاده اند و به اسلام وفادار مانده انك. 
اين مردم يس از رهايى از جنكال اين اهريمن» مى رفتند كه زندكى خود را سر و سامان بدهند و 


نفس راحتى بكشند. انتظار آنان و همه مسلمين و بلكه كلتِه جهانيان آن بود كه اين ملت ستمديده و از رنج ساليان دراز 
رهيده؛ روز خوشى به خود ببيند و آب شيرينى از كلويش بايين رود. ولى هنوز جاى قدم ماركسيسم محو نشده؛ و زخم 


شلاقهاى اين نظام خشن و بيرحمء التيام نيافته بودء كه ناكهان كرفتار دشمنى درنده خو كرديدند. 
صربهاء كه عداوت ديرين تاريخى با مسلمانان آن منطقه دارند و بارها آنان را قتل عام كرده اند 


اين بار نيز به قصد تصفيه نزادى و اسلام زدايى» و به انكيزه تشكيل «صربستان بزركك» وارد معركه شدندء و از زمين و هوا بر 
سر آنان آتش ريختند و همجنان مى ريزند» آتش مى زنند» مى كشند» خراب مى كنند» و يبيش مى روند؛ و كسى هم به داد 


دو سال يبيشء آقاى شيخ عبدالله جلييبج همراه نايب جزب اسلامى در مكه معظمه به بعثه مقام 
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معظم رهبرى آمدند و با اعضاى (بخش مراجعين) كه همه از علماى مبرز بودند به صحبت نشستند و 


همه اعضاء نسبت به آنها اظهار محبت و از آنان دلجويى كردند و آزادى واستقلال كشورشان را به ايشان تبريكك و تهنيت 
كفتند. از اوضاع و احوال كشور خود و مسلمانان آن سامان اطلاعات مهمى در اختيار ما كذاردند. 


از جمله كفتند: ما مسلمانان» همواره در معرض هجوم مسيحيان منطقه هستيم. صربهاى يوكسلاوى ارتدكسء و كرواتهاء 
كاتوليك هستند, و هركاه اوضاع جهان به هم بخورد. اين دو كروه با همه دشمنى كه با هم دارند دست به دست هم مى دهند 


مى دهند» در جنكك بين المللى دوم مسيحيان ما را قتل عام كردند و كسى خبر نشد. 


آنان» از وضعيت نابسامان و فلاكت بار آلبانيهاى ساكن يو كسلاوى» سخن مى كفتند» آقاى شيخ عبداللّه كفت كه تعداد آنان 
شن ان دو ميليؤن :انث وعد ائ ان ايشان دن زستان كدذشنةان سكن وسعزما تلق هدنك شااية كه امكانات خودها 


ضعيف استء مع الوصفء به آنان كمكك مى رسانديم» 


حتى لباسهاى كهنه خود را به آنان مى داديم. متأسفانه جنان كه بعدا خواهم كفت اين روحانى جند روز يبش از اين شهيد 


شَْكَة اش 


شخص ديكرى كه از علماى آلبانى تبار ساكن ي وكسلاوى بود و سالها در مصر تحصيل كرده و زبان عربى را خوب صحبت 
مى كردء او نيز وضع كشور آلبانى را بيان كرد و كفت آلبانياييهاى يكى دو نسل اخير از اسلام فقط اسم آن را شنيده اند» و 
همين قدر مى دانند كه مسلمانند. اما از مفاهيم واضح دين از قبيل حرام و حلال جيزى نمى دانند و به هيج يكك از احكام 
اسلام عمل نمى كنند. بسيارى از آنها حتى ختنه نشده اند ودر روابط جنسى هيج ضابطه اى را در نظر نمى كيرند. 


وما آلبانى نادهاى يو كسلاوى ممنوع الورود به خاكك آلبانى هستيم... آن دو نفر اول كفتند: ما هيج كمكى نمى خواهيم جز 
اسلحه كه بتوانيم در برابر هجوم قريب الوقوع صربهاء از خود دفاع كنيم والا يكك روزى خبر خواهيد شد كه بار ديكر ما را 
قتل عام كرده اند... 

اينها مطالبى بود كه از سخنان آنان به خاطرم مانده استء همان طور كه مى كفتند اينكك مدتى است كه ناظر اين هجومهاى 
وحشيانه هستيم. در اينجا مناسب است يادآور شوم كه آقاى عبداللّه جليييج همان سال در نخستين سمينار مجمع التقريب كه 


روز هفت ذى الحجه همان سال ١58١١‏ ه در مكه 


بركزار كرديد شركت نموده وبه زبان عربى سخنرانى كرد. وى قامتى بلند و فربه داشت و بسيار زيبا بود» و با همان لباس احرام 


رئيس العلماى ي وكسلاوى سابق» آقاى يعقوب سليم اوفسكى كه در رأس هيأتى به ايران مده است با همان هيأت» از مجمع 


التقريب ديدن كرد و جنايات صربها را نسبت به مسلمانها شرح مى داد, من حال شيخ عبدالله رااز وى يرسيدم» كفت: خدا 


رحمتش كندء ده روز قبل او و رفيقش در (بوسنى و هرزكوين) براثر اصابت بمب شهيد شدند» هر دو از علما بودند و شيخ 
عبدالله ناظر بر مشايخ 
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مساجد بود. 


به همين مناسبت فيلم سخترانى وى را كارمندان مجمع ارائه دادند كه باعث تأثر همه كرديد» يكى از ايشان كفت» نسخه اى از 
آن را بدهيد ببريم» براى روحيه دادن به مجاهدان بسيار مؤثر استء كه قرار شد بدهند. بارى» اين جنايات رخ مى دهدء اما در 


جهانء كسى را نمى يابيم كه به طور مؤثر به داد آنان برسد. مجامع بين الملى تنها به حرف زدن و قطعنامه صادر كردن و بيشتر 
با سكوت مركبار» وقت را مى كذارنند. 


اما مسلمانان» و جهان اسلام بجز يكى دو كنفرانس و فرستادن مقدارى كمكك جنسى و نقدى و آذوقه كار ديكرى انجام نداده 


انك: 
به كذقيها تروك امرك كمور اتن ا فس اسمن 300 40 أرمزل السلسطة باعد مكو اف داه زا حيو نان انان 


بلى» در خطبه هاى نماز جمعه تهران» جند بار اين مسأله مطرح شد كه بايد جلو مسلمانها را باز 


كذاشت تا به يارى همكيشان خود بشتابند» كفته شد: اكر مانع نشوند ميليونها جوانٍ جان بر كفء به راه مى افتند. بلى» مسلما 
همين طور استء جوانان حزب اللهى ما آزمايش خود را داده اند و براى جهاد در راه اسلام در هر نقطه از جهان, كه ييشامد 


كندء آماده به خدمت هستند. 

انا اباشزاكطى: كمقررات :ولت ويا كبرعية المللى بيقن اووذه اس كيدها اجاؤه جريق حر ع 

رامى دهد؟ 

آيا كشورهاى ديككر بين راه» از جمله كشور همسايه ما تركيه؛ به ما راه مى دهد كه به كشور يو كسلاوى سابق نزديكك شويم؟ 


فاظله ووه ذازك اصلا انق تمتاطق توسط اميزاقور رض عاق مسلتاة 


شده اند و قرنها جزء كشور يهناور اين اميراتورى مسلمان بوده اند. نذتي آثانةان مكامى اغار شد كه اهبراتورى عمال از 
صفحه جهان محو شد و به جاى آن كشورى لائيكك و متكى به مليت ترككء 
توسط آتاتوركك؛ عرض وجود كرد. اما به هر حال» هنوز هم تركيه جزء كشورهاى اسلامى است و 


اكثريت مردم آن با تمام وجود به اسلام يايبند هستند» و عرق و حميّت اسلامى دارند. مسلما دلهاى آنان نيز از رفتار دولت 
تركيه در قبال مسلمانان هرزكوين» خون است كه جرا با اين نيروى عظيم و ارتش يكك ميليونى» به داد آنان نمى رسد... اكر 
تركيه تنها يكك اولتيماتوم به صربها بدهد آنها يكه مى خوردندء اما مقررات بين المللى» و علاوه بر آن تعهدى كه تركيه در 


قبال ناتو و نسبت به سياست آمريكا دارد به او جرئت اين عمل را نمى دهدء ولو اين كه دولت بوسنى هرزكوين هم رسما 
تقاضاى كمكك نظامى از تركيه يا ديكر كشورهاى اسلامى بكند. 


بارى كر جه در تركيه و جاهاى ديككرء كنفرانسهايى در باره اين فاجعه. ب ركزار شد ولى از حد و 
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حرف و صدور قطعنامه جلوتر نرفت. 


درست است كه سازمان ملل صدور اسلحه به ب و كسلاوى را منع كرده استء اما آيا صدور جنين قطعنامه اى با وجود انبارهاى 
اسلحه دست نخورده يوكسلاوى سابق كه در اختيار صربها است در حالى كه دست مردم بوسنى و هرزكوين از اسلحه خالى 


است مؤثر است؟ اين قطعنامه خود كام اول در كمكك به اين جنايت است. 


بككذريم ازاين كه در اخبار آمده بود كه صربها از راه رومانى مرتبا اسلحه دريافت مى كنند واسرائيل از اين طريق و طرف 
ديكر به صربها كمكك مى دهد و نيازهاى آنان را تأمين مى كندءآيا كسى صحت و سقم اين خبر را تحقيق كرده است؟ تا اكر 
صحت داشته باشد لااقل جلو آن را بكي رند. 


سازمانهاى بين المللى حتى مسلمانها را از محاصره صربها به منظور دريافت كمكهاى ديكران» نجات نداده اند تا اقلا در 
شهرهاى خود از كُرستكّى و نبودٍ دارو» وغذا و لباسء نميرند. لعنت براين قماش حقوق بشرء درورد بر رهبر فقيد انقلاب 
اسلامى, امام بزركوار كه دائما مسلمانها را به استقلال واقعى و خود كفايى در ابعاد كوناكون» دعوت مى كرد كه در هيج يكث 
از شؤون خود به ديكران تكيه نداشته باشند كه آنان قابل اعتماد نيستند. 


بيكانكان بمانند» كه حتى كشورهاى اسلامى وابسته به آنان هم قابل اعتماد نمى باشند و در حوادث بين المللى دنباله رو و 
مطيع و منقاد مواليان خود هستند نه به فكر همكيشان خود. 


من در اين جا به دو مطلب اشاره مى كنم: 


التقريب صادر شد كه بخشى از آن را در اين جا مى آورم و توصيه ام به مسلمانان همين است: 
مسلمانان غيور و با همتء ملت حزب الله و جانفداى ايران... در برابر فاجعه قتل عام مسلمانان 
بوسنى و هرزكوين» سكوت جايز نيستء رسول اكرم فرمود: «مَن سَمع مُسلما يقول: يا للمسلمين 


فلَمْ يُجبه فليس بمُسلم) يعنى: هر كس فرياد مسلمانى را بشنود كه مى كويد: اى مسلمانان به داد من برسيد و به او جواب ندهد 


فملجاد ممح ماح ترود دمن صصح والم دي بامرار الممدلية لعي تاي يحي قرا كبري اتووارا مجع ررد دو 
با وجود جنين سخنان آهنين و قاطعء آيا مى توان در اين حادثه دلخراش بى اعتنا بود؟ 


آيا فرياد استغاثئه آن مظلومان بيدفاع را نمى شنويد؟ 


اكر در اين شرايط حساس, به داد آنان نرسيم, و استغاثه اين همكيشان جنكك زده و اين محرومان بى يناه را نشنيده بكيريم» 


يس فرق ما با سازمانهاى بيدرد حقوق بشر و با سكوت 
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راقبا ران عسي 


مطلب دوّم: (كه دلكرم كننده است) از قراين به دست مى آيد كه اككر جنايت صربها تا همين حد باشد و به اسلام زدايى از 
كل منطقه شرق ارويا منجر نككردد, با همه سختيها و ناملايمات جسمى و روانى آن مردم وديكر مسلمانان غيور مسلما در اين 
جنككء مصالحى هم نهفته است كه من به طور مستند به آن اشاره مى كنم اما نه به آن منظور كه مسؤوليت خودمان رانديده 


بكيريم و با شنيدن اين سخنان خود را تسلى بدهيم: 


جندى قبل از زبان يكى از مسؤولا-ن كشور شنيدم كه از قول وزير خارجه بوسنى و هرزكوين نقل كرد كه كفته است: اين 
جنكك يكى از الطاف خفيه خداوند نسبت به ما بود زيرا باعث كرديد جوانهاى ما كه غرق ميكسارى و فساد بودند» اسلحه 


بردارند و در راه اسلام به صحنه هاى نبرد بروند ودر ميدانهاى جنكك به نماز جماعت بايستند و از خدا طلب نصرت كنئد... 


«جه كسى مى دانست روزى در قلب ارويا واز دل ظلمت آلود و تكنولوزى زده غرب, مردمى سر برآ ورند كه همه هويت و 


افتخار خود را در «مسلمان بودن)» مى بينند و «ما مسلمان هستيما) را زيباترين توصيف از خود مى دانند؟») 


اين واقعيت» در حالى رخ نموده است كه «بوسنى و هرزكوين» انواع تهاجمهاى فرهنكّى و سياسى غرب و شرق را تجربه كرده 
است و دهها سال با آن دست به كريبان بوده است. 


(نه ديكتاتورى دهها ساله تيتو» و نه فرهنكك منحط و فسادزاى غرب, كه هم از سوى رزيم كمونيستى يوكسلاوى سابق» و هم 


از طريق ماهواره هاى تلويزيونى كشورهاى ارويايى و آمريكاء 
ترويج مى شدء نتوادنست هويت دينى و الهى مردم مسلمان بوسنى را محو و نابود كند). 
«ما از بسيارى از مردم بوسنى اعم از زن و مرد و رزمنده و يير و جوانء در باره آثار جنك جارى 


سؤال كرديم؛ همه آنها ضمن انزجار از جنكك وآثار ويرانكر آن» متفق بودند كه ملت بوسنى در حال شكوفا شدن و بازيابى 


كامل هويت اسلامى خود است). 
«آن ها مى كفتند: ما در اين جنكك» خود را كشف كرده ايم و بسيارى از مفاهيم و معانى بلند اسلامى 
وقرآنى را كه تا كنون نمى فهميديم» فهميديم). 


«امروز مساجد بوسنىء روزبروز رونق بيشترى مى يابد و حجابه به عنوان يكك ارزش برجسته؛ جاى خود را در ميان زنان و 
دختران بيشتر باز مى كند, ما شاهد بوديم كه رزمنده بوسنى» دربدرء به دنبال تسبيح» يارجه سبز» بر جسب «لااله اللو محمد 


تتول اتسنا اند علتفين ا لقي نشاف اكلا انق كه قن افر عد عر مض سناكت اوتنا لان دعيو اوج فد امهنا اسحف كد 


تلاش دشمنان براى اطفاى نور الهى اسلام نتيجه معكوس داشته است. و اين نور» تابنده تر و فروزانتر شده اسث...» 
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بلى» اين يكك واقعيت استء» جنكك در راه آرمانى مقدس علاوه بر اين كه انسان را آبديده مى كندء 
اورا در دركك آن هدفء ورزيده و راسختر مى كرداند و آن هدف در دلش متبلور مى شود. 


من بارها در باره غزوات و جنككّهاى بيايى و بى وقفه رسول اكرم صلى الله عليه و آله» فكر كرده ام؛ (جنككهايى كه معمولا اكر 
رسول اكرم در آنها حاضر بوده «غزوه» خوانده مى شود واككر نبود «سريّها نام دارد» و برخى از مورّخان نامى, مانند مسعودى 
در مروج الذهب تعداد آن جنككها را تا هشتاد ذكر كرده اند) در حقيقتء اين جنكهاء تمام دوران دهساله زندكى بيغمبر را در 


مدينه اشغال كرده بود و به همين جهت زندكى و سيره آن حضرت را مغازى (جمع مغزى به معنى جنكك) ناميده اند. 


بارى» فكرم در اين بود كه اين جنكهاى مستمرء نيروهاى نوخاسته مسلمان را تحليل مى بردء در حالى كه در آن هنكام اسلام 
نياز به آرامش و مسلمانان نياز به خودسازى داشتند. و كرجه اين جنكهاء بر آن حضرت تحميل مى كرديدء اما در هر حال 
تداوم اين جنككها و زيان و سود آنها قابل ملاحظه و شايسته تحليل است. تا اين كه به فكرم رسيد كه رسول اكرم؛ در كشاكش 


كارن خوك ار د سملو ارحودة م كج د جسكينان تبان سلما نافدر زكماة كاشعيرر اذ دنا رده و خوف :3 


هوس را زير يا نهاده» بار مى آورد. 


اين نكته را بروشنى مى توان از خلالل آيات قرآن» در مورد غزوات» بخصوص آيات سؤره امات فراباره سكف الحد و 


آيات سوره انفال» راجع به جنكك بدرء و همجنين آيات سوره فتح و صف و توبه در مورد ساير غزوات فهميد. 
اين همان نكته زرّين است كه امام بزكوار در مورد جنكك هشت ساله بيان مى كرد كه «آن يكى از 


الطاف خفتيه خداوند بودايا مى فرمود: «ما در جنكك ضرر نكرديم» بلى اين جنكك براى مردم ما كلاس درس بود. جنكك. 
انسان تربيت مى كندء در عين اين كه خسارت مالى و جانى دربر دارد اما با توجه به اين ارزشها در حقيقت خسارت نيست و 


در اين جا با يادآورى جند نكته كه نتيجه سخنان بيبش است به اين نوشته يايان مى دهيم: 


-١‏ اسلام, با همه مصايب و بلايايى كه در ارويا و نقاط ديكر به آن مبتلا شده استء نيروى معنوى خود را حفظ كرده و هنوز 


هم مى تواند مؤمنان را بسيج كند, و به آنان روح سلحشورى و مقاومت و جهاد ببخشد. 
ماء اين حقيقت رادر عصر خود. بارها به رأى العين ديده ايم: كشورهاى شمال افريقا دهها سال 


مستعمره ارويا بودندء اروياييها با تمام قدرت كوشيدند هويّت اسلامى مردم آن منطقه را از ميان ببرند» اما موفق نشدنك. وروز 


وزوزانى عووت»ورعشدةه تو معلور تو من كردن كدحوادية اعسر الحزاير و تونن هرا كشن كواه ان است: 


ريم لائيكك آتاتوركك و رضاخان و ديكر نوكران غربء نتوانستند عشق و علاقه مردم تركيه و ايران را به اسلام» نابود كنند و 


ديديم كه مردم ايران» يس از ينجاه سال تحمل آن نظام ضد دين» 
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قرآن به ما داده است: (يُرِيْدُوْنَ لييطفئوا نورَالله بأفواههم وَ الله متِمُ نوره وَ لّو كرة الكافرون(1)) يس بايد به آينده اسلام اميدوار 


بود. 


"- با وجود اين اميد» بايد آنى از مبارزه و مقاومت در راه اسلام و آمادكى براى فداكارى غفلت نكنيم زيراء نصرت خداوند 


مشروط به نصرت ماست. 

ااانه الذي آمثوا إن تتشدوالله َنْضُوَكُم وَ يكت افْدَامَكةْ(1) 

- به حكم دو حديث ياد شده در اعلاميه» مسلمانان در براير اسلام و مسلمين مسؤوليت دارند 
كه اكر به آن عمل نكنند فقط اسما مسلمانند و از زمره مسلمانان واقعى خارجند. 

5- به نظر مى رسد جهان اسلام» در باره مسلمانان بوسنى و هرزكوين» خيلى كوتاهى كرده است. 


اكر فرضا مردم را مقصّر ندانيم. مسلما دولتهاى مسلمان و رهبران مذهبى و سياسى مقصرندء و تاريخ» اين تقصير را نخواهد 
بخشيد» همان طور كه تقصير جهان اسلام را در قبال آندلس نبخشيده 


استء و نيز تقصير ما را در قبال مسأله فلسطين نمى بخشد. در حالى كه به كفته آقاى دكتر كليم صديقى مردٍ آزاده و بيدار 
لندن «حادثه بوسنى و هرزكوين عينا تكرار فاجعه آندلس و بلكه 


ادافة ان اسك ): 
در اين جا بايد از مقام معظم رهبرى و دولت و ملت جمهورى اسلامى ايران سياسكزارى كنم كه 


از فعاليتهاى سياسى و كمكهاى مالى به مردم مسلمان بوسنى و هرزكوين ابدا دريغ نكرده اندء و بنا به فرموده رهبر انقلاب 
«اكر راه را باز كذارند كمكك نظامى هم مى كرديم). 


ل سأؤ ماتيا بن الحللى بحر لوقو وظيقه هوه عمل تكردادا كه بماك با اقدامات يكعانه 
خودء به ادامه اين جنايت كمكك هم كرده اند. 

#- مسلمانهاء نبايد به اين قبيل سازمانها و دولتهاى بزركك و كوجك مدّعى حقوق بشر, اعتماد 
كنند هر جند نمى توان از همكارى با آنان در كارهاى مشروع؛ خوددارى كنيم. 


/ا- سرانجام بايد به فكر تشكيل يكك سياه اسلامى آماده به خدمت براى دفاع از اسلام و مسلمين» از هر راه كه ممكن باشد 
رامل وعفلت از ابد واحنب كنتاة اسع 


حالء دولتهاى اسلامى» رهبران مسلمان» سازمان كنفرانس اسلامى و كليه اتحاديه هاى موجود بين كشورهاى اسلامىء بايد 


توان خود را در تشكيل جنين ارتشى به كار بندند» و در كنفرانسهاى 
آينده خودء در اين خصوص به بحث بنشينند. باشد كه با يارى و توفيق خداوند به نتيجه مطلوب 


برسندء و ديكر كسى از ترس اين سياهء (كه حتما بايد مجوز دفاع از كشورها و مجامع اسلامى را براى خود؛ از مجامع بين 
العللن كسب كرذه اشد» تعرفة: تكتذا بهامسلماثان رون بكو يله به اميك أن برو 
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,/ صف‎ -١ 


.// محمد‎ - ١ 


؟". سه نهضت اسلامى: بعثت رسول اكرم صلى الله عليه و آله» انقلاب اسلامى » قيام مهدى عليه السلام 
به مناسبت تقارن بعثت رسول اكرم با ايام الله دهه فجر روزهاى ييروزى انقلاب اسلامى ونيمه 


شعبان سالروز ولادت مهدى امت محيى شريعت؛ مجدّد اسلام و منجى عالم بشريتء بر آن شديم تا در باره هر سه حادثه 


تاريخى و حركت اسلامى» سخن بكُوييم و مزاياى هر كدام و وجود مشابهت 
وافتراق آنها را بيان كنيم. 


اين سه نهضتء سه نوع انقلاب اسلامى هستند كه در آغازء وسط و يايان حركت اسلامى جاى دارند و بطور حتم» در احياء و 
حاكميت اسلام» عهده دار نقش مهمى هستند و ميان آنها از جهاتى مشابهتء و از جهات ديكرء افتراق وجود دارد» و يس از 
روشن شدن آن جهاتء؛ كسى تعجب نخواهد كرد ازاين كه ماء در صدد مقايسه ميان آنها برآمده ايم بخصوص كه دو 


حركت اخير مكمّل و متممم حركت اول استء و جيزى جدا و مباين با آن نيست و اينكك توضيح: 
بعثت و انقلاب اسلامى 


بايد اعتراف كنيم به اين كه بعثت رسول اكرمء آغاز و اصل اسلام و مايه كليه حركتهاى اسلامى و سرجشمه تمدّن و فرهنكك 


كسترده اسلام» و به وجودآورنده امت واحده اسلامى استء» وازاين 


جهت بسط و نشر اسلام بوده همه ناشى از آن حركت الهى و آسمانى است و همه خيرات و بركات و مواهب عالم اسلام و 


مفاخر مسلمين» از آن دعوت حقء الهام كرفته و خواهد كرفت. 
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علاوه براين حقيقتٍ انكارنايذير» حقيقت ديكرى وجود دارد كه بايد خاضعانه و از سر تسليم به 


آن نيز اعتراف كنيم و هيج كاه از آن غفلت نورزيم؛ كه همان حركت اوليه اسلام؛ در كليه ابعاد فرهنكى و علمى و سياسى و 
اقتصادى, بدون شكك, همواره؛ ملاكك و معيار و ميزان اصالت و درستى همه 


حركتهاى يس از خود در قلمرو اسلام است و حركتهايى كه به نام اسلام در ميان مسلمين رخ داده يا خواهد داد» به شرطى 
حركت اسلامى شمرده مى شود كه با اصول اوليه اسلام منطبق باشدء و به تبعت از اسلام يديد آيد و كسترش يابد» واكر در 


آغاز» با در ادامه. از خط اصيل اسلام منحرف باشد» آن حراكت اسلامى نيست» و كَاهى ضد اسلامى اسرة. 


با اعتراف به اين دو حقيقت به نظر ما ميان انقلاب اسلامى و بعثت رسول اكرم و هم قيام مهدى عليه السلامبا اشتراكك آنها در 
ايده نولوزى واحد و در الهى بودن و در جهت به كرسى نشاندن حاكميت و بسط و نشر اسلام در جهان. جهات تشابه و 


جهات افتراق وجود دارد» و ما نخست از مشتركات و مشابهات انقلاب اسلامى و بعثت ياد مى كنيم: 
شباهتهاى بعثت و انقلاب اسلامى 


-١‏ تقارن با جاهليت: هر دو حركت در عصر غلبه جاهليت و انحطاط اخلاقى بشرء اتفاق افتاد. جاهليت دوران بعثت يا به تعبير 
قرآن (الجاهليه الاولى)(1)» در بين عرب به اوج خود رسيده بود. قوم عرب در آن هنككام» كرفتار اميت و حرمان علمى و 
فرهنكى و هم غوطه ور در جاهليت اخلاقى بودكه نياز به شرح ندارد و اقوام ديكر آن عصرء هر جند از لحاظ علم و فرهنكك و 
به اصطلاح تمدنء قابل قياس با قوم عرب نبودند» ولى از لحاظ انحطاط اخلاقى و روحى و تضادهاى قومى و ملى و جنكهاى 
خونبار يى در يى» بخصوص ميان دو ملت ايران و روم» دست كمى از قوم عرب نداشتند و اين خصاتهاى نايسند جنان يبش 
مى رفت تا بنياد اين اقوام و ملتها را بكلى نابود كند. 


اما جاهليتِ عصر ما كه سيد قطب نويسنده مسلمان و مبارز مصرى آن را جاهليت قرن بيستم (جاهليه القرن العشرين) ناميده و 
در كتابى به همين نامء اين جاهليت و جاهليت ييش از اسلام را مقايسه نموده و ثابت كرده است كه تمام مفاسد اخلاقى آن 
عصرء با رنككى نو و مدرن و به صورت صنعتى و فَنىء اينكك در جاهليت قرن بيستم وجود دارد و بشريت را تهديد به نيستى مى 
كند. 


نتيجه اين كهء بعثت و انقلااب اسلامى هر دو در وقتى اتفاق افتاده كه بشر از لحاظ اخلاقى و فرهنكىء نهايت نياز را به يكك 


حركت الهى فراكير و هشدار دهنده داشته و دارد و هر دو حركت 


اسلامىء بر آن است كه با اين جاهليت مبارزه» و فساد را از جامعه بشرىء ريشه كن كندء و با كليّه عوامل فساد نه تنها در 


قلمرو اسلام كه در كل جوامع بشرى به مقابله بر خيزد. حال تا جقدر اين دو 
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دو حركت خواهيم ديد. 


-١‏ استقلال مكتب: بعثت و انقلاب اسلامى نه تنها در محيط خود كه در سطح جهانء مكتبى مستقل و از همه مكتبهاى حاكم 
بر جهان» و حتى از مكتبهاى دينى رايج جهان» جدا مى باشد» و بر آن است تا طرحى نو و نظمى نوين» در سطح جهان يديد 
آورد» و به هيج وجه دنباله رو مكتبهاى بشرى اعم از مكتبهاى فلسفى يا اقتصادى و يا سياسى نيستء و در همه اين زمينه هاء 
خود مكتبى است مستقل و بخصوص در بُعد اقتصادى مكتبى واسطه ميان كمونيستى و سرمايه دارى است. 


- قدرت سوّم: بعثت رسول اكرم در عرصه كيتى قدرت سومى بود ميان ايران و روم كه درباره آن بحث خواهيم كرد. اين 
قدرت, كاملا مستقل و برى از هر كونه وابستكى به قدرتهاى ديكر بود. 


انقلاب اسلامى نيز در ميان قدرتهاى جهان و عمدهً ميان بلوكك شرق و غربء قدرت مستقل و يا قدرت سوم شمرده مى شودء 


اين قدرت الهى و اسلامىء» مانند قدرت صدر اسلام» روى ياى خود 


ايستاده و از هيج يكك از ابرقدرتها كمكك نكرفته و كاملاً متكى به خود است. رسول اكرم هم از دو ابرقدرت عصر خود 
كتكق نكرفة و اتلد سياسنيةازاة ونعاستنا زان عنهاةنتزد كدانا يكف قدرة 


بسازد و كنار بيايد يا به يكى رشوه دهد واز ديكرى كمكك بككيرد» يا يكى را عليه ديكرى بشوراندء تا خود در يناه دركيرى 
آنان» سالم بماند. ابدا جنين نبود انقلاب اسلامى هم جنين نبوده و نيست و اينك در سطح جهان به عنوان يكك قدرت مستقل و 


6- تشكيل حكومت الهى: با توجه به آنجه كفته شد يكى از وجود تشابه ميان بعثت و انقلاب 


آن است كه هر دو حركت بر اساس دين حكومت تأسيس كردند؛ حكومتى بسيار نيرومند با كليه ساز و بركك و اسباب و لوازم 
و ضوابط يكك حكومت. و با اين كار دين رااز كنج معابد بيرون آوردند و به صحنه سياست كشانيدند. جيزى كه هم در صدر 
اسلام وهم در عصر ماابدا انتظار آن نمى رفت و كاملاً خلاف انتظار ابرمردان جهان و حتى بيرون از اميد و توقع و انتظار 
خود مسلمانها در كذشته و حال بود. 


آرى» جهان هركز انتظار آن را نداشت كه لااقل در عصر حاضرء دين بتواند قدرت سياسى را به دست كيرد اما ما شاهد 
بوديم كه اسلام؛ در آغاز ظهور وهم در عصر انقلاب» در ميان بهت و حيرت جهانيان» حكومت الله را بر يايه قوانين الهى و 
دستور قرآنى استوار كرد و شخص رسول اكرم و جانشينانش در آن زمان ونيز شخص امام و جانشينش در اين انقلااب 
شكوهمندء با قدرت تمام؛ زمام امر دين و سياست و كار دنيا و آخرت را به دست كرفتند و حتى در جنكك و صلح. كه 
عنصرى 

اجتناب نايذير در عرصه سياست و حكومت استء, نقش عمده را به عهده داشتند و سرانجام» ييروز و سرفراز از غائله بيرون 


آمدنك. 


ه- مشابهت مكانى: هر دو حركت الهىء همان طور كه در اصل بيدايش خلاف انتظار جهانيان 
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بودند» در جا و مكان يبدايش و ظهور همء بيرون از انتظار بودند. بعثت رسول اكرمء در ميان 


نادان ترين و بى سوادترين مردم (كه قرآن آنان را «امين» ناميده) و نيز فاسدترين و منحط ترين اجتماعات آن روزكارء اتفاق 
افتاد» و به همين جهت نا جند سال يس از بعثت,ء ايران و روم در امر قدرت منطقه؛ به آن اهميت نمى دادند و حتى كسى 


احتمال نمى داد كه اين دعوت در جاى خود 


يابكيرد جه برسد به اين كه به خارج جزيره العرب سرايت كند و در بسيط زمين» كسترش يابد و سرانجام هر دو ابرقدرت را از 
ميان بردارد. در حالى كه اكر اين حادثه در شام يا در مصر يا ايرانٍ آن روزكار اتفاق مى افتاد وموفق مى كرديدء به لحاظ 


سابقه تمدن و علم و فرهنكك آن بلاد» دور از انتظار نبود. 


انقلاب اسلامى هم؛ عينا جنين سر نوشتى داشت,. ما مى دانيم احزاب و حركتهاى اسلامى و انقلابى» سالها بيش از اين انقلاب. 
در مصر و افريقا و قبل از آنهاء در هند و در قلمرو عثمانى وجود داشته اند از جمله حركت اخوان المسلمين در مصرء از حدود 
مسال يكن أزااين نا در كنار 


و عضو رسمىء در جند كشور عربى و اسلامى فعاليت داشته و دارد واكر قرار بود حكومت اسلامى 
ذز غرصه جهان يوقراق كزدة يش بق من شد كد ابح حكومت نخست دو مصر» باايكك كشو ديكر 


عربى (و در كذشته دور) در كشور عثمانى يا در شبه قاره هند» روى كار بايد نه در ايران. ايران قبل از انقلاب» به لحاظ وضع 


مذهبى و سياسى خاص خود. بسيار دور از انتظار بود كه بتواند جنين 


حكومت اسلامى را به جهان اسلام عرضه كند. از لحاظ مذهبى نيزء ايرانيان يبرو مذهب شيعه هستند كه در انتظار ظهور مهدى 
به سر مى برندء و توده مردم ماء قبل از قيام مهدى تاب تحمّلى حكومت دينى ديكر را نداشتند. بعلاوه» از لحاظ سياسىء 
سالهاى ماله وى اوكر وبا خلافت عثمانىء» كه در هر حال رنكك دينى و اسلامى داشت» حاكمان و سلاطين ايران از 
عنوان خلافت و حكومت شرعىء فاصله كرفته بودند وعلما و مردم» آن حكومتها را اسلامى نمى دانستند» ولى همان حكومتها 
به مردم و احيانا به علما حالى كرده بودند كه قبل از ظهور صاحب الزمان براى اداره كشور جاره اى جز همين حكومتهاى 
سلطنتى و غير دينى نيستء و در برخى از طبقات عوام يا وابستكان به دستكاههاى 


دولتى اين يندار» جا افتاده بود كه حكومت شاه حكومت خدا است و كاهى «جه فرمان يزدان جه فرمان شاه» را زمزمه مى 


كردنك. 


سياست ايران مسلط بود و ايران رابراى خود (سرزمين امن و جزيره ثبات) مى دانست» در جنين محيطى بسيار بسيار خللاف 


#- دركيرى با دو ابرقدرت شرق و غرب: يكى از وجوه تشابه انقلاب اسلامى با بعثتِ رسول 


اكرم آن است كه هر دوى آنها همزمان با سيطره دو ابرقدرت شرق و غرب بر جهانء اتفاق افتادند. 
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هنكام ظهور اسلام؛ دو ابرقدرت ايران و روم بر بخش عمده جهانٍ متمدن آن روزكارء حكمرانى 


مى كردند و دولتهاي ديكر مانند اميراطورى جينء از منطقه دور وو از نقش داشتن در سرنوشت جهانء بر كنار بودند و يا مانند 


خاورميانه» آسياى وسطى و شمال افريقاء زير نفوذ يكى از اين دو ايرقدرت و يا رسما مستعمره آن» شمرده مى شدند. 


اين دو ابرقدرتء سالها با يكديكر روابط دوستى و دشمنى و جنكك و صلح داشتند و بارها در كشاش جنكك, بر هم بيروز شده 


بودند اما هركز يكى از آن دو قدرت عظيم و داراى سابقه تمدنى 


ذهو ارتشى _ كار مده نت اتستفتف دركرى وا بكلى اتاعبان بردارثلة كاوق زا كه بيقن از ايشا اسكندى عقدوق أل غرسةو 
كورش و جانشينانش از شرقء انجام دادند و طرف مقابل خود را يكجا از ياى درآوردند واز صفحه روزكار برانداختند. 


بطورى كه جز در تاريخ مدون يا غير مدوّن ودر 
سنكك نوشته ها اثرى از آنان باقى نماند و براى هميشه از نقشه جهان و هم از خاطره ها محو شدند. 


آخرين دركيرى ميان ايران و روم» در منطقه فلسطين نزديكك حجازء در دورانٍ بعثت رسول اكرم اتفاق افتاد و قرآن براى اولين 
وآخرين بار» در يكى از سوره هاى مكىء مسلمانها را در جريان اين جنكك و اين بييروزى و شكست قرار داد و فرمود: 


الم عَلِبِتٍ اروم فى أدنى الآرض و هم من بَعدٍ غلبهم سَيَْلْبُونَ فى بضع سِنِينَ لله الامرُ من قبل وَ من بَعد وَ يَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤْمِنونَ 
بتصرالله _يَنْصُرٌ مَن يَشاء وَ هُوَ العزيرٌ الرّحِيمُ وَعدَاللُه لابُخلِفٌ الله وَعَدَّهُ وَلَكنَّ أكثرَ النّاس لا يَعلْمُونَ(1). 
يعنى: الفء لام» ميم. روميان مغلوب شدند در نزديكترين سرزمينء و آنان يس از مغلوب شدن بزودى غالب خواهند شد در 


مدت جند سال. فرمان» فرمان خداست جه ييش از ييروزى و جه بعد از آنء و در آن روز مؤمنان از ييروزى خدادادى شادمان 


مى شوند. خدا هر كس را كه بخواهد يارى 
مى كند زيرا او بيروزمند و مهربان است. 
بنظر من اين آيات (كه حاوى جند خبر غيبى است: بيروزى ايران بر روم؛ در نزديكترين نقطه به 


مكه (فلسطين»» غلبه بعدى روم بر ايران» ظرف جند سالء شادى مؤمنان در آن هنكام) اولين نداى قرآنى است كه مسلمانها را 
در جريان سياست جهانى» قرار مى دهد و آنان را از سست بودن يايه حكومت دو ابرقدرت منطقه» كه بى در بى و به نوبت» بر 
يكديكر غلبه مى كردند, آكاه مى كند كه اين دركيريها و شكست و ييروزيهاى دائم؛ باعث انقراض و تباهى آنان خواهد 
شك واي عشلماتها 


هستند كه بايد خود را براى جانشينى ايشان در قلمرو منطقه نفوذشان, آماده كنند و سرانجام زمام امور منطقه را در يناه ايمان 


به خدا و در سايه تعاليم اسلام و قرآن به دست كيرند. 


شايد جمله «و يؤمئذ يفرح المؤمنون» اين نكته را در بر داشته باشد: روزى كه روم بر ايران غلبه كند اين ييروزىء راه را براى 


نفوذ عقيدتى و فرهنكى و سياسى اسلام در داخل ايران» باز مى كند و ايران» 
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قبل از روم در برابر اسلام سر تسليم فرود خواهد آوردء و قهرا يس از آن هم روم؛ كه ديديم 


اينكك با ناباورى تمام؛ مى بينيم كه انقلاب شكوهمند اسلامى» در عصرى رخ نمود كه دو ابرقدرت شرق و غرب سالها 
روبروى هم ايستاده و به روى هم غرش مى كردند» يس از جنكك بين الملل دوم كه بازنده آن تنها آلمان و متحدانش نبودندء 
بلكه كل ارويا از جايكاه ابرقدرتى سقوط كرد. ناكهان» بر ويرانه هاى فدرت اروياء دو ابرقدرت ددكرة قند رادت كزدقد 


شوروى با مكتب سوسياليستى و ابرقدرت آمريكا با مكتب سرمايه دارى. و اين دو قدرت» روبروى 


هم قرار كرفتند» هر جند جنكك نظامى به طور رسمى ميان آن دو اتفاق بيفتاد» اما جنكك روانى و اقتصادى و سياسى بين آنان 


بشدت» دوام داشت و به اوج خود رسيد كه كاهى ترس از در كيرى 
نظامى هم ميان آنان» قوت مى كرفت» ولى هركز به جنكك نينجاميد. 


اما جنكك غير مستقيم ميان آنان» به صورت جنكك ميان اقمارشان در همه جاى جهان. وجود داشت و در كليه دركيريهاى 
يراكنده جهان, ميان دو قدرت محلىء هر يكك از اين دو قدرت» يشت سر يكى از طرفين د ركير» كمين كرده بود و به آن نيرو 


مى رسانيد و براى او تبليغات راه مى انداخت» 
از جمله در جنكك ويتنام» در جنكك كره و در كودتاهاى بى دربى كشورهاى عربى و افريقايى و 


در همه جا. 
در همين زمينه» تشابه ديكرى وجود دارد كه اسلام؛ ابرقدرت شرقى (ايران) را خيلى زود از يا 


درآورد وابرقدرت غرب را هم (روم) بزودى متزلزل و ناتوان كرد» به طورى كه قلمرو نفوذ آن را به كشور روم شرقى (بخشى 
از تركيه كنونى) محدود نمود» سرزمينهاى وسيع شامات» مصرء شمال افريقا را از جنكك وى بيرون آورد و تحت نفوذ معنوى و 
سياسى خود قرار داد» و بالاخره يس از هشت قرن و اندى كشور روم شرقى (رومه الكبرى) رااز صفحه رو زكار برانداخت به 
كونه اى كه كُويا جنين كشورى و قومى با تمدنى بزركك وجود نداشته است. به جاى عنصر رومى مسيحىء عنصر تركك 
مسلمان و به جاى كليساى روم شرقى كه يايكاه مذهب ارتدوكس مسيحى بود. سرانجام؛ مركز خلافت اسلامى را براى بيش 


از ينج قرن» جايكزين كرد كه تا قلب ارويا رفت و بخشر عمده 
كشورهاى اسلامى را زير نفوذ خود درآورد. 


حال ما با كمال تعجبء شاهد سقوط ناكهانى ابرقدرت شرقٍ زمان خود. همزمان با شكوفايى انقلاب اسلامى هستيم. البته من 


و عوامل درونى و برونى فراوان داشته است از جمله ناتوانى صنعتى و نظامى و اقتصادى در برابر قدرت غرب. سستى و يوجى 
ذاتى مكتب 


م 


كمونيست در بُعد عقيدتى و اقتصادىء و جيزهايى از اين قبيل» اما بطور حتمء تأثير انقلاب اسلامى را فى الجمله در فروياشى يا 


در سرعت سقوط آن ابرقدرت» نمى توان انكار كرد و اينكك توضيح: 
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بيروزى انقلاب اسلامى كه خواهيم كفت آوازه جهانى داشت و بخصوص به جهان اسلام روح جديد واميد تازه اى بخشيد 


بخصوص در مسلمانهاى آسياى ميانه و افغانستان و كشورهاى ديكر 


همسايه ايران» شور و هيجانى به يا كرد و شعور اسلامى آنان را برانكيخت. و كُويا براى مهار كردن و محاصره انقلاب اسلامى 


ايران» ناكّهان و بلافاصله» در اين كشورها تحولات و رويدادهاى سياسى 


اتفاق افتاد. در عراق» احمد حسن البكر كنار كذاشته شد و صدام حسين, رأسا زمام قدرت را به دست كرفت» در ياكستان و 
هم در تركيه همزمان كودتا شد و قدرتهاى جديد زمام امور را به دست كرفتند» اما افغانستان كه بيش از همه كشورها انقلاب 
اسلامى را لمس كرده بود و مى رفت كه در آنء» يكك حكومت اسلامى زمام قدرت رااز دست كمونيستها بيرون آورد. 
ناكهان مورد هجوم ارتش شوروى قرار كرفتء كُويا ابرقدرت غرب هم قبلاً- از اين هجوم باخبر بود و در هر حال جندان با 
مخالفت وى مواجه نككرديد جرا؟ به خاطر اين كه افعانستان زير نفوذ شوروى براى غرب. قابل 


تحمل تر و كواراتر بود از افغانستان زير نفوذ اسلام. به علاوه اين دخالت خام شوروى؛ حربه خوبى بود در دست غرب» كه 
شوروى را در افغانستان به دام اندازد و او را خسته و ناتوان كند به همان كونه كه شوروى امريكا را در ويتنام ودر جنكك كره. 


به دام انداخته بود. 
لهذا آمريكا و اقمارش و از همه بيشتر ياكستان و سعودى تا توانستند به جنكجويان افغانى كمكك 


رسانيدند. ايران نيز كه كاملل احساس خطر مى كرد و نيز به حكم وظيفه اسلامىء از هيج كمكى به آنان دريغ نكرد؛ از جمله 
يناه دادن به حدود سه ميليون آواره افغانى با آزاديهاى فراوان شغلى و اقتصادى و سياسى. كرجه اينكك كروههاى جهادى 
افغانى كاهى» از سقوطٍ شوروى منحصرا توسط خودشان دم مى زنند كه قدرى مبالغه و تندروى استء اما نبايد انكار كرد كه 
يايدارى و جهاد هشت ساله آنان» ضربه محكمى به نيروهاى شوروى هم از لحاظ نظامىء و اقتصادى و هم در سطح بين 
المللى» از 


لحاظ وجهه سياسى و يايمال كردن حقوق بشرء وارد آورد» كه كمر راست نكرد. بخصوص كه در 
همين اثناء حركت سياسى كورباجف اتفاق افتاد كه نتوانست جلو از هم ياشيدكى شوروى بزركك را بكيرد. 


مسلمانهاى آسياى وسطى و قفقاز و نقاط ديكر شوروىء كه هفتاد سال بار سنككين نظام كمونيستى» كاسه صبرشان را لبريز و 


تحملشان را تمام كرده بود» و از طرفىء به بركت انقلاب اسلامى ايران» بيدارى خود را بازيافته بودند» از فرصت استفاده 
كرذتلق يكن يدن او بكرف استقلدل 


كفورشان را اغلام كردند بو ازادى خوه رعشن كرفهد: 


البته نبايد انكار كرد كه تماس هشت ساله نظاميان شوروى كه از عنصر اسلامى فدت با سشكجونان مسلمان افغانى» و مشاهده 


شكستهاى خودشان در قبال يايدارى مسلمانان» در بيدارى و 


تحريكك احساسات اسلامى آنان بى اثر نبوده است و از اين رام جنكك افغانستان در فروياشى شوروى سهم بسزايى داشته است. 
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اين كه كفتيم انقلاب ايران» مسلمانان شوروى را به خود آورد» حرفى است كه جملكى برآنند» در 


همان زمان كه امام راحل رضوان الله تعالى عليه به كورباجف نامه نوشت و نيز فتواى قتل سلمان رشدى را صادر كرد. از قول 


سراسقف كليساى ارتدو كس شوروى نقل شده است كه: نامه امام به 
كور باجف تنها مسلمانها را بيدار نكرد بلكه براى ما مسيحيها هم نافع بود و بطور كلى به دين» حيات تازه اى بخشيد. 


بنابراين» تأثير انقلاب اسلامى را در فروياشى ابرقدرت شرقء نبايد دست كم بككيريم» و اينكك بر اثر انقلاب اسلامى حركتهاى 
اسلامى در سراسر كشورهاى مسلمان و در ميان اقليتهاى مسلمان ساكن ارويا و آمريكا واز جمله انتفاضه در فلسطين» ابرقدرت 
غرت وااكشاوكن ا ا تجئله سرافل راان وي انناعه ورداقنا حيان واد اذمى «بالنفوهره وجاك دفافي وو زات 
اسلام به خود كرفته اند و انتظار آن مى رود كه اسلام انقلابى متأثر از انقلاب اسلامى ايران» ابرقدرت غرب راهم وايس زند و 
لأاقل إن ستحيه ركه تازى در نيان معاصر برهاتتة :ان شاء الله تعالن» 


در يايان بحث از دو ابرقدرت در همين رابطه» مشابهت ديكرى ميان حركت صدر اسلام و انقلاب اسلامى را يادآور مى 
وه 

همان طور كه دو ابرقدرت شرق وغرب در آن هنكام تا جندى توسط ايادى خود با اسلام مى جنككيدند» در عصر انقلاب هم 
هر دو ابرقدرت, با واسطه با ماء در حالت جنك بودند» حمله عراق به ايران و يشتيبانى علنى و ينهانى هر دو ابرقدرت و اقمار و 
ايادى آنان از عراق» جيزى نبود كه كسى بتواند آن را انكار كند (و اكر مى كردء يس از حمله عراق به كويت» بدان اعتراف 


مى ايستادند و از حاميان خود كمكك مى كرفتند. 


باز در همين راستاء مسلمانان در مكه دجار محاصره اقتصادى و اجتماعى و سياسى مشركان شدند. انقلاب اسلامى نيزء با 
محاصره اقتصادى و سياسى غرب و تا حدى شرقء مواجه كرديد, و به طور كلى شيوه مبارزه با اسلام در هر دو انقلاب يكسان 
بود زيرا علاوه بر مبارزه نظامى» جنك روانى» دورغ يراكنى و شايعه سازى» مسخره و اهانت»ء و نيرنكّهاى ديكّر سياسى هم 
دامنكير هر دو انقلاب كرديد. 


- دركيرى با منافقين: هر دو انقلاب از همان آغاز دوران شكوفايى دجار نفاق و منافقين كرديدندء» نقش منافقين در صدر 


اسلام و عمدهٌ يس از هجرت,ء در سراسر سوره هاى مدنى قرآن 


بازكو شده وهر قدر اسلام بيبش مى رفت و عمر رسول اكرم به سر مى رسيدء نقش آنان بيشتر و مبارزه قرآن هم با آنان» 
كسترش مى يافت تا جايى كه يكك سوره تمام» درباره منافقين نازل شد و در 


سوره هاى مائده و برائت كه از آخرين سوره هاى مدنى هستند نبرد اسلام با نفاق به اوج خود مى رسيد. 
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اينكك ما همه شاهد بوديم كه انقلاب اسلامى يس از ييروزى عينا به جنين دشمن خودى كه از بيكانه بدتر و ضربه اش كارى 


- نقش يهود و نصارى: در هر دو انقللاب در جناح مخالفٍ اسالام» مسكعكويوة و تضارى در 


كار بود بخصوص ضربه هاى قوم يهود در آغاز» و حركتهاى شيطانى صهيونيسم جهانى در عصر انقلاب» بر همه آشكار است 


كرده و خود قابل تجزيه و تحليل مجدد است. 


اما در عصر انقلاب» بيشترين سهم را در مانع تراشى در قبال انقلاب» صهيونيزم جهانى دارد و از جمله هماهنكى صهيونيسم با 
صليبيان كه در كذشته هم سابقه داشته. اينكك به اوج خود رسيده است و همان طور كه بارها سران اسرائيل كفته اند: اسلام 


انقلابى يا به تعبير آنان (اصولكرايى اسلامى) بزركترين خطر براى اسرائيل محسوب مى شود. 
4- مشابهت در زمان: هر دو انقلاب» دوران مهجورى را طى كرده آن كاه. شكوفا و بيروز 


كرديدند و مدت اين دو دوره هجران و شكوفايى تقريبا در هر دو انقلاب, يكسان بود كما اين كه دوران مهجوريت هر دو با 
اختناق شديد همراه بود. در صدر اسلام اختناق مكه؛ از هر لحاظ عرصه را بر مسلمانها و بر شخص بيغمبر تنكك كرده بود به 
طورى كه مسلمانها در جند كروه» ناجار شدند به حبشه و بعدا به مدينه هجرت كنندء و رسول اكرم هم با هجرت از مكه 
زادكاه خود به بيروزى رسيد و سيس بيروزمندانه به زادكاه خود وارد شدء انقلاب اسلامى هم, دوران اختناق ييش از هجرت 


امام و بعد از آن را يشت سر كذاشت و سرانجام, امام» در دوران هجرت بيروز شد و با جنين بيروزى به كشور برككشت. 


دوران اختناق را طى كرد و يس از هجرت ده سال حيات داشت و از اسلام 


حمايت مى كرد و آنكاه جان به جان آفرين تسليم نمود, امام هم از سال 57 تا سال /اه حدودا 15 سال با اختناق و تبعيد خود 


و يارانش مواجه بود» و يس از ييروزى هم فقط ده سال زنده بود و انقلاب را هدايت و راهنمايى كرد و آن كاه جشم از جهان 


4. 


فرويست. 
باز هم از عجايب باورنكردنى است كه امام زر كوار هشت :سال از انخ مدت :ده .سال زا در مقابله 


با جنكك تحميلى سر كرد رسول اكرم هم از اوايل سال سوم هجرت تا دم مركك حدودا هشت سال به دفاع و مقابله با دشمنء 
طى جنككهاى يبابى» به سر برد. 


و سرانجام رسول اكرم و هم امام راحل» در حالى جشم از جهان فروبستند كه انقلابشان صدور 


يافته بود واز جهار ديوار زادكاه و كشورشان به بيرونء راه يافته بود. انقلاب صدر اسلام هنكام 
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رحلتٍ رسول اكرم, از محدوده جزيره العرب فراتر رفته بود و به دروازه هاى ايران و روم و بلكه تا حدودى به درون قلمرو اين 


دو ابرقدرت» سرايت كرده بود. 
امام همء در دم مرككء ناظر صدور انقلاب اسلامى به خارج ايران بود و بيدارى اسلامى يا بقول 


عربها (الصحوه الاسلاميه) در همه جا در حال رشد بود كه هنوز هم ادامه دارد» همانطور كه اسلام هم» يس از رسول اكرم از 
حركت باز نايستاد و همجنانء بيش رفت تااز مرزهاى آسيا هم كذشت و به ديكر اقاليم نفوذ كرد. آنجه كفته شد وجوه 


اشتراكك و مشابهت ميان دو انقلاب بود و اينكك وجوه افتراق آن دو. 
وجوه افتراق بعثت با انقالاب اسلامى 


-١‏ استناد به وحى و اجتهاد: همان كونه كه همه عقيده داريم بعثت رسول اكرم متكى به وحى الهى و همراه آيات و معجزات 
بود» در حالى كه انقلاب اسلامى» هر جند همان طور كه در آغاز بحث كفتيم ناشى از اسلام و دنباله رو آن استء اما عمدهٌ 
مستند به اجتهاد و رأى يكك فقيه مبرز است. مسأله ولا-يت مطلقه فقيه. كه سابقه بحث و اختلاف نظرء در فقه اسلامى دارد, 
مورد تأييد و تأكيد امام خمينى رضوان الله عليه قرار كرفتء و بر همان يايه انقلاب آغاز شد و به نتيجه رسيد و بر همان اساس 


هم قانون اساسى جمهورى اسلامى تدوين كرديد. 
ما هم از اين مقايسه ميان اين دو انقلاب؛ و هم بين آنها و بين قيام مهدىء يا را از همين حدء فراتر نمى كذاريم. 
بعثت رسول اكرم و قيام مهدى, هر دو ريشه وحى و الهام و رابطه مستقيم با عالم غيب دارد» در 


حالى كه انقلااب اسلامى تنها ناشى از حكم اسلام و اجتهاد فقهى است و البته كه يبروزى همه به اراده و مشدّت خداوند 
ذوالجلال متّكى است: وَ ما النَصرٌ إلا من عِنْدِالله_العزيز الحكيو(1). 


"- شهرت دفعى و تدريجى: اين دو انقلاب» به حكم اوضاع و احوال زمان و وجود وسايل ارتباط جمعى همزمان در عصر ما و 
فقدان حجنين وسايلى در صدر اسلام» از لحاظ آوازه جهانى 


دفعى يا تدريجىء با هم فرق دارند. 


بعثت رسول اكرم و آوازه اش» بسيار كند و بطور تدريجى به كوش جهانيان رسيد, در مكه تنها اهل آن شهر و اطراف آنء از 


اين حادثه غيبى و نداى آسمانى خبردار شدند» يس از هجرت هم 


حدودا ثا دو سال و غمدة تا غروه بدرء كه به طور حيرت انكيز و اعجا زآميز عده قليل مسلماتها با نداشتن عِدَّهِ و هده بر سياه 
هزار نفرى و مسلّح مشركين بيروز كرديدند» بجز قبايل حجاز و شايد اندكىء فراتر از آن و حداكثر تا محدوده جزيره العرب. 


از آن اطلاع درستى نداشتند» و كمتر درباره آن 
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١١2 آل عمران/‎ -١ 





كششكز من كرتن يا لاضاذ نه كو شيفناق لخو ده ود 


مش ركان مكه و يهود مدينه و خيبر را با جنكك و صلح تسليم كرده بود و تقريبا ازاين بابت خاطر شريفش جمع شده بود به 


خارج جزيره عطف توجه فرمود و به سران كشورهاى 


ايران و روم و مصر و بحرين و ديككران نامه نوشت و آنان را به اسلام؛ فراخواند» تنها در اين هنكام بود كه فرمانروايان 
كشورهاى مجاور» دعوت اسلام را شنيدند و آن را جدّى كرفتند» اما مردم اين كشورها ظاهرا جيزى از اسلام نشنيده بودنده 


مككر كسانى كه به جزيره العرب رفت و آمد مى كردند و يا روابط دوستى و تجارتى با اين منطقه داشتند. 


وما نمى دانيم» هنكام رحلت رسول اكرم, بنيانكذار اسلام؛ مردم جهان تا جه حد از رسالت و حركت انقلابى آن حضرت» 
اطلاع داشتند» و يا حتى يس از غلبه اسلام بر ايران و بر شام و مصرء ساير نقاط دور دست جهان. جه اندازه از اين هنكامه الهى 
بااخبر بودند. واكر خبرى داشتند آيا با واقع امر منطبق بودء يا به كونه افسانه (جنان كه قرنها در ارويا و در قلمرو كليسا شايع 


بود) جسته كريخته» دورنمايى از آن در خاطر داشتند؟ 

اين وبع حركت رسول اكرم بود اما از انقلاب اسلامى قبل از بيروزى» كم و بيش در كشورهاى 
اسلامى كفتكو مى شد. حادثه ١0‏ خرداد را زوزنامه اركان «جماعت اسلامى) ياكستان به رهبرى 
مرحوم ابوالاعلى مودودى و به توصيه او نشر داد و باعث ناراحتى شاه شد و دولت ياكستان عاملان 
نشر خبر را به زندان افكند. 


در سال 0١‏ شمسى كه طى يكك سفر علمى يكساله به كشورهاى اسلامى وعربىء از الجزاير ديدن كردم و در دانشكاه با 
جوانان مسلمان تماس كرفتمء يكى از آنان از من يرسيد (أينَ كاشانى؟) كفتم به رحمت ايزدى ييوست بعد كفت: (آينَّ 
خمينى؟) كفتم: شما از خمينى جه خبر داريد؟ كفتند داستان قيام او راعليه رزيم شاه شنيده ايم در ياسخ كفتم وى اينكك در 


غراق سريف ورة و يكن "ليقو بان رو كن اسلافي امت 


انق بود وضع بيش از سال /اث. اما هجرت امام در اين سال از نجف به ياريسء تقريبا در همه روزنامه هاى جهان, و نيز در 
راديوها و تلويزيونها منتشر كرديدء وهر قدر انقلاب» در داخل ايران اوج مى كرفتء اخبار ايران و انقلاب و امام هم به همان 
نسبت»ء در رسانه هاى جهان با آوازه فراتر و به طور فزاينده جلب نظر مى كرد و هنككامى كه شاه از ايران فرار كردء و امام در 
ياريس آماده بازكشت به ايران مى كرديد و بعدا هنكامى كه به ايران آمد. و با آن استقبال بى سابقه در تاريخ؛ روبرو شدء 


ظاهرا 


هيج انسان بالغ و هيج بجه مميزى در جهان نبود مكر اين كه نام امام خمينى و حتى تصوير او را در روزنامه ها ودر صفحه 


تلويزيون شنيده يا ديده بود. 


آرى؛ انقلاب اسلامىء با جنين هنكامه جهانى به بيروزى رسيدء و تقريبا اخبار مربوط به آنء 
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ماهها در صدر اخبار جهان جاى داشتء و همين امر باعث تحريكك عواطف و احساسات عموم مسلمين حتى سران كشورها و 


مسؤولان امور كرديد. و بعدا به يكك خيزش اسلامى اصيل و بيدارى 


همكانى يا بقول عربها (الصحوه الاسلاميه) مبدل كرديد. بخصوص كه انقلاب» جند حادثه ير سر و صداى ديكر را هم, به 
دنبال داشت: قصه كرو كان كيرى دييلماتهاى آمريكايى» توقيف اموال و داراييهاى ايران در آمريكاء حمله ينهان آمريكا به 


طبس و ناكامى رسوايش» و سيس هجوم ارتش 


غراف ناخ مسدكه تان :مق د لقا عدر افا ال نفدل اعبار امزيوط نوراق او الفاقتيدو هوا ره كر طلئعه ار 
جهان قرار مى داد. بخصوص. ترورهاى بيايى رجال نامى انقلاب واز همه يرغوغاتر» فاجعه انفجار مركز حزب جمهورى و 
شهادت الا تن از ياران مخلص و مؤثر انقلااب در آنء و همجنين حوادث ديكر نظير تغيير و تبديل دولتهاى يس از انقلااب 
بخصوص سقوط بنى صدر 


وفرارش از ايران» در رسانه هاى عمومى جهان يخش مى كرديد و انظار جهانيان را به ايران و انقلاب اسلامى جلب مى كرد. 


رئيس جمهور مصرء كه شديدا تحت تأثير آن قرار كرفته بودء هيجان زده 


در يارلمان» طى نطقى كفت: (هذه الثوره لم تقع و لن تقع): جنين انقلابى نه در كذشته واقع شده ونه در آينده رخ خواهد 


داد. 
استاد ديكرى كه در آن هنكام در الجزاير بود نقل كرد, انقلاب ايران» در سراسر الجزائر زلزله اى 


ايجاد كرد و همه مردم حتى سران دولت»ء با سرور و شادى آن را دنبال مى كردند, و بدون فكر آينده خودشان, بيدريغ اخبار 
ايران را يبخش و راجع به عظمت آن اظهار نظر مى نمودند. تا اين كه وزير اوقاف عربستان سعودىء به الجزاير آمد و به 
دولتمردان كفت شما مى دانيد داريد جه مى كنيد؟ و به ريشه خود تيشه مى زنيد؟ اكر وضع به همين منوال يبيش رود شما 
ديكر نمى توانيد حكومت كنيد و اين مردم. به بيروى از ايران انقلاب خواهند كرد كه ما ديديم يس از جند سال اين خطر (به 
قول آن وزير) آنان را جدا تهديد كرد انقلاب اسلامى الجزاير مى رفت كه زمام امر را به دست كيرد, و اكر نبود همكارى 


ارتش و دولت با بيكانكان» بيروزى آنان حتمى بود و هنوز هم احتمال آن از ميان نرفته است. 


بارى» هشدار دادن آن وزير سعودى دولتمردان را بيدار كرد و به فكر جاره انداخت. اولين كارشان جل و كيرى از ورود دختران 
با حجاب به دانشكاهها بود كه به طور فزاينده كسترش مى يافت. 


بود كه اين انقلاب» مسبوق به جند انقلاب ديكر است كه كرجه همه آنها صد در صد اسلامى نبودندء 


اما به هر حال تا حدودى رنككك اسلامى داشتند» از جمله جنبش تنباكو» نهضت مشروطه: حركت 
آيه الله كاشانى و مصدق در داستان ملى كردن صنعت نفتء و از همه اسلامى ترء جنبش فدائيان اسلام 
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كه رابطه تنكاتنكى با انقلاب اسلامى داشت و جز اينها در حالى كه ظهور اسلام» بجز تمايلات 
توحيدى عدّه انككشت شمار (أحناف) مسبوق به حركت توحيدى ديكرى در ظرف جند قرن ييش از 
خود. (البته يس از دين عيسوى) نبود. 


-١‏ دشمنى دولتها: تقريبا اكثر قريب به تمام دولتهاى مقتدر جهانء تدريجا با انقلاب اسلامى به مقابله دست زدند» در حالى كه 
ملتهاى جهانء اكثرا طرفدار و هواخواه انقلاب بودند, در اين زمينه بايد كفتء انقلاب» به همان كونه كه در آغاز براى مردم 
جهان جالب بود بعدا هم در ميان توده هاء اين حالت را حفظ كرد و تنها اين دولتمردان هستند كه جنين قدرتٍ صرفا مذهبى 
به كامشان تلخ مى آيد. البته نبايد از اين نكته غفلت داشت كه تبليغات سوء و شايعات روزمره» تدريجا برخى از اذهان بى 


طرف و هواخواه رامخدوش كرده و مى كند و نبايد اين خطر را دست كم كرفت. 
اين بود وضعيت انقلابء اما اسلام در آغازء همان طور كه كفتيم رشد تدريجى داشت و به هر جا 


نزديكك مى شدء ابتدا دولتمردان و بعدا توده ها به تحريكك دولتها به مقابله بر مى خواستند. در عين حال شواهدى از لابلاى 
تاريخ به جشم مى خورد مبنى بر اين كه برخى از ملتها از جمله مردم مصر و بخشى از مردم ايران و شام» حتى بيش از ورود 
اسلام به آن مناطق قلبا به اسلام تمايل داشتند و يس از ورود اسلام به حمايت از آن برخاستند. 

در همين رابطه» بايد كفتء ييشرفت اسلام همراه با جنكك و مقاومت و بيروزى و شكست بود, و سالها به طول انجاميد تا در 
قلمرو خود استقرار يافتء اما انقلا.بء بجز دفاع هشت ساله نياز به جنكك نداشته و ندارد و اين تنها نام و آوازه و تبليغات و 
حوادث انقلااب بود كه حركتهاى اسلامى رابه راه انداخته و بدانها نيروى معنوى مى رساند. بلى» جنك روانى با انقلاب از 


سوى دولتها و رسانه هاى كروهى ادامه دارد و مبارزه با آنها هم كار آسان و مقطعى و زودكذر نيست و بايد با جد همجنان 


ادامه يابد. 
قيام حضرت مهدى عليه السلام و مميزات آن 
قيام حضرت ولى عصر عجل الله فرجه در مقايسه با بعنت رسول اكرم و انقلاب اسلامى مميزات و مشتركاتى دارد به اين شرح: 


-١‏ انتظار عمومى: قيام مهدى عليه السلام مسبوق به انتظار اكثر قريب به اتفاق مسلمانهاى جهان است با همه تفاوتى كه از 


اسلامى وجود دارد. شيعيان اثنى عشرى مسأله ظهور مهدى را در طليعه عقايد خود مى دانند و شب و 


روزء مؤمنان ياكدل به ياد او سخن مى كويند و هفته اى يكك بار به خواندن دعاى ندبه و ادعيه فرج مى نشينند و هم يس از 
نمازهاى جماعت به اين قبيل دعا ترنم مى كنند. 


أما مسلمائهاق ديكر از جمله:شبعيان زيدئ و اسهاعيلى تا ابن هد در ابن انتظار تحساسيت 
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ندارند هر جند در اصل عقيده به آمدن مهدى امتء آنان و ساير مسلمانها با شيعيان اماميه 
دليل بر اين انتظار عمومى مسلمانان» همانا ظهور مهديهاى متعدد» در غرب و شرق عالم اسلامى 


است در طول تاريخ اسلام» كه بسيارى از آنان» انبوهى از هواخواهان داشته و دارندء و برخى از آنها اساس و بايه يكك نوع 
دين را نهاده اندء مسلما اين مدّعيان از حسٌ انتظار مردم مسلمانء استفاده مى كردند» و حركت خود رابا نام و عنوان مهدى 


آغاز كرده اند. 
نكته قابل توجه آن است كه اكثر اين قيامها در ميان اهل سنت بوده و تنها برخى از آنها از بين 


انتظار ظهور منجى به كونه هاى مختلفء. در اديان ددكر ليزه وجوه دارد» كما اين كه مسأله مهدويت در اسلامء در آيات قرآن 
به عنوان غلبه دين اسلام بر همه اديان» و در روايات فراوان كه تقريبا تواتر معنوى دارد و قابل ترديد نيستند» واوصاف اوو 


نشانه هاى ظهورش به تفصيل 
!مله اس 


اين» در حالى است كه انقلاب اسلامى ابدا مورد انتظار كسى نبود و خبرى و آيه اى در آن باره به ما نرسيده و آنجه هم در 
ارق قاسو قا هشوه اسل قدارةه با إتطياق أن تدان القالات مان يفتك : فته ونرصي ولا لكيه قناز بيه قم ا ثقنائه 


سازى ها ندارد و مانند آفتاب خود دليل خود است. 


ها انتظار عمومى را باعث نشده بود و تنها افراد معدودى از رهبانان مسيحى يا علماى يهود (جنان كه در آيات و روايات اشاره 
شده) به آن معتقد بوده اند و يس از بعثت رسول مكرم اسلامء آن نشانه ها را بر وجود مبارك آن حضرت منطبق مى كرده 


اندء اما مسلما جنين انتظارى كه در مورد حضرت مهدى وجود دارد نسبت به آن حضرت وجود نداشته است. 


-١‏ جهان شمولى: آنجه از روايات صريحا بر مى آيد و جند آيه ازقرآن را هم مى توان بر آن منطبق كرد آن است كه قيام 
مهدى عليه السلام در همه جهان اثر مى كذارد و حركتى است فراكير و جهانشمولء اما بعثت رسول اكرم, فراكير نشدء هر 
جند مزده فراكيرى و غلبه آن بر سراسر كيتى توسطء مهدى امتء در قرآن و روايات آمده است و در حقيقت غلبه اسلام بر 
ساير اديان به طور كامل توسط آن حضرت محقق خواهد كرديد» و همين امر تضمينى براى كسترش كلى اسلام استء اما 
وواكرى جز كك نام مولا الشدين الاو وزو تحدي كه رد قاد اللمدالارفل قنيضا واعدل نتيا فقت 


ظلما و جورا» ورد زبانها است و شايد در حد تواتر. 


اما انقلاب اسلامى؛ هر جند كه مى رود لااقل در جوامع اسلامى فراكير شود و اكر دولتهاى بيكانه 
وعمال دست نشانده آنان نبودند جه بسا كشورهاى اسلامى يكى يس از ديكرى به دامن ير لطيف 
قدرت اسلامى بر مى كشتند» و در آينده انتظار آن هست ولى هيج تضمينى براى اين امر جه برسد به 
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فراكيرى انقلاب در كل جهان, وجود ندارد و صرفا يكك اميد و يكك آرزو است كه از ايمان مؤمنان و دلهاى ياكان مدد مى 


كيرد 
هر جند همين اندازه هم كه هواخواه بيدا كرده يشت ابرقدرتهاء از جمله آقاى كلينتون و صهيونيستم جهانى و بسيارى از 
قدرتهاى مستكبر جهان را لرزانده و حتى صحبت آن به محافل 


بين المللى هم سرايت كرده است. آقاى رئيس جمهور آمريكا براى مقابله با انقلاب اسلامى و اسلام انقلابى ادعا مى كند كه 
بيست سال راجع به اسلام مطالعه كرده است. در ياريس» دولتمردان به فكر تربيت مبلغ اسلام فرانسوى افتاده اند تا از فراكيرى 
اسلام ياكك محمدى مانع شوند و با تكبير كفتن «تكبير) را بكشندء اما تا جه حد موفق خواهند شد خدا مى داند؟» در كشور 


سعودى هم سالها است كه تربيت مبلغ اسلام آمريكايى را با جديّت ادامه مى دهند. 


مستشرقين» و نيرنكهاى سياسى و تفرقه افكنى هاى مذهبى ميان مسلمانان» 


سالها است آغاز كرده و با قدرت تمام» بدان ادامه مى دهند تا كدامين در نبرد غالب آيد ولى بنا به وعده الهى حتما نصرت و 


ادعو عور قي اران كا سورك نواه بدنلا قبوونكت) عبلة عوراو 
مشهور بر قرارى عدل جهانى را مطرح مى نمايد در حالى كه بعثت رسول اكرم بسط توحيد و دين 


الهى را انككيزه خود مى دانست كه البته عدل هم در داخل آن بود» ولى به صورت جدا و مجزا عدل جهانى در اهداف اسلامى 
مطرح نمى شد و لااقل شعار اسلامى ملموس نبود. 


اما انقلاب اسلامى عمدهً احياء اسلام» تجديد حيات مسلمين» حاكميت اسلام در كليه ابعاد و 


انكيزه هايى مانند اينها را مطرح نموده و از جمله مبارزه با استكبار جهانى و حمايت از مستضعفين كه قرابتى با همان عدل 
جمله در انقلاب اسلامى ايران و هم در قيام مهدى عليه السلام دنبال مى كردد. 


؟- مكتب واسطه اقتصادى: اين تنها انقلاءب اسلامى است كه دقيقا به اقتصاد نظردارد و كاهى به عنوان يكك طرح و نه يكك 
شعار دائم» مكتب واسطه اقتصادى را مطرح مى كند كه بر آن است تا نظامى واسطه ميان مكتب سوسياليسم و سرمايه دارى به 
وجود آورد اما حد و حدود و تعريف و شرايط آنء هنوز هم كه هنوز است مشخص نشده و كسى نمى داند سرانجام اين نظام 


واسطه جطور 


يياده مى شود. 


اما در قيام حضرت مهدى صرفا عدلٍ جهانى و صلح كل حتى ميان كركك و ميش مطرح است نه مكتب واسطه؛ در اصل اسلام 
هم احقاق حقوق همه طبقات مطرح بوده نه عدل جهانى و نه مكتب واسطه. 
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كما اين كه در ياره اى از روايات» تكامل عقول بشر توسط امام مهدى عنوان شده استء حال از 


روى اعجاز يا به طريق تعليم و تعلم درست»ء (الثانى اولى عند اهل البصره) و اكر جنين است كه رشد و رقاء عقلى و نفسانى 
بشرء هدف همه انبياء عظام بوده و آنان آمده اند تا به قول على عليه السلام : «لتثيروًا 


دفائِنَ الغقولٍ)» (نهج البلاغه» خطبه )١‏ تا آنجه در عقلها مدفون و ينهان است بيرون بياورند. 


ه- جهش ناكهانى» حركت مهدى عليه السلام: بنا به روايات» حركتى است ناكهانى و فراكير» مانند قيام قيامت و توأم با نشانه 
ها و علاائم واعجازهاء وهم اين قيام به وسيله نداى جانبخش وى كه از كنار كعبه به كوش جهانيان مى رسد (الا يا اهل 
العالم...) و شايد هم با همين وسائل روز با امواج راديويى اين ندا در كستره جهانء به زبانهاى مختلف يراكنده شود. 

#- مخالفت زورمندان: اين قيام مقدس. مانند قيام رسول اكرم و مانند انقلاب اسلامى حتما با مقاومتِ زورمندان جهان مواجه 
شزاهنا كزد يده اماااين مقاوسة دوق تعى كدرة كةاز باع ادو مى١‏ اذاو شعشير دالت كسعر او تهمةا را تارودو حو بها 


فرق ديكر اين قيام با دو حركت قبل از خود؛ اينكه آن دو حركتء نشيب و فراز داشته و مراحلى 


راطى كرده اندء اما قيام مهدى به زودى يبروز مى شود و نشيب و فراز و شكست و عقب نشينى به خود راه نمى دهد. حال 
3 در اين باب شكك و ترديد دارد» نكاهي به دو قيام اول بيندازد تا باور كند كه مردى يا مرداني | بادست خا 
0 برديدى دار هئ , به دو قيام اول نيندارد “.باون مردى ا.مردائ : 


ظهور اسلام» در آن روزكار و ييروزى جشمكير و يبشرفت سريع آن در جهان, و همجنين ييروزى انقلاب اسلامى و مقاومت و 
3 > 


تادايق أن دوكراب ازقلوتياف شوق وغرب و كسترسن 


روزافزون آن» در ميان توده هاى مسلمان و بالاخره شروع هر دو انقلاب از صفر و موفقيت غيرقابل تجزيه و تحليل آنها حتى 


براى تحليلكران كا ركشته. خود كواه صادق بر صدق قيام سوم و بيروزى آن است. به انتظار آن روز موعود. 
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*". انقلاب اسلامى و نهضت حسينى 

عظمت فاجعه كربلا 

مسلما حادثه كربلا در نوع خود نه تنها در تاريخ اسلام كه در تاريخ اقوام و ملل و در سركذدشت 

انبيا و اوصيا و يبشوايان اديان» نظير ندارد. و مى توان كفت به طور مطلق اين فاجعه» بز ركترين مصيبت انسانى و اسلامى است. 
ما در كذشته دور و نزديكك و دوران قبل و بعد از اسلام؛ فجايع خونبار و حوادث ناكوار بسيار 


ديده و شنئيده ايم» ولى هيجكدام از آنها داراى خصوصيات و امتيازات و هم آثار و تبعاتٍ فاجعه كربلا نبوده اند و جمله (لا 
يَوم كيومكك يا أبا عَبدِاللُه) كاملا مطابق واقع است. 


به نسبت عظمت و بى نظير و منحصر به فرد بودن حادثه» آثار و تبعات آن نيز عظيم و ضرورت ياسدارى و بزركداشت آنء 
جهت احياء اهداف و انكيزه هاى مقدس اين فداكارى: بر مسلمين و بر كليه هواخواهان حق و بخصوص بر بيروان اهل بيت 


و سنتى نيكو وغير لازم يندارند كه اككر هم فراموش كردد صدمه اى به دين وارد نمى آورد. 
شايد كسانى در اهميت و عظمت حادثه تااين حد ترديد داشته باشند و بيرسند جرا بر مسلمانها 


ياسدارى از حادثه كربلا و يادبود مداوم و هميشكى آن با اين كيفيت كه كفته شد لازم باشد؟ در ياسخ» خوانند كان را به سر 


عظمت حادثه در تاريخ اسلام توجه مى دهيم. 
الكيدة قيام حسينى 


حادثه كربلا نمايانكر حدوث يكك انحراف عظيم و بدعت جديد در عرصه سياست اسلامى و جهت جل وكيرى از آن انحراف 


به وجود آمدء انحرافى كه كيان و هستى اسلام را تهديد مى كرد و 
سررشته امور مسلمانها را به دست نااهلان مى داد» و ما مى دانيم كه حكومت در اسلام يايه و اساس 
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اجرايى كل تعاليم و احكام و معارف اسلام و ضامن حفظ و اجراى صحيح آنها استء و اينكك توضيح: 


اساس يكك نوع شورا و نظرسنجى از (اهل حل و عقد) و بيعت عمومى 


مسلمانها قرار داشت. هر جند در كت و كيف آن شورا سخن بسيار است كه آيا حقيقتا در آن حكومتها شورا و آراء عمومى 


نقش عمده را داشته است يا خير؟ و هر جند شيعيان خاص اهل بيت از روز 
نخست و تا كنون با اصل اعتبار شورا در نظام حكومتى اسلام نسبت به انتخاب حاكم اسلامى حرف داشته و دارند. 


شيعيان مى كويند در حكمرانى اسلام؛ شورا وجود دارد و از وظايف حاكم است كه يس از بدست كرفتن زمام امرء بايد با 
صاحب نظران (اهل حل وعقد) مشورت كند و آيه (وشاور هم فى الامر...) همان طور كه رسول اكرم را به شورا مكلف مى 
نمايد جانشينان او هم به اين دستور صريح مكلف هستند. 


اما ملاكك مشروعيت و اعتبار اصل حكومت در اسلام؛ شورا نيست و حاكم با رأى مردم و با نظر اهل حل و عقدء انتخاب نمى 


كردد. بلكه تعيين حكمران» منوط به نص خدا و رسول است واز آن به (امامت) تعبير مى كنند و براى آن شرايطى قايلئد. 


با همه اين حرفها كه در جاى خود صحيح و مستند و به دليل استء مع الوصفء شكى در اين نيست كه طرفدارانٍ خلافت» در 


رعايت شده است. 


حتى از جاى جاى «نهج البلاغه) و سخنان ديكر ائمه بدست مى آيد كه اكر در تعيين حاكم به نص عمل نكردند به عنوان 


ثانوى» نظام شورايى از باب ضرورت. اعتبار دارد و «على عليه السلام » بر همين اساس 
با خلفاى بيش از خود قهرا مماشات مى فرمود اين بود وضعيت ظاهرى خلافت تا دوران على عليه السلام . 


و حتّى خود حضرت على عليه السلام هم با همين معيار روى كار آمد و نه بر اساس (نصٌّ) كه عده معدودى از ياران و صحابه 


خاص آن حضرت,. بدان متعهد بودند و او را خليفه و امام منصوص 
مى دانستند. اما عموم مسلمانها كه با على عليه السلام بيعت كردند او را بر معيار شورا خليفه بر حق مى دانستندء و تنها 


طرفداران دادخواهى از خون عثمان در جنكك جمل و صفين از خلافت على عليه السلام سرباز زدند وبا او بيعت نكردند. 


اما يس از شهادت على عليه السلام؛ سرانجام» معاويه با بيروزى بر على در مسأله تحكيم و عدم توفيق على در جنكك صفين به 


آورد وخلافت خود را مشروع مى دانست و به همين جهت آن 


سال را (عام الجماعه) ناميدند يعنى سالى كه همه مسلمين دور يكك خليفه كرد آمده اند. 
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ودر هر حال؛ يس از نشستن معاويه بر اريكه خلافت (و به تعبير صحيح تر سلطنت) شيعيان» مجال مبارزه با وى را نسبت به 
اصل خلافت نداشتند و به احترام «امام حسن» و قرارداد صلح او هر جند مورد رضايت عده اى از حاميان خاص اهل بيت نبود» 
قيام نمى كردند. حركتهاى «رشيد حجرى)؛ احجربن عدى)» «ميثم تمّار) و ديكران هم؛ جهت انكار سبّ و لعن على عليه 
السلام بود» و نه قيام 


عليه خلافت معاويه. باز به همين علت امام حسن و يس از وى امام حسين عليهماالسلام تا يايان حيات 

معاويه عليه او قيام نكردند» هر جند به كارهاى خلاف او از جمله سبٌ و لعن على عليه السلام اعتراض داشتند. 
تا اينكه براى اولين بار و به طور بى سابقه» بدعت توارث مقام خلافت و مسأله تعيين وليعهد 

اجبارى از سوى معاويه با بيعت كرفتن جبرى از مسلمانها براى خلافت يسرش «يزيد» مطرح كرديد؛ 


اين خود مسأله ديكرى و بدعت نوى بود بجز قبضه كردن خلافت با نيرنكك و توطئه و بالاخره با صلح تحميلى معاويه. تحميل 
يزيد شراب خوار و قمارباز بر كرده مسلمين و يايه كذارى يكك نوع سلسله سلطنت,ء در اسلام» بدعت جديدى بود يس از 


انحراف اول مسلمانها و عدول از معيار نص» 
به معيار شوراء اين بدعت بدتر و زيان بارتر از انحراف اول بود و وظيفه امام بود كه در برابر آن قيام كند. 
اين بدعتء نه با معيار نص خدا و رسول سازكار بود ونه با شورا كه ملاكك مشروعيت خلافتهاى 


قبل از آن شمرده مى شد و در عقد صلح هم قيد نشده بلكه بر خلاف شرايط صلح بود زيرا در متن قرارداد صلح قيد كرديده 


بنابراين» مشروعيت قيام حسين عليه السلام در برابر اين بدعت جديدء به شيعيان و طرفداران (نصّ) در خلاافت و امامت. 
انض اط نان الكتتت ورلكه ناتعمه عدا رهاق اسكلكاي: لحيل متاو ورا (أهل يخ بو سعد «يكالق: تود الوكةاهمة مانا 
بايد آن قيام را مشروع مى دانستند و با امام حسين عليه السلام همكام مى شدند؛ و كم و بيش قيامهاى بعدى بخصوص قيام 


فرقه هاى خوارج عمدهٌ به همين انكيزه 
بوده است. 


شايد سخن فرزدقٍ شاعر كه در بين راه كوفه هنككامى كه امام از وى وضعيت كوفه را سؤال كرد كفت: «دلهاى مردم با تو 


است ولى شمشيرهاى آنان عليه تو است» مبين همين مشروعيت قيام 


هر جند اكثريت اهل عراق» علانوه بر اين كه مى بايد در حمايت از خلااخت شورايى قيام مى كردند, اصولا با معاويه و 
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يس قيام حسين عليه السلام» جه به استناد قرارداد صلح و جه از نظر مكتب خلافت شورايىء كاملا صحيح و منطقى بود» و در 
حقيقت ياسخ مثبت به تقاضاى باطنى و ميل قلبى همه مسلمانها حتى فرقه خوارج به شمار مى رفت و همان طور كه كفتيم» 
مسلما انحراف جديد (توارث سلطنت) از اصل 


انحرافٍ خلافت از (نصٌ) به شورا زيانبخش تر بود و سير حوادث هم اين ادعا راتأييد كرد. 


يس قيام امام حسين عليه السلام » مبارزه با انحرافى بود كه با سرنوشت كل اسلام و مسلمين مربوط مى كرديد» و دست آنها را 
جهت دخالت در امر سرنوشت ساز حكومت مى بست. و همين امرء قيام و شهادت حسين را در صدر قيامها و شهادتهاى ديكر 
كزاراهى مانوية سه لي ازماطافاانى كدو ف فقط با فاك لهذا شه علا وعثلاى سلمية اذ شهاةف بدسين 
ناراضى بوده و هستند و نبايد افراد انككشت شمارى از نواصب و دشمنان «اهل بيت» را به حساب همه مسلمانها كذاشت. 


ضيبت كربلا بز و كترية :ضيبت اسبث 


علاوه بر اين اصل حقوقى» شهادت حسين از آن جنان سوز و كدازى برخوردار است كه هر انسان با وجدان و با عاطفه اى را 
ناراحت مى كندء و از اين لحاظ بى نظير است. همان طور كه در حديث امام صادق از قول رسول خدا آمده است: «ان لقتل 
العمدى خراكه فى قلوتث التوسين افونا إبدان:2311 

مرحوم «سيد على اكبر برقعى قمى» كتابى درباره حسين عليه السلام نوشته و نام آن را كانون احساسات كذاشته است, بلى 
عق لكا وانعاق راف كاترق اعناباتك و اك يوقت شر سرابب اذى واققه سحن يروو عاطقو ابالبات ومظاعر لق 


است. 


از مرحوم آيه اللّه العظمى بروجردى رضوان الله تعالى عليه شنيدم كه مى فرمود: مرحوم شيخ عبدالمجيد سليم از فاجعه كربلا 
بشدت ناراحت بود و مى كفت: اين فاجعه لكه ننكى است بر دامن اسلام؛ و اى كاش جنين حادثه اى در تاريخ اسلام رخ 
نداده بود. شيخ عبدالمجيد سليم؛ شيخ اسبق جامع الازهر و استاد شيخ محمود شلتوت و يكى از طرفداران جدى تقريب مذاهب 
اسلامى» واز 


جمله يايه كذاران «دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميّه» قاهره بود و با مرحوم ابه الله بروجردى مكاتبه داشت. 


براى بزركّداشت واقعه عاشورا در دوران «شيخ شلتوت» - شيخ ازهر وقت - در محوطه (جامع ازهر) در روز عاشورا مجلس 
عزادارى بركزار كردند و به خاطر دارم در همان موقع» روزنامه هاى 


عزادارى امام حسين؛ اختصاص به شيعيان ندارد» و در اكثر جوامع اسلامى قبلا رواج داشته و 
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هنوز هم آثار آن ديده مى شود. 


در سفر جند ماه قبل به كشور مغرب (مراكش) آقاى دكتر خطيب يكى از رهبران انقلابى حركت اسلامى مغرب به من كفت: 
«خدا لعنت كند فرانسويها راكه در دوران سيطره خود بر مغرب عزادارى 


امام حسين را برانداختند» من در دوران جوانى آن مجالس را دركك كرده ام.) 


مرحوم دكتر عبداللطيف سعدانى استاد زبان و ادبيات فارسى دانشكاه فاس و و دانشكاه رباط كه در كنكره هزاره «شيخ 


طوسى» در حدود 77 سال بيش از اين شركت كرده بود و من با وى آشنا شدمء 


براى آن كنككره سخترانى به زبان عربى تحت عنوان «نمودهاى تشيع در مغرب» تهيه كرده بود كه در جلد دوم يادنامه شيخ 


طوسى جاب شده است و در آنجا نوشته است: «بمجرد اين كه ماه محرم 
شروع مى شود حزن و اندوه مردم مغرب را فرا مى كيرد و تا آخر ماه صفر ادامه دارد» مجالس 


عروسى تعطيل مى كردد؛ اما غالبا مردم علت آن رانمى دانند»» در حالى كه مردم مغرب سنّى مالكى هستند ولى از دوران 
روى كار آمدن سلسله علوى «آدارسه» تا كنون كه بيش از هزار و دويست سال مى كذرد همواره يكى از سلسله هاى سادات» 


بر آنها حكومت مى كردند و محبت و احترام خاصى 

نسبت به اهل البيت دارند. سلسله يادشاهان علوى كنونى در مغرب نزديكك به جهارصد سال است كه فرمانروايى مى كنند و 
نسب ايشان به (محمد نفس زكيه) مى رسد. 

در شبه قاره هند» در تركيه؛ در آلبانى» آذربايجان» و ساير كشورهاى آسياى ميانه وضعيت به همين منوال است. 

عاشورا از ايام الله است 


مسلما ارام عاشوراى حسينىء از ايام الله استء و ايام الله را بايد زنده نه داشت تا از خاطرها محو نشود. حتى سلسله بنى 
عباس با ذكر مصيبت كربلا دعوت خود را آغاز كردند و مردم را عليه بنى اميه شورانيدند» بسيارى از اهل سنّت» جهت 
وفادارى به رسول اكرم و يرهيز از ناصبى بودن براى حسين عزادارى مى كردند. الآن «سياه صحابه» در ياكستان و همفكران 
آنان در نقاط ديكر با عزادارى 


امام حسين عليه السلام مخالفند و در حقيقت به اين وسيله بغض خود را به اهل بيت و وفادارى خويش را به بنى اميه ثابت مى 
كنند» حال اكر آنان اين قصد را هم ندارند و به بهانه بيكار با خرافات و بدعتها دست به اين اعمال مى زنند» ولى مردم آن را 


دشمنى با خاندان بيغمبر تلقى مى كنند. 


عظمت واقعه عاشورا از لابلااى تواريخ مشهود است» مثلاً طبرى در تاريخ خود اوراق زيادى رابه اين حادثه و تبعات آن 


اختصاص داده است و هيج يكك از حوادث ديكر تاريخ اسلام؛ اين جنين 

مشروح و مفصّل در تاريخ طبرى و ديكر تواريخ نيامده است. 

بسيارى از مورّخينء كتابهاى جداكانه راجع به حادثه كربلا نوشته اندء هم به لحاظ عظمت حادثه 

وهم به اين منظور كه كويند كان و ذاكران حسينى آنها را در منبرها بخوانند. مرحوم ملاحسينى كاشفى 
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سبزوارى (م 4٠١‏ هجرى) كتابى در مصائب كربلا به نام (روضه الشهداء) نوشته كه مدتهاى مديد مصائب كربلا را ذاكران از 


روى آن كتاب مى خواندند و از همين جا اصطلاح (روضه خوان و 
روضه خوانى) بيدا شد. 
سابقه عزادارى حسين عليه السلام 


عزادارى براى امام حسين و شهداى كربلا به نظر من از همان ميدان كربلاء توسط خود امام حسين آغاز كرديده است خطبه 
هاء رجزها و سخنان امام حسين قبل از فاجعه كربلا و در كشاكش اين واقعه در مقتلها ضبط شده است و در حقيقت همه آنها 


كه يس از واقعه كربلا عزادارى و روضه خوانى از سوى زينب كبرى و امام زين العابدين آغاز شد و در كوفه و شام و بعدا در 


مدينه ادامه بيدا كرد و همه در تواريخ ثبت شده است و نياز به ذكر نيست. 


مطلب جديدى كه در كتاب زينبيات با مقدمه مرحوم آيه الله نجفى مرعشى رضوان الله عليه به نظر رسيد آن است كه يس از 


مراجعت اهل بيت از سفر كربلا و شام به مدينه» حضرت زينب در مجامع 


يزيد ياسخ داد بكوييد زينب به هر كجا مايل است برود و در مدينه نماند» حاكم مدينه اين فرمان را به اطلاع زينب رسانيد. 
زينب فرمود مايلم به مصر بروم و لهذا باعده اى از زنان اهل بيت» راهى مصر شد و داستان اقامت او را در خانه فرمانرواى 


مصر و وفات آن حضرت در مصر به تفصيل در اين كتاب آمده است. 
حالء اكر اين داستان اصل داشته باشد خود كواه است بر اصالت (زينيئه) مصر و طبعا (زينيئه) 
شام مربوط به زينب ديككرى بجز زينب كبراست» سخن در اين باب فراوان است. 


بارى» عزادارى و مرثيه خوانى امام حسين عليه السلام در حضور ائمه اهل بسث» در كتابها فراوان 1 مده است» از جمله داستان 


(دعبل خزاعى ))358-١58(‏ و قصيده وى در باره شهداى اهل بيت كه در 
محضر حضرت رضا عليه السلام خوانده است شهرت دارد. 


اذينا فاكديووة ابيع ول هزادارى موقن وا رتسم :ستليا (تعقيت: الووية مويهة ان وسادن تديوهاف رفن فسان 1 اا 
كرديده است و شرح آن در كامل التواريخ جابجا آمده استء و همجنين در مصر در عصر فاطميان رواج داشته تا برسيم به 
دوران صفويه كه يكى از وسايل تبليغى 


آنان و از مظاهر قطعى تشع شمرده مى شد و تا كنون ادامه دارد و هركز بر نيفتاده است» حتى در عصر 


رضاخان كه شديدا با عزادارى حسينى ستيز مى كرد بخاطر دارم كه عزادارى يشت درهاى بسته و در 


نيمه هاى شب در مشهد و تهران و ديكر شهرها بركزار مى كرديد تااين كه با فرار وى اين مراسم آزاد شد. 
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مراسم كوناكون عزادارى 
در دوران ائمه بجز همان مرثيه خوانى و سفارش به عزادارى و بكاء بر حسين نسبت به كيفيت آنء 


جيزى مشهود نبوده استء بلكه اين مردم بودند كه در هر شهر و ديار به سليقه خود يكك نوع عزادارى بركزيدند. آنجه از اين 
مراسم بين همه مشتركك و با روش ائمه هم سازكار است همان ذكر مصيبت و مرثيه خوانى است كه مسلما مستند به ائمه اهل 
بيت است. كرجه نسبت به كم و كيف آن سخن بسيار است و من در اينجا نمى خواهم وارد آن بحث شوم, همين قدر بايد 
دانست كه بهترين شيوه مرثيه خوانى عبارت است از خواندن متن مراثى كه در كتابهاى مقتل معتبر آمده و ترجمه كردن وبا 
به نظم كشيدن آنها بدون كم و زياد براى مردم. 


و دراين باب حتما لازم است مرثيه خوان سواد كافى داشته باشد تا مراثى درست و راست را 
انتخاب كند و از خواندن روضه هاى بى اساس و دروغ بيرهيزد واين كار علماى دين و دانشمندان 
است كه خود بتوانند صحيح را از ناصحيح تشخيص دهند. 

در كتاب آيين سخنورى (محمد على فروغى) راجع به سخنرانى مذهبى آمده است كه: «به عقيده 
نويسنده حتى مقتل را بايد علماى بزركك و مجتهدين بخوانند نه ديكران). 


راجع به روضه ها و مراثى دروغ» مرحوم محدث بزركك حاج ميرزا حسين نورى رضوان الله تعالى عليه در كتاب لؤلؤ و مرجان 
داد سخن داده و لازم است همه مرثيه خوانان» آن كتاب را بخوانند و بدان عمل كنند. مسلما مصيبت دروغ خواندن كار 


است. 
حتى در مورد اشعارى كه به عنوان زبان حال سروده مى شود بايد دقت كنند تا با اوضاع و احوال 


واقعه و شأن امام حسين و ساير شهدا انطباق داشته باشد. در اين خصوص مرحوم آيه الله ميرزا على اكبر نوغانى رحمه الله عليه 
از علماى مبرّز مشهد مقدس مى فرمود «اين كه مى خوانند (على اكبر فداى كاكل بى استخوانت»» اين زبان حال كدخداى ده 


است نه زبان حال امام حسين». 
از سيره ائمه و عموم شيعيان و علما بدست مى آيد كه مسلما ذكر مصيبت و مرثيه خوانى هر دو 


مردم را بكرياند وهم مرثيه خوانان. و مداحان؛ با خواندن اشعار كه محتواى صحيح دارد. هر دو مصداق قطعى عزادارى 


اما مراسم ديككر عزادارى از قبيل سينه زدن و زنجير زدن و جز آن تا آنجا كه موازين شرعى رعايت 
شود مانعى از آن نيست و تا كنون كسى از علما از آن منع نكرده استء و هر اندازه اين عزاداريها 
مجلل تر و يرمحتواتر و با حفظ همه حدود الهى از جمله يوشيدن بدن از نامحرمان صورت كيرد 


مسلما به نفع دين است و احساسات مردم را عليه دشمنان اهل بيت بر مى انككيزد و حزن و اندوه و كريه براهل بيت» خود 
باعث كسب فيوضات و تلطيف احساسات و مزيد علاقه و محبت به اهل بيت 
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ودر لصبجة موجن شاستكى بكر براى ببروى نهتراز ان بز ركواران است: 

و همين است هدف اصلى از عزادارى كه مردم را در راه هدف اهل بيت و اقامه شريعت و برقرارى عدل و احسان در جامعه و 
خلا-صه به امر به معروف و نهى از منكر وادار نمايد؛ يعنى همان جيزى كه امام حسين عليه السلام در وصيت نامه خود به 
برادرش محمدبن حنفيه به عنوان انككيزه قيام خود نوشته است. 


يس شيوه عزادارى صحيح آن است كه در راه اهداف امام حسين عليه السلام و به كرسى نشاندن دين باشد و اكر نتيجه اى 


بجز اين داشته باشد و يا خداى نخواسته ضدٌّ آن را نتيجه دهد مسلما 

مطلوب نيست. 

حال؛ اكر هدف از عزادارى صرفا كريه كردن و اظهار حزن و محبت نسبت به اهل بيت باشد مطلوب است و قهرا شيوه خاصى 
هم دارد. 

ولى اكر منظور احياء اهداف اصلى امام حسين عليه السلام باشد حتما بايد علاوه بر كريه و حزن و اندوه؛ عزادارى داراى يام 


باشد» يعنى مردم را بر ضد ظلم و جور و ظالمان و طاغيان بشوراند بينش مردم را نسبت به اوضاع و احوال اسلام و مسلمين و 
محيط زندكى خودشان زياد كند و حتى مردم را به قيام عليه ظالمان و ستمكاران و مبارزه در راه احياء دين و بسط عدل و داد 


وادارد. 

عزادارى امام حسين عليه السلام و انقلاب اسلامى 

يكى از امتيازات انقلاب اسلامى ايران رابطه مستقيم آن با ماه محرم و عزادارى حسين است همان عزاداريهاى با هدف و بى 
هدف كه از قبل رايج بود روح ظلم ستيزى و دلسوزى براى اسلام و مسلمين را در مردم ما يروش داده بود» بخصوص كه امام 


سال بنا به امر مبارك امام بيشتر سخنرانيها و مرثيه خوانيها در محور مبارزه با ظلم و با مظاهر بى دينى دور مى زدء برخى هم 


صريحا نظام شاهنشاهى را موردهجوم قرار مى دادندء و از فجايع شاه و درباريان و دولتهاى 
خسنت انشاتلاه وآمريكاى جنايتكار شيطان بز ركك يرده بر مى داشتند. 
يس اكر كفته شوة: القلات اسلامئ زايده مجالس حسينى 'است سكن كزافى ئيست» بيخضوض 


در سالهاى بعد از ييروزى انقلاب لازم است در منبرها و در مرثيه ها بر بيان انككيزه امام حسين كه همان امر به معروف و نهى 
از منكر و مبارزه با ستمكاران و تبهكاران و جدّاران» و دعوت به اسلام ناب محمدى است تكيه شود و بحمدالله تا حدود 


زيادى جنين ا 


مقصود آن است اكر قبلاً صرفا به منظور كريه و اظهار حزن و اندوه بر مصائب امام حسين و يارانش مجالس بركزار مى 


كرديد كه اين انكيزه مطلوبى استء يس از انقلاب علاوه براين انككيزه بايد هدف والا-ترى را در نظر كرفت كه عينا همان 
الكيرة قيام حسين عليه السلام اسيت: 
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يس تا حدودى شيوه عزادارى بعد از انقلاب جه در شكل و جه در محتوا بايد از آنجه بوده عوض شود و با ايده هاى مقدس 
انقلاب اسلامى» هماهنكك كردد, نه تنها ظلمهاى بنى اميه و بنى عباس و جباران كذشته بر اهل بيت عصمت بايد محكوم واز 
آنها اظهار نفرت شود. بلكه ستمكاران 


روزكار ما جه آنان كه قبل از انقلا.ب در ايران حكمرانى داشتند و جه آنها كه هم اكنون در كشورهاى اسلامى حكمرانى 


دارند و نيز ابرقدرتهاى جهانخوار همه آنها بايد مورد نظر باشند و مورد هجوم واقع شوند. 
و بنا به سخن (الكفر مله واحده) ظالمان و طاغيان هم يكك كروهند و از يكك قماش و سر و ته 


يكك كرباسند. قيام انبيا و اولياء و حضرت امام حسين عليه السلام براى از ميان بردن يكك دسته از ستمكاران نبوده و شامل همه 
5 كاران جهان مى شود. اين حركتء مقطعى نبوده و در همه جا و همه وقت بايد ادامه داشته باشد (كل يوم عاشورا و كل 


ارض كربلا). 


بايد مرزهاى دورتر و فراتر و ستمكاران و جانيان بزركتر و همه جهان را هدف قرار دهد و مسلمانها را عليه همه جنايتكاران 


بشوراند. 
اين عزادارى با آنجه ييش از انقلاب وجود داشت با هم تفاوت بين و آشكار خواهد داشت. 


اين هماهنكى بين انقلاب و عزادارى حسين بايد در همه ابعاد فرهنكى و علمى و تبليغى ما وجود داشته باشد» درسهاى دوران 


كذشنه يرا عفن اتات كافئ 'نبسة#وانياق انفلايه زان 

نمى آورد بايد هم محتوا و هم شكل درسها و بحثها و تبليغات عوض شود و به همان روش مقدس 

صدر اسلام بركردد كه انقلاب اسلامى تجديد حيات همان اسلام محمدى راستين و همان اسلام و تشع حسينى و زينبى است. 
سخن در اين باب زياد است و به همين قدر فعللا اكتفا مى شود. 

قمه زنى و بدعت در عزادارى 

ما مى دانيم كه از دوران صفويه در ايران همه مظاهر تشع از جمله عزادارى براى حسين و ديكر 

شهيدان به طور فزاينده و بدون حدّ و مرز توسعه يافته و كسى هم در صدد كنترل آنها برنيامده است. 

يكى از آن مراسم كه دقيقا معلوم نيست از كى و در كجا يبدا شده؛ قمه زنى و قفل زنى در مراسم 


عزادارى امام حسين عليه السلام است. مسلما هيج يكك از علما و صاحبان فتوا به اين كار امر نكرده و حتى اكثرا از آن ناراضى 


بوده اند واين كار صرفا از طرف عوام مردم و افراد جاهل و بى اطلاع از موازين دينى و بيشتر از سوى داشها شروع شده و 


رواج يافته است و همواره هم در محافل علمى و مذهبى 


مورد بحث و در جواز وعدم جواز آن كفتكو بوده است و ما هيج زمانى را سراغ نداريم كه علماى دين بر جواز آن اتفاق نظر 


داشته باشند و يا كسى مردم را به آن ترغيب نمايد. بلكه روش علما در 
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قبال اين يديده كوناكون بوده است. 


برخى از افراد خوش عقيده ولى سطحى و غير مسؤول مى كفتند: درباره امام حسين هر جه بشود خوب است و كسى حق 
ندارد مراسم عزادارى امام حسين عليه السلام را محدود كند. من در عمر خود جنين عالمانى را ديده ام؛ اما آنان در اين نظرء 


مانند عوام مردم صرفا تسليم عواطف و احساسات خود بودند و هيج دليلى ارائه نمى كردند. 


عده ديكرء تنها به سكوت در برابر آن اكتفا مى كردند حال يا از باب عوام زدكى يا ترس از احساسات مردم و جلو كيرى از 
ايجاد فتنه و اختلاف در صفوف عزاداران امام حسين» جيزى نمى كفتند اما سكوت اين دسته از علما كه در مجالس خصوصى 
ودر خفا اظهار عدم رضايت مى كردند ابدا دليل بر رضايت آنها نيست البته اكر واقعا سكوت آنان صرفا براى جلب نظر عوام 
و مرديها باشد» مسلما خطاى بزركى است ولى اكر از روى ملاحظات ديكر و مصلحت انديشى باشدء 

طبعا شايد تقصير شمرده نشود و من در اين سخن قاطع نيستم زيرا هر حرف حقى يكك عده مخالف 

دارد و عالم و ييشوا بايد شجاعت تحمل اين واكنشها و عكس العملها را داشته باشد و بالاخره ترس از اختلاف و فتنه هميشه و 


در همه جا عذر موجه شرعى شمرده نمى شود. 


برخى مانند عالم معروف اصفهان مرحوم ششهانى كفته بود: «اين كار كار عشق است ربطى به دين ندارد) اما برخى ديكر مى 


كفتند: «در صورتى كه ضرر جانى نداشته باشد و باعث وهن دين 


نباشد جايز است»). بنا به قول اين كروه» طبعا تشخيص ضرر جانى با يزشكك است اما وقتى عالم دين با آن سيطره روحانى از 
ترس مردم سكوت مى كند يا سخن دويهلو مى كويد يزشكك بيجاره جطور 


م نانك اين بها لها( نهل" جنل كتد :أو للا قمة زتها يعرف ترشكف كرض تن كن كنا اتكة در ادوار كرشن عدر 


عالمان دين هم كوش نمى دادند. داستان آيه الله بروجردى و دسته جات 
آنان ييغام دادند در دوره سالء ما از شما تقليد مى كنيم» در روز عاشورا شما از ما تقليد كنيد!! 


اما تشخيص وهن داشتن اين عمل براى اسلام و تشبّع با عقلاى مردم و بخصوص علماى دين است كه در عصر ما با اين همه 
روابط بين كشورها و ملتها و سرعت يخش اطلاعات از راه رسانه هاى 


كروهى سمعى و بصرى و مطبوعاتى ظاهرا ترديدى در آن نباشد و نه تنها ملل ديكر كه بسيارى از اقشار درس خوانده خودمان 
هم آن راعملى جاهلا-نه و خارج از كارهاى عقلانى مى دانند» حال اين ضرر اكر از ضرر جانى مهم تر نباشد از آن دست 


كم ندارد. 


عاقلا-ن مى كويند اين كروه مردمى احساساتى و ساده لوحندء اين كار جه فايده اى براى دين و اجتماع دارد. و كدام عاقل 


فرود مى آيد. 
در اين زمينه بجا است داستان عالم جليل القدر و علامه متتبع سوريه مرحوم سيد محسن امين 
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زنى دادء اين فتوا عكس العمل شديدى در عراق به وجود آورد كه برخى بر ردٌ او كتاب نوشتند و به اواهانت كردند واحتى 
رضوان الله عليه به آن مرجع معاصر خود بيغام داد كه سيد محسن عالمى است مانند ما مجتهد و غمخار دين است بكذاريد 
بيايد به نجف ببينيم جرا جنين فتوايى صادر كرده است؟ به هر حال انتظار كشيدند تا مرحوم سيد محسن به نجف آمد. آيه الله 
اصفهانى استقبال شايانى از او به عمل آورد و آنكاه نقطه نظر سيد محسن را جويا شدند. وى فرمود: شيعيان در شام عدّه كمى 
هستند اكثر اهالى اهل سنّت اند» و جماعتى از يهود و نصارى هم در آنجا زندكى مى كنند هنككامى كه شيعيان در كوجه و 
بازار به قمه زنى مشغول مى شدند اين كار در نظر ديكران مسخره و نيز باعث وهن شيعه بود» من وظيفه خود دانستم كه جلو 
اين عمل جاهلانه و وهن آور را بككيرم. با اين توضيحات همه علماى نجف حتق را به سيد محسن دادند. 


آن مرحوم, براى رشد فكرى و فرهنكّى شيعيان مدارس مخصوصى تأسيس كرد كه من يكى از آنها را ديده ام. بنا به قول 
مرحوم آيه الله حاج سيد هاشم نجف آبادى كه غالبا هر سال به حج مى رفت و از راه شام و عراق مراجعت مى كرد مى 
فرمود: من مقيد بودم كه دهه اول محرّم را در شام بمانم و در مجلس عزادارى كه مرحوم سيد محسن امين در مدرسه بركزار 
مى كرد حاضر شوم زيرا از نظم مجلس و مصيبتهاى صحيح كه روضه خوان مى خواند و كلمه اى بر خلاف مقتل اضافه نمى 
كردء لذت مى بردم؛ خود مرحوم نجف آبادى هم با بسيارى از روضه خوانيها و عزاداريهاى بى منطق و خلاف واقع سخت 
مخالف بود. حتى مى فرمود يس از نماز من كسى آمد بنابر معمول فرياد زد براى سلامتى آقا صلوات بفرستيد من او را منع 


كردم و كفتم ديكر به اينجا نيايد. 


مرحوم امين براى مصائب حضرات معصومين و در ساير موضوعات كتابهاى مفيدى نوشته كه از بهترين كتابها در موضوع خود 
است و در رأس آنها كتاب نامى اعيان الشيعه است او با اين كتاب عظيم به مذهب شيعه آبرو داده است. 


نظرى به فتواى رهبر معظم انقلاب 
حال كه تا حدودى از سابقه قمه زنى و عزاداريهاى شبيه آن مطلع شديم مى توانيم بهتر به اهميت 


فتواى تاريخى و شجاعانه رهبر معظم انقلااب اسلامى حضرت آيه الله خامنه اى بى ببريم. حقيقتا روحانيان و خيرخواهان و 
مصلحان شيعه از اين كارها رنج مى بردند به خصوص كه در سالهاى اخير كويا دستى در كار است براى رواج اين اعمال در 
بين مردم و كوششهاى زيادى براى كسترش آنها در همه شهرها با راه انداختن دسته هاى بزركك به عمل مى آيد. از جمله در 


دو شهر مقدس مشهد و قم كه در ايام محرمء از جمعيتهاى عزادارى غوغا استء سعى بر اين بود كه بخصوص در اين دو شهر 


ا 


مذهبى و در جوار حوزه علميه و محضر مراجع بزرككء اين كار انجام كيرد تا براى شهرهاى ديكر 
حيّجت و سند باشد. حالا من هر جه در اهميت اين حكم و مزايا و منافع آن براى اسلام و تشيّع 
بكويم كم كفته ام اين حكم؛ مصداق واضح حديث شريف نبوى است «اذا ظهرت البدع فى امتى 


فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنه الله(1) ه ركاه بدعتها در امت من بروز كند بر عالم دين است كه دانش خود را 
اظهار كند (و جلو آن بدعتها را بككيرد) وكرنه لعنت خخدا بر اوباد. 


اصولاً يكى از وظايف علما جل وكيرى از بدعتها و انحرافات و تندرويها و سخنان يا اعمال غلوَآميز است در حديث امام صادق 
عليه السلام آمده است: «... فإن فينا أهل البيت فى كل خلفٍ عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل 
الجاهلين72)): همانا در بين ما خاندان بيغمبر در هر نسلى افراد عادل و ميانه روى هستند كه تحريف غاليان و بدعتهاى 
هواخواهان باطل و تأويل جاهلان را از دين مى زدايند. 

من درباره حكم تاريخى رهبر معظم بيش از اين سخن نمى كويم و نظر خوانند كان رابه بيانات 

ايشان در جمع روحانيان كهكيلويه و بويراحمد و به نامه ايشان به امام جمعه اردبيل و ياره اى از اعلاميه هاى ديكرء كه در 


يايان همين شماره از مشكوه آمده. جلب مى كنم. 
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.26 ص‎ ١ اصول كافى» ج‎ -١ 
؟- همان مأخذة ص زف‎ 


6". باسدارى از فرهنك و تمدن اسلامى 


در حال حاضر» سخن از تهاجم فرهنكى يا شبيخون فرهنككى غرب» موضوع بحث روز است و راجع به آن سخنان فراوانى كفته 
شده كه در رأس آنها تذكرات مكرر رهبر معظم انقلاب حضرت 


آيه الله خامنه اى قرار دارد و اخيرا در كتاب يرحجمى به نام «فرهنكك و تهاجم فرهنكى» با موضوع بندى جالب كرد آمده 


است. اين مسأله بسيار مهم, باز هم در خور بحث است كه به يارى 
خداوند ما در مقاله ديكرى بدان مى يردازيم. 


در كنار اين بحث» بحث ديكرى مطرح است و آن حفظ و حراست از فرهنكك و تمدن اسلامى است كه در ماههاى كذشته 
كنفرانسى به نام «فرهنكك و تمدن اسلامى» در تهران بركزار كرديد و دانشمندان مسلمان و جند تن غير مسلمان از اقطار جهان 
از كشورايران؛ در آن شركت كرذه و يبراموك ابن مسأله در ابعاد مختلف بحت كرذلد :و اين جانب فيز نظر خود را بيان كرد. 
همان بحثها و نقطه نظرها در حقيقت انككيزه كرديد كه اين امر مهم و خطير را در اين جا مورد بحث قرار دهيم. 


فرهنكك و تمدن وفرق آن دو 


يكى از بحثها راجع به تعريف فرهنكك و تمدن و فرق ميان آن دو بود. حاصل همه بحثها كه در سخنان جند تن از حاضران در 
كنفرانس مطرح كرديد آن بود كه فرهنككء بيشتر به جنبه آداب و رسوم افكار و انديشه ها وعادات نظر دارد» و تمدن بيشتر 


به نحوه زندكّى و آثار و ابنيه و رقاء يا انحطاط ما مرتبط است. 


در عين حال بايد اعتراف كرد كه اين دو وازه در عربى «الثقافه و الحضاره» از انها تعبير مى شود» نمودار كلى رقاء و انحطاط 


ها اونا يكديكر انوك و عسيسك تااكسق :دارقل, 
شايد اولين كسى كه در اسلام, اين يعد از حيات بشرى و اسلامى را مورد بحث و بررسى و 
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يؤوهش قرار داده است ابن خلدون (/-4/الاهجرى) جامعه شناس مسلمان؛ در مقدمه محققانه خود بر تاريخ عمومى «العبر) 
باشد هر جند در لابلاى كتابهاى تاريخ اسلام و از همه بيشتر در نوشته هاى مورخ معروف قرن جهارم.؛ على بن الحسين 
مسعودى متوفاى #©» نمونه هايى از آن به جشم مى خورد؛ و در بُعد علوم و فرهنكك اسلامىء بى همتاى فهرست ابن نديم كه 
در سال /الالاه 


تأليتف كرديده حق تقدم دارد. 


ما در مورد تعريف فرهنكك و تمدن و سابقه آن در آثار اسلامى به همين اندازه اكتفا مى كنيم و جهت رسيدن به هدف اصلى 
مطرح شده در «كنفرانس فرهنكك و تمدن اسلامى» مى اندازيم. و نقطه نظرهاى خود را راجع به هر كدام به معرض داورى 


دانشمندان 
مى كذاريم و در يايان خلاصه سخترانى خود را مى آوريم. ابعاد مختلف آن بحثها را مى توان در جهار امر خلاصه كرد: 


اوناك كرازق سوط لو مشر قن وت وطق بكس كة ومنيد نا انلام )و رحته هات اكات 37 توينعة يذكد قن ارد يمه اقلا 
جمله آقاى دكتر عبدالعزيز عثمان تويجرى مدير كل سازمان اسيسكو واقع در شهر (رباط) يايتخت كشور مغرب بود. اين 
سافان مك ]انما ماتيا انس روما زساة كتفرانش اساي وعهةة دار يسنن رسكن قاس سانأسة 


وى و ديكر محققانء ابعاد فرهنكك و تمدن اسلامى از جمله بيشرفتهاى علمى مسلمانها را در طبء نجوم و رياضيات» بتفصيل 


مورد بحث قرار دادند. اسيسكوء در اين بخش كتابها و انتشارات 
فراوان به زبان عربى و زبانهاى ارويايى دارد كه تعداد آنها به دهها كتاب و مجله مى رسد. 
در اين بُعد از فرهنكك اسلامى» هر قدر مسلمانها كار كنند جا دارد و صدها كتاب و رساله باقى 


مانده از ميان هزاران اثر علمى اسلامى از دست رفته» به زبان عربى و زبانهاى ديكر از جمله به زبان فارسىء در انتظار طبع و 


نشر و تحقيق محققان است. 

به هر حالء اين بحثهاى كنفرانس هر جند بسيار ارزنده و مايه مباهات بودء اما كافى نيست و 
كنجايش و ظرفيت بحثهاى ديكر و حتى كنفرانسهاى متعدد و مستمرى را دارد. كما اين كه بخشى 
مهم از خطرات و آفات فرهنكك و تمدن اسلامى به شرحى كه خواهيم كفت, متوجه همين بُعد از 
فرهنكك و تمدن اسلامى است. 


در همين راستا هنكام بحث از رشد و كسترش فرهنكك و تمدن اسلامى سخنانى راجع به زمينه هاى اسلامى و غير اسلامى آن. 


ايراد كرديد. برخى از باحثان» معتقد بودند سهم اسلام در بيدايش و رشد اين فرهنكك كسترده و بى نظير» در اصرار و تأكيد 
اسلام و كتاب و سنت و آثار اسلامى ديكر بر كسب علم و تعليم و تعلم و تعظيم علما و در ترغيب به تفكر, انحصار دارد, اما 


استخوان بندى علوم اسلامى (البته غير از علوم شرعى) از سوى ملتهاى ديكرء از جمله از فرهنكك و 
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تمدن ايران باستان كرفته شده ولى در بستر آماده فراهم آمده از سوى اسلام؛ در خط ترقى و تكامل افتاده واز سوى 
دانشمندان اسلام بارور كرديده است. در اين مورد» كاهىء مبالغه مى شود و سطح يايين معرفت و فرهنكك منحط عرب جاهلى 
مستمسكك قرار مى كيرد تا اسلام را فاقد مايه هاى علمى و ديكر ملتهاى اسلامى از جمله ايران قبل از اسلام را از اين لحاظء 
غنى جلوه دهند. 


به نظر منء اين بُعد از فرهنكك و تمدن اسلامى در خور كنجكاوى بيشتر و بحثهاى منصفانه و بيطرفانه و دور از افراط و تفريط 
است تا معلوم شود جه اندازه از علوم در اسلام» متخذ و مقتبس از ملل ديككر است و جه اندازه در خود اسلام و در متون 


انلكف ويه داشت اث 


شكى نيست كه منطق و فلسفه و طب و هيئت و نجومء بيشتر از يونان و كمى از ايران و هند و روم كرفته شده و در اسلامء با 


استمداد از نصوص كتاب و سنت بخصوص در مباحث فلسفه الهى» 


كسترش يافته است. سهم اسلام را در رشد بحثهاى فلسفى نبايد انكار كرد. شهيد مطهرىء در يكى از آثار خود رئوس مسائل 
فلسفى متخذ از يونان و نيز عناوين بحثهاى مطرح شده در اسلام را بيان كرده استء و من نمى خواهم در ارزيابى علوم اسلامى 
ازاين لحاظء در اين جا سهم اسلام را دقيقا تعبين كنمء اين بحثها بايد در تاريخ هر يكك از علوم اسلامى با دقت همراه مقايسه 
ميان آثار يونانى و آثار اوليه مسلمانها در قلمرو اين علوم» بررسى كردد. 


اين جانبء مقاله اى به كنفرانس تقديم كردم تحت عنوان «تأثير قرآن» در جنبش فكرىء» نهضت علمى» تمدن و تكامل بشرا 


هر جند موفق به ايراد آن در كنفرانس نشدم(1١)‏ و فرصت كوتاه خود را كه 
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-١‏ علت عدم توفيق آن بود كه در وقت تعيين شده براى سخترانى اين جانب» خبر دادند كه حضرت علامه عسكرىء دانشمند 
متتبع و محقق يركار اسلامى در جلسه حضور يافته و مايل به ايراد سخنرانى هستند» واز من خواسته شد كه بخشى از وقت 
خود را به ايشان واكذارم؛ من كفتم ايشان با خاطر جمع سخترانى كنند اكر وقتى بود من خلاصه بحث خود را مى كويم والا 
از آن صرف نظر مى كنم. آقاى عسكرى به سخنان خود آغاز و از من تشكر كرد ومن كفتم همه حاضران از سخنان شما 
استفاده مى كنند اتفاقا جنين شدء زيرا وى نقاط اصلى اختلاف شيعه و سنى را در حضور آن جمع از دانشمندان كه بيش از 
جهل تن از آنانء از بزركترين محققان و استادان ساير كشورهاى اسلامى بودند» مطرح كرد و كفت: مسلمانها همه در حجيت 
و سنديّت كتاب و سنت اتفاق دارند» قرآن را با دست بالا برد و به حاضران نشان داد و كفت: بدانيد كه قرآنى بجز اين قرآن 
در بين مسلمين وجود ندارد و آنجه به شيعه در اين خصوص اتهام مى زنند كذب محض است. وى صريحا اظهار داشت: 
مسأله خلافت را مربوط به كذشته مى دانيم ودر حال حاضر بحث آن را كنار مى كذاريم واصلل آن رامطرح نمى كنيم؛ مى 
ماند مسأله سنّت بيغمبر» كه جمهور مسلمين آن رااز طريق صحابه اتخاذ مى كنند و شيعه از طريق اهل البيت» به استناد حديث 
ثقلين» حال اكر ديكران اين حرف را از ما يذيرفتند فبهاء والا خدا را شاهد مى كيرم كه من همه را در آغوش مى كشم و 


دست هاى خود را باز كرد و كفت: اين نقطه هم باعث دشمنى با برادران مسلمان نمى شود. كلمات مخلصانه و صريح علامه 


عسكرىء با خاطره اى كه حاضران از وى در حمايت از مذهب اهل بيت داشتند» بسيار سودمند و مؤثر بود و مورد توجه و 
تقدير حاضران قرار كرفت. من هم از اين وقت كه خود را به اين محقق يرتلاش و مخلص واكذار كردم؛ بسيار خوشوقت 


بعدا به من داده شد» در بيان خطرها و آفات تهديد كننده فرهنكك و تمدن اسلامى در عصر حاضر به 


شرحى كه در يايان مقال خواهم كفت صرف نمودم» ولى آن مقاله در شماره "© مجله مشكوه در بهار سال جارى )٠17/(‏ به 


جاب رسيد. 
در آن مقاله, اين جانبف توضيح داده ام كه سهم اسلام در بيشرفت علوم و تمدن اسلامى» بيش از 


ترغيب به كسب علم و تفكر و تعظيم علما و جيزى علاوه بر آن استء و كفته ام كه قرآن و به تبع آن سنتء سررشته علوم و 
رازهاى آفرينش را در ابعاد مختلفء به دست داده و اسلام خود منطق خاصى در كشف رازهاى طبيعت و مبانى فلسفى دارد 


كه به روش علمى بيش از روش فلسفى محض. تمايل 


دارد و مسلمانها در شعاع آن تعاليم» در آغاز نهضت علمى خود, راه صحيح علوم راء كه همان كشف رازهاى آفرينش است 
بيدا كرده و در آن ييشروى كردند. ولى مآلا آن راو درست را كه بر اساس تفكر در خلقت و تجربه حسىء هر دوء مبتنى بود 
رها كرده و به سمت فلسفه صرف و استدلال عقلى 


خالص روى آوردند و نتيجتا فلسفه عارى از تجربه حسىء بر فرهنكك اسلامى غلبه كرد. واين خود. اولين انحراف مسلمانها از 
راه و رسم تعليم و تعلم علمى و فلسفى اسلام بود. متأسفانه در اين زمينه ابدا در كنفرانس اظهار نظرى نشد. اين خود بحثى 
است ارزنده كه من در مقاله خود به آن اشاره كرده ام و بايد از سوى دانش يزوهان مسلمان دنبال شود تا سهم اسلام در رُشد 


علوم جنان كه بوده» منصفانه ارزيابى كردد و حقى بزركك از حقوق اسلام بر تمدن و تكامل بشرى بازكو شود. 
به هر حال؛ در ارزيابى ريشه هاى فرهنكك و تمدّن اسلامى از جانب بيكانكان و مستشرقان و به 


تبع آنها از سوى محققانٍ خودىء افراط و تفريطها و احيانا غرض ورزى هايى رخ داده و مى دهد. كما اين كه در سهم بندى و 


تعيين حق» و در تقسيم اين فرهنكك عالى ميان ملتهاى مسلمانء از سوى 
محققان غرب زده خود مسلمانها در شعاع جاذبه ملى كرايى ارمغان غربء در كيرى و دعوا در كرفته 
است و سر سهم الارث هر يكك از ايشان از فرهنكك و تمدن اسلامىء با هم به جنكك علمى و نبرد 


فكرى و قلمى يرداخته اند. همجون ميراث بازمانده از مئّت» هر كدام سهم بيشترى مى طلبند و غالبا از سهم خود اسلام؛ كه 
عامل اصلى اين تمدّن كسترده است غفلت مى كنند» اين نهايت بى انصافى و حق كشى و جفا در حق اسلام است. متأسفانه 
طى آن كنفرانس بجز همان كلمات كوتاه منء ابدا از آن خطر بزرككء به شرحى كه خواهم كفت بحث نشد. 


واين خود نشان مى دهد كه تشكيل اين قبيل كنفرانسها اكر از سوى محققان مخلص مسلمان و مصون مانده از غرب زد كّى» 
بركزار نككردد» شايد بيش از آن كه مفيد باشد ضرر دارد. به نظر اين حقيرء همين امرء خود يكى از ابعاد ينهانى و مبهم «تهاجم 
فرهنكّى» است كه جز اندكى از عالمانٍ مسلمان بدان توجه ندارند و بدون توجه به اين حقيقت,ء غافلكير مى شوند و با سكوت 


خود. بر آن تهاجم 
ناخواسته و من حيث لايشعر و بدون نيت سوء. صحه مى كذارند. 


7١ ص:2‎ 


بحثها كه از سوى جند تن از استادان و محققان مسلمان از جمله آقاى دكتر خياط وزير اوقاف سابق كشور اردن و شخصي.- 


برازتده كنوتئ. ا كشو هنوان كرديده سيت ترين ابعاف كتقر الس يواد 


محققانء بر اين نكته تأكيد داشتند كه تفاوت بارز ميان نهضت علمى و تمدن و فرهنكك اسلامى با تمدنهاى قبل از اسلام و 


بخصوص بانهضت علمى ارويا و تمدن فرنككى» در همين امر مهم نهفته 


است كه آن تمدنها بر اساس تقوا و اخلاق» يى ريزى نشده و رشد نكرده است. بخصوص تمدن ارويايى در آغاز ييدايش 
خود ودر دوران «رنسانس» از مذهب و تعاليم دينى مسيحيت كه بحق مانع رشد علمى بود فاصله كرفت و در جاذبه نفرت از 


كليساء به ييشرفت خود ادامه داده و مى دهد. 


كوششهاى بعدى كليسا هم كه خود را به سلاح علوم روز مسلح كرد. جنان كه بايد سودى نبخشيد و كاروان علم و تمدن 


ارويا همجنان با تركك تازى در خط ضد ارزشهاى دينى بيش مى رود ودر 
جهتكيرى ساير ملتها از جمله امت بزركك اسلام هم همين اثر سوء را از خود بجاى كذاشته است. 


اين در حالى است كه نهضت علمى و تمدن اسلامى» همان طور كه كفتم و خواهم كفت كه عمدةٌ از اسلام نشأت كرفته؛ به 


همان كيفيت هم همراه تعاليم اخلاقى و تقواى اسلامى به ييشرفت خود ادامه داده است. 


بزركترين فلاسفه اسلام و متفكران مسلمان از قبيل فارابى» ابوريحانء ابن سيناء ابن رشدء خواجه نصيرالدين طوسى و ديكران» 
از متعبدترين و يايبندترين مردمان به اسلام و تعاليم عالى آن بوده اند و بندرت» عالمان ملحد و بى عقيده و بى تقوا در قاموس 
فرهنكك و تمدن اسلامى در دوران شكوفايى و اوجكيرى اش» به جشم مى خورند, و در قبال دانشمندان متعهد به اسلام» 
انكشت شمار هستند. 


همان طور كه بزركترين شعرا و ادباى مسلمان از هر ملت و با هر زبانى كه بوده اند متأثر از ادب و عرفان اسلامى و در جاذبه 
كتاب و سنّت و فقه و حديث و با اقتباس از آن متون و نصوص نورانى آثار ادبى خود را فراهم آورده اند» هر جند در سالهاى 
اخير برخى از غرب زد كان ملتهاى مسلمان سعى مى كنند اين بزركان علم و ادب رااز خاندان اصلى و از اصل اسلامى خود 
جدا كنند و به آنان رنكك ملى بدهند» جيزى كه حتى در مخيله بسيارى از آن بزركان» خطور نكرده است. و اين خود خطر 


ديكرى است كه فرهنكك و تمدن وادب اسلامى را در شعاع ويا به تعبير درست تر در «تاريكى 
ملق كراى)ه تهديد فين كنك 


حقيقتا دور از انصاف است كه شعرا و عرفايى مانند مولوى و سعدى و حافظ رابا آن همه معلومات اسلامى متخذ از كتاب و 
سنت و با احاطه آنان علوم اسلامى و حضور ذهن آنان از قرآن و حديث و با آن همه اقتباس فراوان از آن دو نص اصلى 


اسلامى در الفاظ و تعابير ودر محتواى اشعار 


خود تنها ايرانى و نه اسلامى بدانيم و فقط آن بزركان را از مفاخر ايران بدانيم و لاغير» سهم اسلام را در يرورش آنان ناديده 
انكاريم. اين قبيل قضاوت» مصداق واضح قول خداست: «وَجَحَدُوبها وَ 
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| ستَيقئتها أَنفْسَهُم(1)). 
اين نوع داورى از سوى آن كروه كه از علوم و متون اسلامى با خبرند يكك نوع عناد با اسلام استء 


اما از سوى كسانى كه عربى نمى دانند و با متون اصيل اسلامى آشنايى ندارند» جهل مركب و يكك فاجعه براى ادب اسلامى 
استء» هتأسفاتة: شمار ايخ كروة.در كشورهائ اسلامفى يخصوضن دن كشورى مثل تركيهاو كشورهايى با سائقه استعمان غريى» 
مانند بسيارى از كشورهاى آفريقايى و آسيايى» كشورهايى كه خط عربى و اسلامى را رها كرده و با الفبا و زبانهاى بيككانه اعم 
از انكليسى و فرانسوى و اسيانيايى و ديكر زبانهاى كشورهاى استعماركرء انس و آشنايى دارند» تعدادشان بسيار است و مى 


توان كفت آنان» زمام فرهنكك كشورهاى خود را هم در دست دارند. در ايران بيش از 
انقلاب اسلامى هم تقريبا وضع به همين كونه بود. اين قماش از قلمزنان ييشقراولان فرهنكك 


استعمارى هستند كه در دامن استعمار تربيت يافته و به جان فرهنكك اصيل اسلامى افتاده اند و با ملتهاى مسلمان خود كه هنوز 
از روى صدق يايبند و مؤمنين راستين اسلام هستند» سنخيت روحى و فكرى ندارند و دير يا زود ملتهاى اسلامى آنان رااز 
ميان خود طرد مى كنند. 


بخش عمده د ركيريهاى كشورهاى اسلامى در حال حاضر با دولتهاى خود؛ از سوى مسلمانان انقلابى» بر سر همين دو طرز 
فكر و دو نوع فرهنكك است. مسلمانان انقلابى احساس مى كنند كه همان طور كه از لحاظ سياسى و اقتصادى به طور ينهان يا 
أشكاز تحت تآثير استعمار هستتدء از لحاظ فرهتكى به:طوو اشكارتر مستعمره آتان ائد. اين فكر در سراسر كشورهاى اسلامئ 


و بخصوص در 
تركيه انكّيزه اصلى حر كتهاى اسلامى است, و من طى سفرهاى خود اين راز را دريافته ودر اين خصوص خاطراتى دارم. 


در يكى از سفرها به تركيه از دانشكده ادبيات استانبول بازديد و با استادان آن دانشكده كه غالبا فارسى مى دانستند تماس 
كرفتم. يكى از استادان آن دانشكده. آقاى «دكتر تحسين»» كفت: ادب تركيه قبل از انقلااب (انقلاب آتاترك) تحت تأثير 


اسلام بود ويس از انقلاب» تحت تأثير ادب ارويا است. 


آكان الام دوقو وديوار بناجل فدارس «تسقاهاته ها سن ردن والشكاه اسعائيول كه قاثامر كراسياه بردي توشده اسك 


«الاداره العسكريه...») ودر جاهاى ديكر و نوشته هاى اسلامى به عربى و فارسى و تركى فراوان است كه متأسفانه اكثر مردم 
تركيه با آنها بيكّانه اند همان طور كه مردم اسبانيا با آثار اسلامى و عربى باقيمانده از دوره اسلامى بكلى بيكانه اند. و اكر به 


خرف كسد تن غري ؤده ان وحال فرسكن كدشهه ايوان كوش مهن دادنه وغخط فارسى راية لأتين ديل فى كردقد تسل 


كنونى 
ايران هم همان سرنوشت ملت مسلمان تركيه را داشت كه خداوند ايران را از اين حركتٍ ضداسلامى 


نه داشت( 7). 
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١ نمل/‎ -١ 
؟- من دراين خصوصء در يادداشتهاى سفر علمى يكساله خود در 75 سال قبل به اين كشورها كه از نشريه دانشكده الهيات‎ 
و معارف اسلامى مشهد جاب شده به تفصيل سخن كفته ام از جمله در اولين كزارش كه مربوط به بركيه است از زبان تغيير‎ 


خط در آن كشور بحث كرده ام. اين كزارشها انشاء الله در آينده به توصيه برخى از دوستان تجديد جاب خواهد شد. 


اين وضعيتء در غالب كشورهاى استعمارزده بجشم مى خورد و در الجزاير بيشتر انتشارات كتابفروشيها در تاريخ ياد شده. به 
زبان فرانسه بود» حتى روزنامه معروف «المجاهد) هم به همين زبان منتشر مى كرديد و تنها كلمه «المجاهد» به عربى نوشته مى 
شد وهم اكنون اقليتى در الجزاير هستند طرفدار «تفرنس» يعنى خط و فرهنكك فرانسه كه در رأس دشمنان انقلابيون مسلمان 


آن كشور قرار دارند. 


در كشور مغربء يكى از استادان باسابقه و مسنّ دانشكاه (رباط كه جامع بين تعليمات حوزه (قرويين) و دانشكاه است و 
عمدتا در رشته هاى ادبى و تاريخى آثارى دارد نزد ما با فرزندش كه دكتر طبّ بود صحبت مى كردء يسر نمى توانست به 


عربى صحبت كند كه ما بفهميم» ناجار شد حرف خود 
زاقة قراسيه بكويدة ولاوش كفك عدا لعدت كلد فراسه وا كه اين طون قرو تدان ماروا با ؤباة خودشان يكانة كرد 


در كنكره هزار و دويست ساله «سيبويه) در دانشكاه شيراز كه كويا در سال 18 بركزار كرديد به خاطر دارم استاد جوانى از 
عربستان سعودى كه در خارج درس خوانده بود نتوانست سخنترانى خود را به عربى كه زبان مادريش بود ايراد كند و يس از 


دوست تمى ذانتل.و هموازه معتوياث ود رابا كلماث بيكاته مي كتتد: 
آيا حقيقتا اينها رنج نيست؟ آيا اينها خطرهاى عمده و بنيان كن فرهنككى تمدن اسلامى نيست؟ 


بلى هست. ولى متأسفانه نه در آن كنفرانس و نه كنفرانسهاى مشابه آن» مطرح نمى شود, و اكر كسى مانند من جرأت كند از 
اين مقوله دم بزند قطعا مورد استقبال آن خيل عظيم از ارويا رفته ها و ارويازده هاء قرار نمى كيرد. من در شرح سخترانى خود 


در اين مسأله بحث خواهم كرد. 


اين خطرء يعنى كرايش به فرهنكك غربء همان طور كه مسلمانها را از فرهنكك خود جدا و با آن بيكانه مى كندء همان طور 
هم آنان را از اخلاق اسلامى و معنويات كه خميرمايه و رنكك لون اصلى فرهنكك و تمدن اسلامى استء دور كرده و به يكك 
نوع الحاد فرهنكى و لاابالى كرى فكرى و شكاكى كرى و به فساد اخلا.قى مى كشاند كه بوضوح در اين قشر از تحصيل 
كرد كان مسلمان» ديده مى شود. 


اى آفرين به قرآن كه حقيقتا اين حكم اعجازآميز راصادر كرده و فرموده است: «وَ أن يجعول الله للكافِرينَ عَلَى الموْمِنِينَ 
سَبيلاً:(1) اين سبيل و سيطره منحصر به برترى سياسى نيست بلكه بعد اقتصادى و فرهنكى را هم شامل است. يس سيطره 
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١5١ نساء/‎ -١ 


مشابه آن است كه متأسفانه در اين قبيل كنفرانسها حتى نمى توان آن را عنوان كرد زيرا حمل بر تحيجر و عقب ماندكى مى 


كنند و آن را منافى تمدن به شمار مى آورند. 


ضعف و ناتوانى و انحطاط فرهنكك و تمدن اسلامى» نظرات كوناكونى در آن كنفرانس ارائه كرديد كه من آنها را دسته بندى 
مى كلم: 

-١‏ سيطره حكومتها و سلسله هاى سلاطين متعصّب در مذهب خاص مانند روى كار آمدن سلاجقه يس از سامانيان و يس از 
دوران مترقى و شكوفاى سلاطين آل بويه كه از سال 70” تا 558ه در شرق جهان اسلام و بر مركز آن بغداد. حكمرانى داشتند 
بازار ادب و انديشه و علوم عقلى» كرم بود و عمدتا متفكران معتزله و شيعه و ونا سيطره داشتند. وزير دانشمند و 
معتزلى مسلك و شيعه مذهبء صاحب بن عباد (0788-1772) و عالم متكلم معتزلى مشهور همزمان وى قاضى عبدالجبار 


معتزلى (8١8م)‏ و عالمانى شيعه از قبيل شيخ مفيد (1١5م)»‏ سيد مرتضى (272م)) 


شيخ طوسى (20*م) و استادان و شاكردان و همرديفان آنانء با كرايش عقلى و فكر اجتهاد بر مبناى قواعد اصولء زمام امر 
تحقيق و علوم فقه و كلام و فلسفه را به دست داشتند و در يناه اين طرز تفكرء يكك نوع آزادى علمى و فكرى رشد يافت كه 


خود نياز به ارزيابى و تحقيق دارد تا بتوان آن را با دوران سلاجقه دقيقا مقايسه كرد. 


يس از غلبه سلجوقيان سنى مذهب و بخصوص با وزارت خواجه نظام الملكك (80عم) طرفدار جَدَي مذهب شافعى با تفكر 
اشعرى و با تأسيس نظاميه ها در بغداد و ديكر شهرهاء فكر يكك بُعدى مذهب شافعى و اشعرى در قلمرو فقه و كلام رواج يافت 
وازآن نوع آزادى بيش از آن جلوكيرى به عمل آمد. هر جند در كنفرانس از سوى برخى از باحثان در ارزيابى نظاميه ها 
قدرى تفريط به جشم مى خورد. آنان اكر زيانها را كفتند حق بود محاسن آن مؤسسه هاى علمى منظم را كه در نوع خود در 
تاريخ اسلام تازكى داشت و هزاران دانشمند و اديب و عارف و شاعر مانند سعدى را به فرهنكك 


اسلامى تقديم كرد مى كفتند «عيب آن جمله بككفتى هنرش نيز بكواء اما نككفتند و هنوز هم برخى به اسم حمايت از مذهب 
شيعه نمى كويند. در حالى كه بجز تندرويهاى آغاز كار سلاجقه. نظاميه ها 


ادا شود. 
بارى» داستان كنار زدن علماى معتزله و شيعه و منزوى كردن ايشان و سوختن كتابخانه هاى آنان» 


يكى از نقاط سياه تاريخ اسلام ست بخصوص آنجه در بغداد به دست طغرل بيكك سلجوقى در 65/8ه.ق نسبت به كتابخانه 
هاى شيعه از جمله كتابخانه شيخ طوسى انجام كرفت كه باعث فرار وى از بغداد به نجف و انزواى وى از آن ديار كرديد. هر 


جند همين فرار باعث ييدايش يا كسترش حوزه 


هار ساله تح شد و جمله «عدو شوة:شسب غفر اكر خدا شواهد نار ددكر مضداق ينذا كرد 
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وان هميق واسنا بود برو3 تقضنات سق كرض عليه شيعان دن بغذاد ودركر شهرها ازقيل رى بو تيشابون كه نا تحملة مغؤل 


ادامه داشت و يكى از عوامل سستى و ضعف مسلمانان در براير حمله 


مغول كرديد. برخى از حضار در كنفرانسء» جوٌ كنفرانس را به حمايت از شيعه در قبال سنى تبديل كردند و روضه جنككهاى 
فريقين را خواندند؛ غافل از اين كه در حال حاضر استعمار فرهنكى دارد ريشه هر دو فريق را مى زند و بايد آن بحثها را عجالةً 
كنار كذارد و به داد اسلام رسيد و اسلام را از تهاجم فرهنكى غرب نجات داد. 


-'٠‏ سيطره تصوف و روح درويشى در قرن 8 ول و3 و 9 بر محيط اسلامى كه مردم را به بى قيدى 
در زندكى و بى ارزشى علوم رسمى و درسى (علم رسمى سر به سر قيل است و قال) و ناخودآ كاه 
مردم را به غفلت از رويدادهاى جهان اسلام» دعوت مى كردند. 


اين جريان» هر جند در بعد ادب و عرفان اسلامى» مثبت ارزيابى مى شود ولى در بعد اجتماعى و سياسى قطعاء آثار منفى 


داشته و دارد. 


نكن 31 انقافيوةالسو ابر ناذا سك عله تفروك 08 الكتدمة: 1 قبس ههاننره سكا نكو كلد كذ ار اسه راتفا ميا )نالا 
هاى استعمار تبديل كرديده بودند. اين نوع تفكر به كونه انحرافى اش براى اسلام و مسلمين خطرناك است» ولى همين 
انديشه عرفانى در راه اصيل عرفان اسلامى» مردان انقلابى ضد استعمارى را تقديم اسلام كرده اسستق: از قبيل امير عبدالقادر 


جزايرى مريد مخلص محى الدين كه به وصيت وى در يايين ياى محيى الدين دفن شده است. و سالها با استعمار فرانسه 
دست و ينجه نرم كرد تا سرانجام او را مانند شيرى در قفس كردند. 

و ماند سيدجمال الدين اسد آبادى (م 110 ه) كه در مكتب عرفانى آخوند ملاحسينقلى همدانى 

تربيت يافت و عليه استعمار بيكانه بخصوص انكليسء قيام كرد و مسلمانها را به بيدارى و وحدت دعوت نمود. 

و مانند شاكرد و يار وى شيخ محمد عبده كه زندكى علمى خود رابا الهام از شيخ طريقت خود. 

آغاز كرده و باعث تجديد حيات علمى و روش درست تعليم و تعلم علوم اسلامى و اصلاح «جامع 

الازهر) كرديد. 


و بالاخره مانند نابغه عصر حاضر و مجدد قرن يانزدهم امام خمينى كه از مكتب عرفان سيراب شد و عليه طاغوتهاى داخلى و 
خارجى قيام كرد و مايه تجديد حيات سياسى و بلكه حيات علمى و 


كسانى از اين قبيل در كوشه و كنار جهان اسلام فراوان بوده اند» كه عرفان و انقلاب را با هم جمع كرده اند و خود مى تواند 
موضوع يكك مقاله» يا يكك بحث مستوفى باشد. 


يسء عرفان و تصوف را به طور كلى نبايد مايه رخوت و سستى مسلمانها دانست بلكه تنها بخش قلندرى و درويشى آنء كه 


ملتزم به احكام و معارف اسلامى نيست جنين آثار شومى داشته و خواهد 
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داشت و خود يكك خط انحراف از عرفان اسلامى شمرده مى شود.ء مانند اخبارى كرى در قلمرو فقه 


سَلْفَى كرى در قلمرو عقيده و تفسير و حديث كه بعدا از آن بحث خواهيم كرد ولى آن كرايش اصيل و متعهد عرفان» باعث 


بيدارى در معارف دينى و در سياست و اخلاق و انديشه است و اين ابعاد 


مختلف, در اسلام راستين» از هم انفكاكك ندارد و فكر اسلامى اصيل هيج كاه باعث رخوت و سستى جامعه اسلامى و غلبه 
كفار بر مسلمين نمى كردد: «الاسلامٌ علو ولايُعلى عليه) يس هر نوع انديشه و علمى كه موجب تعالى و غلبه كفار بر مسلمين 
شود از اسلام نيست و خط انحرافى است. اين امر تكليف علماى اسلام را در كستره علوم اسلامى سنكين مى كند و بايد 
مواظب كار خود باشند. 


ع- حمله مغول كه نقش آن در تضعيف فرهنكك اسلامى قابل انكار نيست ولى در كنفرانس از آن كمتر صحبت شد و جا دارد 
عده اى از محققين با اطلاع مسلمان ارزيابى دقيقى از صدمات و زيانهاى فرهنكى حمله مغول به كشورهاى اسلامى به عمل 
آورد واككر احيانا فوايد ناخواسته اى هم بر آن حركت بار شده است آن را هم بازكو كنند. 


ه- ضديت با منطق و فلسفه در ادوار مختلف اسلامى در حوزه هاى اهل سنت و كاهى در حوزه هاى شيعه» در اين خصوص 
سخنرانان هر كدام نمونه هايى را عرضه كردند كه مقاومت مذهبيين سنتى در قبال علوم عصرى را هم شامل مى كرديد و 


وجود داشت كه من بعدا به آنها اشاره مى كنم. 


جهارم - دعوت به فراكيرى فلسفه غرب: كه جندان با موضوع كنفرانس (تمدن و فرهنكك اسلامى) ارتباط نداشت و جنان كه 


خواهم كفت نوعى از آن حرفها خود مصداق بارز تهاجم فرهنكى و نبرد با فرهنكك و تمدن اسلامى است. 


اين فكر از سوى جند تن مطرح كرديد كه مدعى بودند براى اسلام خطرى در بر ندارد و من در سخنان خودم عمدهٌ به اين 


طرز فكر اعتراض كردم و خواهد آمد. 


-١‏ رواج فكر سِّ فى كرى كه اينكك توسط وهابتّت و با يشتوانه مالى نامحدود عربستان سعودى دنبال مى شود؛ و در هر سال 
از سوى آن كشورء به نام ترويج اسلام و جلوكيرى از بدعتها و انحرافهاء ميلياردها دلار در كشورهاى اسلامى از جمله در 
كشورهاى آسياى ميانه تازه رهيده از جنكال 


كمونيست و استعمار شرقء و نيزدر بين اقليتهاى اسلامي كشورهاى ارويايى و افريقايى و آمريكايى» 


صرف مى شود و تقريبا كليه مؤسسات اسلامى در كشور سعودى در همين راه فعاليت مى كنند به 


طرق كوناكون از قبيل ساختن مساجد و مدارس» تشكيل جمعيتها و انجمنها و احزاب دينى» تأسيس 


ذَانشَكاهها و ذالشكده قائ شريعت و زبان عر و جر ان تأسيسن مراكر تحقيق اسلامى و نفوذ در شواكز اسلامى ساير 
كشورها به هر وسيله ممكن و بالاخره دخالت مستقيم و غير مستقيم در امر تبليغ 
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و تعليم و تربيت مسلمانهاى جهان. 


عربستانء در اين راه تلاش همه جانبه و فراكير دارد كه اككر من بخواهم اطلاعات خود را كه حاصل سفرها و خبرها و 
كزارشهاى فراوان است به قلم بياورم از حد يكك مقاله خارج مى شود و خود تأليف كتابى را مى طلبد و بايد اين كار صورت 


0 
خطر وهابتت و سَلَفَى كري ناشى از آن را مى توان در دو بُعد خلاصه كرد: فرهنكى و سياسى. 


در بعد فرهنكى؛ اساس اين فكر به ادعاى ايشان بر بيروى از روش «سِّلف صالح» يعنى صحابه و تابعين است كه بيبش از 


ييدايش مذاهب فقهى و كلامى شايع بوده اشت: انان مدعى هستندلك» مذهب» 
در اسلام بدعت است اعم از مذاهب سنى و مذاهب شيعه ويا خوارج. ما مى دانيم كه مذاهب» 
صرف نظر از اختلاف سياسى يس از رحلت رسول اكرم بر سر خلافت» عمدتا ناشى از طرز استنباط 


علماى فقه و كلا-م و كرايشهاى عقلى و يا حديثى آنها است. هر دينى اككر در خط اجتهاد و تحقيق بيفتد قهرا در مسايل غير 
ضرورى يا غير منصوص. ميان علماى آن دين اختلاف نظر بيدا مى شود واين اختلافها تدريجا به كرايشها ويا مذاهب بدل 


مى كردد كه امرى طبيعى است. كما اين كه در عرصه علوم و دانشهاى بشرى وضع جنين است. 
حال اكر فرقه كرايى و مذهب كرايى و تعصبات طائفى» مورد انكار باشد و لااقل از نظر اسلام 


نايسند و مردود شمرده شود كه هست و مسلما حرف حقى است ولى غير از حرف وهابيت استء امااز اظهار رأى و تصادم 


آراء در مسايل نظرى و غير ضرورء جاره اى نيست و خود باعث رشد 


معارف اسلامى در عرصه فقه و كلا-م و فلسفه و ساير علوم بوده استء زيرا اكر راه اجتهاد و اظهارنظر و نتيجتا راه بحث و 
انديشه آزاد سدّ شود در قلمرو علوم بيشرفتى حاصل نمى شود و در كذشته اكر وضع بر اين منوال مى بود اصللاً علمى به نام 
فقه و كلام و تفسير يا به نامهاى ديكرء يديد نمى آمدء و كاروان انديشه و فرهنكك اسلامى به راه نمى افتاد و اسلام و مسلمين» 


ازاين افتخارات محروم مى كرد يدند. 


وهايبت, با نفى مذاهبء در حقيقت جلو ييشرفت علوم اسلامى را مى كيرد و ييشرفتهاى بدست آمده را هم ناجيز و ناصواب و 


بى ارزشء» جلوه مى دهد. 


و خسارت و يكك فاجعه براى اسلام و مسلمين استء كه هنوز ابعاد 


أن ستاخته مده وداروياي' لكرقوة اس 


مخالفانٍ وهابّت» صرفا بعد مذهبى آن راو خطرى كه براى مذهب شيعه يا ساير مذاهب اسلامى دارد» مورد بحث قرار داده 


انل:دو تال كه خط فرهيكى أن بغراتت ركان بارتزااشث و هتوق ارؤيابى تكرديده اسة: 
از ديد كاه هواخواهان اين مسلكك, بجز كتابهاى حديث مورد قبول آنانء بايد كتابهاى فقه. كلام» 
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فلسفه و عرفان و تفسير رااز ميان برد. فرع بر اين خطرء خطر تحجر و سطحى نككرى در فقه و كلا-م وساير علوم است و نيز 


بيروى ظاهر كتاب و سنت كه كاهى فكر توحيدى را به سوى تجسيم خدا 


مى كشاند و برخى از علماى آنان از جمله مؤسس اين مسلكك ابن تيميه (م 0778) از اعتراف به اين امر باكك ندارد و جابجا 


مى توان نمونه هاى آن را در كتابهاى ابن تيميه و محمدين عبدالوهاب و ديكران ديد. 


بكذريم ازاين كه ادعاى اين مسلكك مبنى بر يبروى از «سِّلّف صالح)» و نسبت دادن صحابه و تابعين را به عدم دقت در مسايل 
عقيدتى و فقهى. هر دو مورد سؤال است نويسنده اى به نام «سقَاف) در كشوراردن دراين زمينه كتابهايى از جمله كتابى به 


نام «ابن 5-7 صلعنا) توشعه اسك 


"قاى دكتر رمضان يقلن ستاك اذ[ تكد شرارعة نعو دن برضن" ان انار هودن 15انك سلفى كرف واكك مدهي برد 


خود نيز يكك بدعت است و در كذشته سابقه نداشته است. به هر 


سطحى فاقدٍ دقت به ظواهر كتاب و سنت» تجديد نظر كرد» و آن همه تحقيقات 


متفكران اسلامى رابه باد فنا داد هر جند در آنها خطا هم وجود دارد. و به طور كلى از اجتهاد و انديشه جديد هم جلو كيرى 
نمود. اين است خطر فرهنكّى وهابيت و سَلفَى كرى. 


محكمى براى عقيده مسلمانان از همه مذاهب استء همه از ديد وهابت» 
بدعت و زيارت آنها شركك است. و بايد آنها را ويران كرد. و اين زيانى بزركك به شمار مى رود. 
از اين ديد كاه مسلمانان همه مشرك و واجب القتل هستند اين مطلب را وهابيها در آغاز نهضت 


استء اما در واقع شامل همه مذاهب اسلامى و همه مسلمانها مى شود. 
با توجه به اين امرء وهابيون در حال حاضرء بز ركترين عامل تفرقه ميان مسلمين هستند كه علاوه 
بر زيان فرهنككى» زيان سياسى هم دارد و بهترين جاده صاف كن استعمار و خود مصداق آشكار اسلام آمريكايى است. 


لازم به توضيح است كه سّلمفى كرى در كشور مغرب و برخى از نقاط ديكر اسلامى به معنى ييروى از حديث؛ وجود داشته و 
دارد ولى هركز به تكفير و تفسيق ديكران نينجاميده و مانند همه 


مسلمانها براى قبور اولياء احترام قائل هستند» فكر نان در حقيقت همان فكر اهل حديث در قبال معتزله است. جند تن از 


متفكران مسلمان در سالهاى اخير ييرو اين مسلكك بودند از آن جمله علامه قاسمى محدث شام و محمد عبده و ديكران نبايد 
روش آنان رابا مسلكك وهابتت اشتباه كرد. من نيز اكر كفتم سَْفى كرى يكك خطر است مرادم «وهاييت» بود نه روش اهل 
لايك عر حك أن ووكن يز دن كذشقة ذو جل و كبرق ازفكر اسدلامين«همتان علو ن كه ا شوق محققتان شركت كنتده در 


كتغراس 
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اظهار شد نقشى داشته است اما بطور كلى ريشه تفكر اسلامى را از بين نمى برد. و مَثّل آن در قلمرو و عقيده مانند روش اهل 


حديث است در برابر اهل رأى در قلمرو فقه. 
اما در تعد سياسي» خظر وهات خوات نكة واشت سلماتها ا دساسن استعمار و سرسيردن به 


حكام وابسته به آنها است. اين فكرء شبيه تفكر سياسى دوران بنى اميه است كه مى كويد اطاعت از اولوالا-مر هر كه باشد 
كار آمدند و اينكك در دامن آمريكاء به حكومت خود 


ادامه مى دهند و زير جتر استعمار قرار دارند و در فضاى استعمار تنفس مى كنند. وعاظ السلاطين 


دربارى آنان توسل و تبركك به رسول خدا واوليا را شركك مى دانند اما از سيطره كفار بر مسلمانها و دخالت آنان در كليه 
مسايل سياسى و اقتصادى و فرهنكى مسلمانها ابدا دم نمى زنندء با اين كه اين امر خلاف صريح كفتار خداست (وَلَن يَجِعَل 
الله للكافِرينَ عَلَى المؤْمِنِينَ سَبِيلَا10). 


آنان مسايل اصلى جهان اسلام را ناديده مى كيرند و حتى مسلمانها را به صلح با اعدى عدوشان 


اسرائيل دعوت مى كنند(؟) و ذهن مسلمانها رامتوجه مسائل جزئى خاص مسلككك خودشان مى كندء شيطان بزركك را رها 
كرده و به جان مسلمانهاى بى دفاع افتاده انك. 


1- تهاجم فرهنكى غرب يا رواج غرب كرايى» درست همان جيزى كه برخى از استادان ما در كنفرانس از آن حمايت مى 
كردند. من در كنفرانس كفتم ما از علوم و صنايع غرب و يبروى و اقتباس از آنها باكك نداريم و از آن با حفظ استقلال خود. 
استقبال مى كنيم ولى رواج افكار فلسفى غرب در ميان دانشجويان ناآ كاه و بى اطلاع از مبانى اسلامى را يكك خطر مى دانيم» 
من يكى از استادان حاضر در جلسه را كه سابقه طلبككى داشت و در سخترانى خود كفته بود: «فراكيرى فلسفه غرب ضررى به 
اسلام نمى زند» مخاطب قرار داده كفتم شما با آن همه معلومات حوزوى و اطلاع از مبانى عقيدتى اسلام؛ معلوم است كه با 


خواندن افكار غرب كمراه نمى شويد, اما شما بايد به فكر جوانان بى اطلاع 


ما باشيد كه هنوز جيزى از مبانى اسلامى نمى دانند» ذهنشان با فلسفه هاى غربى آشنا مى شود و در يكك حالت تزلزل و شكك 
شبهاتى است كه از ناحيه آشنايى با ادب و فلسفه و علوم انسانى غرب براى آنها بيدا شده است . تعليم آن افكار و آموزش 
مثلاً فلسفه هكل به دانشجويان بيش از اين كه از كلام و فلسفه اسلامى در حد لازم آكاه شوند» كناهى است نابخشودنى» 
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١5١ نساء/‎ -١ 


"- دراين خصوص به نامه من به بن باز مفتى كل سعودى رجوع شود. اين نامه در شماره ” و 5 مجله «رساله التقريب» عربى 
سال جارى» در هفته وحدت, توسط ١مجمع‏ جهانى تقريب» بركزار كرديدء انتشار يافته است. 


واين كارى است كه جند تن از اساتيد و محققين ما دارند انجام مى دهند. 


قبال اصول و مبانى عقلى و دينى است و اعتقاد به اين كه همه اصول 


دستخوش تحوّل است كه اينكك در عرصه فقه» اصطلاح «قبض و بسط شريعت» را يديد آورده است 


اساس اين فكر آن است كه بايد صرفا همكام علم بيش رفت و اسلام را هم همراه آن بردء يا آن را بكلى رها كرد كه شايد 
همين امر دوم ظاهرا هدف اصلى باشد. متأسفانه در كنفرانس «أرتودكس و اسلام) كه جند هفته قبل در تهران تشكيل شد از 
اين فكر دفاع كردند و كسى جلو آنان نايستاد. 


من در اين خصوص بيش از اين صحبت نمى كنم زيرا نياز به بحثهاى مفصل دارد كه از محدوده بحث ما خارج است ولى مى 
كويم در حال حاضر اين فكرء در رأس هجوم به اسلام در محوطه دانشكاههاى ايران است و بايد براى آن جاره اى انديشيد. 


*- رواج فكر ملى كرايى در بين مسلمانها كه بزركترين ضربه را به وحدت امت مى زند و شيوع 


اين امر صرف نظر از خطر سياسى» خطر فرهنككى را به دنبال دارد و آن اين كه ملتهاى اسلامى» ميراث عظيم فرهنكك و علوم 


اسلامى را هر كدام به خود نسبت مى دهند و براسر تقسيم آن با هم نزاع 
مى كنندء يا اين كه بكلى آنها را رها كرده به فرهنكك غرب رو مى آورند. 
در نيم قرن اخير» عربها به تبع مستشرقين» كل آثار اسلامى را فرهنكك عربى مى نامند و كلمه 


«عرب» را به جاى كلمه «اسلام) به كار مى برند. اين امر حسٌ مليّت و غيرت ملتهاى مسلمان غيرعرب را بر مى انككيزد و آنها 
نيز سعى مى كنند سهم عمده فرهنكك اسلامى را هر كدام از آنِ خود بدانند. تركها فرهنكك اسلامى را به لحاظ خلافت يانصد 


ساله عثمانى و سيطره شان بر بيشتر كشورهاى اسلامى» 
فر هنك تركى مى دانند. 


راه كام بر مى دارند كه اين علوم را ميراث ايران بدانند و دانسته اند. مقدمه كتاب «ميراث اسلامارا به قلم سعيد نفيسى 


فخرافه: 
در اين بين آنجه به حساب نمى آيد اسلام است كه مايه ييدايش اين تمدن عظيم بوده به شرحى 


كه قبلا كفتم. اين ملتها بر سر ميراث (اسلام) كه كويا مرده يا دارد مى ميرد دعوا دارند و هر كس سعى مى كند سهم بيشترى 
نصيب او كردد. اين است خطر مهمى كه فرهنكك اسلامى را تهديد مى كند. 


؟- در حالى كه ميراث فرهنككى اسلام قويترين رشته ارتباط اين ملتها و بزركترين عامل وحدت امت اسلام است بايد اين 
ميراث را با همين كيفيت و به عنوان ميراث اسلام حفظ كرد و سعى كرد مسلمانها با نصوص اسلامى كه اكثرا به زبان و با خط 
عربى نوشته شده قطع رابطه نكنند. متأسفانه در كشورهاى مسلمان استعمارزده همان طور كه قبلا كفتم خط عربى اسلامى را 
به خط لاتينى و در بسيارى از جاها زبان محلى را به زبان بيكانه تبديل كردند تا رشته ارتباط اين ملتها با اسلام بكلى قطع 
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شود. عجيب است آنان كه دم از ملت مى زنند و با كلمات عربى در زبان خود سرجتكك دارند» بيش از همه به زبان و 
فرهنكك بيككانه اقبال مى كنند و انسان نمى داند اين دو كانكّى را بر جه حمل كند؟ 


آنان» در همين حال» كه از زبان عربى» زبان اسلام وقرآن دور افتاده اند در كنفرانسهاى بين لمللى 


مغول لازم است زبان مشتركك اسلامى يعنى زبان عربى وسيله تفهيم و تفاهم ملتهاى اسلامى باشدء و اين امر بجز آن انحصار 
طلبى عربها است كه همه جيز را فرهنكك عربى 


انصاف آن است كه فرهنكك اسلامى غالبا در لباس زبان عربى عرضه كرديده اما در زبانهاى ديكر آثار فراوانى يافت مى شود 
كه آنها نيز جزو فرهنكك كسترده اسلام است بلكه خود اين زبانها با تأثر از اسلام» خود جزء فرهنكك اسلامى هستند و همه را 
بايد حفظ كرد. 

اين مسايل كه خيلى بسادكى مسلمانها از كنار آنها مى كذرندء از لحاظ حفظ يا نابودى فرهنكك و تمدن اسلامى بسيار شايان 
توجه است و اكر از آنها غفلت كنيم كما اين كه تا كنون كرده ايم» ديكر جيزى به نام «فرهنكك و تمدن اسلامى» باقى نمى 


ماند كه درباره آن به بحث بنشينيم و براى آن كنكره بيا كنيم. مككر به عنوان بررسى امرى كه متعلق به ككذشته بوده است. 


جان كلام آن كه از خطرات كنونى فرهنكك و تمدن اسلامى كه اينكك با شدت جريان دارد نبايد غافل باشيم روضه خوانى 
براى كذشته كه غلبه تسئن يا تصوف يا جز آن باعث ضعف فرهنكك و تمدن اسلام شده است هر جند تا حدودى كار بجايى 
است و خيلى از حقايق را روشن مى كند و 

مسلمانها بايد از آنها يند كير ند» اما نبايد ما را از آفات و خطرات موجود كه ريشه همه جيز را بر مى كند غافل نمايد و داستان 


لخر رفت و خير'يرفت) مكنوئ كك بار د بكر تكران كردد. 
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ه. بودجه حوزه علميه 


از دير باز در بين اساتيد و فضلا وطلاب و روحانيان دلسوز و روشنفكر واصلاح طلبء اين بحث مطرح بوده كه جككونه مى 
توان در حوزه هاى علميه؛ نظم و انضباط برقرار كرد و از تز معروف: «نظم حوزه در بى نظمى است» كه سالها ورد زبانها بوده 
وجون سدّى آهنين و ديوارى يولا-دين» جلو هر كونه حركت اصلاحى را در حوزه هاى علميه كرفته است» نجات يافت؟ و 


اين مراكز علمى و 


تحقيقى و يايكاههاى علوم اسلامى و معارف حقّه جعفرى و نقطه هاى اميد ائمه طاهرين عليهم السلام را به راه مستقيم اسلام» 
كه سراسرء نظم و انضباط استء هدايت نمود؟ حككونه مى توان يذيرفت كه در سراسر عالم خلقت و جهان تكوين» نظم و 
حساب حكم فرما باشد: كل شىء عندنا بمقدار12). و در كليه 


احكام تشريعيه اسلام» از عبادات و معاملات كرفته تا قضاوت و سياست و حقوقء انضباط» ترتيب» 


درجات و مراتب به جشم مى خورد. وعلى عليه السلام» در وصيّت خود. فرزندانش را به نظم امور توصيه مى فرمايد: 


«أوصيكم بتقوى الله و نظم أمركم). 


در علم اخلاق و سير سلوكك الى الله و تهذيب نفس نيزء دقيقاء نظام خاص در تكامل تدريجى نفس بايد رعايت شود و سالكك 
الى الله بله يله و درجه به درجه بالا رود تا به مقام وصل نائل شود و به نتيجه مطلوب برسد. در علوم و فنون و صنايع» در 


آموزش و يرورش بنى نوع بشرء حتما بايد 
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برنامه» حدودء درجات و مراتبء در نظر كرفته شود. و خلاصه در سراسر جهان تكوين و تشريع و كارو صنعت و آموزش و 


يؤوهش و سير وسلوكء نظم وجود دارد. تا آن جا كه مستقيما به خداوند 


عالم مربوط مى شود در ذرات عالمء اين نظم را به بهترين وجه رعايت فرموده و عالم تكوين و تشريع را به احسن وجه نظم 
داده استء و تا آن جا كه به بشر متمدّن و عاقل ربط دارد» عقلا و علماى جهان در كارهاى خود نظم و انضباط را دنبال مى 
كنند و عقيده دارند: نظم بهترء نتيجه عالى تر به دنبال 
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.86/ الرعد‎ -١ 


دارد» و اكر خللى و نقصى در كارها ديده شود, فورا آن را ناشى از عدم رعايت برنامه يا در برنامه ريزى نامنظم مى دانند و با 
ايجاد نظم درصدد رفع آن نقيصه هستند. حالء در برابر اين همه نظم و انضباط در جهان هستىء تنها يكك مورد استثناء وجود 
دارد و آن حوزه علميه است كه «نظم آن در بى نظمى است»! آرىء» حوزه علميه اى كه استوارترين نظامهاى سياسى جهان و 
بزركترين انقلابها را تحويل جهان اسلام داده است و به كفته مقام رهبرى» حضرت آيه اللّه خامنه اى» قاعده و اساس و ستون 
اصلى انقلاب اسلامى استء اين جايكاه» نظم بردار نيست و جهان اسلامء بايد از مركزى 


بى نظم و بى انضباط هدايت شود! آيا اين سخن باور كردنى است؟ آيا رندان نخواهند كفت: 
ذات تابياقته رهسي بحسن 

كى تواند كه شود هستى بخش 

آيا همانطور كه حضرت امام؛ رضوان الله تعالى عليه» در وصيت نامه مهم خود نسبت به «جدايى 


دين از سياست» كوشزد كردند كه اين مطلب القاى ديكاتهة وزده: اميت العشيال ندارد كه تز «نظم حوزه در بى نظمى است)» يكك 
نقطه انحرافي ديكر باشد كه با القاى بيكَانكان شيوع يافته و استعمار» جهت سامان نكرفتن حوزه هاى علميه» كه جنين نفوذ 
خيوت اتكرق كو نفومن ستلوانان دارنك» انى نقفن:وااانقا كرد ياشك. 

واكر بخواهيم اين سخن را حمل بر صحت كنيم بايد بككوئيم: اين حرفء در شرايطى كفته شده كه دولتى يا اشخاصى به بهانه 


نظم دادن به حوزهء خواسته اند آن را از ميان بردارند و يا بى محتوى و به صورتى بى روح و كالبدى بدون جان؛مبدل كنند. 
كمااين كه مسلما در دوران رضاخان و تا حدودى 


در دوره محمدرضا با اين توطئه به ظاهر منطقى! حوزه هاى علميه را يا از بين بردند ويا تضعيف كردند ويا درصدد تضعيف 
بودند. در دوره اخيرء با يديده ناميمون سياه ترويج دين» در صدد قبضه كردن حوزه ها برآمدند اما به لطف حق توفيق نيافتند. 
براى اولّين بار در تاريخ حوزه هاى علميه» در سالكرد رحلت رئيس مذهب», حضرت امام صادق عليه السلام خوشبختانه سمينار 
مسايل حوزه به نام: «مجمع مقدماتى اجراى فرمان امام) جهت بياده كردن ييام امام» در منشور روحانيت» و در ساير رهنمودها 
و ييامهايش» در شهر قم» در مدرسه 


طلاب» سريرستان حوزه هاى علميه كشور و يا نمايند كان آنان» اعم ازقم» مشهدء اصفهان» شيراز و ساير شهرستانهاء به طور 
بسيار با شكوهى بركزار كرديد و طى سه روز متوالى» صبح و عصرء در 8 كميسيون, مسايل حوزه را تحت 8 عنوان مورد 


جداكانه مورد بحث قرار كيرد. هيأتى از حوزه علميه مشهد مقدّس در اين سمينار شركت كرد و اين جانب از آن هيأت به 


كميسيون تحقيقات حوزه راه يافتم كه كار آن بسيارمفيد و سازنده و يربار بود. 


كار ديكر كميسيونها نيز» به طورى كه در كزارش يايانى آنها كفته شدء بسيار ثمربخش و اميدوار كننده بود. يكى از 
كميسيونهاء كميسيون امور مالى و اقتصادى حوزه بود كه اين امر مهم رااز جهات 
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مختلف. مورد رسي د كى قرار داد و بنده رئوس مسايل آن را در برنامه سميئار» كه بسيار دقيق و حساب 


شله تهيه شده بود» ديدم. ولى به خاطر حضور دائم در كميسيون تحقيقات» از كم و كيف بحثهاى آنء بى خبر ماندم. اما قبل 
به برخى از مسؤولين محترم» در خصوص وجوهاتٍ شرعيه. طرحى را ارائه كرده ام و حقيقت را بكُويم: مايل بودم در سمينار 
مسايل حوزه. راهى همان كميسيون امور مالى و اقتصادى بشوم تا از طرح خود. در آن جا دفاع نمايم» ولى يكى از محققان 


حوزه. راهم را به سوى كميسيون تحقيقات منحرف كرد! 

اينكك در اين مقاله» آن طرح را به طور مشروح تر دنبال مى كنم تا جه مصلحت بدانند و جه قبول 
افتد و جه در نظر آيد. 

وجوهات». شريان حيات حوزه هاى علميه 

كر جه حوزه هاى علميه؛ كه كاه از انفاقات و تبرعات مردم ختير واز خدماتى كه به طور رايكان» 
مؤمنين خيرانديش ارائه مى دهند» بخصوص در بناى مدارس علمىء بهره برده و مى برند؛ اما 
سرمايه ى اصلى بودجه ى مستمر حوزه هاى علميه» كه در حقيقت» شريان حيات آنهاست,» همان 
«وجوهات شرعيه) است كه از سوى مؤمنين به مراجع تقليد و نمايندكان آنان يرداخت مى شود. 


اين وجوهات» عمدتا عبارت از خمس ارباح مكاسب و سود تجارت است كه طبق عقيده مشهور بين شيعه؛ نيمى از آن» سهم 
سادات است ونيم ديكر سهم مبارك امام؛ كه اكر حضرت امام 


ما عيكل ‏ اللستوحجة الشرانف اظاهن تاشلا يانه نه اوسن افا فصر غيق و سر كدشك د كروي داقة كدور ابة :طون 


مختصرا ياد مى شود. 


در قرنهاى اخير» سدّت بر آن قرار كرفته كه مؤمنين» غالباء سهم سادات را به اذن يكى از مجتهدينء يا مرجع تقليدشان (كه 
خود يكك امر احتياطى است) خودشان به سادات فقير و مستمند 


مى يردازند. اما سهم امام را به مجتهد و غالبا هر كسى به مجتهد مورد تقليد خود ويا نماينده او تحويل مى دهد و يا ازوى 
اذن مى كيرد كه به عالم و مسأله كوى شهر و طلاب ساكن قريه و شهر خود ويا به شخص خاصى از علماء بدهد. 


باز هم سنت بر آن قرار كرفته كه مجتهدين مرجع وجوه؛ آن وجوه را صرف اداره حوزه هاى علميه مى كنند وهر كدام از 


آنان» در خور امكانات خويشء دفترى و حسابى و كتابى و مُقسَّمى 


مستقل و جداى از ديكران دارند و در يكك يا جند حوزه» شهريه ومستمرى كه مقدار آن بستككى به كثرت و قلت مقلدان 


ومراجعان هر كدام دارد» مى يردازند و به اين وسيله به سهم خود كمكى به زندكى و معيشت زاهدانه و طلبككى طالبان علم 


اين شهريه ها با نوساناتى» كه ناشى از دير و زود رسيدن و احيانا ناشى از وضع بازار و رونق 
كسب و كار و كميّت و كيفيّت اقتصادى مقلدانٍ هر يكك از مراجع عظام استء تا آخر حياتشان ادامه 
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دارد. امّرا به مجرد در كذشت آن مرجعء غالبا اين كتاب و دفتر بسته مى شود و حساب مطالبات و ديون وى با كرام الكاتبين و 


د ركذشته را ميان خود قهرا تقسيم مى كنند» يعنى 


مقأّدان آن مجتهدٍ د ركذشته. بنابر تحقيق خودشان و نظر دادن اهل بصيرت و خبركانٍ شهرء هر عده اى به يكى از مجتهدان 
جوان تر ويا مجتهدان همدوره و هم سن و سال مجتهد متوفى» كه يس از وى موقعيت و شانس بيشترى داشته اند» رجوع نموده 
اند. از طرف اين مجتهدان راه يافته به مقام مرجعيّت تقليد» كه مرجعيّتٍ وجوهات راء بنابر سنتهاى موجود نيزء به دنبال دارد» 
بساط تازه اى يهن مى شود واز نو هر كدام از آنان؛ دفترى و حسابى و منشى و مقسّمى و همراه آن رساله عمليه و دستكاه 
تبليغاتى مى كستراند و به اصطلاح شهريه برقرار مى كنند. ديكر بيشرفت آن هم. بسته به همت كرام الكاتبين است. آنان وارد 


اين كود مى شوندء يا مى كيرد» يا نمى كيرد. 


در آغاز امرء كاهى و يا غالباء اين شهريه هاى تازه برقرار شده. با وقفه و ركود موقت و يا دائم روبه رو مى كردد. و بالاخره 
مسلماء اين قبيل شهريه ها در ابتداى مرجعيت يكك مجتهد, كه هنوز جا نيفتاده و وجوهى منظم به دست وى نرسيده. با 


اشكالات و مضايقى و خون دلهايى روبه رو مى شود. 
معروف اسنت: 


ايس از د ركذشت مرجع بزركك و مبارز شيعه مرحوم آيه الله ميرزا محمد تقى شيرازى [معروف به ميرزاى شيرازى كوجكك 
در برابر ميرزاى شيرازى بزرككء قهرمان تنباكو] كه اعلان جنكك به انكليس 


داد و استقلال ظاهر عراق را تأمين كرد. امر تقليد, به جند تن از مجتهدين محوّل كرديد كه يكى از آنانء آيه أ العظمى مرحوم 
سيك أنوالضيية انيفياق ه اعلى الله مايوه اذى موسر كفن كه اه هو ببتاط فورسي سيء علط ب وار كرف 11 


ياشيد كى آنء فورا خانه مسكونى محقر خود را فروخت و يول آن را بين طلاب» تقسيم كرد.)(١)‏ 
همين فداكارى و حسن ابتكار» به اضافه فضايل و خصلتهاى فراوان ديكر آن عالم ربانى كه من در 
سالهاى يايان عمر او از نزديكء شاهد بودم» باعث شد كه وجوهات از اطراف» به طرف وى سرازير بشود. 


اين رهبر باهوش و خردمند واين فقيه بى بديل و مدير و مدبر» در حدود 77 سال (از سال 94" هجرى قمرىء تا سال »))١17١070‏ در 
تاريكترين ادوار تاريخ اسلام و ايران» با قدرت بى سابقه و با مشكلات و كرفتاريهاى ناشى از حكومت لعنتى رضاخانى» زمام 


امور جهان تشيع را در آغازء با 


وحره نيدان تامدار دكره انثال: آيه الله ميرزاف :ناقق ويه اللسجائرف اعلى اللدمقاميباة ودر اواتكره كقريا يكف ته ودر 


موضع مرجع تقليد منحصر به فردٍ جهان تشيع» به دست كرفت. 
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-١‏ و بروايتى ديكرء وجه خريد منزل را كه ميرزاى شيرازى به او داده بود اما هنوز منزل تهيه نكرده بودء آن وجه را بين طالاب 


تقسيم كرد. 


خاطره مرجعيتٍ وسيع و نفوذ نايذير اين مرد بزرككء هنوز زبائزد علماست و در محافل علمىء ياد او زنده است. 


به دنبال اقدام بى سابقه آيه الله اصفهانى» كاهى بر سبيل مزاح و شوخى در مجالس طلادب كفته مى شود: كه يس از وى 
كسان ديككر هم خانه خود را از دست دادندء اما شاهد مقصود را در آغوش نكرفتند واتا آخر عمر خانه به دوش بودند» ذلكك 


اختلاف فتاوى در كتب فقهى 
بارىء اين كه كفتيم: سنّت بر اين قرار كرفته كه سهم امام را به مجتهد و يا مرجع تقليد خود 


مى دهند واو هم آن وجوه را صرف اداره حوزه علميه مى كند. به آن علت است كه امر خمس و سهم امام با اين كه در عصر 
كرفتند و به امام مى رسانيدند. ولى در عصر غيبت حضرت ولى عصرء عجل الله فرجه» شديدا مورد اختلاف واقع شده و تا 


حدود ده قول در كتب فقهيه در باره آن ديده مى شود. شيخ مفيد در مقنعه؛ به اين اختللاف تصريح مى كند: 
«قد اختلف اصحابنا فى حديث الخمس عندالغيبه و ذهب كل فريق منهم فيه الى مقال.(١)‏ 


در سيارى از كتب و متون فقهى قدماءء از قبيل: «هدايه و مقنع) شيخ صدوق» «خلاف» شيخ طوسى» «ناصريات» سيد مرتضى و 
«منفردات إماميه) وى و غير اينها اصللا حكم خمس در عصر 


غيبت» طرح نشده است. در برخى از كتب قدما و متأخرين» به حكم توقيع حضرت ولى عصر: 


«...و أمّاالمتلبسون بأموالنا فمن استحلٌ منها شيئا فأكلهء فانما يأكل النيران» و آَمَا امس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه فى حل إلى 
ان يظهرا أمرنا لتطيب ولادتهم و لاتخبث.(1) 


خمس را به طور مطلق» يا خصوص سهم راء در عصر غيبت» در كليه اموال وو يا در خصوص مناكح, متاجر و مساكن بر شيعه 
حلال كرده اند. 


صاحب حدائق» در ضمن نقل اقوالء اين قول را ترجيح داده مى كويد: 

«صرف حصّه الأصناف إليهم و إباحه حصته عليه السلام» للشيعه)90). 

بعد مى افزايد: 

«هو ظاهر الستئد فى المداركك حيث قال: و الاصح إباحه مايتعلق بالإمام عليه السلام من ذلكك للاخبار 


الكثيره الداله عليه».(). 


ظاهراء كهن ترين متن فقهى شيعه كه مسأله سهم امام را در عصر غيبت» طرح كرده استء شيخ 
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.180 المقنعه.» جاب جامعه مدرسين:‎ -١ 
وسايل الشيعه: ج وجار كان‎ -١ 

“- الحدائق, ج 17: لالاع. 

*- الحدائق, ج ؟١:‏ 7ع8. 


مفيد (م 1ه .ق) است. وى بر اين عقيده است كه: خمس را فرد مكلف بايد تا وايسين ايام حيات نككهدارد؛ آن كاه به 
شخص امينى وصيت كند تا آن رابه امام» يا به كسى بدهد كه او بعدا به امام برساند» يا آن را دفن كند تا امام» آن را بيرون 


آورد» يابه سادات فقير و يا فقراى شيعه بدهد. مى كويد: 


سبب آن هم شدّت محنت امام عليه السلام بوده است. به اضافه اين كه به مقتضاى دليل عقل و نقل» تصرّف در مال كسىء 


بدون اجازه او جايز نيس ت(١).‏ 


«قد اختلف أصحابنا فى حديث الخمس عند الغيبه و ذهب كل فريق إلى مقال... بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر فإن ححشى 
إدراكك الموت قبل ظهوره وصّدى به إلى من يثق به فى عقله و ديانته حتى يسلم إلى الا-م عليه السلام. ثم إن ادركك قيامه و 
الاوضّى به إلى من يقوم مقامه فى الثقه و الديانه. نّم على هذا الشرط الى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام). 


بعد از نقل اين قول» مى كويد: 


«هذا القول عندى أوضح من جميع ما تقدمه. لأنّ الخمس حقٌّ وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتّى يجب الانتهاء إليه 
فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه» و التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحقٌ إليه. و يجرى ذلكك مجرى الزكاه التى 
يعدم عند حلولها مستحقّهاء فلا يجب عند عدم ذلكك سقوطها و لا يحل التصرّف فيها على حسب التصرف فى الأملاكك و يجب 
حفظها بالنّفس اوالوصيه إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحمّها من أهل الزكاه من الأصناف). 


بعد مى افزايد: 
«و ان ذهب ذاهبٌ إلى ما ذكرناه فى شطر الححمس الذى هو خالص للامام و جَعَل الشطر الآخر 


لايتام آل محمد صلى الله عليه و آله وسلمء و ابناء سبيلهم و مساكينهم على ماجاء فى القرآنء لم يبعد إصابته الحقّ فى ذلكك بل 
كان على صواب). 


سبس در علت بيدايش اين اختلافها مى كويد: 

«إنما اختلف أصحابنا فى هذا الباب لعدم ما يُلجا إليه من صريح الألفاظ و انما عدم ذلك لموضع 
تغليظ المحنه مع إقامه الدليل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول فى تَحطر التصرف فى غير 
المملوكك إلآ باذن المالكك و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق»(). 


يس از شيخ مفيد» شيخ طوسى (م 6ه .ق) در كتاب «نهايه) امانت كذاردن ياادفن رااز باب احتياط جايز مى داند: 


و مااستحقوله من الأخماس فى الكتوز و غيرها فق خال الغيبه قفن اختلق قول أصحابنا فيه و ليس قبه نص معن إلا أن كل 


واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط... قال قوم يجب ان يقسم الخمس 
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-١‏ المغنعه: /الر؟. 
؟- المغنعه: /ار؟. 


سته أقسام فثلاثه للامام عليه السلام؛ دفن أو تُودع من يوثق بامانته والثلاثه الأخر تفرّق على مستحقّيه من أيتام آل محمد عليه 
السلام و مساكينهم و أبناء سبيلهم. 


و هذا من ماينبغى ان يكون العمل عليه لأنّ هذه الثلاثه الاقسام» مستحقها ظاهر و ان كان المتولّى لقبضها و تفريقها ليس بطاهر و 
لا احد يقول فى الزكاه انه لا يجوز تسليمها إلى مستحقّهاء و لو أن انسانا استعمل الاحتياط و عمل على الأقوال المتقدم ذكرها 
من الدفن اوالوصايه لم يكن مأثوما....(1) 


ابن ادريس (م 2948 -ه .ق) در كتاب سراير» همين وجه را مقتضاى اصول مذهب و ادله عقلى و نقلى و دليل احتياط دانسته 
است كه محققان اصحاب و محصلان و باحثان از مأخذ شريعت بر آنء اعتماد نموده اند. 


ابن براج (م 58١‏ .ق) ظاهرا اوّلِين فقيه شيعى است كه مى كويد: در صورت عدم ادراكك امام 


خمس را به فرد مورد وثوق از «فقهاى» مذهب بسيارند و به او وصيت كنند كه آن را به امام برساند و اين وجه اقوى در برائت 


«... فان كان عليه السلام غائباء فينبغى لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسمه سته أسهم على ما بتناه و يدفع منها ثلاثه إلى من 
يستحقّه من الأصناف المذكوره فيما سلفء و الثلاثه الأخر للامام عليه السلام و يجب عليه 


أن يحتفظ بها أيام حياته» فان أدرككث ظهور الامام عليه السلام دفع إليه» و إن لم يدرك ذلك, دفعها إلى من يوثق بدينه و أمانته 
من فقهاء المذهب و وصى بدفع ذلكك إلى الإمام».10) 


در همه اين اقوال» مباشر دفع خمس و صرف آن در اين وجوه مختلف» شخص مكلف است كه خمس به او تعلق كرفته است. 
ظاهراء تا آن جا كه ما تتبع كرديمء اوّلين فقيهى كه مى كويد خمس را به بعضى از فقهاى ربانى 

بدهند تا وى متولى قسمت آن ميان مستحقين باشد» همانا ابن حمزه؛ دانشمند قرن ششم هجرى در كتاب وسيله است: 

«ان كان الامام غايبا... إن دفع الى بعض الفقهاء الديّانين ليتولى القسمه كان أفضل....0) 


قبل از وى ابن براج هم نامى از فقهاء برده بود اما به اين عنوان كه نزد او به امانت بكنذارند و وصيّت كنند كه به امام عليه 


السلام برساند» نه اين كه خودش آن را تقسيم كند. 


بس از آنء از زمان علامه حلّى به بعدء اين عبارت در متون فقهى ديده مى شود كه آن را به امام در صورت حضور و به يكى 


اكوا او دوغضر غريت تذهتك تاه صوق برسانن ورديكر سكن از امات كذاردن ووففت كردة ويادفن كردة لست 


در كتابهاى فقهى متأخران از قبيل: جواهر()» مصباح الفقيه» مستمسكك العروه الوثقى و جاهاى 
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١-النهايه: .,5٠١‏ 
3 «المذهب»» ج اما امل مؤسسه النشر الاسلامى. 


و «جوامع الفقيه). ./١/‏ 


*- جواهر ج 12 /188. 


ديكر اين مبحث مطرح شده كه وجه تصدّى فقيهء تقسيم خمس را از جه باب است. آيا مبنى بر 


ولا-يت و نيابت عامه است تا موقوف بر اثبات ولايت مطلقه فقيه باشد, يا از باب امور حسبه ضرورى است. مانند: نصب قيِم 


براى ايتام و يا هيج كدام؟ 

برخى همء خمس را از قبيل مال مجهول المالك مى دانند كه هر جند مالك آن معلوم استء اما به 
لحاظ اين كه دسترسى به او نيست» حكم مال مجهول المالكك را دارد و بايد به حاكم شرع برسد. 
بالاخره محققين از متأخرين مى كويند: 

«فقيه جامع الشرائطء خمس را مى كيرد سهم سادات را به آنان مى دهدء و يا خود مكلف به آنان 


السلام است.» 


حتى مى كويند: 
«خود مالككء اكر احراز جنين رضايتى بكند» مى تواند آن را در همان راه مصرف كند). 
تا اين اواخرء فقط سخن از فقيه جامع الشرائط بود. تا اين كه ظاهراء مرحوم آيه الله سيد 


ابوالحسن اصفهانىء اولين كسى بود كه از باب احتياط» يرداخت سهم امام را به مرجع تقليد مطرح فرمود. مرجعيّت آن مرحوم؛ 
همزمان با حكومت ضد اسلامى رضاخان بود كه سعى مى كرد از ارسال 


وجوه شرعيه به نجف اشرف جل و كيرى نمايد. حكومت جهانخوار انكليس هم در هند و جاهاى ديكر؛ از ارسال وجوه به 


نجف اشرفء مانع مى شد. 
شايد همين امر باعث جنان فتواى احتياطى مرحوم اصفهانى شده بود تا به اين وسيله از انحلال 

حوزه نجف مانع شود و شد. 

يس از مرحوم آيه الله اصفهانى» حضرت امام (راهش بايدار) در تحريرالوسيله فرمود: 

١و‏ يشكل دفعه إلى غير من يقلّد إلا اذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كما و كيفا او يعمل على طبق نظره1(.0) 


ازاين جمله به دست مى آيد كه نظر امام به مصرف است كه بايد بر طبق نظر مجتهدٍ مرجع تقليدٍ 


هر كسى باشدء و الزام در رساندن به وى يا به يكى از وكلاى او نيست و اذن او هم مدخلتت ندارد. 


به نظر ما تحويل وجوه به مجتهد عادل و صرف آن توسط وى در اداره حوزه هاى علميه» صرفا يكك سدّت حادث است و دليل 
صريح و قطعى ندارد. دليل عمده آن» علم به رضايت امام و يا مسأله 


ولكرك ةفق انس مال معن اسك آنه هنك جف عر انه كد كرو ليت فتود دن ابل انه افر دار ا اقنيي كدعياة 
متصدّى إعمال ولا-ميت است و مردم او را به عنوان «وليّ فقيه) و رهبر خود شناخته اندء بر ديكر فقهاء؛ حتّى بر مرجع تقليد 


مقدم نيست و اولويت ندارد» و لااقل احتياط در نظارت وى» در مصرف وجوه نمى باشد؟ 
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مامى دانيم كه بيت المال مسلمين زير نظر او بايد اداره شود. جمع زكوات و خراج و ساير اموال و مالياتهاى شرعى از 


اللقياو انك لوست 


آن به بيت المال امام تعبير كرد» و در برخى از روايات» در مورد خمسء كلمه «بيت المال» آمده كه مراد از آن بيت المال امام 
اميت در هر حال» ولي فقيه» مبسوط اليد و متصدّى ولايت و رهبرى» اولى به اداره بيت المالٍ امام استء زيرا جانشين امام» در 


با توجه به اين نكته است كه سهم امام» حق منصب امامتٍ اوستء نه مال شخصى وىء و لهذا اموال باقى مانده از امام كه به 
عنوان سهم امام نزد او كرد آمده استء به امام بعد از او مى رسدء نه به وراث شرعى او. به آنجه كذشت. بايد اين نكته را 


افزود كه اختيار خمس غنائم» در عصر غيبت» به طور حتمء با ولىّ امر مسلمين است و دليلى وجود ندارد كه بين خمس غنائم و 


خمس مكاسب» 
فرق باشد. 


رساندن اين قبيل اموال. بر همين اساسء طرح ماء با توه به همه جهات و رعايت همه احتياطها بى ريزى كرديده است. 
اما بيش از عنوان كردن آنء لازم است نظرى به كيفيت مصرف وجوه در حال حاضر بيندازيم. 

وضع وجوه شرعيه وسهم امام در حال حاضر 

همه مى دانيم: مردمى كه سهم امام و خمس به آنان تعلق كرفته استء سهم سادات راء غالباء 

خودشان و كاهى از باب احتياط» با اذن مجتهد و يا مرجع تقليد خودشان به سادات فقير مى يردازند. 


و كاهى همه خمس راء اعم از سهم سادات و سهم امامء در اختيار مجتهد قرار مى دهند. غالباء افراد» مستقيما آن را به دست 
مرجع تقليد و يا وكلاى او مى رسانند. كاهى هم به يكى از علماى شهرء كه اجازه اخذ وجوه از مرجع تقليد دارد» مى دهند. 
بالاخره عمده وجوه؛ سرانجام توسط مراجع و يا وكلاى آنان» صرف حوزه هاى علميه مى شود. شكى نيست كه سهم امام؛ در 
حال حاضرء حق شخص 

امام زمان عليه السلام؛ است. در سيره آن حضرت آمده است كه: هنكام ظهور دوين زعية يذ عذل وشاو ني كند و اموال 
راء بالسويه تقسيم مى كند «يُعدل فى الرّعيه و تَفَسيم بالسويه». حال جطور مى توان باور كرد كه برخى از مراجع در تقسيم 


سهم امام تبعيض روا بدارند و امام زمان» راضى به اين وضع باشد؟ 


را به بعضى از مستحقّين داد و يا با تفاوت ميان همه تقسيم كرد؟ 
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مسلماء احتياط در تقسيم بالسشويه است» مكر موجب قطعى براى تقسيم با تفاوت بيدا شود. منكر نيستيم كه كاهى حفظ جان و 
بروى يكك فقيه نامى يا يكك مدرس توانا ويا اداره منزل و تشكيلات 


بيك روحانى مقتدر در يكك شهرء نياز به صرف مال بيشترى دارد و نبايد او را در حدّ يك طلبه» سهم بدهند. اين مطلب و 
امثال آن را مى يذيريمء ولى بالاخره بايد براى آن حدّ و حدودى باشد. هستند كسانى كه بدون حدّ و مرزء از وجوه دريافتى 


در مصارف شخصى استفاده مى كنند» در حالى كه طلاب و اهل علمى هستند كه براى ضروريات زندكّى معطل مى باشند. 


استقلال و تعدد مراكز اخذ وجوهء خود مشكل ديكرى بيش مى آورد. جه بسا يكك عالم با امكانات مالى خود. و وجاهتى كه 
در بين مردم كسب كرده» صلاح مى داند ميليونها تومان از وجوه را در ساختن يكك مسجدء يا حسينيه صرف كندء در حالى 


كه صدها طلبه در همان شهرء يا در شهرهاى 

ديكرء نياز مبرم به آن وجوه دارند. اين امر دائما در حال وقوع است و نياز به ذكر شاهد ودليل ندارد. 
طرح حساب مشتركك و صندوق وجوه 

حال براى آن كه از نابسامانيهاى ياد شده و صدها ياد نشده در مورد وجوه رهايى بيدا كنيم» 

ظاهراء راه جاره منحصر به باز كردن حساب و تشكيل صندوق وجوهات استء با شرايط خاص. اكر 


ما در ايران اسلامىء بز ركترين مشكل اجتماعى و سياسىء يعنى حكومت طاغوتى را حل كرديم و به جاى آن حكومت 
اسلامى را بر اساس ولايت فقيه مستقر نموديم» جرا نتوانيم مشكل اساسى حوزه هاى علميه كه شريان حيات حوزه استء يعنى 


وجوهات راحل كنيم؟ 
مكر جامعه مدرسين» مجلس خب ركان و مديريت حوزه با وجود دهها مجتهد عادل و روشنفكر و 


ولايت فقيه و نظارت مراجع تقليد. 


اكر خب ركان امتء در مجلس خب ركان حق داشتند» ولى فقيه را بركزينند و مردم هم آن را يذيرفته اند واعتماد كردند كه 
مقدرات كشورشان را به دست اين مجلس بدهند» جرا همين افراد و يا كسانى مانند آنان از جامعه مدرسين ومجتهدين شاغل 
در حوزه هاء نتوانند اعتماد مردم را در خصوص وجوه جلب كنند و صرف آنها را در راه اداره حوزه علميه؛ به عهده بكيرند؟ 


آيا وجوهات 
از امور كشور مهمتر است؟ مسلما اكر كسى بخواهد احتياط كند و اخذ و صرف سهم امام عليه السلام» و حوزه ها را از اين 
هرج و مرج و نابسامانى نجات دهدء و با اطمينان بيشتر به رضايت امام عليه السلام» به كيفيت تصرف در اموال او كام بردارد» 


آنجه دراين جا مطرح مى شود. از آنجه هم اكنون جريان دارد» اولى است. 


تقاضا از رهبر معظم انقلاب» مراجع عظام و مدرسان و علماى بزركك و هيئت مديره مجلس خب ركان آن است كه صندوقى به 


نام صندوق وجوهاتء با حساب بانكى معين» تشكيل دهند» و 
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مجمعى متشكل از نماينده رهبرى» نمايند كان جامعه مدرسين و هيأت مديره مجلس خب ركان و طلاب و مراجع عظام آن را زير 
نظر بككيرد و هر جه زودترء تشكيل اين مجمع و تعيين صندوق و حساب بانكى را به اطلا-ع مسلمانان برسانند» تا مردم, با 
اطمينان خاطرء وجوه خود را به آن واريز كنند و آنككاه با رعايت مقررات خاصىء به طلاب و مدرسين و ديكران يرداخت 
كردد كه به طور حتم مورد رضايت خدا و رسول و امام زمان و مطابق احتياط است و مورد استقبال مردم مسلمان همه 


در يايان» استعدعا دارد» موافقين ومخالفين اين طرح, اعم از مراجع عظام و مدرسين و طلاب 


عزيزء نظر خود را نسبت به اين طرح و كيفيت اجراى آن و تعديلهايى كه شايسته است در آن به عمل آيدء در همين مجله 
(مجله حوزه) اعلا-م نمايند. البته با دليل و برهان و با ذكر شواهد وافى و كافىء بى تفاوت از آن نككذرند واين ستون را باز 
بكذراند. مانعى ندارد صاحب نظران ديكر نيز» نظر خود را ابراز دارند10) و با طرح اين مبحثء يكى از مشكلات دينى و 
اجتفاعى زااحل تماد 


ذكر اين نكته نيز مناسب است كه اين جانب» مبتكر اصل اين طرح نمى باشم و قبلا نيز دانشمندان 
بزركك روحانى در اين خصوصء اظهار نظر كرده اند و نمونه آن را در كتاب: «مرجعيت و روحانيت» 
به قلم استاد شهيد مطهرى و استاد دكتر بهشتى» رضوان الله عليهماء و ديكران مى توان ديد. 

از همه بالاتر» مرحوم آيه الله العظمى شاهرودىء كه در زهد و تقوا زبانزد» بود» يس از رحلت 


آيه اللّه العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى» در آغاز مرجعيت خود در نجف اشرفء ييشنهاد كرد: همه مراجع تقليد» وجوه را در 
صندوقى و يا نزد فرد امينى بسيارند و اعلام كنند مقلدين با همان مركز تماس بكيرند و ديككر خودشان در امر وجوه. دخالت 
مستقيم ننمايند. مرحوم آيه الله شاهرودى, به طورى كه در آن موقع شنيدم؛ تا مدتى بر طرح خودء يافشارى داشتء و از كسى 
وجوه قبول نمى كرد. 


وى فس "اذ اي كلاه ركران ديه لعي تكردكنه اوقل عاق عع به شيا يديه رو اعد دو وصور ورواضك. وضيواة الله 
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-١‏ يس از انتشار اين مقاله دو روزنامه اطلاعات و در مجله حوزه در تأييد آن جند مقاله در اطلاعات و يكك اظهارنظر در مجله 


حوزه منتشر كرديد. 


*". مرجعيّت 


باد ركذشت و رحلت يكى از مراجع بزركك شيعه معمولا بحث مرجعتّت» در حوزه هاى علميه و در بين توده مردم مؤمن و 
مسلمان و متعهد به دين» به دو كونه مطرح مى شود: كبروى و صغروىء يا كلى و جزئى و مصداقى مقصود از بحث كلى و 


كبروى» بحث راجع به مقام و منزلت مرجع در بين 
شيعه» شرايط مرجع و كاهى وظايف و مناصب او است. 


اين بحثء غالبا در حوزه هاى علميه و در سخنرانيها و مقالاءت علمى» مطرح مى شود اما مراد از بحث جزئى و مصداقىء» 


جستجو و تحقيق و كفْتكُو درباره مرجع يا مراجع يس از آن مرجع راحل 


است كه اين بحث» هم در ميان علما و حوزه هاى علميه» و هم در بازار و ميان توده مردم» مطرح مى شود و كاهى اين بحثها 


بسيار داع است و تا مدتى ادامه دارد. بحث در مصداق و در تشخيص 


مرجع؛ دو حالت دارد» كاهى يس از يكك مرجع بزركك كه تمام يا اكثريت مردم مقلّد او بوده اند و مشخصا يرجمدار و رئيس 
طايفه شيعه شمرده مى شود: مانند شيخ مرتضى انصارى (م5١1١181-1١اه.ق)‏ ميرزاى شيرازى بز ركك ميرزا محمد حسن (م 
3717-1 ١ه.ق)‏ سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى رم لاع الا وق ميرزاى شيرازى كوحكك ميرزا محمد تفى 0:/اا,- 


خض 3502 سيك ابوالحسن اصفهانى (م 30 ايه الله بروجردى (م أ 
حضرت امام خمينى و آيه الله خوئى و يس از آنان آيه الله كلبايكانى و آيه الله اراكى رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين. 


اين حالت هنكامى» است كه مرجع در كذشته يس از مراجع ديكر هم عصر و هم طبقه خود» وارث امر مرجعيت كرديده و 
يايان نسل خود استء كه در اين صورت قهرا نوبت به مراجع طبقه بعد مى رسدء يعنى فقهاى جوانترى كه هنوز شهرتى نيافته 
اند و بجز علما وطلاب و شاكردان ايشان» 


كس انان و انس تنه ماقنان حر كعك كرون “كدبع الارنكلف آنه الله الس اراك بيقن مده اسك 
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اما حالت دوم؛ هنككامى است كه جند تن از مراجع هم طبقه و هم عصرء وجود دارند» مردم نام آنها را شنيده و هر جماعتى از 
مرجع بزركك هستند و در عرض هم» شهرت 

مى يابند. كه قهرا بحثها در اين حالت براى انتخاب مرجع حادتر و طولانى تر است. مثا بس از ميرزاى شيرازى بزركك نام عده 
اى از شاكردان وى بر سر زبانها افتاد: آيات عظام: مرحوم 


رات 7 أسوي ون)نن كافون و دراه ؟ دوه ابول كوو تاوقل لحصير اق ااا عر درق 
سيد محمد كاظم يزدى» آخوند خراسانى(158660١-73159١ه.ق)»‏ شريعت اصفهانى(22؟1١-173194ه.ق)‏ كه البته مرجعيت عمده 


سرانجام در سيد كاظم يزدى و آخوند خراسانى 
متم ركز كرديد و بعدا نوبت به ميرزاى شيرازى كوجكك و شريعت اصفهانى رسيد. 


يس از فوت ميرزاى بزركك, اسامى اين بز ركان به عنوان مرجعيت مطرح شد و اهل فن براى هر كدام مرجّحاتى ذكر مى 
كردنك. 

همجنين يس از اين طبقه كه غالبا شاكردان ميرزاى شيرازى و معاصران اوء و برخى شيخ انصارى را هم كمى دركك كرده 
بودند» نوبت به طبقه بعد رسيد كه شاكردان آنان بودند و غالبا از همه اين بزركان علم آموخته بودند» هر جند شاكردان 
آخوند خراسانى اكثريت داشتند و كمتر مجتهدى در اين زمان يافت مى شد كه از درس آخوند بهره نبرده باشد. آنان سرانجام 
همه كرد ميرزاى شيرازى 


كوجكك ساكن كربلاء جمع شدند و او عده اى از آنان رابه عنوان مجتهد معرفى فرمود» هر جند نزد او درس نخوانده بودند. 


معروفترين مراجع از اين طبقه عبارت بودند از آيات عظام مير زامحمد حسين نائينى (م 1768ه.ق) (كه از لحاظ طبقه مقدم بر همه 
توف از قا كردات ميززاق بر كقدو سيد محمد اضفهاتى فشار كن به كسان مى اند زا زاملازمان حلسة استيتاق اجودد 


خراسانى بود) سيد ابوالحسن 
اصفهانى» حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى» مؤسس حوزه علميه قم (م 1708ه.ق)» حاج ميرزا 
على آقاى شيرازى فرزند ميرزاى بزركك, حاج آقا حسين قمى (م 68اه.ق). حاج آقا حسين بروجردى و برخى ديكر. 


وى نام عده اى از طبقه بعد بر سر زبانها افتاد اما عمدةٌ دو تن از معاصران باقى مانده از دوران مرحوم اصفهانى بيشتر مرجعيت 


يافتند: مرحوم قمى كه يس از جند ماه د ركذشت و مرحوم بروجردى (م١178ه.ق)‏ هر جند آن عده هم مقلدانى داشتندء مائنك 


قم: سيد محمد حجتثت (م 7/ااه.ق)ء سيك محمد تقى خوانسارى (م الالالاه.ق), سيك صدرالدين صدر (م ا/اااوه.ق). وآيات 
عظام نجف: سيدمحسن حكيم (م140١ه.ق)»‏ سيد محمود شاهرودى (م1790ه.ق)» سيد عبدالهادى شيرازى (م1787ه.ق)» ميرزا 


مهدى شيرازى ساكن كربلاء سيد محمد 
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هادى ميلانى ساكن مشهد و بعدا آيه الله خوئى, امام خمينى» آيه الله كليايكانى» آيه الله سيد احمد خوانسارى ساكن تهران و 


آيه الله اراكى و آيه الله سبزوارى در نجف. 


برخى از اين بزركان» درس مرحوم آخوند خراسانى و معاصران وى را هم درك كرده بودند اما عمدهٌ نزد مرحوم ميرزاى 
نائينى» حاج شيخ حائرى» سيد ابوالحسن اصفهانى؛ آقا ضياى عراقى و شيخ محمد حسين اصفهانى» معروف به (كميانى) و 


ديكران درس خوانده بودند. برخى از مراجع قم 
منحصرا شاكرد شيخ عبدالكريم حائرى بودند. 


اين بود سير مرجعيت در قرنٍ اخير يس از شيخ انصارى تا كنونء و ما در يايان اين بحثء راجع به مرجعيت يس از آيه الله 


اراكى و معيارهاى مرجعيت» سخن خواهيم كفت. 
بحث كبروى و كلى 


كرجه بحثهاى كلى معمولاً در اطراف صفات و شرايط مرجع از قبيل فقاهت» عدالت و تقوا و كاهى در شرايط اعلميت و اتقى 
دهيم اول راجع به اصطلاح مرجع يا مرجع (به كسر جيم)» مقلد. مقلد ( به فتح و كسر لام)؛ مجتهد و اجتهاد و تقليد» بحث 
عنوان «مرجعيت» مسلما در كذشته شايد بيش از قرنٍ حاضر مطرح نبوده استء اما جون مردم براى اخذ احكام و تقليد به 


مجتهد و فقيه رجوع مى كنند كم كم اين عنوان رواج بيدا كرد» هر جند اككر بخواهيم شاهدى از روايات براى آن بيدا كنيم از 


كلمه (فارجعوا) در توقيع شريف: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا»(!) مى توانيم جيزى به دست آوريم. 
كلمات مقلد و مقلّد و تقليد همء در بين شيعه در اعصار اوليه» مصطلح نبوده و ما در جايى 


نديده ايم كه مثلاً بكويند: «مردم از شيخ طوسى يا سيد مرتضى تقليد مى كردند: در حالى كه اين الفاظ در بين اهل سنت از 


عصر يبشوايانشان شهرت داشته است. بلى» راجع به علماى متأخر از شيخ 

طوسى تا بيش از محقق حلَّى (م //ا9ه.ق) كه از كتابها و فتاوى شيخ, به لحاظ عظمت اوء تخطى 
نمى كردندء كلمه (مُقَلّده) در عبارات ابن ادريس حلَى (م1/الهه.ق) ديده مى شود ودر كتاب 
معالم الاصول نقل كرديده است. 


علاوه براين» در حديث معروف عمربن حنظله: «و أَمّْرا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه» مخالفا على هواهء مطيعا 
لامر مولاه فللعوام أن يملدوء..91) كلمه (بقلدوهة به كار رقتة اسيت: از باب أو كدامقلد مولت دين خود رابه كردن فقيه 


قاد مى اندازد0). 


عام 


./8/9١ بحارالانوار‎ -١ 

7- احتتجاج طبرسى /1/68. 

دون كاف #ا#رعاباث مق اقبط إلى ايمر للآواء | وللعطقن أو للتقية آيق وزوايت راان اى بسيو تقل كردهاسة: قال وات 
ام خالد العبديّه على ابى عبدالله عليه السلام و أنا عنده» فقالت: جعلتٌ فداكك انه يعترينى قراقر فى بطنى و قد وصف لى أطناء 
العراف النبيذ السويق» و قد وقفت و عرفت كراهتكك له. فاحببت أن أسألكك عن ذلك. فقال لهاء و ما يمنعكك عن شربه؟ قالت: 


قل قلدتك دشن 


اما كلمه اجتهاد و مجتهد؛ در اصل در بين اهل سنت رواج داشته زيرا آنان يبشوايان خود را مجتهد 
و صاحب رأى مى دانستند و كلمه «اجتهاد» در آن عصرء رديف كلمات «رأى و قياس» به كار مى رفت. 


شيعه اماميه امامان خود را معصوم و داراى علم موهبتى موروث از يبغمبر مى دانستند, راويان احاديث و اصحاب ائمه اهل بيت 
هم» ناقل و رواى احكام بودند نه مجتهد, و لهذا كلمه اجتهاد به قول مرحوم استاد شهيد مطهرى نخست (سنى) بود و بعدا شيعه 
شد. در حالى كه مسلما يكك نوع فقاهت و استبناط وجود داشت اما آن را اجتهاد نمى ناميدند. 


زيرا يس از دوران ائمه اهل بيت عليهم السلام و محدثان بزركك: امثال كلينى (م4”/ه.ق) و شيخ صدوق (م81/ه.ق) و 
معاصران و مشايخ آنان» تقريبا در اواخر قرن جهارم و اوائل قرن ينجم هجرى كه دسترسى به امام نبود و متون احاديث شامل 
همه «حوادث واقعه) و نيازهاى تازه نبود علماى شيعه هم همان راه اجتهاد رادر بيش كرفتند. البته با التزام به روايات اهل بيت و 
با اجتناب شديد از قياس»ء و از اين تاريخ كلمه اجتهاد در ميان علماى شيعه رواج بيدا كرد. در قرن جهارم بزركانى مانند 


ابن ابى عقيل معاصر كلينى» ابن جنيد اسكافى معاصر صدوقء ابن قولويه (م28"ه.ق)ء استاد شيخ مفيد. بعدا خود 
مفيد(م1ه.ق) و شاكردان وى: سيد مرتضى (م77؟ه.ق) و شيخ طوسى (م 52ه.ق) و ديكران» كه با علم اصول و مبانى 
اجتهاد اهل سنت أشنا بودند و خود. در فقه واصولء مبانى خاصى طبق مذهب اهل بيت تامسن كردن دراين هنكام, فقه 
اجتهادى به روش معمول قرنهاى بعدء رواج بيدا كرد و همواره رو به تكامل رفته است. در حالى كه اين نوع فقه با مبانى 
خاص واز جمله تمسكك به قياس و رأىء از قرن دوم با تفاوتهايى در مذاهب اهل سنت شايع بوده است. 


بااين همه. در همان زمان بيدايش اين روشء برخى از محدثان شيعه در قم و كوفه و در اعصار 


متأخر از قرن ١١‏ به بعد اخباريون شيعه با اين روش مخالف بوده و هستند و عنوان مجتهد و مقلد را يكك نوع بدعت دانسته و 
خود را ييرو حديث مى دانند كه البته با اين طرز تفكر جايى براى كسترش فقيه باقى نمى ماند و خود يكك نوع جمود علمى و 
فقهى به شمار مى رود. اين بحث بسيار دامنه دارد و در قرن دوازدهم به اوج خود رسيده است. تا اين كه در اين قرن» مرحوم 


ملامحمدباقر معروف به وحيد بهبهانى (م8١١1)‏ با قدرت علمى خود روش فقه تحقيقى و اجتهادى را كه به روش اصولى 
شهرت يافته در قبال روش اخباريه به كرسى نشانيد و تا كنون ادامه داشته و بلكه همواره رو به يبشرفت و تحول بوده است. 


عصر ما يس از مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه و تصدّى امر حكومت به وسيله فقيه و تشكيل نظام كامل حكومت اسلامىء به 
لحاظ نيازهاى زيادتر» دامنه بيشترى بيدا كرده و هنكامى كه كفته مى شود 
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فقه يويا مراد» آن نوع فقه كسترده و باز است كه بتوان با آن كليه مشكلات جامعه را در بُعد اقتصادى و سياسى و فرهنكى حل 
كردء كه قهرا بايد فقيه و ولي امر در بخشى از مسائل از اختيار ولايتى خود استفاده كند. اين بحث نيز نياز به كاوش زياد دارد 
واينكك بحثهاى جديدى بر فقه و اصول اضافه كرديده و مى كردد. و شايد نياز باشد در مبانى كذشته اين دو علم» تجديد نظر 


ونوسازى به عمل آيد. 


اين بحثها مانند فقه اجتهادى و تحقيقى در كذشته. اكر درست عمل شود و بايبندى به كتاب و سنت و عترت محفوظ بماندء 


هيج اشكالى ندارد و نبايد آن راتبديل و تغيير دين و بدعت دانست. 
وظايف مرجع 


وظايف ييغمبر است. امام» حافظ شريعتء مبيّن احكام» 
هادى انام» رهبر سياسى و حاكم مردم و هم قاضى و داور است. علاوه بر اين در هنكام تصدى 
منصب حكومتء كليه وظايف سياسى به عهده او استء همه اموال و زكات و خمس بايد به دست او 


برسد ويا با نظر او اخذ و صرف كردد. تصدى امور حسبيه عموما از وظايف امام است. ائمه اهل بيت» بجز على عليه السلام در 
دوران خلافتش و نيز امام حسن عليه السلام در جند ماه خلافتء طبعا در امور سياسى و اداره امور مسلمين نقش رسمى و علنى 
نداشتند مككر ارشاد و هدايت و مبارزه آشكار يا ينهان با خلفاء ولى در نظر شيعه مسلم بود كه كليه اين مناصبء از آنٍِ ائمه اهل 
بنك ايت كد د كزان 


تصاحب كرده انك. 


اين بود كه سمت قضاوت و امور حسبيه و زكات را به فقها ارجاع مى دادند» خمس را هم خود مى كرفتند و وكلاى آنان در 
بلاد واسطه ابلاغ احكام به مردم و نيز اخذ وجوه و ايصال آنها به امام بودند. 


زيرا امام» فقها و راويان احاديث را بطور عموم به منصب قضاء نصب كرده بود. 


بود. شايد بيشتر فقها» حق دخالت در حكومت را براى خود محفوظ 


مى داشتند» ولى عمللا از آن بركنار بودند. اما كاهى از حكام عادل و مدافع حقٌّ اهل بيت» حمايت 


مى كردند و با آنها رابطه داشتند. اين نوع رابطه حسنه در عصر آل بويه و بيشتراز آن در عصر صفويه 


وجود داشت» دراين عصرء حتى اقامه نماز جمعه؛. اجراء حدود. و تصدى مقام شيخ الاسلامى را از سوى يادشاهان مى 
يذيرفتند. مجلسى اول و دوم (م 0١٠و ٠٠‏ ..ق)» شيخ الاسلام كشور بودندء 
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يدر شيخ بهائى (م١٠ه.ق)‏ در هرات شيخ الاسلام بود و همجنين بيش از آنان محقق كركى (/82- ١:‏ 6 ولو.ق). كه البته 
كروهى از علما اززاين كارها اجتناب مى كردند و نظر خوشى به سلاطين و به علمايى كه با آنان همكارى مى كردند نداشتند. 


امر قضاوتء به طور رسمى از عصر صفويه تا دوران رضاخان به دست فقها بود و حكومتها احكام آنان را به رسميت مى 


وجوهات شرعيه 

باقى مى ماند مسأله وجوهات شرعيه؛» زكات را در عصر خلفا آنان مى كرفتند» اما در دوران صفويه 
به بعد كه شيعه حكومت رسمى داشتء مردم خود مى يرداختند و حكومت به جاى زكات از زمينها 
عشريه واز زراعت و اموال و تجارت ماليات مى كرفتند. 

اما خمسء كه از آنٍ امام است و نه حكومت» در عصر غيبت امام در قرون اوليه مورد اختلاف نظر 


شديد واقع شدء تا جند قرن» مى كفتند: مردم خود از جانب امام به اهلش بيردازند يا اين كه نزد كسى به وديعت بككذارند ويا 
تا براى امام نككّه دارندء كاهى مى كفتند به نيابت از امام به مصارف مقرره برسانند. 


اين نظر اخير تدريجا بدون اين كه دليل مشخصى داشته باشد» در قرون اخيره شايع شد و مردم خمس را به فقيه شهر مى دادند 
واو نصف آن را به سادات» و نصف ديككر را به فقرا وطلاب مى داد ويا در راه ترويج اسلام صرف مى كرد كه تا كنون اين 


سنت ادامه داشته و بودجه حوزه ها راتا حدودى تأمين مى كند. 


البته يس از حكومت ولايت فقيه و استقرار نظام اسلامىء اين مسأله مورد بحث قرار كرفته كه خمس را بايد به ولي امر داد يا 
به هر فقيه و مرجع تقليد مى توان داد. اين جانب جند سال بيش از اين» مقاله اى در اين خصوص نوشتم(1١)‏ كه در روزنامه 
اطلاعات و هم در مجله حوزه جاب شدء من در آنجا ترجيح دادم كه خمس بنابر قول به ولايت عامه فقيه» از آنِ ولى امر است 


زيرا امام هم به جنبه ولايت» خمس را اخذ و صرف مى كرد. و سرانجام يبشنهاد كردم كه از باب احتياط و به لحاظ 


جلوكيرى از هدر رفتن وجوهات در حسابى زير نظر ولى فقيه و ديكر مراجع كرد آيد و با نظم خاضّى به مصرف طلادب» 


حوزه هاى علميه و مراكز تبليغى برسد. در ييام خود به جامعه محترم 
مدرسين كه در اطلاعات و در يايان اين شماره جاب شده بر اين امر تأكيد كردم. 
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١-اين‏ مقاله بيش از مقاله مرجعيت جاب شد. 


بحثهاى جديد راجع به مرجعيت 
در سالهاى اخير قبل از انقلاب و بعد از آنء به لحاظ كسترش وظايفٍ مرجع و يراكند كَى و توسعه 
مباحث فقهىء بحثهاى تازه اى راجع به اجتهاد و مرجعيت» مطرح شده است كه فهرست وار به آنها اشاره مى كنم: 


-١‏ مرجعيت فردى يا شورايى: آيا اكر به جاى اين كه يكك فرد يا افرادى مستقلاء فتوا بدهندء بهتر نيست جمعى از فقهاى 
صاحب نظرء با مشورت و تبادل نظر در مسائل مستحدثه مهم ويادر كل مسائلء فتوا صادر كنند واز سوى شوراء به 
استفتاء كنندكان ابلاغ شود و يا رساله عمليه اى از سوى شورا انتشار يابد؟ آيا از شورا مى توان تقليد كرد» يا حتما بايد از فرد 


يا افراد مشخص تقليد كنند؟ 
در اين زمينه بايد كليه منابع و مآ خذ و نيز مزايا و مرججحات هر يكك ازاين دو را بررسى كرد شايد بتوانيم به نتيجه مطلوب 
رسيم 


1- مرجعيت عمومى و كلى يا موضوعى و تخصّصى: آيا با كسترش فوق العاده فقه. و ارتباط مسائل فقهى با علوم و 
تخصصهاى كوناكون, يكك فرد مى تواند در كليه ابواب فقهى اعم از عبادات» معاملا.ت» حقوق و سياسات» مسائل مالى و 
اقتصادى و جز اينها مجتهد صاحب رأى و 


متخصص در هر كدام باشدء يا اين كه لااقل به خاطر احتياط بيشتر و حصول اطمينان» بهتر است موضوعات فقهى به صورت 


تخصّصى دسته بندى شودء و براى هر يكك متخصًّصانى تربيت شوندء تا 

به سهولت و با خبرويت و سرعت, به نيازهاى فقهى ياسخ بدهند و يا براى يكك موضوع خاص مثلا 
مسائل اقتصادى يكك رساله عمليه تأليف و منتشر شود؟ 

مسأله تجرّى در اجتهاد, قبلا هم در علم اصول مطرح بوده استء اما به اين معنى كه اكر كسى تنها 


اررض ااقينان »قبي تعد اعم اا نت اك او ان افده كرو باون 6لا شتلد امه در كلراص مين افده يرا 
از اجتهاد در كل ابواب طبيعتا بصيرت بيشترى براى او بيدا مى شودء اما مجتهد در برخى از مسائل» در حقيقت مجتهد كامل و 
فقيه مورد اطمينان نيست؟ بيدا استء اين دو بحث كمى با هم فرق دارد» زيرا در بحث اول مسأله تخصّ ص مطرح است كه 
عادءًٌ در كل ابواب فقه امكان ندارد» نه اجتهاد در كل مسائل» كه در بحث (تجزيه در اجتهاد) عنوان مى شود و براى يكك نفر 
امكان دارد. 


“- تقسيم و مسائل عمومى و فردى: يس از استقرار نظام ولايت فقيه» كه در رأس آن حتما 


بايد ولي فقيه جامع همه شرايط مجتهد جائزالتقليد به اضافه شرايط خاص رهبرىء وجود داشته باشد 


و مسائل كلى كشورى و اسلامى؛ مسائل سياسى و اجتماعى را كه متعلق به كل جامعه است حل و فصل و در آنها اظهارنظر 
نمايد» آيا بهتر نيست مسائل فقهى عمومى از مسائل فردى مجرًا كردد» در مسائل عمومى منحصرا به ولىّ امر رجوع شود و 
ديكران ذر انها رأسا راق تدهتد» مكر به عنوان 


كمكك فكرى و ارائه نظر مشورتى به ولي امرء اما در مسائل فردى از قبيل عبادات و معاملات شخصى» 
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ديكران هم مى توانند نظر بدهند و موردتقليد قرار كيرند؟ هر جند ولى امر همء در اين قبيل مسائل مى تواند مقلد قرار كيرد. يا 
مانند امام امت مرجع كل باشد و يا بنابر مصلحت خاصء اين قبيل مسائل را به ديكران واكذار نمايد. كما اين كه واكذار 


فرمود. 
من زير عنوان «معيارهاى عملى مرجعيت» ذيلا در اين خصوص بحث مى كنم و مشكلات و راه حلها را ارائه مى دهم. 


بيدا است مجموعه اين بحثها كه در حقيقت بحثهاى كلى و كبروى مرجعيت ستء اكر بخواهد به طور مستوفى و مستدل مورد 


بحث قرار كيرد كتابى را در خور استء بخشهايى از آنهاء در كتاب 


«روحانيت و مرجعيت» بيش از انقلاب به قلم مرحوم استاد مطهرى و دكتر بهشتى و دوستانشانء يا در مقالات يراكنده يس از 


انقلاب» مورد بحث قرار كرفته اما هنوز هم جاى بحث فراوان باقى است. 
معيارهاى عملى مرجعيت 


مسلما مرجع يس از دارا بوذن شرابط كلى :و هورة:انفاق النة:فقاهتاء عدالت:و تقوى» باموره تلاق ماشد: أعلميت» 
أورعيت» آتقى بودن» شرط حيات در تقليد ابتدايى يا استمرارى؛ مدير مدبّر» شجاعء بصير به اوضاع زمان, آكاه از ييشرفتهاى 
علمن يان و مرج ةدر رايط كتوق :دنا :دن إن اتاد عالت ذارت باائق وتحوت مالاحظها مق شود كل ادو متكا نسدد اقزاد 
ذى صلاحيتء يكك يا جند تن از آنها بر ديكران مقدم مى شوند و به مرجعيت كلى و رياست عامه شيعيان يا بخشى از آنان 
مى رسند اما بقيه مجتهدان همطراز آنان» با داشتن شرايط لازم» نصيبى از مرجعيت نداشته اند» آيا علل و عوامل اجتماعى؛ 
سياسىء قومى و اخلاقى افراد» در احراز مقام مرجعيت» دخالت دارند يا خير؟ بلى» مسلما دخالت دارند. اما لازمست بيش از 
توضيح, بر اين نكته تأكيد كنيم كه بحمدالله يايه هاى مذهب شيعه اماميه آن قدر مستحكم است كه تا كنون فردى فاقد 
شرايط لازم مثلاً غير فقيه يا غير عادل به مرجعيت شيعه نرسيده و نمى تواند برسدء زيرا شرايط كلى جامعه تشيّع؛ هيج كاه 
يذيراى جنين كسى نيست. يبس اكر تقدّم و تأخرى صورت مى كيرد حتما بين كسانى است كه اين شرايط را واجد هستند. و 


-١‏ كثرت تأليفات و شاكردان: مسلما اين دو امر نقش عمده را در كرايش علما و طلاب به 


يكك مرجع دارد» آثار علمى و شاكردان برجسته بهترين معرف يكك مجتهد است براى احراز مرجعيت» بزركانى مانند وحيد 
بهبهانى» شيخ انصارى» آخوند خراسانى» امام خمينى؛ آيه الله خويى ازاين بابت سهم بيشترى داشته اند» هم اكنون نيز 
31313 ك8 طون الابما بك ذا كرو ان كرد كامات عورد ا ورنوم بأشيل: 


-١‏ مديريت حوزه: يكى از علل و مزاياى مهم مرجعيت از اسباب تقدم كسى بر ديكران» همانا صلاحيت عملى اداره حوزه يا 


حوزه هاى علميه است» زيوا سلما خير كان وز يفن از هن جيدة 
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مصلحت حوزه را در نظر مى كيرند و كسى را بر مى كزينند كه توان اداره حوزه را داشته باشد. و من براى اين ادعاء شاهد 
دارم. يس از دركذشت مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى (01778-1751.ق) در كربلاء كه تقريبا مرجع مقتدر و منحصر به فرد 
بود» نام جند تن در عرض هم مطرح بود كه قبلا نام بردم ولى ستاره اقبالٍ آيه اللّه «سيد ابوالحسن اصفهانى» بيشتر درخشيد و 


سهم عمده مقلدان به او اختصاص يافت. كسان ديكر مانند مرحوم «ميرزاى نائينى»» با وجود درس مهم و داشتن شاكردان 


فاضل و حتى تقدم در طبقه ودر سنء عقب افتادند. براى من در نجفء افراد متعددى نقل كردند كه مرحوم سيد مردى 
محجوب و كوشه كير و خوشنام, اما بلندنظر و بسيار زيرك بودء همين كه ديد حوزه نجف بى سريرست مانده» خانه محقّر 
خود را كه حتما با خون دل تهيه كرده بود. فروخت و يول آن را ميان طلاب تقسيم كرد. آيا شما فكر نمى كنيد اين مردانكى 


ودست و دل بازىء» جه اثرى در ميان طلاب و مدرّسان مى كذارد؟ 
در نجف به مزاح كفته مى شد ديككران هم خانه را از دست دادند اما به مرجعيت نرسيدند. 


خودمان هستيم مطلب ينهانى نيست» كه موازين اعلميت و اصل اعتبار آن, اككر در بحثهاى علمى مطرح است» اما عمال 
مصلحت سنجى حوزه و جامعه اسلامى بر آن مقدّم است. مرحوم سيد تا اواخر حيات يربركتش كه من از سال 8١7١ش.‏ تا 


سال در نجف ناظر آن بودم, و كاهى با يدرم 


خصوصى به محضرش شرفياب مى شدم., همين رويه را داشتء كاملاً نظر بلندي او مشهود بود و نه تنها افراد سرشناس و 
همين رفتار حكيمانه را داشت. من در اين باره خاطرات فراوان دارم كه بايد بعدا جداكانه تدوين كردد. بودند در همان زمان 
يكك ربع دينار عراقى كه در آن هنكام» خرج يك نفر طلبه مجرّد را در ماه كفايت مى كرد استخاره مى كردند و اكر بد مى 


امَك نمى دادنك. 


"- سياست اداره امور مسلمين: مرحوم سيد ابوالحسن در اين خصوص هم.ء برازنده بود كه من جنك عراقيها را در آن هنكام با 
انكليسها با قيام «رشيد عالى كيلانى» كاملا بخاطر دارم كه موضع سيد با ديكران كاملا فرق داشت و كسانى را از علما ورجال 
مى فرستادند كه سيد را بر فتواى جهاد با انكليسهاء ترغيب كنندء سرانجام يس از اين كه ديكر بزركانء امثال مرحوم علامه 
كاشف الغطاء 


(م 137 ه ق) در نجف و آيه الله قمى در كربلاء صريحا فتوا دادند و اعلاميه منتشر كردند» سد فرمود: «در هر زمان كه كفارء 
به مسلمانها حمله كنند بر مسلمانها فرض است از اسلام دفاع كنند» كويا سيد اصل ماجرا را توطئه مى دانست. 


اما شاهد زنده ديكر مرحوم ميرزاى بزركك شيرازى است كه در برابر قرارداد تنباكو با درايت و 


سياست تمام قيام كرد» و خواهيم كفت كه او را به لحاظ عقل و درايت بركزيدند نه از لحاظ تقدّم علمى. در اين زمينه مى 


توان شواهد بسيارى را ذكر كرد نسبت به بزركانى ديكر. 
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*- تأثير سياست نفيا يا اثباتا: مقصود آن است كه مسائل سياسى و يا قدرتهاى سياسى در تقدم و تأخر مراجعء تأثير داشته و 
دارد» مثلاً مرحوم «ميرزاى نائينى» با اين كه كفتيم از لحاظ آثار علمى و تدريس و تربيت شاكردان مجتهد بر مرحوم آيه الله 
اصفهانى» مقدم بودء ولى به لحاظ اين كه در حمايت از مشروطيتء كتاب «تنبيه الأمّها را نوشته بود و خواهيم كفت كه 
مشروطيت از آغاز نزد علماى محتاط و عموم مقدسين» خوشنام نبود و كاهى مشروطه خواهان را تا حدّ تكفير و لعن طرد مى 


كردند در حوادث بعدى مانند به دار آويختن مرحوم شيخ فضل الله نورى كه خواهان مشروطه 


مشروعه بودء بنا به نقل يدر من كه در بطن قضايا قرار داشتء نزديكك به هفتاد مجتهد مسلّم» در شهرهاى كوناكون به لحاظ 
مخالفت با مشروطه» شهيد شدند. سيطره جناح لاثيكك بر مشروطه هم 


مزيد بر علت كرديد. به هر حال مرحوم نائينى ناجار شد آن كتاب را جمع كندء اما باز هم انّهام حمايت از مشروطيت اثر خود 


همين مسأله حمايت يا مخالفت با مشروطيت باعث شدء به نقل يدر من» كه مرحوم آخوند خراسانى در سالهاى آخر عمرء در 
بين مقدّسين» طرفدار نداشت و به عكس مرحوم «سيد كاظم 

يزدى؛ صاحب عروه الوثقى» جلو افتاد» در اين زمينه راجع به مظلومتت مرحوم آخوند داستانها از يدرم و مرحوم آيه الله 
بروجردى و ديكران شنيده ام. يدرم كفت جريان به صورتى در آمده بودء كه مرتبا از مقلمدان آخوند خراسانى و صفٍ 
جماعت او كم مى شد و بر مريدان مرحوم سيد كاظم يزدى افزوده مى كرديد. يدرم مى فرمود سيد كاظم يزدى در دهه آخر 
عمرء به حدى از عظمت رسيد كه كمتر سابقه داشت» در صحن كربلا در ايام زيارتى» نماز جماعتش تمام صحن را ير مى 


كرد يس از نماز فورا او را در يكك حجره صحنء ينهان و در را به روى او قفل مى كردند كه هجوم مردم به او 
صدمه نزنك. 


بخاطر دارم» اولين نوبت كه با يدرم در نجف اشرف در سال شمسى به زيات قبر «سيد يزدى) رفتيم» يدرم كه خود از 
مخالفان مشروطه بود به من كفت: «بابا اكر نفس اين سيد يزدى نبود» اسمى از اسلام باقى نمى ماند). داستانهايى از امساكك 


سيد از يرداخت وجوه به طلاب و علماى 
مشروطه خواهء نقل مى كنند كه نه مجال و نه صلاح است كه من از آنها ياد كنم. 
البته طرفداران مشروطه. بعدا اين عقب ماندكى را جبران كردند و فرزند سيد كاظم (سيدعلى) را 


كه من همان هنكام او را ديدم و داستانها از او دارم, با تدبير خاصىء كه خودش با كريه براى يدرم نقل مى كردء كنار زدندء 


همجنين مرحوم شيخ احمد كاشف الغطاء برادر شيخ محمّد حسين كاشف الغطاء 


را كه تقريبا جانشين سيد بود» از جركه مرجعيت» تا حدود زيادى بيرون كردند. بعدا هم سراغ شاكردان و ملازمان خاص 


]حكن ساعد الله امهواء بتيز نا نائينى رفتند واز روى كار آمدن مخالفانٍ آخوند خراسانى» جل وكيرى كردند. به نظر 


اينجانب» دولت ايران و حاميان مشروطه و مخالفان آن» مخصوصا شاه مستبد قاجار» در حوادث مربوط به مرجعيت بى نقش 


نبودند واين مطلب 
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قابل اثبات است. 


شايد عظمتٍ بيش از حدٌّ ميرزاى شيرازى هم يس از مخالفت با قرارداد تنباكو بود كه جنازه او را مردم از سامراء تا نجف سر 


دوش بردند. و كويا غير از امام امت مرجعى, به عظمت او نيامده باشد. 
اينها كه كفته شد برخى از آثار منفى يا مثبت دخالت سياست در مرجعيت بود. اما شاهد زنده در 


اين باب» مرجعيت مرحوم امام بود ايشان يس از آيه الله بروجردى خود را مطرح نفرمود» و جون نسبت به اداره حوزه در 
جلسه اى كه مراجع و كانديداهاى مرجعيت»؛ كفتكو مى شدء امام مسؤوليتى در قبال اداره حوزه به عهده نككرفت» ولى همين 
كه «تصويبنامه ايالتى ولايتى» كذائى مطرح شدء و امام باقاطعيت تمام؛ كار را ادامه داد و در حقيقت» در مخالفت با شاه در بين 
علماء شاخص كرديد» 


مرجعيت وى كه صلاحيتش نزد شاكردان فاضل او قطعى بود» در سطح وسيعى مطرح شدء به طورى 
كه بيش از ييروزى انقلاب» اكر فعاليتهاى سياسى و روحانى نبود امام رقيب نداشت. 
من در اين زمينه مايل نيستم اطلاعات خودم را بيان كنم فرصت هم نيست. 


همين امرء به صورت منفى» كسانى رااز صحنه خارج كرد كه نياز به ذكر ندارد» بايد تاريخ روحانيت شيعه را لااقل در قرن 
اخير در رابطه با سياست با دقت خواند تا معلوم شود سياست»ء در جلو آوردن يا عقب زدن مراجع» نقش داشته است يا نه؟ البته 


مراجعى كه داراى فقاهت و تقوى و صالح براى مرجعيت بوده اند. 


رسم بود كه اككر شاهء به يكى از مراجع» يس از فوت يكك مرجع بزرككء تلككراف تسليت مى زد» توده مردم بخصوص تتجار و 


ثروتمندان كه همواره همراه عقربه قدرت هستند به آن سمت مى رفته اند 


واين امر در تلكراف شاه به نجفء يس از دركذشت آيه الله بروجردى و به دو نفراز مراجع قم و تهران يس از دركذشت 
آيه الله حكيمء كاملاً مشهود بود. هر جند تلكراف اخير هنكامى مخابره شد كه كار از كار كذشته بود و ديكر كسى به 
تلكراف شاه وقعى نمى كذاشت,ء بلكه خود» مايه سوءظن هم نسبت به مرجع طرف تلككراف» مى كرديد. 


8- كرابشياى قز #هتشيرى كز اين ام كاقلا مشهود بودء يس از رحلت مرحوم اصفهانى» علماى آذربايجان يس از 
شور با هم اكثرا مردم ناحيه را به مرحوم آيه اللّه حجت تبريزى؛ ارجاع دادند. بيشتر اعراب» به مرحوم حكيم رجوع كردند. 


يس از فوت مرحوم آيه الله بروجردى و 


بلكه در حيات اوء اهالى شاهرود و شايد بيشتر شهرهاى خراسان, به مرحوم آيه الله شاهرودى» رجوع كردند و همجنين در 
موارد ديكرء واين امر قطعا تصادفى نبوده استء بلكه حمل بر صحت آنء اين است كه اهل هر ديارى فرد همشهرى خود را 
بهتر مى شناسند و زمينه هاى تقليد او از قبل در آن شهرء فراهم كرديده بوده است. 


قبل از اين هم مرحوم آنه ألله شربيانى (1777-1758ه ق)و همجنين شيخ حسن ممقانى (1117-1778ه ق) در نجلء بيشتر 


مرجع تركها بودند تا فارسهاء البته نسبت به مرحوم شربيانى 
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كفته مى شود كه عمدهٌ مورد حمايت سلسله قاجار و اولياء دولت بوده است. 
#- اتفاقات و تصادفات: كاهى اتفاق مى افتد كه يكك نفر مجتهد, از دور مرجعيت خارج 
مى شود؛ در سالهاى اقامت من در نجف اشرفء عالم ييرمردى را كرباس يوش مى ديدم كه مى كفتند 


قبل از غلبه كمونيستها بر قفقاز» وى مرجع تقليد اهالى قفقاز بود. و يس از سقوط قفقاز به دامن كمونيست هاء وجوهات آن 
ناحيه بكلى قطع شد و اين عالم محترم خودش هم نيازمند كمكك ديكران 


كرديد جه برسد كه بخواهدء حوزه را اداره كند. فكر مى كنم نامش فاضل قفقازى بود كه البته غير از مرحوم فاضل قفقازى 


كاهى اين عوامل» عمدى بود اذ يدو سن انقل فين كزد وى ادر كشت مزراقن بز ركك» نام و آوازه مرحوم «سيد اسماعيل 
صدر) يدر مرحوم سيد صدرالدين صدر يكى از سه مُدير حوزه قم يس از مرحوم حائرى مؤسس حوزه. و جد شهيد صدر و 


فقيد سعيد امام موسى صدر و حاج آقا رضا 


نبود و همواره بين نجفئ و كربلا و كاظمين در حركت بود تا اين كه ظاهرا اخيرا در كاظمين سكنى كزيد و در همان جا در 


كذشتء قبر او در اتاق دست راست درب 


سيد صدرالدين صدر كه با هجرت آيه الله بروجردى به قم. محل درس و نماز جماعت خود را در صحن مطهّر به او واكذار 


فرمود و خود منزوى كرديد و مانند شهيد صدر و امام موسى كه در اوج شهرت, يكى شهيد و يكى مفقود كرديد. 
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از جمله اين اتّفاقات» همانا د ركذشت يكك فقيه كه انتظار مرجعيتش مى رود در عصر مرجع مقدم بر وى است. من در عصر 


مرحوم آيه الله اصفهانى در نجف اشرفء جند تن از علماى بزركك را 


مى ديدم كه انتظار آن مى رفت كه يس از سيد» به مرجعيت برسند, مانند مرحوم شيخ آقا ضياء عراقى (م ”١‏ 0 ق) كه يكى 


از شاكردان مبرّز مرحوم آخوند خراسانى و سالهاى سال مدرس بزركك نجف 
بود و جند نسل از شاكردان را تربيت فرمود كه جند تن از آنان» بعدا در نجف و قم به مرجعيت 


آيه الله سيد محمّرد تقى خوانسارى و آقاى حجت. در قم و تهران: درس خارج فقه و بخصوص اصول وى به درس مرحوم 


نائينى تنه مى زدء حتى كفته مى شد بيشتر شاكردان مرحوم نائينى نزد وى ملا شده بودند اما بيشتر خود را به مرحوم نائينى كه 


شهرت زيادى بيدا كرده بود نسبت مى دادند البته نزد او هم درس خوانده بودند. 
و مانند مرحوم حاج شيخ محمّدحسين اصفهانى (م 172١‏ ه ق) معروف به كميانى كه او نيز مانند 
آقا ضياء مدرسى بزركك وداراى شاكردهايى بود كه جند تن از آنان بعدا به مرجعيت رسيدند از قبيل 
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مرحوم خويى و مرحوم ميلا-نى. اين دو تن: يعنى مرحوم آقا ضياء و مرحوم كميانى در سالهاى اقامت من در نجفء بزركترين 
مدرّسان نجف بودندء ميان شاكردان ايشان يكك نوع رقابت وجود داشت زيرا مبانى اصولى آن دو با هم و نيز با مبانى مرحوم 
نائينى برخورد داشت و مدار بحث بود و تا امروز آراء اين سه محقق در رأس مبانى اصولى قرار دارد و هر كس آراء آنها را 
بفهمد و خوب بيان كندة كلاو سحتق ره كماد مى ابل مزنعوة عراقى و مرحوم كميانى» آخرين ماههاى اقامت من در نجف» 
هر دو به شدّت بيمار بودند و آنان را براى معالجه به بغداد برده بودند ودر منابر و مجالس نجفء. براى شفاى آنان دعا مى 
كردند» حتى يكك شبء شاكردان آنان در يشت بام مدرسه سيدء ختم «امّْن يجيب» براى شفاى آنان كرفتند. يس از مراجعت 


من به مشهد يس از جند ماه خبر رحلت آنان آمدء كه به فاصله يكك هفته اول آقاى عراقى بعدا مرحوم كمبانى د ركذ شتند. 


كاهى در حيات مرحوم سيد اصفهانى» شاكردان و مريدان آنان براى مرجعيت ايشان تلاش داشتند و رساله مرحوم كميانى 
راهم به جايخانه دادند» ولى به نتيجه نرسيدء از مرحوم عراقى كه مردى صريح اللهجه و بذله كو بود راجع به عدم مرجعيت 


خودش داستانهاى شيرينى نقل مى كردند. 


دو تن ديكر از بزركترين شاكردان مرحوم نائينى» مرحوم حاج شيخ موسى خوانسارى؛ صاحب تقريرات مكاسب استاد خود, و 
مرحوم شيخ محمد على كاظمينى صاحب تقريرات» اصول او نيز 


زمينه مرجعيت يس از سيد را داشتند كه در حيات سيد دركذشتند» مرحوم خوانسارى» در همان وقت درس مهمى داشت كه 


از مرحوم عراقى جلسه درس مهمى بيدا كرد كه متأسفانه 
دوام نياورد. 


دو تن ديكر راهم بايد بكويم يكى مرحوم سيدجمال الدين كليايكانى از قديميترين شاكردان نائينى» بسيار مورد توجه بود كه 


او نيز در حيات سيد در كذشت. ديكرى مرحوم حاج شيخ كاظم 
شيراوق ازنشا كردان اعون عتزاسائى و هيز محمد تقى زا سباز تهرك داشت ودر همان 


هنكام د ركذشتء اين افراد» بر كسانى كه يس از سيد به مرجعيت رسيدند مانند آيه الله بروجردىء در رتبه مقدم بودند اما 


فوت آنان مانع كرديد كه به مرجعيت برسند. 
همجنين؛ در رتبه بعد بايد از مرحوم حاج ميرزا حسن بجنوردى ياد كرد كه در آن هنكام از 


طلاءب مى شنيدم كه او رااز جهاتى بر آقاى خويى رجحان مى دادند ولى در عصر مرجعيت آقاى حكيم از دنيا رفت و به 


مرجعيت نرسيك. 


بنابراين» ضوابط و معيارهايى كه ياد مى كنم» هيجكدام كلت ندارد اكر واقعا كثرت شاكردان, ميزان باشد. حتما مرحوم آقا 


ضياء و مرحوم كميانى بر ديكران تقدم داشتند. بلى» اينجا است كه بايد كفت تقدير الهى آخرين حرف را مى زند «ماشاءالله 


كان و مالم يشاء لم يكن» نمى دانم صحيح است بككُويم: قمل الله مالك الملكك تؤتى الملك من تشاءً و تنزع المُلك مممّن 
تكائو تعر قن تشافى تذل م نشاء 
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يدك الحَيرٌ إنك عَلى كل شَى ءٍِ قديرٌ1)يا نه» در اين باب مطالب زيادى در شانس مرجعيت بخاطر دارم؛ اما بحث رابه نقل 
مطلبى در اين باب از مرحوم آيه الله اصفهانى يايان مى دهم. نقل كردند از مرحوم سيد در اواخر عمرش سؤال كردندء اكر 
حادثه اى خداى نكرده براى شما رخ دهد. جه كسى مرجع خواهد 


شد؟ سيد فرمود: «تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد» دو مرتبه سؤال كردند باز هم فرمود: «تا يار كه را خواهد و ميلش به 
كه باشد) فاعتبروا يا أولى الابصار. 


بيداست» مرحوم سيد كه بارها معيارهاى مرجعيت را آزموده و حدود "٠‏ سال با قدرت»ء اين سمت رابه عهده داشته استء افراد 
شاخص براى مرجعيت يس از خود رادر نجف و قم مى شناخته با درايتى كه خاص او بود مى دانست يس از وى نام آن عده 
بلند خواهد شد, اما سرانجام اين حظ نصيب كه خواهد شد. منوط به مشيّت الهى است. مرحوم سيد اهل ذكر و ورد و رياضت 


و توسل 


بود» هركاه در اداره حوزه در مضيقه مى افتاد به مسجد سهله مى رفت و متوسل به حضرت ولى عصر عليه السلام مى كرديد. 
در اين رابطه كفته مى شد شيخ محمد كوفى (كه من در نجف او را ديدم) از سوى حضرت براى او بيغام آوردء كه «افتح 


الباب واقض حوائج الناس» نحن ننص ركك»!! جنين كسى 


حق دارد بككويد: «تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد» هم اكنون نيز مطلب همين است و لاغير» و بسيارى از تدابير» بى اثر 


خواهد شد. 


بلى» همان طور كه سيدء بيش بينى كرده بودء يس از وى تا جند ماه راجع به جانشين او در عراق و ايران و ديكر بلاد» بحث 
بود اقلا ده نفر نامشان برده مى شد و براى هر كدام تبليغ مى كردند تا سرانجام؛ مرحوم آيه اللّه بروجردى شاخص شد و در 
درجه بعد ديكران. كفته مى شد كه ملكك 


فيصل دوم يادشاه جوان عراق كه هنوز جرمى از او مشاهده نشده و بسيار محبوب بود» يرسيدء «لمن صار امر التقليد؟»: باللاآخره 
امر تقليد به جه كسى موكول شد؟ در ياسخ كفتند: «وكل يدّعى وصلا بليلى!!). كه حق بود مى كفتند: «الاسمر الى العليّ 
الاعلى). 


البته با همه اين اتفاقات» كه مجراى مرجعيت را تغيير مى داد» يك سنتء همواره رعايت مى كرديد: تقدم در سن و در طبقه 


تحصيلى؛ كه هنوز هم» رعايت مى كردد. 


ا- خروج از حوزه يا هجرت به حوزه: اين هم عامل مهمى است مثلاً اكر مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى (م ١1*00‏ ه ق) از 
قم به تهران نرفته بود يا بعد از مرحوم بروجردى به حوزه برمى كشتء بر همه مقدم بود يكى از ياران امام امت نقل مى كرد 
كهادرعينات آنه الله بروجردىء از امام يرسيدم يس از آقاى بروجردى. مرجعيت جه مى شود؟ فرمود: هيجء بازاريان تهران» 
آقاى 


خوانسارى را به قم مى آورند و وجوه را در اختيار او قرار مى دهند مى شود رئيس مطلق. البته بيش بينى امام درست بود ولى 
به نتيجه نرسيد. بازاريان تهران به نزد علما و مدرسين قم آمدن كه ما مى خواهيم آقاى خوانسارى را به قم جهت اداره حوزه 


بياوريم!!ء شنيدم هر كدام ياسخى دادند و 
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سرانجام وى به قم نيامد. مقام علمى و تقواى وى منكر نداشت امام امت يس از دركذشت آيه الله 


شيخ محمّد باقر آشتيانى(م 15٠05‏ ه ق) متولى مدرسه مروى تهران به آقاى خوانسارى ييغام داد كه بنا بر وقفنامه مدرسه. امر 
توليت آن با اعلم بَلّد استء شما اعلم بلديد نظر بدهيد من آقاى كنى را ب ركزيدم اككر مصلحت مى دانيد ابقا كنيد و الا ديكرى 
رابه توليت مدرسه نصب كنيد!! وى فرموده بود جند روز صبر كنيدء آنككاه توليت آيه الله كنى را انجاز فرمود. كاهى كفته 


مى شدء امام نزد مرحوم خوانسارى در جوانى درس خوانده بود. 


نمونه ديكرء مرحوم آيه الله بروجردى است كه حدود جهل سال يس از مراجعت از نجف در بروجرد مسقط الرأس خود. 


توقف فرمودء تا اين كه مدرّسان عاليرتبه قم و شايد در رأس همه 


ضرت امامء ايشان را به قم دعوت كردند. او زمام امر را به دست كرفت و در سال 170 شمسى كه مرحوم اصفهانى در 
كذشت به شرحى كه كفتم مرجع اعلاى شيعه كرديد. حال اككر ايشان به قم 


نمى آمدء هر جند در نظر اهل فنّ مجتهدى متبحر و كم نظير بودء اما مسلما جنين مرجعيت كلى بيدا نمى كرد. 


افكند و اهل كربلا كه از ديرباز در يذيرايى از مرجع تقليد» يكك نوع رقابت با نجف داشتندء او را به مرجعيت بركزيدند واكر 
از آنجا خارج مى شدء ظاهرا جنين شانسى نداشت. شايدمرحوم آيه الله ميلانى (م 1890 ه ق) و نيز آيه اللمه سيدعبدالله 


شيرازى (م1508١ه‏ ق) اكر به مشهد نمى آمدند» در نجف معلوم نبود كه تا اين حد» نوبت مرجعّتء به آنان برسد. 


لابد در اين جند روز از رسانه ها شنيده ويا خوانده ايد كه مرحوم «شيخ انصارى»» مى كفت سعيدالعلماء مازندرانى(م حدود 
الله ق). در دوران تحصيلء از من اعلم بود اواولى است به تقليد» عالم مازندرانى فرموده بود: بلى در آن هنكام من از او 


بهتر مى فهميدم ولى شيخ سالها در نجف با طلاب و فضلاء محشور بود و من در اينجا ازاين مزيّت محروم بودم. الآن او اعلم 
معيارهاى كذشته و امروز: مسلما تا قبل از صفويه» مردم هر شهر به فقيه شهر خود يابه 


نزديكترين عالم» در احكام رجوع مى كردند» و هيج شاهدى در دست ند نيست كه مردم به يكك يا جند تن در يكك مركز علمى 
دوردست رجوع كنندء البته در مراكز علمى بغداد و اصفهان؛ علماى بزركى 


بودند كه در جاهاى ديكر شهرت يافته بودند مانند شيخ مفيد سيد مرتضىء» شيخ طوسى و ديكران 


اهل علم» مسائل علمى فقهى يا كلامى را از آنان سؤال مى كردند و آنها ياسخ مى دادند» اما اين سؤال و جوابها مختص علما 
وغالبا مستدل بودء نه از قبيل سؤال مردم عادى از مقلد خود. در اين دوران نشانى از بحث اعلميت فقها در ميان مردم نبود و 


كسى به فكر نمى افتاد كه تحقيق كند كدام عالم اعلم است. در عصر صفويه و اندكى يس از آنء در ايران» شهرهاى اصفهان؛ 


قزوين» كاشان» قم نراق و 
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ديكر شهرها بود حوزه علميه آن هم مهمتر بود. علاوه براين از سوى سلاطين صفويه شيخ الاسلامى نصب مى شد و مردم 
غالبا از او احكام را مى كرفتند. 


به نظر مى رسد براى اولين بار» آقا باقر وحيد بهبهانى (م ٠7١8‏ ه ق) در كربلا مرجع عمومى و شاخص شد هر جند مسلما در 


شهرهاى ياد شده بزركان ديكر هم بودند. علت تبرّز وى» مقاومت 
علمى محكم او بود در قبال مسلكك اخباريت كه از قرن يازدهم توسط ملا محمّد امين استرآبادى 


(م ٠١#‏ يا ٠١8‏ ه ق) يديد آمد و خيلى از علما را به خود جلب كرد. از جمله مرحوم شيخ يوسف صاحب حدايق در كربلاء 


فيض كاشانى در كاشان» سيد هاشم بحرانى (م 1٠١1‏ يا 011١9‏ ق) در 
بحرين» سيد ماجد بحرانى در شيراز و ديكّران در جاهاى ديكّر. مرحوم وحيد در كربلا با مرحوم 
صاحب حدايق» مصاف مى داد. بحثهاى كتبى و شفاهى آنان معروف است» سرانجام دراين حيص و 


بيص» مكتب اصولى كه اجتهاد را جنان كه كفتم تجويز مى كرد بر مكتب مخالف آن بيروز كرديدء اين تلاش علمى بعدا از 
سوى شاكردان برجسته وحيدء كه در شهرها يراكنده بودند مانند ميرزا مهدى شهيد در مشهدء ميرزاى قمى(م ١"اهق)در‏ 


قم. بحرالعلوم(م ؟١5١ه‏ ق) و شيخ جعفر كبير 
(م17717 يا 1718م ق) در نجئفء ميرزاى مهدى شهرستانى (م 8١11هق)‏ در كربلا و ديكران بعدا 
دنبال كرديد. 


بدين مناسبت» وحيد بهبهانى» سرفصلى در تاريخ اجتهاد شيعه است و بسيارى از مبانى او تا امروزء اعتبار دارد. همين امر» سبب 
شد كه يكك نوع مرجعيت كلى براى وى بيدا شود. اما يس از اوء امر تقليد» به سيره سابق برككشت و شاكردان او در هر جا 
بودند» بدون آن كه از اعلم و غير اعلم تحقيق شود, مرجع مردم كرديدند» حتى خود وحيد در كبر سن كه از نود سال كذشته 


وده أز شاكزدذانشن 


تقليد مى كرد. مى كويند: از شاكرد برومندش بحرالعلوم يرسيد: «من كشمش يلو ميل دارم شما آن را حرام مى دانيد؟» (به 
لحاظ شبهه جوشيدن جوف كشمشها) بحرالعلوم به استاد عرض كرد: من احتياط مى كنم ولى شيخ جعفر (مقصود شيخ جعفر 
كبيرأسّت) آن راجايز:مئ: داقد شها به فتواى او عمل كيد حقيقنا جه ضصداقت و يكرنكى واضفا درنين أن بز ركان وجود 


داشتهاست؟ 


(وحيد) بودند تقسيم كرد: تدريس را خود برداشتء نماز را به شيخ حسين نجف و تقليد را به كاشف الغطاء واكذار كرد. 


شورا در مرجعيت: اين دوره كذشت,ء بعدا نوبت به شيخ موسى و شيخ على فرزندان كاشف الغطاء و شيخ محمد حسن صاحب 


جواهر (م 17188 ه ق) رسيدء از اين هنكام» مى بينيم مسأله 


انتخاب مرجع با مشورت مدرّسان عاليقدر و «اهل حل و عَقّد) يا به ميدان مى كذارد» جيزى كه ظاهرا تا آنجا كه من اطلاع 


دارم سابقه نداشت. آنان» جمع شدند تا جانشين مرجع قبلى را كه ظاهرا شيخ 
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جعفر يا فرزندش شيخ موسى بودء انتخاب كنند» يس از بازكشت از مجلس شور. صاحب جواهر به 


طعنه فرمود: «ما فُعَلتْ سقيفتكم؟) يعنى سقيفه شما جه كرد؟ ياسخ دادند: «نصبوا عليئا» يعنى على را (شيخ على كاشف الغطاء) 
بركزيدند. من نمى دانم آيا يس از (شيخ على) باز هم صاحب جواهر با شور انتخاب شد يا مقام علمى او بى رقيب بود و قهرا 


مرجعيّت, به وى محوّل كرديد؟ 


يس از شيخ جعفر كاشف الغطاء (88١1١-118؟١ه‏ ق) (يا شيخ جعفر كبير در برابر نوه اش شيخ جعفر صغير) سه فرزند وى به 
ترتيب به مرجعيت رسيدند: شيخ موسى(م١175ه‏ ق) كه شيخ انصارى يكك سال نزد او تلمذ نمود» شيخ على (م 1785 ه ق) 


آخرين استاد شيخ انصارى» و شيخ 
ن (م 01787 ق) كه يس از برادرش شيخ على» در عرض صاحب جواهر (م 51788 ق) مرجعيت يافت. 


راجع به اين شيخ موسى از (كتاب ماضى النجف ص )23٠١‏ نقل شده كه يس از فوت شيخ جعفر كبير» با آن كه در ميان 
شاكردان او و علامه بحرالعلوم (م 1717 ه ق) فضلاى نامدارى وجود داشتند مع ذلكك مردم در تعبين اعلم مردد بودند تا آن 
كه محقق قمى براى زيارت به عتبات عاليات آمدء مردم اجتماع كرده از او خواستار تعيين اعلم شدند. محقق فرمود: مسائل 
جندى مى نويسم و جواب آنها رااز جند نفرى كه در نظرم صلاحيت اين مقام را دارند مى خواهم» شيخ موسى نيز يكى از 
آنان بود» آن جند نفر جواب مسائل را نوشتند. محقق امر كرد مردم در صحن جمع شدند» سيس بر منبر رفت و فرمود: در اين 


محضر و محل شريف شهادت مى دهم كه مرجع عام و حجت خدا بر شما شيخ موسى 
فرزند شيخ جعفر استء زيرا او در علم از همه برتر است (كتاب زندكانى شيخ انصارى ص 185). 


تعيين جانشين: به هر حال» صاحب جواهر, هنكام فوت علماى طراز اول نجف را كرد آورد؛ در بين آنها شيخ مرتضى انصارى 
را - كه آوازه علميت و جلسه درس او بلند شده بود - نديد فرمود: شيخ را حاضر كنند» شيخ آمد صاحب جواهر او را بر بالين 
خويش نشانيد ودستش راكرفته بر بالاى قلب خود نهاد و كفت: «الآنَ طابّ لى الموثٌ» سيس فرمود: «هذا مرجعٌكم من تعدى) 


و به شيخ كفت: «قلّل من احتياطكك فإِنّ الشّريعة سمحةٌ سهلة(1)» و اين به منزله تعبين شيخ بود به جانشينى 


خود, كه اين هم ظاهرا بى سابقه بوده استء در اين هنكام» شيخ انصارى مرجع اعلاى شيعه كرديد و مبانى علمى تازه اى بر 
مبانى كذشتكان افزود كه امروز محور بحثهاى اصولى و فقهى است. 


شوراى مجتهدين: يس از شيخ انصارى (م ١‏ ق) مى كويد: شاكردان مبدّز او از جمله ميرزا حسن شيرازىء ميرزا حبيب الله 
رشتى(م 1717 ه ق) و ديكران به شور نشستندء ميرزاى رشتى فرمود: در بين ما اعلم از ميرزا وجود دارد» اما نظر به درايت و 
عقل ميرزاء او براى مرجعيت متعين استء ميرزاى شيرازى» مرجع اعلا شد و داستانهاى هيجان انكّيز و ير سر و صداى مبارزه با 


قرارداد تنباكو را دامن زد. يدر من يكك بار در خردسالى و يكك بار در جوانى ميرزا را در سامرا ديده بود مى فرمود در 
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١ذ-زندكا:‏ 05 0 07 35 0 ٠.‏ ح 


هجوم نياورند» داستان ملاقات با او در خردسالى هم بسيار شيرين است كه از آن مى كذرم. 


دوران تكك روى: كويا اين آخرين بار بود كه مرجعى با شور كانديداهاى مرجعيتء بركزيده شد و يس از آن تاريخ ديكر 


اثرى از جنين شورايى به جشم نمى خورد, بلكه هر كسى به يكى از 


مجتهدين رجوع كرد تا اين كه بالاخره در سيد يزدى و ميرزاى شيرازى كوجكك. همان طور كه كفتم» تقريبا متمركز كرديد و 


بعدا در مرحوم سيد ابوالحسن و معاصرانش. 


جامعه مدرسين قم: بلى» اندكى بيش از انقلاب بطور غير رسمى و يس از انقلاب بطور رسمى جامعه مدرسين قم دست به 
تعيين مرجع زد» نخستين مرجع بركزيده آن جامعه. حضرت امام بود و يس از وى آيات عظام كلبايكانى و اراكى. يس از 
رحلت اين دو عالم كهنسالء باز به شور نشستند و هفت تنء از جمله رهبر معظم انقلااب را براى مرجعيت بر كزيدند كه در 
كان ادها اكفاك 


كوناكون آن را مى توانيد بخوانيد. 


وحدت و تعدد مراجع: اينكك اين بحث مطرح است كه آيا يكك مرجع و احتمالاً ولي فقيه» رجحان دارد يا مراجع متعدد؟ من 
در ييام خود به جامعه مدرسين به اين مطلب اشاره كردم و در يكك جلسه درس براى طلاب قم جهات مسأله را مورد بحث قرار 


دادم» نتيجه اين كه بر فرض» تعدّد 


مراجع را مصلحت بدانند» حتما بايد از دو نحو برخورد و بى نظمى, مانع شوند: تضاد در فتوا و تشدّت در اخذ و صرف 


وجوهات. اينكك كمى راجع به اين دو امر بحث مى كنم و سخن خود را به 
يايان مى رسانم. 


اول - تضاد در فتوا: در مسايل شخصى و فردى تعدد مراجع, و اختلاف فتواء مانع ندارد و محذورى بر آن مترتب نمى شود 


بجز تجزيه و تقسيم قدرت مرجعيت كه تاكنون هم سابقه داشته 
ستء زيرا هيج كاه جنين اتفاقى نيفتاده كه در كنار مرجع بزركك شاخصء مراجع محدودتر ديكرى 


وجود نداشته باشند» حتى در دوران بز ركان ياد شده از قبيل وحيد بهبهانى و مراجع يس از او. اما در مسائل عمومى كه به كل 
جامعه تشيّع يا كل جهان اسلام ارتباط دارد» جنين اختلافٍ نظرىء فاجعه است و من جند نمونه را ياد مى كنم: 


تضاد در حكم عيدين: بارها اتفاق افتاده كه دو مرجع در تعيين روز عيد مخصوصا عيد فطرء اختلاف نظر بيدا مى كردند تا 
عاض كباعة در كترع رمتلةاة انان فى كزد ند ؤفان 1 الله 


بروجردى سالهاى قبل از ١775‏ شمسى كه من در قم تحصيل مى كردم در عيد فطر ميان قم و تهران 


اختلاف افتاد» مرحوم آيه الله خوانسارى در تهران به عيد. حكم كرده بود و نماز عيد را هم بجا آورده بود. هنكامى كه سراغ 
ابه الله بروجردى رفتند» به ايشان كفته شد: آقا روزه هستند و خوابيده اند» دو مدعى رؤيت ماه به قم آمدند و شهادت دادنك» 


ابه اللّه به شهادت آنان قانع نكرديد» نقل مى شدء در 
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بازار تهران» ميان روزه داران وروزه بازكرد كان دعوا دركرفته استء اين به آن مى كفت: در روز عيد روزه حرام است و تو 


كار حرام مرتكب شده اى و آن به اين مى كفت: در ماه رمضانء دارى روزه مى خورى!! 


عجيب است كه به نظر مى رسيدء دستكاه دولت ينهانى» و دو عالم سرشناس تهران مرحوم بهبهانى و مرحوم كاشانى» كه در 
دو خط سياسى متقابل قرار داشتند يكى طرفدار شاه و ديكرى 


مخالف آن بود. هر كدام از يكى از اين دو مرجع. حمايت مى كردند آقاى بهبهانى طرف آيه الله 


خوانسارى را كرفت و مردم رابه باز كردن روزه فرمان مى داد» مرحوم كاشانى هم, در خانه اش نشسته و مردم دور او كرد 
آمده بودند» او مى كفت ما منتظر نظر آيه الله بروجردى هستيم؛ سرانجام؛ در بين الصلاتين مسجد اعظم قم كه به امامت آيه 
الله بروجردى اقامه مى شد و بسيار مهم بود مرحوم حاج شيخ ابوالفضل زاهدىء به منبر برآمد و كفت: «آيه الله مى فرمايند: 
بعيد نيست امروز عيد باشدء ما همين سخن ايشان را حكم عيد, تلقَّى مى كنيم و امروز را عيد مى كيريم» بعداز ظهر آن روز 
كم كم مردم اقطان كوداتكبونغائلة ختوابيد: 


در كشاكش صف آرايى علما با مسأله «تصويبنامه ايالتى و ولايتى» شاهء اختلاف ميان دو عالم و مرجع مشهد در كرفت يكى 
به عيد بودن حكم كرد و ديكرى حكم نكرد وامن ديدم طاغوتيان و وابستكان به شاه. مجال براى اخلال يبدا كرده و به تشديد 
اختلاءف ميان اين دو مرجعء دامن مى زنند. جاى دورى نرويم جند سال قبل» مقام معظم رهبرى بيانيه اى در عيد فطر صادر 
كردند كه ماه ديده نشده و عيد نيستء بلافاصله مقلدان و طرفداران مرحوم آيه الله خويىء اعلان كردند كه طبق فتواى ايشان 
كه اكر در يكك نقطه روى زمين ماه ديده شد براى همه جا اعتبار دارد» و جون در عراق ماه ديده شده است يس عيد است» 
آن هنكام نيز ضد انقلابها كه شايد اهل روزه هم نبودند» جاقوشان دسته بيدا كرده بود و براى كوبيدن مقام معظم رهبرىء راه 
افتادند به ايجاد اخلالى بين مردم. عجيب اين است كه عده اى از طرفداران مرحوم آيه اللّه خويى كه براى عيد بيانيه داده 


بودند» خودشان احتياط 

كردند و آن روز به سفر رفتند!! اين اعمال را برجه حمل كنيمء آيا صرفاء عملى مذهبى است يا 
سياسى در ضدّيت با نظام» يكى از شاكردان مرحوم خويى جريان را به ايشان خبر داد كه جه 
ضرورت داشت شما نظر خود را اعلام كنيد و مردم را به جان هم بيندازيد» مرحوم خويى نوشته 
يؤقتلة حل با شما انمت د بكر انن كار تكراز تخواهداشد. 


به نظر اينجانب كه بارها اين ماجراها را ديده و در اطراف آن فكر كرده ام؛ اين مسأله اختلاف كاه در رمضان در بين شيعه و 
اختلاءف در ماه ذى الحيجه در بين همه مسلمين» يكى از حربه هاى كارى عليه اسلام استء استعمار و طاغوتيان» از اين امرء 
بسيار استفاده كرده و مى كنند. اين امر در بين» كشورهاى عربى و اسلامى همء مايه رقابت با هم است كه از نقل داستان ماه 
رمضان مصرء كه من ناظر آن بودم كه جطور سياست بر آن سايه افكنده بود مى كذرم. 
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بالاتر از اختلاف در عيدء اختلاف در قبله است» يكى از بستككان دانشجوى منء كه در كانادا تحصيل مى كند مى كفت: در 
نيوت لقني راك اتعيع قو رت قرت لازي العع اكيت ملت ون رديه اشوا 1 ب |للسعرى لوي شيرق و تروف شرك يه راقن لقتو 
انقلاب و ديكران به سمت غرب(يا بالعكس) نماز مى خوانند!! ملاحظه كنيد يكك مشت جوان متعهد در ينككه دنيا مى خواهند 


نماز بخوانند» 
صرف نظر :از ضرن اين اختلاق» در بين غود انان ذر نين" 3اتشجوبان مسلمان ذبكر مذاهت جه 


انعكاسى دارد؟ آيا اين نوع فتوا دادن» همان «شريعت سمْحه سَهُله) است كه اسلام براى ما آورده استء من اكر بخواهم تضاد 


فتاوى را بر شمرم «مثنوى هفتاد من كاغذ شود). 


در ايام جوانى» يكى از علماى بزركك مشهد مرحوم شيخ محمد قوجانى رحمه الله عليه فوت كرده بود» در آغاز تشييع؛ ميان 
دو عالم بزركك شهر: مرحوم حاج سيد يونس اردبيلى(م ٠‏ ه قى) و حاج ميرزا احمد كفايى(م 190 ه ق) فرزند آخوند 
خراسانى» اختلاف د ركرفت» يكى مى كفت: 


مستحب است جلو جنازه حركت كنيم» ديكرى به عكس مى كفت: بايد در عقب جنازه حركت كرد. حالا مردم بيجاره جنازه 
را روى دسته نكه داشته اند تا دعواى اين دو عالم حل شود يكك نفر روحانى با جرأتء و بى باكك. دخالت كرد به يكى 
كفت: تو جلو برو و به ديكرى كفت: تو هم عقب جنازه حركت كن دعوا نكنيد. صلوات بفرستيد. 


داستان اختلاف مرحوم سيد عبدالله بهبهانى و شيخ فضل الله نورى در مشروطيت معروف استء مرحوم شيخ فضل الله مدرسه 
مروى را يايكاه خود قرار داده بود و مريدان و مرحوم بهبهانى مدرسه سيهسالار را (مدرسه عالى شهيد مطهرى». و سالها با هم 
مشاجره سياسى داشتند» شاه مستبد قاجار «محمّد عليشاه» كه با مشروطيت مخالف بود طرف شيخ فضل الله (م 131 ه ق) را 
كرفته بود واين باعث اتّهام به آن مرد بزركك شده بود. مشروطه خواهان هم طرف بهبهانى راء عاقبت هر دو شهيد شدند يكى 
بر دار و يكى در بستر. 


بارى» نزديكترين نمونه هاى اختلاف نظر ميان فقها در مسائل اجتماعى و سياسىء تنشهاى دوران 


قبل و بعد از انقلاب اسلامى ايران است كه نياز به ذكر ندارد و خوانند كان از آن آكاهند و بينش و هوشيارى امام» خطر آن را 


سر اكذاضية 


دوّم - وجوهات: به هر حال به هر دليلى بوده فعلاً امر وجوهات با مراجع تقليد است وهر يكك از آنانء جداكانه و منفردا 


وجوهات را مى كيرد و به مصرف مى رساند. عمدءٌ وجوهات به مصرف 
طلاب و حوزه هاى علميه مى رسد. كاهى هم در ساختمان مسجدء حسينيه» مدرسه و درمانكاه 


صرف مى شود. حال اين يراكندكّى اخذ و صرف وجوهات, جقدر ضايعات دارد و اختلاف سليقه ها 


بر سر سهم مبارك امام جه مى آوردء بماند. كاهى در يكك كوجه يا در يكك محله؛ مردم يا عالمان محل به همجشمى يكديكر 


مى شود در حالى كه بسيارى از طلاب جوانء و علما 
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و وعَاظ از كار افتاده» در مضيقه به سر مى برند و هيج كس به فكر آنها نيست تا جان به جان آفرين تسليم كنند. مى كويند 
دليل عمده اخذ و صرف وجوه توسط مراجعء علم به رضايت امام عليه السلام استء آيا امام زمان كه هنكام ظهور (يعدل فى 
در تشّت و يراكندكى و بى نظمى در امر وجوهات» جه قدر سوء استفاده مى شود كه من نمى خواهم داستانهايى راكه مى 
دانم ذكر كنمء من در درس قم به طلاب كفتم از همين دو محذور 


اجتناب كنندء بككذار مراجع متعدد باشند اين امر وظيفه جامعه مدرسين يا مديريت حوزه استء حالا كه جند مرجع را معرفى 
كرده اندء از اين تضاد و بى نظمى جدا جل وكيرى كنند, راه آن را در يكك مقاله و در ييام به جامعه مدرسين ييشنهاد كرده ام. 
قبلا هم ديكران كفته اندء اكر اين فداكارى و از خودكذشتكى را مراجع به خرج دهند» كار درست مى شود و الا فلا والسّلام 
على من اتّبع الهدى. 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


